
  [image: ]



  



  نام کتاب : گروگان دوست داشتنی


  نویسنده : صحرا 71 کاربر انجمن


  [image: ]



  «کتابخانه مجازی نودهشتیا»


  wWw.98iA.Com


  



   


  راز آن چشم سیه گوشه ی چشمی دگرم کن


  بیخودتر از اینم کن و از خود به درم کن


  یک جرعه چشماندی به من از عشقت و مستم


  یک جرعه ی دیگر بچشمان، مست ترم کن


  شوق سفرم هست در اقصای وجودت


  لب تر کن و یک بوسه جواز سفرم کن


  دارم سر پرواز در آفاق تو، ای یار


  یاری کن و آن وسوسه را بال و پرم کن


  عاری ز هنر نیستم اما تو عبوری


  از صافی عشقم ده و عین هنرم کن


  صد دانه به دل دارم و یک گل به سرم نیست


  باران من خاک شو و بارورم کن


  افیون زده ی رنجم و تلخ است مذاقم


  با بوسه ای از آن لب شیرین شکرم کن


  پرهیز به دور افکن و سد بشکن و آن گاه


  تا لذت آغوش بدانی، خبرم کن


  شرح من و او را ببر از خاطر و در بر


  بفشارم و در واژه ی تو، مختصرم کن


  *****


  



  فصل اول


  



  داشتم خوابِ بد می دیدم که صدای مادرم رو شنیدم:


  - پونه بلند شو کلاست دیر شد.


  کم بود جن و پری اینم از دریچه پرید! خدایا چرا این مامانا این قدر گیر می دن؟! ملتمسانه گفتم:


  - بی خیال شو مامان، بذار بخوابم.


  - نخیر نمی شه، می خوای این ترم آخری اخراج شی؟


  تو جام نیم خیز شدم. ای لعنت بر این شانسِ من که حتی خوابیدن هم برام حرامه. چشمام تار می دید ولی باز تو چشمای عسلی خمارش خیره شدم و پرسیدم:


  - چرا اخراج؟


  - چون همه ی کلاسات رو غیبت می کنی.


  دوباره دراز کشیدم. مامان با لگداش مجبورم کرد از روی لحاف برم کنار. در عرض دو ثانیه لحافم رو جمع کرد. باشه حالا که لحافم رو جمع می کنه روی زمین می خوابم. یه بالش گذاشتم زیر سرم یه بالشم گذاشتم لای پام و دوباره خوابیدم. یهو همچین لگدی زد که دادم به آسمون هفتم رسید:


  - آی مامان! چرا لگد می زنی؟


  - گفتم بلند شو برو کلاست دیر شد.


  با حرص از جام بلند شدم، همون طور حرصی رفتم دستشویی. دست و صورتم رو تو دستشویی حیاط شستم. حوله به دست اومدم تو اتاق. مامان سفره رو پهن کرده بود با پریا نشسته بود و صبحانه می خورد. لباسام رو عوض کردم، کیفم رو برداشتم و کنارشون نشستم.


  بابام دبیر بازنشسته است که الان برای تامین مخارج دانشگاهِ من رانندگی می کنه. پدرم آزادی عمل بیشتری به من می ده تا مادرم. مادرم یه کم متعصبه یه کم که چه عرض کنم! زیادی متعصبه. پریا هم خواهر زادمه. سه سال پیش، وقتی خواهر دو قلوم پریا رو باردار بوده به قتل می رسه، شوهرش هم که پلیس بوده می کشن. پریا الان یه جورایی خواهر منه.


  دستم رو کشیدم به سرش و گفتم:


  - جوجوی آجی چه طوره؟


  - خوبم آجی جون.


  چهره ی پریا دقیقا مثل من و خواهر خدا بیامرزمه. چشمای درشت قهوه ای، موهای مشکی، پوست سفید، بینی کوچیک و لبای جیگری متوسط. یه عجوبه ایه این بچه! با من هم که مو نمی زنه. خود این جانب هم کارآموز ترم آخر وکالتم. ایشالله ماه بعد فارغ التحصیل می شم، به سلامتی.


  مامانم یه لقمه نون و پنیر گرفت سمتم. یه نگاه محبت آمیز بهش انداختم و لقمه رو گرفتم که چشمم به لب باد کرده اش افتاد، پُقی زدم زیر خنده. حالا بخند کی نخند. در حالی که آماده ی فرار بودم گفتم:


  - قربونت برم، دسته به دسته روی لبات بوسه ی جلال نشسته.


  چهره اش دیدنی بود! از جام پریدم. درِ جا نونی رو به سمتم پرتاب کرد که جا خالی دادم. پریا که از خنده غش کرد. مامان رو کارد بزنی خونش در نمیاد. همیشه می گه الگوی بدی برای پریام! حرفام و کارام.


  دستش رو به علامت تهدید بالا برد و گفت:


  - مگر این که گیرت نیارم، دختره ی بی حیا، خجالت هم خوب چیزیه.


  از پشت در، در حالی که سنگر گرفته بودم گفتم:


  - مادرِ خوشگلم آخه لبای خوشگلی داری همه رو وسوسه می کنه.


  ووی الان دیگه اوج عصبانیته. به سمتم خیز برداشت که از در خونه پریدم بیرون. مامان معصومم خیلی خوشگل تر از من و خواهر خدا بیامرزمه. موهای روشن، چشمای عسلی، اصلا من یه چیز می گم شما یه چیز می شنوی. بابام هم دست کمی از مامانم نداره. چشمای قهوه ای تیره، هیکل چهار شونه، موهای پُر پشت و مشکی.


  سوار اتوبوس شدم، ماشالله جای سوزن انداختن هم نداره، له و لورده شدم.


  صدای گوشیم از تو کیفم اومد، رضا هم کلاسیم بود جواب دادم:


  - بله؟


  - پونه کجایی بیا دیگه.


  - دارم میام. تو ماشین داری بچه پولدار، من باید با اتوبوس بیام.


  - خب صد دفعه گفتم بیام دنبالت، خودت نخواستی.


  - که مامانم دهنم رو سرویس کنه بلا نسبت؟


  - باشه حالا چرا جوش میاری؟ خداحافظ.


  من و رضا دو سالی می شه که با هم دوستیم. پدرم معلم سرخونه اش بود. خانواده ی ثروتمندی دارن، خیلی هم مهربون و فهمیدن اما مامانم ازش خوشش نمیاد، می گه بچه سوسوله. بیچاره رضا که شهریه ی کلاسام و کتابا و وسایل دانشگاهم رو برام تامین می کنه اما کسی قدرش رو نمی دونه.


  صدای رادیو از گوشی پسری که کنارم بود اومد. سراسیمه گوشی رو ازش گرفتم. تعجب کرده بود. به حرفای گوینده اش گوش کردم:


  - آقای دکتر آرشام آریامنش وکیل حشمت جوادی، قاتل زنجیره ای سه زنِ حامله اعلام کرد دادگاه در حال حاضر به نفع حشمت جوادی پیش می رود. ایشان تاکید داشتند که مدارکی مبنی بر بیگناهی حشمت جوادی به دستشان رسیده که تا جلسه ی بعدی دادگاه تحویل خواهند داد.


  فکرم درگیر خبر شد. گوشی پسر رو بهش پس دادم و از اتوبوس پیاده شدم.


  حشمت جوادی داره آزاد می شه؟! قاتل سه تا زن حامله که بعد از تجاوز کردن به اون ها و به قتل رسوندنشون جنازه ی زن ها رو می فرسته برای شوهراشون! چه طور دادگاه داره به نفع اون قاتل پیش می ره؟ شقایق دختر خاله ام منشی آریامنشه، می گفت آدم دختر بازیه خیلی هم عوضی و هیزه اما نگفته بود حاضر می شه از یه قاتل دفاع کنه!


  کلاس ده دقیقه ای می شه که شروع شده. به عبارتی من ده دقیقه تاخیر داشتم. دو تا تقه به در زدم و قدمی داخل کلاس گذاشتم. پرسیدم:


  - اجازه هست استاد؟


  استادِ این درس، دوست قدیمی پدرم بود برای همین خیلی با هم صمیمی ایم. استادِ تپل مپل و قد کوتاه با لپ های همیشه گل انداخته و عینک ته استکانی. آدم دوست داشت لپ هاش رو بکشه.


  برگشت سمتم و گفت:


  - به موقع اومدی اول به سوالم جواب بده بعد می تونی بشینی.


  جواب دادم:


  - من که پایه ام ولی می دونید که جوابای من جنجالیه.


  - برای همین گفتم. خب شما و آقای افشار (رضا) که روی این پرونده کار می کنید به نظرت حشمت جوادی اعدام می شه یا نه؟


  بدون معطلی جواب دادم:


  - صد درصد.


  همه با تعجب به اطرافشون نگاه کردن استاد هم متعجب بود. حرفم رو تصحیح کردم. داشتم نقشه ای رو که با شقایق کشیده بودیم لو می دادم!


  گفتم:


  - منظورم اینه که، خب اعدام نشه جای بحث داره. به نظر من که حشمت جوادی رو باید سه بار اعدام کنن.


  رضا معترض از جاش بلند شد و گفت:


  - نظرِ من متفاوته. به نظرِ من حشمت جوادیِ اصلی فراریه اونی که الان تو زندانه برادر دو قلوشه.


  روم رو کردم سمت رضا و گفتم:


  - اینا همش جو سازیه، می خوان ذهن مردم رو از موضوع اصلی منحرف کنن. حشمت جوادی باید به ازای هر قتل یک بار اعدام بشه.


  رضا که از ماجرای قتل خواهرم پریا با خبر بود، گفت:


  - خانوم صوفی شما دارید احساسی برخورد می کنید.


  - نه آقای افشار، همه ی مدارک علیه آقای جوادیه. من دارم براساس شواهد و قراینِ موجود نظر می دم.


  آیلا بهترین دوستم اشاره کرد که ادامه ندم. من، آیلا و رضا یه اکیپ سه نفره رو تشکیل داده بودیم که جز خودمون کس دیگه ای حق ورود به گروه رو نداشت. آیلا همسایه ی رضاست. از رفتارش معلومه به رضا علاقه منده. البته من از علاقه ی آیلا به رضا با خبر بودم ولی خودم رو به نفهمی می زدم چون تنها کسی که تو این موقعیت می تونم بهش تکیه کنم رضاست الان هم که آیلا داره اشاره می کنه تمومش کنم برای اینه که می ترسه غرور رضا جریحه دار شه.


  رضا که حسابی عصبانی شده بود جوابم رو نداد. فکر می کنه تفکراتم فمنیستیه. تا آخر کلاس حتی یک کلمه هم باهاش حرف نزدم. به محض تموم شدن کلاس از دانشگاه اومدم بیرون. رضا و آیلا هم پشت سرم اومدن. رضا دنبالم اومد، آیلا هم دنبال رضا. تقریبا به کوچه ی تنگی رسیده بودم که رضا از پشت دستم رو گرفت تو دستش و منو برگردوند. آیلا هم شاهد ماجرا بود. رضا نفس عمیقی کشید و گفت:


  - ببخشید، نمی خواستم ناراحتت کنم.


  نمی خواستم شاهد ناراحتی آیلا باشم، دیدم داره حرص می خوره، خواستم دستم رو از تو دست رضا بیارم بیرون که محکم تر گرفت. آروم گفتم:


  - آیلا داره ما رو تماشا می کنه، بس کن دیگه.


  - تماشا کنه، چیه گناهه دست کسی رو بگیرم که دوستش دارم؟


  دوست نداشتم رابطه ی ده ساله ی من و آیلا به خاطر دو سال دوستی با رضا به هم بخوره. مجبور شدم بهش دروغ بگم:


  - من هیچ علاقه ای به تو ندارم رضا، از همون اولم گفتم تو برام فقط یه همکلاسی.


  نه این که بهش علاقه مند باشم، یه عادت، عادت به این که تو غم ها و غصه هام تکیه گاهم باشه، اشک هام رو پاک کنه، بهم محبت کنه.


  این بار تمام تلاشم رو کردم که دستم رو از تو دست رضا بکشم بیرون. آیلا سرش رو انداخته بود پایین و گوشه ی لبش رو می جوید. دستم رو زدم به شونه اش و از کنارش رد شدم. مثل یه دوست بود برام شاید هم یه برادر. آیلا هم همین طور، مثل خواهرم بود. هر دوشون هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ معنوی خیلی بهم کمک کردن. با این که الان من و رضا دوستیم، اگر روزی رضا بخواد با آیلار ازدواج کنه به هیچ وجه ناراحت نمی شم، تازه براشون آرزوی موفقیت هم می کنم.


  بارون نم نم گرفته بود. تصمیم گرفتم تا خونه رو پیاده برم.


  *****


  لپ تاپ رضا رو گذاشتم روی پام و مشغول چت کردن شدم. این لپ تاپ رو رضا برای جشن تولد بیست و سه سالگیم بهم داده بود. سفارشی از دبی آورده بودن.


  تنها کاری که تو این موقعیت می تونستم انجام بدم چت بود، حوصله ام سر رفته بود. اسمم رو گذاشته بودم آرمین و مخ دخترا رو کار می گرفتم. از این که بقیه رو اسکل می کردم لذت می بردم. مازوخیسم دارم دیگه (اصلا نمی دونم مازوخیسم چیه! همین جوری گفتم.) با یه دختر مکاتبه می کردم که گفت:


  - چه قدر پول می دی؟


  - جــــــان؟!


  یعنی اگر بگم تو اون لحظه تبدیل به الاغ شدم دروغ نگفتم. داشتم حرفش رو تو ذهنم تحلیل می کردم. این الان چی گفت؟! یعنی تو چت روم یه همچین حرفایی می زنن؟! صدای در اومد منم تند و سریع تا مامان بیاد داخل، لپ تاپ رو بستم و لبخند ملیحی تحویلش دادم. گفت:


  - دوستت آیلار بیرون منتظرته.


  - آیلار؟! چرا نیومد داخل؟


  - نمی دونم.


  یه شال انداختم روی سرم چادر مامان رو هم سرم کردم و رفتم دم در. راننده اش چند متر اون ورتر منتظر بود. لبخندی زدم و گفتم:


  - راه گم کردی؟ از این طرفا جوجو.


  اخم هاش تو هم بود جوابم رو نداد. گفت:


  - بیا تو ماشین کارت دارم.


  این چرا امروز این جوری شده؟ چرا جوابم رو نمی ده. فکر کرده کیه که داره بهم دستور می ده؟ سخت گیج شدم، باهاش به سمت ماشین رفتم و گفتم:


  - خب تو خونه حرف می زدیم.


  یه تای ابروش رو انداخت بالا و گفت:


  - عادت ندارم پا تو خونه های کوچیک بذارم.


  به چشمای آبیش خیره شدم. یعنی داره شوخی می کنه یا داره جدی می گه؟ چرا امروز دو پهلو حرف می زنه؟ باهاش سوار شدم. همزمان با ما راننده پیاده شد. روم رو کردم سمت آیلار و گفتم:


  - خب؟


  - دست از سر رضا بردار، بار اول و آخریه که بهت تذکر می دم.


  چهره اش مثل آدم بَدِه ی فیلم های عاشقانه شده. این... یعنی اینی که کنارمه آیلاره؟ پرسیدم:


  - چی داری می گی؟


  - خواستم بهترین دوستم از گشنگی نمیره برای همین بابات رو به بابای رضا معرفی کردم. نمی دونستم نمک می خوردید و نمکدون می شکنید.


  بغضم گرفت، تو گلوم سنگینی می کرد، نفسم بالا نمی اومد. سعی کردم خودم رو کنترل کنم. اسمش رو صدا زدم:


  - آیلار! معلوم هست چی داری می گی؟ رضا دوست پسر منه! ما همدیگه رو دوست داریم. (خالی بستم)


  - نمی دونم چه طور تونستی تورش کنی ولی ولش کن. هر چه قدر پول بخوای بهت می دم دست از سرش بردار. مادرت مریضه، پدرت شصت سالشه تا ابد نمی تونه مخارجتون رو بده، تو جهیزیه می خوای، پریا هم باید بره مدرسه. همه ی مخارجتون رو تامین می کنم فقط رضا رو ولش کن.


  با ناباوری بهش زل زدم. موهای رنگ کرده اش رو ریخته بود روی چشمش، چشمای آبیش مرموز شده بود. آرایش غلیظش همه و همه دست به دست هم دادن تا تو یه لحظه ازش متنفر شم.


  باید جا بزنم؟ باید مقابله به مثل کنم؟ چه عکس العملی باید تو این موقعیت انجام بدم؟


  چشمام رو دوختم به دستام. آروم دستم رو گذاشتم روی دستش و گفتم:


  - چهارده سالم که بود یه دوست پیدا کردم. سال ها گذشت و ما دوست موندیم حتی از خواهر دو قلوم بهم نزدیکتر بود. حاضر بودم همه چیزم رو بهش بدم اما اون چی؟ اونم حاضر بود؟


  - شاید چون چیزایی که تو داشتی نصف چیزایی که دوستت هم داشت نبود.


  قطره اشکی از چشم ریخت. یه خط صاف رو از چشمم تا چونه ام ایجاد کرد. آب ریزش بینی هم امونم رو بریده بود، فین فین می کردم. نفسم رو محکم دادم بیرون، تنها چیزی که تو اون موقعیت به ذهنم رسید رو بهش گفتم تا حرصم رو خالی کنم:


  - می دونم رضا هیچ وقت عاشقت نمی شه اما باشه پس مونده هاش مال خودت.


  خودم از حرفی که زدم تعجب کردم اگر کسی همچین حرفی به من می زد دیوونه می شدم. منظورم از پس مونده های رضا نمی دونم چی بود! من تا الان حتی نذاشته بودم گونه ام رو ببوسه.


  آتیش از چشمای آیلار می بارید. دلم خنک شد. اینم از تکلیف دوستی ده ساله ی ما.


  به سمتم برگشت و گفت:


  - چی گفتی؟


  ابروهام رو انداختم بالا، خودم رو بی خیال نشون دادم و گفتم:


  - پس مونده هاش، اونا مال خودت.


  اول عصبانی بود بعد زد زیر خنده، بلندتر خندید. دو تا شاخ بالای سرم دراومده بود! این چرا داره می خنده؟ گوشیش رو آورد بالا و گفت:


  - آقا رضا شنیدی؟ شنیدی عشقت چی گفت؟


  وا رفتم. یعنی همش نقشه ی آیلار بود تا منو بد جلوه بده؟ این آیلار دوست منه؟ چرا این قدر نامرد شده؟ چون پولداره باید همه چیز مال اون باشه؟


  قیافه ام، دَرسم، زبونم، همه چیزم از اون بهتره. تمام این مدت به من حسادت می کرده؟ موهاش رو رنگ می کرد تا خوشگل شه، کلاس های تقویتی می رفت تا به من برسه، این اونی نیست که من می شناختمش.


  در کنارم باز شد. رضا بود که در رو باز می کرد. بازوم رو گرفت و منو کشید بیرون. آیلار می خندید اما رضا عصبانی بود. چسبوندم به دیوار و پرسید:


  - پس مونده هام؟ پس مونده های من برای آیلار؟ احمق جون فکر کردی من تفاله ی چایی ام که می خوای پس مونده هام رو بریزی دور؟


  بغضم ترکید، بدون صدا اشک می ریختم. زل زده بودم تو چشماش. از پشت پرده ی اشکم بهش نگاه کردم. اول عصبانی بود بعد غمگین شد طوری که دلم رو لرزوند. گفت:


  - باورم نمی شه. تمام این سال ها آیلار راست می گفت که تو می خوای از من سوء استفاده کنی، که می خوای منو بتیغی.


  نمی دونستم چی بگم، بهترین دوستم بهم نارو زد، دوست پسرمم داره تهمت تیغیدن رو بهم می زنه. بازوهام رو از بین دستاش در آوردم. انگشتام رو کردم تو انگشتاش و دنبال خودم کشیدمش و بردمش خونه. من دستش رو می کشیدم، اونم دنبالم می اومد. مامان از دیدن این صحنه متعجب بود. نمی دونست عصبانی باشه یا متعجب یا ماجرا رو بپرسه اما حرفی نزد سکوت کرد. از این اخلاقش خوشم میاد.


  رضا رو به سمت اتاقم بردم، در رو باز کردم و به دنبال خودم آوردمش داخل. موبایل و آی پد و لپ تاپ و لباسایی رو که برام خریده بود و انگشترا و جواهرات هر چیزی که تو این دو سه سال برام گرفته بود رو ریختم تو یه سبد و گفتم:


  - بیا، حساب بی حساب. پول شهریه هایی رو هم که برام واریز کردی تو اولین فرصت بهت پس می دم.


  سبد رو از دستم گرفت، کوبید تو دیوار و گفت:


  - حیف که نفهمیدی اون قدر که تو رو می خوام هیچ چیزی تو دنیا رو نمی خوام.


  پاهام لرزید، خوردم زمین. روی زمین خم شد زل زد تو چشمام لبخند تلخی زد و گفت:


  - خوشبخت شی.


  رفت و منو با یه دنیا غصه تنها گذاشت. روی زمین نشسته بودم و اشک می ریختم. قلبم نمی زد یا اگر می زد یکی در میون می زد. سرگیجه گرفته بودم. مامان اومد داخل دستش رو گذاشت روی شونه ام و پرسید:


  - چی شده؟! چرا رضا عصبانی بود؟


  موضوع رو براش تعریف کردم. هق هق گریه هام بلند شد. با دستمال بینیم رو پاک کردم و گفتم:


  - مامان به خدا سعی کردم عاشقش نشم، ولی...


  - دلت سُرید؟


  ادامه داد:


  - اشکال نداره عزیزم، خدا بزرگه.


  منو کشید تو بغلش و دلداریم داد. با وجود سخت گیری هاش دنیای من، مادرم بود. بدون اون من هیچم. نمی تونم حال اون موقعم رو وصف کنم ولی باورش خیلی سخت بود. دو سال که هر روز بهم می گفت دوستم داره خودم رو گول زدم که علاقه ای بهش ندارم حالا که اون علاقه ای به من نداره تازه فهمیدم دوستش دارم. یعنی واقعا دوستش دارم یا عادته؟ شاید چون پشتوانه ام رو از دست دادم احساس بدی دارم. هر چی هست حس خوبی نیست. گونه هام می سوخت چشمام گرم شده بود. دیگه یادم نیست چی شد.


  *****


  یک هفته ای از اون ماجرا می گذره. رضا رو هنوز ندیدم. دانشگاه که نمیاد گوشیش هم خاموشه. شاید واقعا می خواد منو فراموش کنه! شاید فراموشم کرده. یعنی می تونه؟ حس بدی دارم تازه فهمیدم که بدون اون چه قدر تنها می شم. دلم براش تنگ شده.


  آیلار رو چند بار تو دانشگاه دیدم هر بار پشت چشمش رو برام نازک کرد و از کنارم رد شد. هیچ وقت فکر نمی کردم دوستیمون به این جا ختم شه.


  صدای زنگ گوشیم بلند شد. حتی این گوشی هم خاطره ی رضا رو برام زنده می کنه. همیشه بهترین چیزا رو برام تهیه می کنه، از بهترین مارک ها گرفته تا بهترین جنس ها. این گوشیم هم برای سالگرد دوستیمون گرفته بود اما من فقط یه ساعت بیست هزار تومنی براش گرفتم.


  اون روز این قدر خوشحال شده بود که اگر محدوده مون رو مشخص نکرده بودم تا می تونست منو می بوسید. حتی به چیزهای کم هم قانع بود می گفت: «هرچه از دوست رسد نیکوست.»


  ای بابا این گوشی هم که ول کن نیست از تو کیفم درش آوردم آیلار بود.


  با حرص جواب دادم:


  - بفرمایید.


  - سلام پونه جونم.


  اگر بگم شاخ در آوردم که دروغ گفتم ولی خیلی تعجب کردم این چرا هر ده دقیقه یه بار داره تغییر رویه می ده؟!


  - چی کار داری؟


  - وا! چرا این قدر عصبانی؟ می خواستم شام دعوتت کنم، دوست نداری بیای؟


  - نه.


  - خواهش می کنم. بیا، بیا، بیا.


  خدایا چه قدر این بشر رو داره؟! ولی از طرفی ما ده سال دوست های جون جونی بودیم. نمی تونستم دلش رو بشکنم هر چند اون دلم رو شکسته. ادامه داد:


  - رضا هم میاد.


  تصمیمم رو گرفتم. حالا که رضا می ره من هم می رم تا نشون بدم، بدون اون هنوزم رو پای خودمم. گرچه خودم رو که نمی تونم گول بزنم من بدون رضا هیچی نیستم. دلم برای چشمای مشکیش و چالِ گونه اش وقتی می خنده تنگ شده.


  پرسیدم:


  - کجا؟


  - راننده ام رو می فرستم بیاد دنبالت.


  - باشه.


  تماس رو قطع کردم. حالا کدوم مانتو رو بپوشم؟ همه ی این ها رو رضا برام گرفته هیچ چیز از خودم ندارم. مانتوی زرشکیم رو پوشیدم این مانتو تنها چیزی بود که خودم داشتم.


  از وقتی رضا برام خرید می کرد دیگه چیزی از پول بابام نمی خریدم. یه شال نارنجی نازک و شلوار جین آبی نفتی هم پوشیدم. اصلا هیبتی شده بودم هیچ کدوم از لباسایی که پوشیده بودم به هم نمی اومد.


  رژ مایع جیگری زدم. جعبه ی کادوی بزرگی رو برداشتم، همه ی وسایلی رو که تا الان رضا برام گرفته بود رو ریختم توش جز موبایل. همه ی لباسا، مانتوها، شال، کیف، لپ تاپ، آی پد، کفش ها و جواهرات.


  راننده ی آیلار بیرون منتظرم بود. جعبه رو ازم گرفت و گذاشت صندوق عقب ماشین.


  پشت نشستم. حرکت کرد، ترافیک نبود زود رسیدم. جعبه رو از راننده گرفتم. آروم آروم راه می رفتم تا نخورم زمین.


  لحظه ای کنار در ورودی رستوران ایستادم و نفسم رو تازه کردم. تا پام رو گذاشتم داخل انگار شوک هزار ولتی بهم وصل کردن. از صحنه ای که می دیدم شوک زده بودم. آیلار تقریبا تو بغل رضا نشسته بود و دست رضا رو گرفته بود تو دستش و با انگشت هاش بازی می کرد.


  قلبم کند می زد. اصلا بهتره بگم نمی زد. قلبم اومد تو حلقم. وسط رستوران خشکم زده بود که با جسم سختی برخورد کردم و جعبه پخشِ زمین شد.


  پخشِ زمین شدن جعبه همانا و برگشتن رضا به سمت من همانا. پسری که بهش برخورد کردم داشت کمکم می کرد تا وسایلِ داخل جعبه رو جمع کنم.


  رضا تقریبا آیلار رو پرتاب کرد اون طرف و اومد سمت من. نمی تونستم اشک هام رو مهار کنم. دیگه برام مهم نبود جلوش ضعف نشون بدم. آیلار که خون خونش رو می خورد. رضا کمکم کرد تا وسایل رو جمع کنم. یه لحظه تو چشماش خیره شدم قلبم لرزید.


  در جعبه رو گذاشتم و دادم بهش و گفتم:


  - آقای افشار همه ی امانتی هاتون رو پس دادم فقط مونده یه گوشی که اگر...


  پرید وسط حرفم و گفت:


  - به خدا داری اشتباه می کنی پونه، اونی که تو دیدی نبود.


  لبخندی زدم و خواستم از کنارشون رد شم که آیلار بازوم رو گرفت و گفت:


  - کجا؟ تازه اومدی.


  بغض تو گلوم گیر کرده بود اشک هام رو پاک کردم. اگر یه کلمه ی دیگه حرف می زدم اشک هام دوباره سرازیر می شد. به دنبالش پشت میز نشستم. گارسون پرسید:


  - خانوم چی میل داری؟


  جواب ندادم، داشتم به رضا نگاه می کردم. آیلار جای من جواب داد:


  - خانوم تا الان تو همچین رستورانی غذا نخورده. برای پیش غذا میگو بیارید برای غذا هم استیک.


  بهم بر نخورد. می دونم داره حرصش رو خالی می کنه اما چه قدر عوض شده! از یه دوست خوب به یه آدم عوضی که فقط به فکر منافع خودشه تغییر پیدا کرده. دستش رو انداخت دور کمر رضا. پس موقعی هم که من دستم رو می انداختم دور کمر رضا، آیلار یه همچین حسی داشت؟ تازه دارم درکش می کنم. امروز بدترین روز عمرمه.


  غذا از گلوم پایین نمی رفت. فقط باهاش بازی می کردم که آیلارِ بوزینه پرسید:


  - دوست نداری؟ آخی یادم نبود تا الان همچین غذایی رو نخوردی.


  ادامه داد:


  - اگر سختته می تونی بری، مجبورت نمی کنیم ها.


  از جام بلند شدم کیفم رو برداشتم و بدون حرف از رستوران زدم بیرون. رضا از جاش بلند شد بیاد دنبالم اما آیلار نذاشت. دیگه نمی تونم، بسه هر چه قدر غرورم شکست، دیگه بسه هر چه قدر بزرگواری کردم و جوابش رو ندادم، یعنی چه قدر باید تحقیر شم؟ چرا رضا چیزی به آیلار نگفت؟ مگه یه موقعی ادعا نمی کرد که دوستم داره؟


  تو فکر رضا بودم که گوشیم زنگ خورد. شقایق دختر خالمه. منشی آریامنش وکیل حشمت جوادی همون قاتل زنجیره ای. قرار بود بهم زنگ بزنه تا نقشَمون رو عملی کنیم. طراح این نقشه من بودم، با شقایق در میون گذاشتم، البته سخت تونستم راضیش کنم اما اونم بدش نمی اومد. قبول کرد کاری کنیم که حشمت جوادی اعدام شه، البته حقشه. چرا یه جانی باید تو خیابون ها ول بگرده؟ دکمه ی سبز رو زدم و جواب دادم:


  - سلام، چی شد؟


  - سلام، امشب مدارک به دستش می رسه، باید از چنگش در بیاری. تازه خودشم باید یک هفته ای به دادگاه نره. خب حالا می خوای چی کار کنی؟


  - می گم بهت، فقط الان زنگ بزن خونه ی ما به مامانم بگو چند روزی میام پیشت تا حال و هوام عوض شه.


  - باشه.


  با اتوبوس تا خونه رفتم. وسایلم رو جمع کردم. چه شانس مزخرفی! حالا که همه ی وسایل رو به رضا برگردوندم باید این آریامنش رو بدزدم! لباس مباس هم ندارم که!


  مامانم گفت:


  - پونه جان تا می تونی استراحت کن به رضا هم فکر نکن من از اولش هم از اون خوشم نمی اومد.


  - چشم.


  ناراحت بودم از این که دارم گولش می زنم. اون که گناهی نداره.


  آرایش ملیحی کردم، یه شلوار شیش جیب پوشیدم، داروی بیهوش کننده و دستمالی که بهش آغشته کرده بودم رو گذاشتم تو جیب کنار زانوی شلوارم. با همون مانتوای که رفته بودم رستوران اومدم بیرون. شقایق تو ماشینش منتظرم بود. شقایق دو سال از من بزرگتره. نتونست ادامه ی تحصیل بده برای همین منشی دفتر آریامنش شد. چهره ی معمولی داره اما تنها چیزیش که آدم رو به خودش جلب می کنه هیکل خوش فرمشه. آرایش غلیظی کرده بود که چهره اش رو با مزه تر می کرد.


  سلام کردم:


  - سلام.


  - سلام، حاضری؟


  - آره، شقایق اگر می ترسی از الان بگو، نمی خوام پای تو هم گیر باشه.


  - نه وقتی می گم روی من حساب کن یعنی تا آخرش رو هستم.


  ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. تو دلم هول و ولایی بود که نگو. حالا که رضا رو ندارم برام فرقی نداره، شاید اگر رضا ترکم نمی کرد از این کارم دست می کشیدم، اما الان مصمم تر شدم. ساعت نُه بود وارد محله ای شد که تا الان حتی اسمشم نشنیده بودم چه برسه به این که به چشم دیده باشم. خونه ی آریامنش این جاست؟ کلا چهار تا خونه بیشتر تو محله ای که رفتیم نبود. ولی عجب خونه هایی بودن ها! سرم گیج رفت. مردم تو چه خونه هایی زندگی می کنن حالا ما اجاره نشین ها کجا زندگی می کنیم؟ قلبم تند تند می زد داشتم پشیمون می شدم که شقایق پرسید:


  - حالا می خوای چی کار کنی؟


  - ببین من جلوی در خونه ی آریامنش دراز می کشم. وقتی منو پیدا کرد دستمال بیهوش کننده رو جلوی دماغش می گیرم تا بیهوش شه بعد میای کمک با هم می بریمش باغ بهشت.


  - خوبه.


  شقایق رفت تو ماشین نشست من هم جلوی در دراز کشیدم چند دقیقه ای گذشت و نیومد داشتم به آریامنش فکر می کردم. شقایق می گفت چهره اش محسور کننده ست البته من یه همچین چیزی رو قبول ندارم. چهره ی محسور کننده مخصوص زن هاست. نه، مثل این که این یابو علفی نمی خواد بیاد؟ یعنی واقعا نمی خواد بیاد؟ من اون وسط اوشگول شدم. بدتر از این نمی شه! وای چرا می شه! بارون گرفت. تو دو راهیِ رفتن و موندن بودم که ماشینی جلوی در نگهداشت. صدای قدم های یه نفر رو می شنیدم. مرد بود اومد به سمتم. پرسید:


  - خانوم، خانوم حالتون خوبه؟


  نباید چشمام رو باز کنم. حس کردم یه دستش رو زیر پام و اون یکی دستش رو هم زیر کمرم انداخت و منو از زمین جدا کرد. خدایا غلط کردم بلا نسبت گ... خوردم این داره منو کدوم گورستون دره ای می بره؟!


  بوی عطر تندش توی دماغم پیچید بد جور مستم کرده بود. کمی هم سردرد گرفتم. آخه بگم خدا چی کارت نکنه این چه عطریه زدی دارم دیوونه می شم. همین جوری تو بغلش بودم. دستاش داغ شده بود گونه ام به سینه ی لختش چسبیده بود. یعنی وضعی داشتم من در اون موقعیت! داشتم گُر می گرفتم که آروم منو روی یه چیز نرمی گذاشت. با دستم آروم اطراف رو لمس کردم. فکر کنم مبله، چه قدرم نرمه. آروم و با ملایمت دستای نرم و گرمش رو گذاشت روی گونه هام و بعد تکونش داد و گذاشت روی پیشونیم. دستاش کمی لرزش داشت نفس هاش به لب هام می خورد ضربان قلبم رفته بود روی هزار داشتم عقلم رو از دست می دادم. اصلا یادم رفت برای چه کاری اومدم به این جا؟ دو بار آروم به گونه ام زد و خیلی مهربون و کشیده گفت:


  - خانوم، خانوم؟ حالتون خوبه؟


  دو تا از انگشت هاش رو زیر گلوم گذاشت. آروم چشمام رو باز کردم که کنف نشم یارو بگه خودش رو به بیهوشی زده. پلک های خیسم از هم جدا شدن. صورتش نزدیک صورتم بود.


  یا حضرت عباس! این دیگه کیه؟ اولین چیزی که توجه ام رو جلب کرد چشماش بود. چشمای درشت طوسی که بر اثر انعکاس نور می درخشید. قلبم محکم می کوبید به قفسه سینه ام.


  عجب هیبتیه؟ مژه های پُر پُشت مشکی، ابروهای تیز و کشیده که زیرش مرتب بود، موهای جو گندمی تقریبا بلندی که چون روی من خم شده بود موهاش رو هوا معلق بود، لباش که عقل رو از سرم پرونده سرخ سرخ، گوشتی، فک چهار تیکه و چونه ی نوک تیزش که یه چالِ کوچولو روش داره. خدایا چه تیکه ای درست کردی! پدر سوخته این قدر خوشگله نمی تونم چشمام رو کنترل کنم. پلک هم نمی زدم میل خاصی به تماشا کردنش داشتم.


  احساس می کنم اگر بخوان ما رو با هم مقایسه کنن اون یه پسر خوشگل، خوشتیپ و مرتبه اما من یه دختر معمولی که گلاب به روتون روم تگری زدن. من در برابر اون یه دختر معمولی ام.


  چشمام پایین تر رفت روی لباساش ثابت موند دکمه هاش تا پایین تر از سینه اش باز بود و سینه برنزه اش رو نشون می داد. چه هیکل چهار شونه ای هم داره خدا به داد صاحبش برسه. لابد از داشتنش ذوق زده می شه. خدایا؟ چرا بعضی ها این قدر خوشگل، پولدار و باهوشن؟ اما من معمولی، گدا گدول، بدبخت و کودنم؟


  منِ احمق رو باش سه ساعت دارم این رو تحلیل و بررسی می کنم. الان می گه این دختره ندید بدیده. نمی دونم چرا ولی اونم داشت به من نگاه می کرد. من به زیبایی اون نگاه می کنم اون به چیِ من نگاه می کنه؟


  دستم رو کردم تو جیب شلوارم و دستمال رو در آوردم قبل از اونی که بخواد حرکتی کنه گذاشتم روی دهنش اول تعجب کرد اما بعد که فهمید چی به چیه خواست حرکتی کنه اما دیگه دیر شده بود. افتاد روم. نمی دونم چرا قلب اونم تند تند می زنه؟ یعنی بخاطر بیهوش کننده است؟ آروم انداختمش کنار و به شقایق زنگ زدم جواب داد:


  - چی شد؟


  - شقایق بیا کمک این سنگینه.


  - اومدم در رو باز کن.


  - باشه.


  پریدم سمت در سالن و دکمه ی آیفون رو زدم تا شقایق بیاد یه نگاه به اطراف انداختم خونه، سه طبقه بود که از داخل به صورت مارپیچ پله می خوره روی پله ها هم یه فرش طولانی قرمز پهن شده بود طبقه پایین جز یه در، اتاق دیگه ای نداشت که فکر کنم اونم آشپزخونه است.


  دکور طبقه ی پایین مشکی و سفید بود. مبل های چرم مشکی و سفید که مدل شطرنجی داشت، سالن رو واقعا دیدنی کرده بود.


  این پولدارا هم چه دل خوشی دارن؟ کف پوش ها هم به رنگ سفید بود. فرش نو با ریشه های بلند وسط سالن پهن شده بود. فرش های سنتی کوچیکی هم روی دیوار وصل شده بود.


  شقایق اومد داخل و سوتی کشید و گفت:


  - وااای عجب خونه ایه؟


  - آره، قشنگه.


  - می گم بیا این آریامنش رو تورش کن این خونه مال تو شه.


  - برو بابا این دختر بازی که من می بینم اهل ازدواج مزدواج نیست.


  - فکر می کنی، به نظر من که چون ایران بزرگ نشده قید و بندی نداره.


  یه دستش رو انداختم روی شونه ام کیف و سوییچش رو برداشتم. شقایق هم یه دستش رو گذاشت روی شونه اش. چه قدر سنگینه! غلط نکنم نود کیلویی می شه.


  این اگر رو یه نفر بیفته دهن طرف آسفالته، یا مثلا دهن زنش صاف می شه. با هزار و یه بدبختی از سالن خارجش کردیم. دم در بودیم که یه پسر جوون از کمری سفیدش پرید پایین و اومد سمتمون و گفت:


  - سلام خانوم ها، آرشام چیزیش شده؟


  شقایق به مِن مِن افتاده بود ولی من خودم رو جمع و جور کردم و با پر رویی گفتم:


  - شما دکتری؟


  - نه.


  - نزدیکانتون دکتره؟


  - نه.


  - پس به شما ربطی نداره.


  دهنش باز موند! داشت عصبانی می شد که با کیف زدم به شونه اش و گفتم:


  - خودت رو ناراحت نکن شیرت خشک می شه.


  با کمک شقایق، آریامنش رو گذاشتیم تو ماشینِ شقایق. راه افتاد. داشتیم می رفتیم سمت باغ بهشت. باغ بهشت یه باغ خانوادگیه که برای مادرم، خاله ام و داییمه.


  یه تیکه از بهشته. گل های رنگارنگ از گل سرخ، رزهای رنگی و ارغوانی، شب بو و چند تا درخت نارنج، نارنگی و پرتقال.


  یه اتاق هم ته باغه که بهش می گن اتاق حجله، اکثرا عروس و دامادهای فامیل شب بعد از ازدواجشون رو تو این اتاق می گذرونند. با ماشین وارد باغ شدیم، چون شب شده گل های شب بو هم باز شدن. عطر گل های مختلف تو باغ، نور مهتاب، همه و همه دست به دست هم دادن تا زیبایی باغ رو هزار برابر کنند.


  با سختی آوردیمش تو اتاق حجله و انداختیمش روی تخت. دست ها و پاهاش رو با چسب سه سانتی بستم فقط دهنش رو باز گذاشتم تا بتونه نفس بکشه.


  شقایق پرسید:


  - پونه جان امشب رو بمونم؟


  - نه دیگه برو، فقط مراقب باش سوتی ندی؟ به شوهرت گفتی؟


  - نه.


  - خوبه.


  - پس مراقب خودت باش، این چوبم بگیر اگر خواست بهت حمله کنه بزنش.


  - باشه.


  گونه ام رو بوسید و رفت. اتاق حجله یه اتاق دوازده متری بود که یه تخت سلطنتی وسطش قرار داشت و یه پنجره هم تو ضلع غربیش قرار گرفته بود. فرش سنتی قرمز رنگی هم کل اتاق رو پوشونده بود.


  آریامنش آروم روی تخت خوابیده بود برای یه لحظه دلم به حالش سوخت آخه این بدبخت چه گناهی کرده بود که من دزدیمش؟


  بالش رو از کنارش برداشتم، انداختم روی زمین. در رو قفل کردم، کلیدش رو گذاشتم تو جیبم و دراز کشیدم. یه حس خاصی داشتم. تا الان با یه مرد غریبه تو یه اتاق نخوابیده بودم. هر چند دست و پای اون بیچاره بسته شده ولی باز احساس گناه می کنم.


  حتی یاد رضا هم از ذهنم رفت بیرون فقط چهره ی این آریامنش تو ذهنمه. فکر کنم سی سالی داشته باشه. خیلی خوشگل و خوش هیکله.


  وااای من چرا دارم به این فکر می کنم؟ اَه!


  چند بار سرم رو تکون دادم تا فکر و خیالش از ذهنم بره بیرون. صفحه ی گوشیم روشن شد. شقایق بود که اس ام اس داد:


  - اگر کاری داشتی بگو.


  منم جواب دادم:


  - باشه، خوب بخوابی.


  اس ام اس رو که فرستادم چشمم به صفحه ی موبایلم افتاد. عکس پیش زمینه اش عکس من و رضاست که تو توچال انداخته بودیم.


  *****


  هی از این پهلو به اون پهلو می شدم هر کاری کردم خوابم نبرد. کیفش رو برداشتم و گذاشتم کنار بالشم. تو جیب هاش رو گشتم جز کیف پولش چیز دیگه ای نبود. رفتم سراغ کیف سامسونتش رمز داشت. یعنی چند می تونه باشه؟


  کیف پولش رو نگاه کردم، کارت ملیش توش بود. شماره شناسنامه اش رو زدم، نشد. سال تولدش رو زدم، نشد. روز و ماه تولدش رو زدم، نشد.


  اَه. اعصابم خُرد شد پس چیه؟


  پریدم بالای سرش و گفتم:


  - هی بیدار شو.


  تکونش دادم، بیدار نشد. چند بار دیگه امتحان کردم، بازم بیدار نشد. یه سیلی آبدار زدم بهش از جاش پرید، خودش رو تکون داد. اول گیج به اطراف نگاه می کرد، بعد دست هاش رو تکون داد دید بسته است. پرسید:


  - این جا کجاست؟ تو کی هستی؟ من کجام.


  - این جا جهنمه، من عزراییلم، تو هم مُردی.


  - چی؟


  - یالا بگو رمز کیفت چنده؟


  - تا نگی کی هستی و منو برای چی دزدیدی چیزی نمی گم.


  - هی یابو علفی، اول رمز رو بگو، بعدا می فهمی برای چی دزدیدمت.


  - یابو علفی باباته، عفریته.


  - عفریته مادرته، گوساله.


  - شانس آوردی دستم بسته ست وگرنه همچین بلایی سرت می آوردم که مرغای آسمون به حالت های های گریه کنند.


  - آها! باشه. حالا رمز رو بگو وگرنه من کاری می کنم که مرغای آسمون به حالت هر هر بخندن.


  فکش قفل شده بود. دندوناش رو، روی هم فشار می داد. چند بار خودش رو تکون داد تا شاید دستاش باز شه. یه چاقوی کوچیک از تو جیبم در آوردم، ترسید. گفتم:


  - بچه ننه ی ترسو، رمز رو بده وگرنه خونت رو حلال می کنم.


  - باشه، باشه، چهار تا صفر.


  - عجب پروفسوری ام من! خودم چرا امتحانش نکردم.


  - هی نره خر! دستم داغون شد بازش کن.


  خندیدم و گفتم:


  - هی تو شورتت.


  وااای گند زدم! چی گفتم! غش غش زد زیر خنده. حالا بخند کی نخند، بعد جدی شد و پرسید:


  - این جا کجاست چرا منو دزدیدی؟


  - این جا اتاق حجله ست، خواستم حامله بفرستمت خونتون، برای همین دزدیمت.


  قرمز شده بود. نمی دونم بخاطر خنده بود یا عصبانیت اما یه خنده ی عصبی کرد و گفت:


  - خب دختر خوب، اگه از من خوشت می اومد می گفتی، مطمئن باش من دست رد به سینه ی هیچ کس نمی زنم.


  خون خونم رو می خورد، چی داره می گه؟ من فقط شوخی کردم. ادامه داد:


  - تا الان با چند نفر خوابیدی.


  با مشت زدم تو فکش. صورتش به سمت چپ من کج شده بود. برگردوندش طرفم و گفت:


  - از همون موقع که جلوی در خونه ام خودت رو به بیهوشی زده بودی باید می فهمیدم از این هر جایی ها هستی.


  با بی خیالی جواب دادم:


  - ننه ات هر جاییه.


  کارد می زدی، خونش در نمی اومد. به سمتم متمایل شد و گفت:


  - جرات داری دستم رو باز کن تا بهت بگم کی کجاییه.


  - جرات که ندارم، حوصله اش رو هم ندارم. الان می خوام تو کیفت فضولی کنم.


  - حق نداری بهش دست بزنی.


  - من بازش می کنم تو نگاه کن.


  رمز رو وارد کردم. مدارک مربوط به دادگاه بود. یه نگاه سرسری انداختم و بقیه ی کیف رو جستجو کردم که صدای موبایلش بلند شد. روش نوشته بود مامان.


  رو به آریامنش گفتم:


  - مامان جونته جواب بدم؟


  - به پیغمبر جواب بدی من می دونم و تو.


  - پس جواب می دم.


  - تو رو خدا جواب نده هر دو تامون رو بدبخت می کنه.


  - پس دیگه حتمی شد.


  دکمه سبز رو زدم. آریامنش بد جور سرخ شده بود. دود از سرش بلند شده بود با عشوه جواب دادم:


  - جونم مامانی؟


  - شما؟


  - مامان، پونه ام دیگه.


  ای خاک عالم تو سرم چرا اسمم رو لو دادم؟


  - پونه کیه؟ کدوم پونه نکنه تو...


  صدای خیلی قشنگی داشت مثل گوینده های رادیو و اخبار بود. با عشوه پرسیدم:


  - مامان جون؟ من دوست دختر آرشامم دیگــه. منو یادت نیست؟ پونه نیکنام.


  فامیلیم رو تغییر دادم.


  - ماشالله پسرم دخترای تهرون رو آباد کرده کدوم یکی هستی؟


  - آخری همون که دلش رو برده.


  آریامنش دیگه داشت منفجر می شد، گوشه ی لبش رو می جوید. مادرش پرسید:


  - حالا اون جاست؟


  - نه، عشقم خسته بود خوابید.


  - آها.


  گوشی رو قطع کرد. بلند بلند می خندیدم. آریامنش فکش قفل شده بود گفت:


  - می کُشمت.


  - جوجه تر از این حرفایی جیگرم.


  بعد با عشوه گفتم:


  - عشقم، سوتی ندی؟ مامانت فکر می کنه فعالیت زیاد داشتی خسته شدی، باشه؟


  - فعالیت زیادم نشونت می دم.


  - اوه اوه! حالا کو تا بخوای نشون بدی. ولی مامانت می گفت داف بازی هستی برای خودت ناقلا.


  - آره، مطمئن باش تو رو هم به اونا اضافه می کنم.


  - یخ بابا! فعلا سیفون رو بکش تا ببینم چی تو موبایلت پیدا می کنم.


  - هی...


  - هی تو شلوارت من اسم دارم، اسمم پونه است.


  - من دوست دارم خیابونی صدات کنم.


  با این که اعصابم خُرد شده بود اما به روی خودم نیاوردم. بذار هر گ... می خواد بخوره. تو موبایلش رو نگاه کردم. رفتم تو گالری هاش. عکس هاش رو دید زدم.


  تو یکی از عکس ها با یه خانوم مسن بود، فکر کنم مادرشه. تپل، سفید، موهای بلند مشکی که های لایت شده بود، چشماش هم مثل چشمای آریامنش طوسی بود. مشغول تماشای عکس بودم. آریامنش هم کپیده بود تو جاش و بلند بلند نفس می کشید.


  گوشیم زنگ خورد. باباست جواب دادم:


  - سامو لیکم.


  معلوم بود از این که خودم رو بی خیال نشون می دم، خوشحاله. پرسید:


  - دخترم بهتری؟


  - به لطف شوما جیگر.


  - دختر صد دفعه گفتم درست حرف بزن چرا مثل این خیابونی ها حرف می زنی.


  - اتفاقا امروز یکی بهم گفت مثل خیابونی هام.


  - خب حق داره دختر، تو خیر سرت وکیلی.


  - بابا خودت رو عصبانی نکن، از این به بعد درست حرف می زنم.


  - آفرین دخترم. حالا کی بر می گردی؟


  - تقریبا یک هفته ای موندگارم، شاید زودتر شاید دیرتر.


  - دخترم تا می تونی استراحت کن.


  - چشــــم.


  - آفرین. کاری نداری؟


  - نه خداحافظ.


  آریامنش از جاش پرید و با تمسخر گفت:


  - رییست بود جوجه رنگی؟ بهش می گفتی من باهاش کار دارم.


  - نه بوزینه من جزء نیروهای خود جوشم رییس مییس ندارم.


  - آره جزء روانی های خود جوشی.


  - به تو رفتم مغز نخودی.


  می خواست جوابم رو بده که دوباره گوشیش زنگ خورد. این چه قدر مخاطب داره! حالا منِ بدبخت جز رضا کس دیگه ای رو ندارم، یعنی نداشتم. هـــی دوباره یاد رضا افتادم! آریامنش به من نگاه می کرد معلوم بود استرس داره. لبخند مرموزی زدم و به صفحه لمسی موبایلش نگاه کردم. چه قدرم با کلاسه، موبایلش اچ تی سیه! مدلش از مدل گوشی رضا بالاتر بود. روی صفحه اش به انگلیسی نوشته بود رُجا. صدام رو نازک کردم.


  با یه کم افه گفتم:


  - جانم؟


  صدای خیلی نازک و قشنگی داشت، کلمات رو می کشید. با لهجه غلیظی که نمی دونم مال کدوم گورستونی بود گفت:


  - ببخشید مثل این که اشتباه گرفتم.


  قطع کرد، بعد از چند ثانیه دوباره تماس گرفت چشمکی به آریامنش زدم و جواب دادم:


  - جونم، بگو ناناز.


  - ببخشید این خطِ آقای آریامنشه.


  ای بترکی از اول می گفتی دیگه! جوابش رو دادم:


  - آره عزیزم، شما همکارشی؟


  - راستش، نه، من دوست دخترشم، شما کی هستی؟


  - من خواهرشم. عزیزم، آرشام جان ایران نیست، رفته خارج بیمارستان بستری شه.


  دختر جیغ خفیفی زد و گفت:


  - چرا؟ آرشامم رو کجا بردن.


  عُق آرشامم! انگار به نامش زدن.


  بغض کرده جواب دادم:


  - داداشم سرطان خون داره دکترا قطع امید کردن، چند روز بیشتر زنده نیست.


  آریامنش بد جور جوش می زد، فکر کنم از این دختره خوشش میاد که این قدر ناراحت شده بود. محض خنده یه بوس براش فرستادم که بدتر اخم کرد.


  دختره خودمونی شد و گفت:


  - خواهر جون آخه من بدون اون می میرم.


  - خوبه با هم می رین اون دنیا.


  - داری مسخره ام می کنی.


  - نه به جون ننه ات.


  بهش بر خورد گفت:


  - تو هم یکی از دوست دخترای جدیدشی؟ می دونستم حرفاش از عشق و عاشقی دروغه، کذبه.


  اوهو چه با کلاس هم می حرفه! آریامنش آروم تر نشده بود که هیچی اعصابش بدتر سگی شده بود. زل زده بود به سقف و با حرص نفس می کشید.


  بهش نگاهی انداختم اونم نگاهی کرد و گفتم:


  - آره خدا آدم رو خر بکنه گرفتار خر نکنه.


  دختره بدون خداحافظی قهر کرد. بی فرهنگ، نکبت، دهاتی. همین طور که فحش می دادم پرسیدم:


  - این دختره هم از اون اِسکلت برقی هاست؟


  جواب نداد. به جهنم سوسک حموم.


  - آره.


  متعجب برگشتم سمتش. قلبم لرزید چرا این طور به من نگاه می کنه؟ چشمای طوسیش طلسمم کرد. قلبم با تمام قدرتش می کوبید به قفسه ی سینه ام.


  نکنه شگردشه که این طور دلم رو ببره؟ دلِ همه رو با چشماش می بره؟ نباید تسلیم چشماش شم.


  ادامه داد:


  - یه هلوییه که نگو، عکسش تو گالریمه.


  تو گالری عکس هاش رو نگاه کردم. از بین عکس ها یه دونه اش رو بهم نشون داد.


  یعنی منو می گی؟ از اون پایین آتیش گرفتم. دختره پاناسونیکی بود برای خودش. قدِ کشیده، پاهای بلند و لاغر، پوست سفید، چشمای سبز یشمی، لبای قرمز و قلوه ای، ابروهای کشیده و تمیز، یه خال کوچولو بین ابروهاش بود، آرایش ملیحی داشت که دل صد تا مرد رو یه جا می برد. یه لباس دکلته ی صورتی که پایینش پف دار بود پوشیده بود و موهاش رو هم بالای سرش جمع کرده بود. حالم از قیافه ی خودم به هم خورد. من در برابر این دختر مثل پهن گاوم. دختره جیگری بود که آدم با دیدنش می خواد بدزدش و...


  ناخوداگاه گفتم:


  - من انگشت کوچیکه ی اینم نیستم.


  جوابم رو داد:


  - توئه ایکبیری خودت رو با عشقم مقایسه می کنی؟ اون مدل آلمانیه، تازه اومده ایران.


  بهم برخورد، بغض تو گلوم گیر کرد، اما به روی خودم نیاوردم. همون جا روی زمین دراز کشیدم. گفت:


  - آزادم کن، قسم می خورم هر کاری بخوای بکنم.


  جوابش رو ندادم، خیلی ازش بدم اومده بود. عصبانی شد و گفت:


  - سلیطه مگه با تو نیستم؟


  به حرفش توجهی نکردم. اگر خوشگل نیستم رضا عاشق چی من شد؟ راستی چرا من فکر می کردم رضا رو دوست ندارم اما الان دلم براش تنگ شده؟ یعنی عشقه یا عادت؟


  داشتم به افکار پریشونم سامان می دادم که دیدم داره ورجه وورجه می کنه. تالاپی خورد زمین. حال کردم توله سگ به من می گه سلیطه!


  آخ و اوخ می کرد دیگه رفته بود رو اعصابم. داد زد:


  - من روی این تخت خوابم نمی بره.


  - کپه ات رو بذار. من آرزوم بود یه روز رو این تخت بخوابم.


  وقتی بچه بودم می دیدم عروس و دامادها میان تو این اتاق. دوست داشتم منم بیام.


  - تو آرزوت بود با شوهرِ جون جونیت رو این تخت کیف و حال کنید، به من چه؟ من روی این تخت خوابم نمی بره باید تخت خودم باشه.


  - بیا از این تو درش بیار.


  - خیلی بی ادبی.


  - خلایق هر چه لایق، تو هم لایق اینی.


  چیزی نگفت. تازه داشت خوابم می برد که دوباره سر و صداش بلند شد. داشت خودش رو به این ور و اون ور می زد تا شاید دستاش باز شه. کنارش روی تخت نشستم. زل زدم تو چشماش.


  داشت دیوونه ام می کرد اما به روی خودم نیاوردم، پرسیدم:


  - چرا مثل بچه ی آدم نمی شینی سر جات؟ ملعون!


  چشماش رو محکم روی هم فشار داد و گفت:


  - بذار برم.


  - یه هفته صبر کن، چشم.


  - الان می خوام برم.


  یادمه نقطه ضعف رضا پشت گوش بود. می خواستم خرش کنم یه دستی به پشت گوشش می کشیدم، اون وقت خام می شد. ببینم شاید اینم خام شد.


  کمی روی تخت جا به جا شدم، نزدیک تر رفتم. زل زده بود تو چشمام، گنگ نگاه می کرد. حسی تو چشماش نبود. یه لحظه پشیمون شدم اما بی خیال نشدم.


  نفسم رو محکم دادم بیرون، یه نفس عمیق کشیدم تا قلبم آروم تر شه. تند تند می زد. دست راستم رو پشت گوشِ چپش گذاشتم. یه تکون خفیفی خورد آروم و شمرده شمرده گفتم:


  - یه هفته صبر کن.


  صورتش رو چرخوند و دستم از پشت گوشش افتاد. گفت:


  - من خودم زغال فروشم، منو سیا نکن. من این قدر خوشگل تر از تو دیدم و تو بغلم بوده که با این کارها خر نمی شم. حتی رغبت نمی کنم به توئه ایکبیری نگاه کنم، خودت رو کوچیک نکن.


  آشغال حالم ازش به هم می خوره. کثافتِ عوضی. اون که بهتربن دوستم بود با من این رفتار رو کرد وای به حال این که غریبه ست. از اعماق وجودم ناراحت شدم. شاید فکر می کردم اگر دستم رو به پشت گوشش بزنم اونم مثل من قلبش تند تند می زنه، تندتند نفس می کشه.


  با بی قیدی شونه هام رو انداختم بالا و تو جام روی زمین دراز کشیدم. اما خودم بهتر می دونستم که دارم آتیش می گیرم.


  *****


  ساعت شیش با هشدار گوشیم از خواب بیدار شدم. بدنم کمی کوفته شده بود. کش و قوسی به کمرم دادم. اولین بار بود این قدر زود از خواب بیدار شدم.


  آریامنش هم گوشه ی راست تخت چپیده بود. یه حس نامفهومی داشتم. حس می کردم یه چیزی منو به اون ربط می ده، یه حسی!


  از وقتی دیدمش همون موقع که چشمام رو باز کردم و چشمای طوسیش طلسمم کرد، همون موقع که تازه فهمیدم هیچم، اون موقع حسم عوض شد، حسم به رضا هم تغییر کرده.


  آروم گوشه ی تخت نشستم و بهش خیره شدم.


  بین لبای قلوه ای قرمزش کمی فاصله بود. فکر کنم سرما خورده چون از بینیش نفس نمی کشید، نوک دماغش هم قرمز شده، گونه هاش هم داغ بود.


  هر چی بیشتر بهش نگاه می کردم ضربان قلبم بالاتر می رفت. از دیدنش لذت می بردم، فوق العاده زیباست. هیچ وقت زیبایی برام معیار نبوده چون خودم چهره ی معمولی دارم، اما این... هیچ وقت فکر نمی کردم کسی به این زیبایی وجود داشته باشه. هیچ وقت این حس رو به رضا نداشتم، حس این که از دیدنش لذت ببرم.


  روی پهلوی راستش خوابیده بود و آروم با دهنش نفس می کشید.


  چشمای درشتش رو بسته. مژه هاش دو برابر و مشکی تر شده. به دستش که بسته بود نگاه کردم. ناخونای کشیده ای داشت که انتهاش به صورت حلال بود. بدنش برنزه ست، موهای دستش هم طلایی.


  یه مگس روی بینیش نشست با دستم دورش کردم. وقتی بیداره آدم می خواد سر به تنش نباشه، اما وقتی می خوابه مثل فرشته ها می شه.


  یه دفعه مثل جن زده ها از جام پریدم، من چرا این طوری شدم؟ چرا همه چیزِ این، برام قشنگ و مهمه؟ چه قدر احمقم! اون از من متنفره من دارم ازش تعریف می کنم.


  نه، من اصلا از این خوشم نمیاد. کسی که وکیل یه جانی شده من ازش متنفرم. زیر دلم خالی شد. متنفرم؟ آخه من که نمی شناسمش، اصلا نمی دونم کیه چیه؟!


  بی خیال دنیا از رو تخت بلند شدم. کتری آب رو گذاشتم روی پیک نیک بجوشه تا چایی دم کنم.


  یه قابلمه هم گذاشتم روی اجاق تا سوپ درست کنم از دیشب که تو بارون دراز کشیدم گلو درد گرفتم. صدای آخ گفتنش می اومد فکر کنم بیدار شده باشه.


  داد زد:


  - بیا دستام رو باز کن.


  جلوش ایستادم و گفتم:


  - صبح بخیر.


  - باید هم خیر باشه! تو رو خدا بدنم کوفته شده بیا دستام رو باز کن.


  - مگه مغز خر خوردم که دستات رو باز کنم؟


  - تو رو خدا قسمت می دم دستام رو باز کن، درد می کنه.


  دلم به حالش سوخت یه جوری شدم. انگار که درد کشیدنش برام سخته. نگاهی به دستش انداختم جای چسبش کبود شده بود. دلم ضعف رفت، گفتم:


  - باز می کنم اما به یه شرط.


  - چی؟


  - نه باید فرار کنی.


  - باشه، باشه.


  نمی تونم بهش اعتماد کنم اون الان منتظر اینه که بازش کنم تا فرار کنه.


  - دستات رو باز می کنم اما می بندم به میله های تخت.


  - باشه، باشه. فقط زودتر.


  چه دستور هم می ده! آروم سمت راستش روی تخت نشستم و دستاش رو باز کردم و اول دست راستش رو به میله ی تخت بستم. خم شدم تا دست چپش رو بندم که دستش رو انداخت دور کمرم. محکم نگهم داشت. هر چی تقلا می کردم فایده ای نداشت دست و پا می زدم. با پاهاش پاهام رو قفل کرده بود. قلبش روی قلبم بود منظم می تپید.


  چه غلطی کردم دستش رو باز کردم! داشت بهم می خندید. خدایا چی کار کنم؟ چی کار کنم؟


  از یه طرف نزدیکی بیش از حدمون، از طرف دیگه نفس های منظمش و چالِ گونه و چونه اش دیوونه ام کرده بود. قلبم مثل پتک می کوبید به دیواره ی قفسه ی سینه ام. دنبال راه فرار هم بودم. زل زده بودم تو چشمای طوسیش. گفت:


  - هیچ وقت به یه مرد تنها که دستاش هم بازه اعتماد نکن کوچولو.


  - زهر مار.


  خندید و گفت:


  - من که امروز از این جا می رم ولی نامردم اگر تو رو به جمع اون داف هایی که می گفتی اضافه نکنم.


  - خفه شو.


  صورتش رو جلوتر آورد که تو ذهنم جرقه ای زده شد. دستمالی که بیهوش کننده داشت رو از تو جیبم در آوردم و گذاشتم روی دهنش. چند ثانیه ای گذشت. اول داشت تلاش می کرد اما دیر شده بود، بیهوش شد.


  ولی نزدیک بود ها! اگر فرار می کرد چی؟ وایسا همچین پدری ازت در بیارم که به شکر خوردن بیفتی.


  دستاش رو محکم به میله ی تخت بستم. پاهاش رو هم محکم تر بستم. تا دیگه از این غلطا نکنی.


  یه لیوان چای ریختم تا بخورم که تلفنم زنگ خورد عکس رضا روی صفحه ظاهر شد.


  تو دو راهی جواب دادن و ندادن گیر کرده بودم که قطع شد. نفس راحتی کشیدم. آریامنش پرسید:


  - چرا جواب ندادی؟ این دیگه کدوم بدبختی بود؟


  این کی از خواب بیدار شد؟! توجهی بهش نکردم. دوباره صدای گوشیم بلند شد این بار جواب دادم اما سرد:


  - بله؟


  - پونه تو کدوم گوری هستی؟


  چه پر رو! مرتیکه هر چه قدر خواست خُردم کرد الان دو قورت و نیمش هم باقیه!


  من هم مثل خودش جواب دادم:


  - فضولی؟


  - می گی یا برم به بابات بگم خونه شقایق نیستی؟


  تعجب کردم این از کجا می دونه؟ پرسیدم:


  - تو از کجا می دونی؟


  - از شوهر شقایق پرسیدم. کجایی؟


  - خونه یکی از دوستامم.


  - مرده یا زن.


  تو رو سننه؟


  - تو چی کار داری مرده یا زن، زنه.


  - کجاست؟ بگو بیام کارت دارم.


  آره مستیقم بیا تا برسی.


  - من با تو کاری ندارم.


  گوشی رو قطع کردم. حقته، تا به گ... خوردن نندازمت پونه نیستم.


  دوباره زنگ زد دیگه جوابش رو ندادم.


  آریامنش گفت:


  - چیه؟ این بنده ی خدا رو هم دزدیدی که در به در دنبالته؟


  - آره، فضولی؟ حالا هم بکش سیفون رو این قدر زر زر نکن.


  - به خداوندی خدا قسم، من آزاد شم همچین بلایی سرت میارم که مرغای زمین و آسمون و فضا و همه جا به حالت زار زار گریه کنند.


  - باشه حالا تا موقعی که آزاد نشدی نقشه بکش چی کار کنی که مرغا به حالم گریه کنن.


  به وضوح داشت حرص می خورد. نمی دونم چرا وقتی حرص می خوره خوشحال می شم اما وقتی ناراحت می شه یا درد می کشه من هم ناراحت می شم.


  داشتم چایی می خوردم که گفت:


  - به من نمی دی؟


  همچین مظلومانه گفت که دلم براش ضعف رفت. آخ ننه ات قربونت بره خب همیشه این قدر مظلوم باش.


  یه چایی براش ریختم و کنارش روی تخت نشستم انگار نه انگار که یه ساعت پیش می خواست سر به تنم نباشه.


  خب حالا چه جوری بدم بخوره؟! چای رو کم کم می ریختم تو نعلبکی و می دادم بخوره، اونم آروم آروم می خورد.


  این پولدارا خوردنشون هم با آداب و رسوم خاصه. داشتم چای رو می ریختم تو نعلبکی که دیدم زل زده به من. پرسیدم:


  - چیه؟ آدم ندیدی؟


  جواب نداد همین طور خیره مونده بود. نعلبکی رو به دهنش نزدیک کردم. در حال نوشیدن چای هم به من نگاه می کرد. از تخت اومدم پایین. گفت:


  - من دستشویی دارم.


  - به من چه؟ تو جات بشاش.


  - خیلی بی ادبی، من باید برم دستشویی.


  - من دو بار از یه سوراخ نیش نمی خورم.


  - بیهوشم کن، دستام رو از تخت باز کن به هم ببند، دوباره بیدارم کن.


  یه کم فکر کردم دیدم حرف بدی هم نمی زنه. دستمالِ بیهوش کننده رو گذاشتم روی دهنش خوابش برد. دستاش رو باز کردم و جلوش بستم. چند دقیقه ای گذشت صداش کردم تا بیدارشه:


  - هوی بیدار شو. آریامنش بیدار شـــو.


  وا این چرا بیدار نمی شه؟! هر چه قدر صداش کردم بیدار نشد. دوباره تلاش کردم:


  - آریامنش، آرشامم.


  چه با حال اولین باری بود که به اسم صداش می کردم. ذوق زده شدم. دوست داشتم یه بار دیگه صداش کنم.


  - آرشام بیدار شو.


  *****


  چشمای قرمزش رو باز کرد. چند بار پلک زد تا موقعیت رو شناسایی کنه. روی صورتش خم شده بودم رفتم عقب. گفتم:


  - دستشویی این بغله می تونی بری؟


  بدون این که جوابم رو بده از تخت اومد پایین و رفت تو دستشویی ده دقیقه ای طول کشید.


  زدم به در و گفتم:


  - چرا نمیای؟


  اومد بیرون. وضعیتش افتضاح خنده دار بود. من که منفجر شدم. زیپ شلوارش رو نتونسته بود ببنده دکمه ی شلوارش هم باز بود. خجالت رو گذاشتم کنار و غش غش خندیدم. حالا اون بدبخت سرخ شده بود همه تلاشش رو می کرد تا زیپش رو ببنده. بعد از چند دقیقه بالاخره موفق شد زیپش رو ببنده. رو تخت نشست و پرسید:


  - حداقل بگو چرا منو آوردی این جا؟ پول می خوای؟


  لحنش آروم بود. گفتم:


  - نه، می خوام اون جانی حشمت جوادی اعدام شه.


  - اون حشمت نیست برادرش عزته، برادر دو قلوشه. مدارکش هم تو کیفمه، برگه های دی ان ای همین رو نشون می ده.


  - من که باورم نمی شه.


  - عجب کله خری هستی ها! می گم برگه های پزشک قانونی اون جاست. من باید برم جون یه آدم تو خطره، تو داری با من کل کل می کنی؟


  شاید راست می گه. اگر راست بگه چی؟ اگر واقعا اون برادرش باشه چی؟ نکنه من باعث بشم یه نفر دیگه به جاش اعدام بشه؟


  پرسیدم:


  - سوپ می خوری؟


  - چرا بحث رو عوض می کنی؟


  شونه هام رو انداختم بالا. یه کاسه سوپ ریختم و مشغول خوردن شدم. از زیر چشمم نگاهش کردم، دیدم با عصبانیت زل زده به من، توجهی نکردم. خواستم اولین قاشق رو بذارم تو دهنم که گوشیم زنگ خورد. مامان بود. جواب دادم:


  - جونم؟


  - پونه راستش رو بگو کجایی؟


  - مامان، خونه دخترخاله ام دیگه.


  نخواستم اسم شقایق رو به زبون بیارم.


  - چرا داری دروغ می گی؟ من الان خونه ی شقایقم.


  - اِ اِ اِ! شما الان اون جایی؟


  - پونه کجایی؟


  - مامان راستش... آها راستش ما از طرف دانشگاه اردو داشتیم ترسیدم ازت اجازه بگیرم.


  - پونه فکر کردی من خرم؟


  - این چه حرفیه مامان! دارم راستش رو می گم.


  - امشب باید بیای خونه.


  - نمی تونم مامان.


  - من نمی دونم، باید بیای.


  قطع کرد. مامانم هیچ وقت از حرفش بر نمی گرده. خدایا الان باید چی کار کنم؟ سوپم هم دیگه سرد شده بود. به کی بگم بیاد مراقب این گزنک باشه؟!


  آرشام لبخند مرموزی می زد. از این که اسمش رو بگم خوشم میاد. آرشام رو زبون آدم می چرخه.


  یه قاشق از سوپ رو گذاشتم تو دهنم. داشتم فکر می کردم چه غلطی بکنم که این گندکاری رو جمع و جورش کنم. آرشام پرسید:


  - درس می خونی؟


  - می خوندم.


  - چی؟


  وایسا یه کوچولو اسکلش کنم.


  - پزشکی می خوندم، اخراج شدم.


  خندید و گفت:


  - با این اخلاقت بعید نیست. حالا چرا اخراجت کردن؟


  - یه روز استاد شیمی صدام کرد، گفت حیوونی که روش دستمال انداخته رو از پاهاش تشخیص بدم منم گفتم آقا سخته نمی تونم. گفت پس بشین. بعد ازم پرسید اسمت چیه؟ پاچه ی شلوارم رو زدم بالا گفتم از پام تشخیص بده. اونم که لجش در اومد اخراج کرد.


  غش غش زد زیر خنده. وقتی می خندید انگار دنیا رو بهم دادن، ذوق زده می شدم. دو روز نمی شه باهاش آشنا شدم، انگار صد ساله می شناسمش. نمی دونم این حس لعنتی چیه؟! حسی که تو دو سال به رضا نداشتم اما تو دو روز به این پیدا کردم.


  بعد گفت:


  - آخه چرا دروغ می گی؟


  - دروغ نگفتم.


  - می دونم حقوق می خونی، چند بار تو دانشگاه دیدمت.


  - جدا؟


  - آره، از قبل می شناسمت. همه ی استادا از دستت شاکی ان، می گن بد جور سرتقی. خانوم پونه صوفی، سال آخر حقوق.


  این چرا همه چیز رو درباره ی من می دونه؟! یعنی وقتی جلوی در خونشون دراز کشیده بودم هم منو می شناخت. آخ گند زدی پونه! پس چرا من این رو ندیدم؟


  سوپم رو که تموم کردم، پرسیدم:


  - مطمئنی نمی خوری؟ می خوام بذارم تو یخچال آب می شه.


  خواستم بذارم تو یخچال که گفت، از گفتن گذشته بود، داد زد:


  - نذارش.


  آروم تر گفت:


  - من گشنمه.


  لبخند پیروزمندانه ای زدم و یه کاسه سوپ ریختم و کنارش روی تخت نشستم. خواستم اذیتش کنم کاسه رو گذاشتم جلوش و گفتم:


  - بخور.


  متعجب نگاهم کرد. پرسید:


  - چه طوری بخورم؟


  - هر طور دوست داری.


  نفسش رو محکم داد بیرون و گفت:


  - ازت متنفرم، حالم ازت به هم می خوره.


  دلم گرفت، بغض تو گلوم گیر کرد. نمی دونم چرا؟ چرا از این حرفش ناراحت شدم؟ چرا به دل گرفتم؟ برای این که خودم رو تسلی بدم بهش گفتم:


  - نیست که من عاشقتم، نسناس، قالتاق.


  وقتی دیدم تلاشی برای جواب دادن بهم نمی کنه. کاسه رو برداشتم قاشق رو پُر از سوپ کردم و بردم سمت دهنش و گفتم:


  - آ آ آ. در فرودگاه رو باز کن هواپیما داره میاد داخل.


  خندید. آقا این چه حسیه؟ الان دوباره دنیا رو بهم دادن. قاشق رو گذاشتم تو دهنش همین طور قاشق های بعدی و سوپ که تموم شد، گفت:


  - ممنون، خوشمزه بود. بعدا باز برام درست کن.


  من هم که کیفور شده بودم، گفتم:


  - چشم.


  دوباره ضد حال زد و گفت:


  - قیافه رو! خجالت نکش بهت نمیاد، کلا به خیابونی ها خجالت کشیدن نمیاد.


  - خیابونی ننه گاگولته، مردک جسد.


  عصبانی شد، چون دستاش بسته بود با لگد زد تو شکمم و پرتابم کرد زمین. حالت تهوع بهم دست داده بود داشتم عُق می زدم.


  از جاش بلند شد اومد سمتم. اشکم در اومد نه بخاطر ضربه اش، چون هر کس به من می رسه یه لگدی نثار می کنه و می ره. چون... چون... چون اون منو زده؟ اگر کس دیگه ای می زد این قدر ناراحت می شدم؟ خدایا من چرا این جوری شدم؟ هق هق گریه ام بلند شد.


  آرشام فکر می کرد بخاطر درد ضربه اش گریه می کنم اما خودم بهتر می دونستم دارم برای چی گریه می کنم.


  گفت:


  - ببخشید خب، آخه به مادرم توهین کردی.


  با چشمای نمورم زل زدم تو چشماش و پرسیدم:


  - ناراحت شدی از این که به مادرت گفتم خیابونیه؟


  - خب معلومه.


  در حالی که اشک از چشمام شر شر می ریخت ادامه دادم:


  - تا الان منو با کسی دیدی؟ تو بغل کسی دیدی؟ دیدی تو خیابون بگردم و خودم رو بفروشم؟ زیر کسی بخوابـ...


  لباش رو گذاشت روی لبام. مخم هنگ کرده بود تنها چیزی که حس می کردم لذت بوسه اش بود. لبای خیسش بی حرکت روی لبام بود. مخم کار نمی کرد. حتی نمی تونستم لبام رو بکشم عقب. پلک هام رو گذاشتم روی هم و حرکتی نکردم. شاید چند ثانیه بیشتر طول نکشید اما انگار یه عمر گذشت.


  بهترین حسی بود که تو این بیست و چهار سال عمرم بهم دست داده بود. ازش ناراحت نشدم.


  شاید اگر رضا بود یه سیلی آبدار نثارش می کردم اما آرشام اون... اون... اون یه چیز دیگه ای بود.


  قلبم تند تند می زد نفسم بالا نمی اومد. دستام یخ زده بود. لباش رو ازم جدا کرد و سرش رو برد عقب. گفت:


  - متاسفم، من نمی خواستم اون حرف رو بهت بزنم. منظوری نداشتم.


  برای آرشام که تا الان صد تا دختر رو بوسیده شاید بوسیدن من براش مهم نباشه اما برای من خیلی مهم بود، خیلی.


  *****


  ساعت نُه شده. آرشام هم یه گوشه نشسته بود. باید به شقایق خبر بدم، نمی تونم شب این جا بمونم، شاید بتونه بیاد.


  از اتاق اومدم بیرون در رو از پشت قفل کردم. گوشیم رو برداشتم و زنگ زدم به شقایق. جواب داد:


  - سلام اتفاقی افتاده؟


  - سلام شقایق، مامانم گیر داده شب برم خونه، از طرفی نمی تونم این رو تنها بذارم، خطرناکه. فقط دو روز.


  - اگر دو روزه می تونم بیام چون شوهرم از طرف اداره رفته ماموریت تا پس فردا هم بر نمی گرده.


  - صورتت رو چی کار می کنی اگر آریامنش ببیندت؟


  - اون رو درستش می کنم.


  - باشه قربانت، فقط زودتر بیا.


  - اوکی.


  گوشی رو قطع کردم و رفتم داخل دو تا لیوان شربت آلبالو درست کردم. تو یکی از شربت ها یه قرص خواب آور ریختم دادم بخوره تا بخوابه. حرفی از جا به جایی خودم و شقایق نزدم. کم کم چشماش سنگین شد. تا اومدن شقایق داشتم به آرشام فکر می کردم.


  من چه قدر خرم. برای این که یه نفر رو جایگزین رضا کرده باشم، حس می کنم ازش خوشم میاد وگرنه من هیچ شناختی از این مردی که روی تخت خوابیده ندارم.


  من هیچ حسی بهش ندارم. شایدم دارم. نه ندارم، مطمئنم حسی بهش ندارم فقط چون از رضا سرتر، خوشگل تر و موفق تره، دو روز هم باهاش تنها بودم حس می کنم دوستش دارم. تا الان نمی دونستم این قدر تشنه ی محبتم. تا موقعی که رضا بود محبت کم نداشتم اما حالا که تنهام گذاشته دارم دست و پا می زنم تا یکی دیگه رو پیدا کنم. لپ کلام این که همش یه حس مسخره بود که فهمیدم اونم از روی بی محبتی اطرافیان نسبت به من بوده.


  اما هنوز احساسات ضد و نقیضی دارم، اول فکر می کردم علاقه ای به رضا ندارم. بعد که ولم کرد فکر کردم دوستش دارم، حالا که خر گازم گرفته و فکر می کنم از این خوشم میاد.


  عشق واقعی چیه؟ چرا همه راحت عاشق یه نفر می شن اما من نمی دونم کسی هست که عاشقش باشم؟ نیست؟ وااای مخم ترکید! من عاشق نشم بهتره. از این به بعد می زنم تو کوچه ی علی چپ و بی خیالی رو پیشه ی راهم می کنم.


  هـــی داشتم افکار پریشانم رو سر و سامون می دادم که صدای در اومد. رفتم تو باغ و در کوچیک باغ رو باز کردم.


  منفجر شدم از خنده. سقایق چادر عربی گذاشته بود و صورتش رو هم با یه روبنده بسته بود.


  - درد به چی می خندی؟


  - هیچی، ولی عجب تیپی زدی ها!


  چند تا فیگور گرفت و گفت:


  - بهم میاد؟


  - چه جورم! ببین من دیگه واقعا دیرم شده مشکلی پیش اومد زنگ بزن.


  - باشه، برو به سلامت.


  لپش رو بوسیدم و اومدم بیرون تا جاده ی اصلی پیاده رفتم. بارون نم نم می بارید هوا هم تاریک، فقط چراغ های خیابون نور کمی می دادن. ماشین هم که هزار ماشالله قحطی اومده.


  تقریبا نصف راه رو پیاده رفتم. پاهام داغون شده بود. بارون شدتش بیشتر شده بود. گراند ویتارای مشکی جلوم ایستاد. مرد میانسالی بود می خورد سی و دو یا سی و سه ساله باشه. گفت:


  - خانوم برسونمتون، ماشین گیر نمیارید.


  - نه، مزاحم نمی شم.


  - بشین خانوم، ساعت 9:30 شب این جا ماشین گیر نمیارید.


  نشستم پشت و تشکر کردم. تو کل راه حرفی نزد. خدایش خیلی مرد بود. حتی از تو آینه هم بهم نگاه نکرد. وقتی رسیدیم سر کوچه گفت:


  - مادر منم تو این کوچه زندگی می کنه، اگه مشکلی چیزی براتون پیش اومد به مادرم بگید.


  - جالبه، مادرتون همسایه ماست؟


  - بله صدیقه خانوم.


  - آها! بله مادرم با مادرتون خیلی صمیمیه. تازه چند بارم خواست منو بندازه به مادرتون که مادرتون زرنگی...


  گند زدم. برگشته بود و به من نگاه می کرد. داشت می خندید. قضیه سه شد.


  - بله، مادر من هم می خواست منو به مادرتون بندازه که دختر مادرتون زرنگی کرد. اسمش چی بود؟ پ داشت اولش.


  پس این میکاییله! همون که مامانم یه مدت گیر داده بود باید دامادم بشه اینه؟! تا الان ندیده بودمش. خوشگله، اگر درست یادم باشه دکتر قلب و عروقه.


  دیدم زل زدیم به همدیگه. منم که داشتم از خجالت آب می شدم. تشکر کردم و از ماشین پریدم پایین. تقریبا داخل کوچه بودم که صدام کرد. داشت می دوید سمتم. گفت:


  - کیفتون رو جا گذاشتید.


  می خواستم کیفم رو ازش بگیرم که دست دیگه ای از غیب رسید و کیف رو ازش گرفت.


  نــــــــه! رضا این موقعِ شب این جا چی کار می کنه؟ کیف رو از دست میکاییل گرفت، پرتاب کرد تو بغلم و گفت:


  - ایشون کی باشن؟


  وای خدا الانه که آبروم بره. به میکاییل لبخندی زدم و گفتم:


  - لطف کردید که رسوندیم به مادر سلام برسونید.


  - حتما.


  نگاهی به رضا انداخت و خواست بره که رضا دستش رو گرفت و گفت:


  - کجا؟! کار دارم باهات. شما با نامزد من چی کار داشتی؟


  نامزد؟! از یه طرف ذوق زده بودم از این که رضا گفت نامزدشم، از یه طرف متعجب. من جای میکاییل جواب دادم:


  - ماشین گیرم نیومد ایشون تو خیابون منو دیدن لطف کردن رسوندنم.


  - آها! خب، پس دیگه می تونی بری به سلامت.


  میکاییل سری به علامت تاسف تکون داد و رفت. آبروم رو برد. خواستم کلید بندازم تو قفلِ در که رضا منو برگردوند سمت خودش با یه پا زانو زد روی زمین یه جعبه رو آورد بالا و گفت:


  - با من ازدواج می کنی؟


  چشمام چهار تا شد. رضا الان داره از من خواستگاری می کنه؟ اما... گیج شدم. دوباره همون احساسات ضد و نقیض. زل زدم تو چشماش و گفتم.


  - بله...


  اول ذوق زده شد بعد ضد حال زدم و گفتم:


  - هیچ وقت جواب بله رو از زبونم نمی شنوی.


  ادامه دادم:


  - آیلار که خیلی دوستت داره، باهاش خوشبخت می شی.


  در رو باز کردم، خواستم برم داخل که گفت:


  - بالاخره مال من می شی.


  - به همین خیال باش.


  - حالا ببین حتی شده باشه به زور...


  ترسیدم، نکنه بخواد بهم... استغفرالله دارم می ترسم. می گن بعضی ها هستند یه نوع بیماری روانی دارن که تا یه چیز رو به دست نیارن دست بردار نیستن. خدایا اگه رضا هم اون طوری باشه چی؟ نه، نه. رضا این طور نیست. من دو سال با رضا بودم، اون اگر یه چیزی رو به دست نیاره غبطه اش رو نمی خوره.


  در رو بستم. صدای در باعث شد مامان بیاد بیرون. به من نگاه کرد و پرسید:


  - کجا بودی دیشب تا الان؟


  این دوباره شروع کرد به گیر دادن! جواب دادم:


  - مامان بذار از راه برسم.


  رفت داخل. تو اتاقم مانتو و شلوارم رو عوض کردم، یه تاپ و دامن پوشیدم. تکیه دادم به پشتی. مامانم چایی جلوم گذاشت و گفت:


  - بخور دخترم.


  لبخندی زدم و چاییم رو سر کشیدم. بابا داشت قرآن می خوند. قرآنش که تموم شد گفت:


  - من و مادرت تصمیم گرفتیم تو زودتر ازدواج کنی.


  - چـــــــی!


  - آره، پسر صدیقه خانوم رو که امروز دیدی؟


  این رو مامانم گفت. همیشه ی خدا از پسر صدیقه خانوم حرف می زد. دکتر قلب و عروقه، تو بهترین نقطه ی شهر مطب داره و خونه اش فلانه بیسانه.


  - پس همش نقشه بود من فکر کردم شانسی منو دیده داره می رسونه. عجب آدم دو دره بازیه.


  - دخترم بیا و قبول کن.


  - آخه چرا؟ چرا باید خودم رو دبخت کنم. من اصلا این مردک رو نمی شناسم.


  بابام گفت:


  - درست حرف بزن. اون قراره شوهرت بشه.


  - آخه بابا من بیست و چهار سالمه، خودم می تونم تصمیم بگیرم با کی ازدواج کنم. اصلا چرا شما این قدر اصرار دارید؟


  - چون نمی خوام بد نام شی.


  انگار سقف خونه روی سرم خراب شد. بابام کسی که به اندازه ی چشماش به من اعتماد داشت این حرف رو زد؟


  - باشه، برای من فرقی نداره با کی ازدواج کنم ولی بدونید قبل از این که به حجله برسم خودم رو می کشم.


  - آخه دختر تو چرا این قدر لجبازی می کنی؟ این دوره و زمونه دوره ی بدی شده.


  - اگر دلیلتون اینه که من بد نام می شم بمیرم بهتره.


  - می خوای دلیل اصلی رو بدنی؟


  - آره.


  - مادر و پدرِ رضا تهدیدمون کردن که اگر تا ماه آینده تو با یه نفر ازدواج نکنی خونه و ماشین و دار و ندارمون رو ازمون می گیرن. حتی پریا رو هم می تونن با پارتی بازی ازمون بگیرن. می دونم اونا هم نگران پسرشونن، نمی خوان پسرشون با یه دخترِ پایین شهری ازدواج کنه. می گن رضا داره مراسم عروسیتون رو آماده می کنه. حالا اگر نمی خوای خانواده ات بپاشه، باید تا ماه آینده ازدواج کنی، اونم با میکاییل. دخترم این یه ازدواج صوریه، فقط یک ماه ازدواج کنید. میکاییل پسر خوبیه.


  - دوباره از خود گذشتگی، دوباره نابود کردن خودم. چشم این بار هم بخاطر شما.


  رفتم تو اتاقم، حتی اشک هامم جاری نمی شد. نمی ذارم این ازدواج سر بگیره. همیشه منو سپر بالای خانواده قرار می دن. آخه چرا؟


  *****


  I'm a big, big girl in a big


  ,big world


  It's not a big


  ,big thing if you leave me


  But I do, do feel that I do


  ,do will miss you much


  Miss you much


  داشتم تو جستجوگرهای ذهنم جستجو می کردم اینی که دارم می شنوم چیه؟ که یادم اومد زنگ گوشیمه. فورا از جام پریدم. چشمام می سوخت سر درد گرفتم. آخه کدوم خری ساعت هفتِ صبح زنگ می زنه؟ هنوز تو خواب و بیداری سپری می کردم که فکر کردم:


  - نکنه شقایقه؟


  فورا جواب دادم:


  - جونم.


  - سلام.


  خشکم زد، مادر رضا بود. خیلی سرد سلام کرد. قبلا خیلی با هم صمیمی بودیم. منم مثل خودش گفتم:


  - بفرمایید.


  - امروز ساعت هفتِ عصر بیا کافه ترنج.


  قطع کرد. بی فرهنگ!


  رفتم تو هال. بابا رفته بود سر کار، مامان هم تو آشپزخونه بود. پریا پرید بغلم و گفت:


  - آجی جون چرا دیروز خونه نبودی؟


  - کار داشتم خوشگلم.


  مامان سفره رو پهن کرد. من هم داشتم با موهای پریا بازی می کردم. مامانم نشست و گفت:


  - دخترم ما رو ببخش. همیشه مشکلات خانواده رو دوش تو می افته.


  - خدا ببخشه، ما که نمی بخشیم.


  فکر کنم ناراحت شد. خواستم ماست مالی کنم گفتم:


  - می گم حالا چرا این میکاییل؟ یه نفر دیگه...


  - آخه ما کس دیگه ای رو نمی شناسیم.


  - اگر این میکاییل...


  - نه، میکاییل این جوری نیست.


  وای دارم دیوونه می شم! همین مونده بود که با کسی ازدواج کنم که نمی شناسمش. مانتو و شلوار و مقنعه ام رو پوشیدم که برم دانشگاه. طبق معمول تو ایستگاه اتوبوس ایستاده بودم، خلوت بود که صدای ماشینی توجه ام رو به خودش جلب کرد. سرم رو آوردم بالا. میکاییل بود. با انگشت سبابه اش اشاره کرد برم سمتش. رفتم سمت ماشینش در جلو رو باز کرد. منم سوار شدم. یه کم که حرکت کرد زد کنار و گفت:


  - من واقعا متاسفم، دیشب نمی دونستم برای چی مادرم منو دنبال شما فرستاد.


  - بله، منم بی خبر بودم. گویا هر چی هست بین خانواده هاست.


  - به هر حال، من خودم کس دیگه ای رو دوست دارم. فعلا قصد ازدواج ندارم، یعنی دارم، قصد ازدواج با شما رو ندارم. اگر هم قولی داده شده مادرم داده که از نظر من فسخه.


  با این که خودمم به این ازدواج راضی نبودم اما به غرورم بر خورد. انگار من اومدم التماس که تو رو خدا بیا منو بگیر من دارم می تُرشم.


  - جالبه!


  - چی جالبه؟


  - نظراتمون با هم یکیه. من هم دیشب به خانواده ام گفتم. اصلا از شما خوشم نمیاد قصد ازدواجم ندارم، البته دارم با شما ندارم.


  - اون که بعله. خاطرخواهاتون حسابی تر از ما فقیر فقران.


  - شما که ماشالله دارایی.


  - به اندازه ی اونا که نیست.


  - در هر صورت من نمی تونم این رو به خانواده ام بگم، خودتون باید بگید.


  فورا از ماشین پریدم پایین. بدبخت کپ کرد. خوب شد انگار من از خدا خواسته ام، عوضی.


  دانشگاه رو بی خیال شدم رفتم باغ. کلید انداختم وارد باغ شدم. شقایق با همون تیپ دیشب در حال سیب زمینی سرخ کردن بود. سلام کردم، با سر جواب داد. آرشام خواب بود.


  با دست پرسید که چی شده من هم جواب دادم:


  - هیچی می خوان شوهرم بدن.


  کنار گوشم آروم گفت:


  - از اول توضیح بده.


  - ببین، مادر و پدرِ رضا، بابا رو تهدید کردن اگه تا ماه آینده ازدواج نکنم، همه ی دار و ندارمون رو از چنگمون در میارن. بابا هم تصمیم گرفته منو به پسر همسایه بندازه. میکاییل دکتر قلب و عروقه. امروز پسره به من می گه من خودم کس دیگه ای رو دوست دارم. من هم گفتم سقت سیا به درک.


  شقایق یه ابروش رو انداخت بالا و گفت:


  - پسر داییمون امین چه طوره؟


  - نمی دونم بابا، می گه خودش باید تایید کنه. تازه بعد از یه ماه طلاقمم بده. ببین امشب ساعت هفت با مادرِ رضا قرار دارم.


  سرش رو به علامت فهمیدن تکون داد. رفتم سمت آرشام هنوزم خواب بود.


  بابا زنگ زد با داد و بیداد گفت:


  - تو چی به این پسره گفتی که می گه بی ادبی.


  - هیچی، به خدا قسم هیچی نگفتم اون گفت قصد ازدواج با منو نداره، منم گفتم خب نداشته باش.


  - خودت می ری جمع و جورش می کنی، فهمیدی؟


  - آخه...


  - فهمیدی؟


  - بله.


  آرشام بیدار شده بود. اشک هام داشت می ریخت. ای خدا همین مونده من برم ازش عذر خواهی کنم آخه من چه گناهی کردم؟ اون بود گفت یه نفر دیگه رو دوست داره قصد ازدواج نداره.


  آرشام داشت می خندید. گفت:


  - شنیدم می خوان به زور شوهرت بدن.


  - تا چشمت درآد.


  - چشم من که بعله، ولی معلومه یارو زرنگ بوده که قبول نکرده باهات ازدواج کنه.


  داشت حرصم رو در می آورد گفتم:


  - ببند گاله روی بوی بد اومد.


  خندید و گفت:


  - بیا یه معامله کنیم. من قول می دم این یه ماه نقش همسر عزیزت رو بازی کنم تو هم بذار برم.


  - من ریدم تو اون کلاهی که تو می خوای سرم بذاری.


  - بابا و مامانت تربیتت نکردن نه؟ چرا این قدر بی ادبی؟ تو که خودت وکیلی یه قرارداد می نویسیم.


  - نوچ.


  - خودت نخواستی ها.


  تا ساعت شیش هی نق می زد، همش می گفت خودت نخواستی. کچلم کرد از بس ور ور کرد.


  می خواستم برم سر قرارم با مادرِ رضا که شقایق گفت:


  - می گم، چرا پیشنهاد این رو قبول نمی کنی؟


  - ساده ای ها! این اگر پاش رو از این جا بذاره بیرون دیگه قول و قرار رو فراموش می کنه.


  - نه، آریامنش هر چه قدر سر و گوشش بجنبه زیر قولش نمی زنه.


  - حالا بذار برم و بیام.


  - باشه.


  وارد کافی شاپ شدم. هنوز نیومده بودن بعد از ده دقیقه مادرِ رضا و آیلار اومدن. باید می فهمیدم همه ی اینا زیر سرِ آیلاره. دختره ی عجوزه چرا دست از سرِ من بر نمی داره؟!


  به میز نزدیک شدن. از جام بلند نشدم. شاید انتظار داشتن به افتخارشون از جام بلند شم، ولی به مامانش بر خورد. نشستن. من داشتم بستنیم رو می خوردم. سلام کردم ولی جواب ندادن. آیلار پشت چشمی برام نازک کرد. مادرِ رضا گفت:


  - چرا دست از سرِ رضا بر نمی داری؟


  قاشق بعدی رو گذاشتم تو دهنم و گفتم:


  - من کاری به رضا ندارم، اونه که همیشه سرش زیر دستمه.


  داشت حرص می خورد. گفت:


  - رضا داره با آیلار نامزد می کنه.


  - به سلامتی.


  آیلار خودش رو کشید جلو گفت:


  - ببین خوشگل، منو که می شناسی می تونم بدبختت کنم، شوخی هم ندارم. همه چیزت، خونه، ماشین، آبرو، مدرک دانشگاه و حتی پریا رو ازتون بگیرم تازه بابا جون و مامان جونِ رضا هم پشتِ منن، پس به نفعته تا ماه بعد که ما نامزدیمونه، نامزد کرده باشی وگرنه کاری می کنم که کسی تا ابد نگیردت.


  - هیچ غلطی نمی تونی بکنی.


  - آره؟


  گوشیش رو از تو کیفش در آورد زنگ زد به یه جا، یه چیزهای نامفهمومی هم گفت. گوشی رو قطع کرد. هم خودش، هم مادرِ رضا لبخند مرموزی زدند. دو دقیقه نگذشته بود گوشیم زنگ خورد. مامان بود. جواب دادم:


  - جونم مامان؟


  - پونه! مادر، چند نفر ریختن تو خونه دارن اسباب اثاثیه رو می ریزن تو کوچه، می گن همه چیز به تو مربوطه.


  داشت گریه می کرد.


  - باشه، الان درستش می کنم.


  - باشه، خداحافظ مادر.


  تماس رو قطع کردم.


  - باشه، شما بگید دست نگهدارن، من تا ماه بعد با یه نفر غیر از رضا نامزد می کنم. فقط کاری به خانواده ام نداشته باشید.


  آیلار خندید و گفت:


  - خوشم میاد حرف گوش کنی.


  - از هر دو تاتون متنفرم.


  کیفم رو برداشتم. خواستم از جام بلند شم، ظرف بستنی رو که الان آب شده بود روی سر آیلار خالی کردم. جیغ کشید و گفت:


  - خودم می کُشمت هرزه ی عوضی.


  یه چشمک به مادرِ رضا زدم و رفتم.


  بارون می اومد، هوا سرد بود اما نمی دنم چرا من این قدر گرممه؟! شاید بخاطر حرفای آیلار و مادرِ رضا است. یه قلپ از شیشه ی آب معدنی خوردم و در رو باز کردم که وارد خونه شم اما در لحظه ی آخر نظرم عوض شد. این مردک میکاییل اکبری رو دیدم که داشت از ماشینش پیاده می شد. باید عقده های امروزم رو سر یه نفر خالی کنم چه کسی بهتر از این.


  رفتم سمتش. در ماشینش رو که بست جلوم ایستاد و گفت:


  - عرضی داشتین؟


  - امری داشتم.


  یه تای ابروش رو انداخت بالا، ژست حق به جانبی گرفت خیر سرش و گفت:


  - خب بفرمایید.


  با فحش محش، دلم خنک نمی شه این رو باید به مرز جنون بکشونم. در عرض یک ثانیه همه ی شیشه ی آب معدنی رو، روی هیکلش خالی کردم. گفتم:


  - مردک یه لا قبا، فکر کردی من کُشته مرده ی ازدواج با توام؟ هه خیال کردی من یه بشکن بزنم صد نفر جلوم خم و راست می شن.


  کارد می زدی خونش در نمی اومد، هوا هم سرد و تاریک. فکش قفل شده بود. گفت:


  - چه غلطی کردی؟


  آقا من همون غلط رو کردم! الانه که پدر و مادر و جد و آبادم رو بیاره جلوی چشمم.


  دو تا مچ دستام رو گرفت و هلم داد عقب، من عقب می رفتم، اون جلو می اومد. این قدر رفتیم تا رسیدیم به دیوار داشتم له می شدم.


  زل زد تو چشمام و گفت:


  - بخاطر پدر و مادر بیچاره ات قبول کرده بودم، اما الان همه چیز رو به هم می زنم.


  بخار نفس هاش به صورتم می خورد. گونه هام می سوخت. گفتم:


  - به سق سیا، به جهنم. تازه من بهتر از تو رو پیدا کردم.


  - هه، آره برو به همون بهتر از من بچسب. قبلا هم بخاطر یه بهتر از منِ دیگه، بهم جواب منفی دادی.


  گیج شده بودم، اون موقع که من به این گفتم نه، سه سال پیش بود که اصلا کسی تو زندگیم نبود.


  - آقا داری اشتباه می کنی.


  هلم داد و گفت:


  - از جلوی چشمم دور شو.


  - به درک.


  وارد خونه شدم. کفش هام رو در آوردم و رفتم داخل. بابا یه گوشه غمباد گرفته بود، مامان هم داشت گریه می کرد. الهی این وسط پریا تنها کسیه که بی خیاله.


  به پشتی، پشت دادم. چهار زانو نشستم. مقنعه ام رو زدم بالا و گفتم:


  - چی شده.


  بغض مامان ترکید. گفت:


  - آخه تو چرا باید با کسی ازدواج کنی که دوستت نداره تو هم دوستش نداری؟


  - شما که از میکاییل خوشتون می اومد.


  - اون برای موقعی بود که دوستت داشت.


  پس اون منو دوست داشته. هه هه!


  - نترسین دیگه مجبور نیستم با اون ازدواج کنم، دارم یه راه حل پیدا می کنم.


  برق شادی رو تو چشم هر دو تاشون دیدم. بابا گفت:


  - چه جوری؟


  - خب دیگه، یه نفر رو پیدا کردم بدون چشم داشتی، کمکمون می کنه.


  - کی مادر؟


  - حالا می گم، فعلا باید برم پیش شقایق شوهرش ماموریته تنهاست.


  - باشه مادر، مراقب خودت باش.


  تو راه داشتم با خودم فکر می کردم چی کار کنم. این راه حلی که به مامان و بابا گفتم چیه؟ من که راه حلی ندارم. ای خدا دیگه نمی دونم چی کار کنم. اصلا بهتره با رضا حرف بزنم.


  گوشیم رو از تو کیفم در آوردم و شماره ی رضا رو گرفتم. خاموشه.


  تقریبا رسیده بودم به باغ. وارد شدم شقایق نبود یعنی رفته؟ اگر می خواست بره که به من خبر می داد. نکنه...


  دویدم داخل اتاق. آه خدایا شکر، ترسیدم فکر کردم آرشام فرار کرده. پس شقایق کجاست؟!


  از آرشام پرسیدم:


  - دوستم کجاست؟


  جواب نداد. کیفم رو پرتاب کردم سمتش و گفتم:


  - هی الاغ جون، کری، می گم دوستم کجاست؟


  - خجالت کشید رفت.


  - خجالت؟


  - بله، دوستت منشی منه. می دونم می دونستی.


  - آها! آره.


  مانتوم رو در آوردم یه لباس مردونه ی بلندِ راه راه و شلوار جین تنگی پوشیده بودم که رنگ هاشون همخونی داشت. موهای بلندم رو زیر روسری آزاد گذاشتم. رفتم سمت سماور تا یه چایی بریزم و بخورم. برگشتم بپرسم چایی می خوری، که دیدم زل زده به من از سر تا پام رو بررسی می کنه. آخ اصلا یادم نبود این مردک، هیز تشریف داره. خودم رو جمع و جور کردم و پرسیدم:


  - اگر بررسیِ من تموم شد بگو چایی می خوری یا نه؟


  هنوز گیج بود، نمی دونست به سوالم جواب بده یا منو نگاه کنه. گفت:


  - اوم؟ فرقی نداره.


  زنگ زدم به رضا گوشی رو برداشت. گفت:


  - سلام عشقم، دیدی گفتم بالاخره خودت سراغم رو می گیری؟


  گفتم:


  - رضا تو رو خدا زندگیم در خطره. از یه طرف مامان و بابات دارن تهدیدم می کنن، از یه طرف هم آیلار. خواهش می کنم دست از سرِ من بردار.


  - اما...


  - رضا خواهش می کنم.


  - نمی تونم، من از تو دست نمی کشم.


  - می خوای بدبختم کنی؟! بابا، من دوستت ندارم می فهمی؟


  - من با پدر و مادرم حرف می زنم.


  خرِ نفهم! می گم دوستت ندارم می گه با بابا و مامانم حرف می زنم. گوساله!


  قطع کرد. آرشام با دقت به حرفای من گوش می کرد، انگار چیز مهمی کشف کرده باشه یا در شرف کشف کردنه.


  دو دقیقه نکشیده بود که گوشیم به صدا در اومد شماره اش ناآشنا بود، جواب دادم:


  - بله.


  - پونه؟


  صدا مال یه مرد بود. گفتم:


  - بفرمایید.


  - من، پدرِ رضا هستم.


  عصبانی ادامه داد:


  - که پسرم رو پُر می کنی زنگ بزنه هر چی از دهنش در میاد به پدر و مادرش بگه؟ بذار دختر، دودمانت رو به باد می دم به روز سیا می نشونمت. تا ماه آینده یه شوهر برای خودت پیدا می کنی وگرنه همه چیزت بر باد می ره.


  قطع کرد.


  خدایا من دیگه چه غلطی بکنم اگر واقعا گفته اش رو عملی کنه من چه غلطی بکنم؟!


  افتادم روی زمین، پاهامم توان نگهداشتنم رو نداشت. بیچاره آرشام که اصلا جرات نکرد حرفی بزنه. خودمم حال کل کل کردن باهاش رو نداشتم.


  آب که از سرِ ما گذشت حالا چه یه وجب چه صد وجب بذار هر چی می شه بشه. گوشیم رو در آوردم شماره ی پسر داییم امین رو گرفتم. شاید بتونه کمکم کنه. دو بار بوق خورد جواب داد:


  - سلام بر دختر عمه ی گرام.


  - سلام امین جان چه خبر؟


  - هیچی، اتفاقا خودم می خواستم بهت زنگ بزنم.


  - چرا؟


  - هفته ی دیگه نامزدیمه.


  - آها، باشه حتما میایم.


  به خشکی شانس، ما اگر شانس داشتیم لخت به دنیا نمی اومدیم. شماره ی صادق همکلاسیم رو گرفتم:


  - الو سلام آقا صادق.


  - سلام، خوبید خانوم صوفی؟


  - ممنون ببخشید یه خواهشی داشتم.


  - بله بفرمایید.


  - می خواستم یه ماه، چه طور بگم... یک ماه نقش نامزد منو بازی کنید.


  زد زیر خنده حالا بخند کی نخند. مرتیکه فکر کرده باهاش شوخی دارم! گفت:


  - دارید شوخی می کنید؟


  - نه.


  - اما این پیشنهادِ مسخره ایه.


  - ممنون، خداحافظ.


  قطع کردم. اصلا از اولم نباید بهش رو می زدم از فردا با کدوم رو برم دانشگاه؟!


  بی خیال رضا، نامزدی، میکاییل، پدر و مادرِ رضا و کوفت و زهر مار شدم. حالا کو تا ماهِ دیگه! تا اون موقع خدا بزرگه بالاخره یک ماهی وقت دارم. یک ماه هم که خیلی زیاده.


  دو تا چای ریختم. مال خودم رو گذاشتم سرد شه، مال آرشام روب رداشتم و کنارش روی تخت نشستم. سعی می کرد فاصله اش رو با من حفظ کنه. لابد می ترسید اغفال شه. حرفی هم نمی زد، فقط بهم نگاه می کرد. چای رو ریختم تو نعلبکی و بردم سمت دهنش و گذاشتم روی لبش. آروم خورد کلا این بشر تو خوردن هم کلاس می ذاره. چای که تموم شد از سر تا پاش رو یه نگاه انداختم. لباساش چروک شده بود ته ریشی هم در آورده و یه کمم لاغر شده. دلم براش سوخت بخاطر من این طوری شده. پشیمون شدم. من اصلا برای چی این رو دزدیم؟ که چی بشه؟! مثلا از حقوق زنای دیگه دفاع کنم؟! حتی وقتی که نمی تونم از حقوق خودم دفاع کنم؟


  پونه تو عقل کلی والله! اگر دستگیرت کنن می دونی چند سال می افتی زندان؟ فکر کردی اینم مثل شیطنت های جوونیته؟


  داشتم خودم رو سرزنش می کردم. عذاب وجدان خاموشم بیدار شد و اومد سراغم. اون موقع که داشتم می دزدیمش خاموش بود الان که به غلط کردن افتادم بیدار شده. شاید بهتر باشه آزادش کنم، من که خودم یه عالمه مشکل و دردسر دارم چرا این رو هم بهشون اضافه کنم.


  پرسیدم:


  - حکم من که آدم ربایی کردم چند ساله؟


  - خودت نمی دونی؟


  - می خوام از تو بشنوم.


  - اگر رضایت بدم که آزادی اما اگر رضایت ندم پنج تا پانزده سال.


  - یعنی اگر پنج سال بیفتم زندان بیست و نُه سالگی میام بیرون؟


  - احتمالا.


  خب حقمه دیگه، تا من باشم از این غلط ها نکنم ولی خیلی زیاده پنج سال. خدایا من بلا نسبت به ریش بابام خندیدم، شکر خوردم، ماست خوردم اما اگر بتونم کاری کنم که رضایت بده خوب می شه ها. باید از همین الان شروع کنم. گفتم:


  - دوست داری بری حموم؟


  - واقعا؟


  - آره آب گرمه.


  یه تای ابروش رو انداخت بالا. لابد فکر می کنه دارم کلکی می زنم. گفت:


  - من لباس ندارم.


  - من یه دست لباس مردونه دارم، امروز از خشکشویی گرفتم. می خوای؟


  - اگر اندازه ام بشه چرا که نه.


  لبخند عمیقی زدم. اونم لبخند مهربونی زد. برای یه لحظه همه ی غم هام رو فراموش کردم. رضا، زندان، آیلار، پدر و مادرم، همه و همه رو فراموش کردم. گفتم:


  - تو رو خدا بیا و کلک نزن باشه؟


  اون طور که من گفتم باشه، دلش به حالم سوخت گفت:


  - باشه، ولی کی آزادم می کنی؟


  - حالا برو حموم بعد با هم به توافق می رسیم.


  خوشحال شد داشت می خندید، گفت:


  - آخ جون بعد از سه روز بالاخره می رم حموم.


  از جاش بلند شد، داخل حموم که رفت لباسا رو گذاشتم تو رخت کن و دستاش رو باز کردم. فورا در رو بستم. لبخندی زد که مطمئن شدم خوشحاله. لبخندش از تمام وجودش بود این رو می تونم درک کنم. گفت:


  - این قدر می ترسی فرار کنم؟


  - آره، که چی؟


  جواب نداد. صدای دوش آب اومد. چاییم رو که حالا یخِ یخ شده بود رو ریختم تو سینک و ظرفا رو شُستم که گوشیم زنگ خورد. جواب دادم:


  - سلام.


  - سلام شقایق جان، شنیدم آرشام شناختت؟


  - آره اون رو بی خیال، یه خبر دست اول.


  - چی؟


  - اونی که زندان بوده حشمت جوادی نبود.


  - پس کی بود؟


  - برادرش عزت بوده، امروز حشمت خودش رو معرفی کرده. چند روز دیگه هم اعدامش می کنن.


  پس آرشامِ بیچاره راست می گفت، اون عزت بوده نه حشمت. خدایا من داشتم کاری می کردم که یه آدم بیگناه اعدام شه؟


  آرشام بهم گفت، منِ احمق باور نکردم. گوشی از دستم افتاد. آرشام دو بار زد به در تا بازش کنم. حالا دیگه بودن و نبودنش فرقی نداره. در رو براش باز کردم. رنگ تازه ای پیدا کرده بود صورتش رو هم اصلاح کرده. صورت برنزه اش دوباره بی عیب شده.


  فکر کنم، فکرِ فرار به سرش زد یا یه فکر شیطانی. به سمتم اومد، یه قدم عقب رفتم نمی دونم چی زیر پام بود که لیز خوردم و افتادم زمین.


  اونم اومد کمکم کنه که لیز خورد اما آرشام محکم افتاد رو پاش. افتادنش همانا و فریاد زدنش همانا. دادش رفت هوا. بلند داد می زد:


  - پام... پام... پام داغون شد.


  فورا از جام بلند شدم. از یه طرف خوشحال بودم که به نیت بدش نرسید از یه طرف هم ناراحت بودم درد می کشید. خدایا چی کار کنم؟ نمیره؟ چی کار کنم؟ رفتم بالای سرش بیهوش شده بود. تند تند لباسام رو پوشیدم و زنگ زدم به آمبولانس. در عرض ده دقیقه رسیدن. آرشام روگذاشتن روی برانکار. وسایلش رو برداشتم و من هم با آمبولانسی ها سوار شدم. دکتری که مقابلم نشسته بود، پرسید:


  - نامزدتونه؟


  من الان چی بگم اگر بگم نه که می گن پس تو یه اتاق با هم چی کار می کردین؟ اگر بگم بله مدرک بخوان چی؟ ناچار گفتم:


  - بله.


  حرف دیگه ای نزد. دست آرشام رو گرفتم تو دستم، سرد بود موهاش هم هنوز خیسه. دستی تو موهاش کشیدم. تمام حرکاتم ناخودآگاه بود. دکتره همین طور به من نگاه می کرد اما من به فکر این بودم اگر اتفاقی براش بیفته چی می شه یا اگر ازم شکایت کنه؟ باید فرار کنم؟ نه نمی تونم تنهاش بذارم. اگر تنهاش بذارم کسی نیست که بهش رسیدگی کنه اما من که پول ندارم.


  خدایا چی کار کنم؟ تقریبا بهوش اومده بود هنوز ناله می کرد. موهام پخش شونه هام شده بود وقت نکردم موهای بازم رو ببندم. این دکتر هیزم همه جای منو وارسی می کرد! شیطونه می گه فکش رو بیارم پایین. آرشامم عصبانی بود، دستم رو فشار داد و گفت:


  - عزیزم یه وقت تنهام نذاری؟ ما هنوز با هم کار داریم.


  دکتر لبخندی زد اما من منظورش رو از این که با هم کار داریم فهمیده بودم، نباید بمونم باید فرار کنم. وگرنه ده سال حبس رو شاخمه.


  آرشام رو از رو برانکار برداشتن و گذاشتن روی تخت و داشتن می بردنش. دست منو ول نمی کرد، می ترسید فرار کنم. چسبیده بود به من، البته حق هم داشت، منم بودم کسی رو که دزدیده باشدم ول نمی کنم. قلبم تند تند می زد بردنش اتاق عمل. منو داخل راه ندادن اگر به آرشام بود منو اون داخل هم می برد. ده دقیقه ای گذشت روی صندلی های بیمارستان دراز کشیدم نفهمیدم چی شد که خوابم برد. با صدای یه نفر از خواب بیدار شدم:


  - پونه، پونه.


  صدا آشنا بود، چشمام رو باز کردم.


  - میکاییل؟


  - تو این جا چی کار می کنی؟


  خواستم جواب بدم که پرستار گفت:


  - خانوم، نامزدتون شما رو می خوان.


  میکاییل متعجب پرسید:


  - نامزدت؟ هه به این زودی نامزد پیدا کردی؟


  - نه به خدا نامزدم نیست.


  - آره معلومه.


  به سر تا پام نگاهی کرد. بدون توجه به حرفش به اتاقی که پرستار گفته بود رفتم. دو تا تقه به در زدم اتاق خصوصی بود خیلی هم بزرگ، دیوارا به رنگ سبز و سفید بودن.


  *****


  



  فصل دوم


  



  میکاییل هم پشت سرِ من وارد اتاق شد. این پولدارا هم حال می کنن برای خودشون. لامصب عجب جاییه! یه تلویزیون ال سی دی، یخچال بزرگ و چند تا مبل. یادمه بچه بودم آبله مرغون که گرفتم یه بیمارستانم عمومی رفتم که ده نفر رو توی یه اتاق بستری کرده بودن. فکرش هم نمی کردم همچین جاهایی هم وجود داره. خیرِ سرم وکیلم! همچین جاهایی رو از نزدیک ندیدم. هــــی! فکر کنم چند ساعتی می شه که عملش تموم شده. چون نشسته بود روی تخت و داشت با حرص به من نگاه می کرد. پاش از زانو تو گچ بود و با یه طناب آویزون شده. زیر چشماش هم گود افتاده. دلم سوخت ولی ابهتی پیدا کرده بود ها آدم خنده اش می گرفت ولی هنوز هم زیبا به نظر می رسید خدا رو شکر پرستار که با چشماش پسر مردم رو خورد، حالا می گن پسرا دنبال دخترا راه می افتن.


  - زنگ بزنید به پلیس بیان این آدم ربا رو ببرن. این عجوزه این بلا رو سر من آورد.


  این صدای آرشام بود که داشت نق نق می کرد. میکاییلِ بدبخت که گیج شده بود. پرسید:


  - مگه ایشون نامزد شما نیستن؟


  - نامزد؟! کدوم خری گفته این آدم ربا نامزد منه؟


  رگه های لبخند رو، روی لب میکاییل دیدم. اینم درگیره ها! برای چی تو این موقعیت داره می خنده؟ شاید داره به فرضِ خودش به ریش نداشته ی من می خنده. میکاییل رو به من گفت:


  - بیا بیرون کارت دارم.


  چه خودمونی شد؟! قبلا که اول شخص به کار نمی برد! آرشام دست از نق نق کردن برداشت و کنجکاو نگاه می کرد من هم مونده بودم چی کار کنم. دوباره گفت:


  - مگه با تو نیستم پونه؟! بیا بیرون کارت دارم.


  نه دیگه این خیلی صمیمی شده آرشام روش رو اون ور کرد، نمی شه فهمید چی درون این بت سنگی می گذره. من هم دنبال میکاییل از اتاق اومدم بیرون. کنار در ایستادم، اونم به دیوار تکیه داد. هر از گاهی پرستارا و دکتری که رد می شدن چپ چپ نگاه می کردن. کلا دکتر شناخته شده ایه تو این بیمارستان. دستاش رو زد زیر سینه اش و گفت:


  - من قبول می کنم.


  - چی رو؟


  - همون پیشنهادی که به من دادی دیگه.


  - کدوم پیشنهاد.


  می خواستم لجش رو در بیارم. همون طور که اون روز لج من رو در آورد. البته من تلافی کرده بودم ولی خب کینه ی شتری دارم.


  نفسش رو محکم داد بیرون و گفت:


  - باهات ازدواج می کنم.


  خودم رو خوشحال نشون دادم:


  - تو رو خدا؟ دروغ نمی گی؟


  ادامه دادم:


  - حالا کی گفته من با تو ازدواج می کنم؟


  ابروهاش رو تو هم کشید و پرسید:


  - چیه؟! نکنه می خوای با این پسره ازدواج کنی؟


  - چرا که نه.


  می دونستم همچین کاری رو نمی کنم اما بهتر بود از آرشام استفاده کنم تا این آقا دکی فضول رو بشونم سر جاش. چیزی که پُره شوهـــر. این قدر پُره، شوهر نکردم ریا نشه.


  با طعنه گفت:


  - خوبه، ولی این طور که من می بینم این اصلا به تو نگاهم نمی کنه چه برسه به این که بخواد باهات ازدواج کنه.


  - شما چشمات مشکل داره چپکی می بینی.


  داشت می رفت که پشیمون شدم یه قدم به سمتش برداشتم و گفتم:


  - یه مشکلی هست.


  - چی؟


  - این می خواد از من شکایت کنه.


  چشماش چهار تا شد. متعجب پرسید:


  - شکایت؟


  سرم رو به علامت مثبت تکون دادم. دوباره پرسید:


  - پس واقعا دزدیدیش؟


  دوباره سرم رو تکون دادم. گفت:


  - بیا ببینم چی کار می تونم بکنم.


  با هم وارد اتاق شدیم. خنکای باد تهویه ی هوا خورد به صورتم طوری که شیر شدم. می گن هرچیزی آدم رو شیر می کنه این از همون هاست. آرشام جدی شده بود. حالا دیگه جدی و معمولیش رو می شناختم. یکی دو بار هم شادیش رو دیدم اما هیچ وقت باهام مهربون نبود شاید بخاطر این که بد آشنا شدیم، شایدم اخلاقش این طوریه. شقایق که از اخلاق گندش با متاهل ها برام گفته بود. می گفت با مجردها صمیمی تره. میکاییل گفت:


  - شنیدم شما قصد شکایت کردن دارید؟


  آرشام با چهره ی حق به جانبی جواب داد:


  - خب معلومه، منو از کارم انداخته، پام شکسته، هر چی تو این مدت تونسته ناسزا گفته، می خوای قربونشم برم؟


  - شما این بزرگواری رو در حقش بکنید. پونه خودش مشکلات زیادی داره.


  - شما چی کاره اش باشید؟


  - نامزد آیندشم.


  یه تای ابروش رو انداخت بالا و گفت:


  - اِ اِ اِ! جالبه همون که هر چی از دهنش در اومد بهش گفت؟


  میکاییل نگاه وحشتناکش رو به من انداخت و گفت:


  - آفرین همون. حالا شما این لطف رو بکنید.


  - عمرا.


  من که تا اون موقع ساکت بودم و بزرگواری پیشه کرده بودم دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.


  آخه صبر و تحمل هم چه قدر! مگه من ایوبم؟ هر چی از دهنم در اومد بهش گفتم:


  - هی ایکبیریِ لجن! به جهنم که رضایت نمی دی، چلاقِ بدبختِ مفلوکِ عقب مونده ی ببو، روانیِ دختر بازِ ایدزی.


  این آخری یه دفعه از دهنم در اومد. پرستار کپ کرد! لابد فکر می کنه کدوم عقل کلی همچین فحش هایی به این هلو می ده! ولی آخیش راحت شدم ها. نگران نباشید من فحش های بالای هجده نمی دم مگر این که یارو اعصابم رو خط خطی کنه.


  آرشام قرمز شده بود، البته اگر خودم هم بودم ناراحت می شدم مخصوصا یه نفر بهم بگه ایدزی. الان هر چی پنبه بافته بودیم رشته شد.


  میکاییل خنده اش گرفته بود جالب این جاست که سعی هم نمی کرد جلوی خنده اش رو بگیره.


  - صبر کن وقتی التماسم کردی رضایت بدم می بینیم دنیا دست کیه.


  یه پرستارِ دیگه با عشوه اومد داخل و گفت:


  - پلیس داره میاد.


  آرشام پوزخندی زد اما لبخند از لب میکاییل پنهون شد.


  خدایا؟ یعنی واقعا می خوان منو بندازن زندان؟! تازه فهمیدم چه غلطی کردم که این آرشام عوضی رو دزدیدم.


  یه پلیس مرد و زن اومدن داخل هراس رو از چشمام می شد خوند. میکاییل هم ناراحت بود اما آرشام باز بی تفاوت جلوه می کرد. هر لحظه ممکن بود پرده ی اشک هام پاره بشه. پلیس زن اومد سمتم و دستبند زد به دستم. دستبندش کمی سنگین بود البته سرماش هم تو بدنم نفوذ کرد. مور مورم شد موهای بدنمم سیخ ایستادن. به دنبال پلیس زن از اتاق خارج شدیم. بدترین لحظه عمرم بود لحظه ای که با دستبند از جلوی مردم، بیمارا، پرستارا و دکترا رد می شدم. بغضم گرفته بود الان اگر آیلار و پدر و مادر رضا بفهمن افتادم زندان از خوشحالی تو پوستشون نمی گنجن. اشکال نداره گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. این هم می گذره.


  سوار ماشین شدم. پلیس مرد جلو نشست و پلیس زن هم کنار من نشست. راننده که سرباز بود از تو آینه به من نگاهی کرد سرش رو تکون داد و راه افتاد.


  سرم رو به سمت پنجره نمی بردم، خجالت می کشیدم به مردمی که تو خیابون یا ماشین های دیگه ان نگاه کنم. حالا شاید اصلا به من نگاهم نمی کردن اما من فکر می کردم دارن بهم نگاه می کنن. پلیس زن آدم خوبی بود، دید دارم می لرزم کاپشنش رو بهم داد. پوشیدم، گرمم شد. داشتم جا می افتادم که راننده نگهداشت.


  راهروی اداره ی آگاهی پُر از مامور و بازداشتی بود. سعی می کردم به این قاتل ماتلا برخورد نکنم. با مامور زن به سمت بازداشتگاه رفتم. هر چه بادا باد بذار هر چی می خواد بشه، ولی استرس هم داشتم. اون قدرا هم بی خیال نبودم. اگر تو بازداشتگاه معتاد شم چی؟ اگر ایدزی شم؟ اگر... اگر...


  مامور زن در آهنی کوچیکی رو باز کردن که یه پنجره ی آهنی دیگه ای داخلش داشت. بازداشتگاه تاریک بود و نمور. بوی بدی هم می داد ته اتاق یه موکتِ پوسیده پهن شده بود و دیوارها هم همه خط خطی بودند یه لامپ زرد هم داشت که چند تا مگس دورش وول می خوردن.


  یه نگاه به اطراف انداختم تقریبا شلوغ بود. از جوون گرفته تا پیر پیدا می شن. زن جوونی که خیلی هم وضع بدی داشت گفت:


  - چیه کوچولو دختر فراری هستی؟


  یکی دیگه گفت:


  - نه، معلومه از خودمونه وضعش رو نگاه. لباسا رو! چند می گیری.


  داشتم قاط می زدم. داد زدم:


  - خفه می شی یا خفه ات کنم، زنیکه روسپی.


  آتیش گرفت، خواست بیاد سمتم که دوستش جلوش رو گرفت. معلومه دوست منطقی ای داره وگرنه الان فک منو پایین می آورد.


  گفت:


  - وللش.


  از دختر جوونی کنارم نشسته بود و گریه می کرد پرسیدم:


  - چرا آوردنت این جا؟


  - از خونه فرار کردم.


  - آها!


  - تو رو چرا آوردنت این جا؟


  چشم همه به من بود، داشتن نگاه می کردن. آخ، می خوام بدونم اگر بشنون چرا، چه جوری می شن؟ گفتم:


  - نمی دونم! من فقط سه روز یه نفر رو دزدیدم.


  اکثریت کسایی که تو بازداشتگاه بودن تعجب کردن، بعضی هاشون هم کلمه ی چی جدی رو تکرار می کردن. دختری که می خواست منو کتک بزنه با مِن مِن گفت:


  - واقعا؟


  - آره، وکیل حشمت جوادی رو من دزدیدم.


  حالا دیگه چشمای همه از حدقه زده بود بیرون. باورشون نمی شد. ادامه دادم:


  - خودمم وکیلم احتمالا پنج تا پانزده سال مهمون شمام.


  پیره زنی که تو کورترین نقطه ی اتاق نشسته بود اومد جلو. همه جاش خالکوبی شده بود. هیکل درشت و موهای قرمز حنا ریخته اش ابهتی براش ساخته بود. شکمش هم شیش متر از خودش جلوتر بود. گفت:


  - خوشم اومد جربزه داری.


  - شوما لوطف داری.


  خواستم مسخره اش کنم مثل خودش حرف زدم ولی انگار خوشش اومد. زنه خواست جوابم رو بده که پنجره ی در بازداشتگاه باز شد و مامور زن از تو پنجره اسم منو صدا زد. منم از خدا خواسته که از دست این ها راحت می شم، رفتم سمت در. کمی باز کرد به دستم دستبند زد. دوباره همون سرما تو بدنم نفوذ کرد. به دنبالش راه افتادم. اداره ی پلیس تقریبا خلوت شده بود. حداقل از ظهر خلوت تره. در اتاقی رو برام باز کرد تا واردش بشم. در اتاق از داخل پارچه ای بود مثل روکش مبل های چرم، وسط اتاق یه میز آهنی قرار داشت با دو تا صندلی. روی یکی از صندلی ها نشستم. چند دقیقه ای گذشت و کسی نیومد داخل. یه لیوان آب ریختم تا خواستم نزدیک دهنم بیارم یکی اومد داخل. نگاهش کردم. یه مرد سی و خُرده ای ساله که شونه هاشم یه عالمه ستاره داشت. از جام بلند نشدم. گفت:


  - رسم ادب اینه از جات بلند شی.


  بالجبار از جام بلند شدم. با دست اشاره کرد که بشینم. با دقت بهش نگاه کردم. هیکل چهار شونه و خیلی گنده، تقریبا مثل غول پیکرا. موهای کوتاه مشکی، ابروهای کشیده و کلفت، چونه ی نوک تیز، کلا چهره ی خوبی داشت.


  - خب تموم شد؟


  - چی؟


  - دید زدنِ من.


  نمی دونم چرا این قدر با این احساس راحتی می کنم، مثل آدمایی نیست که حتی می ترسی باهاشون حرف بزنی. خندیدم و گفتم:


  - کامل که ندیدمتون ولی باز من به همینم قانعم.


  چهره اش جدی شد. حتما فکر می کنه بهم رو داده یا شاید پر رو شم بگم بیا منو بگیر. عجب خُلی ام من! این چه حرفاییه؟!


  - خب بگو.


  - چی رو بگم؟


  - چرا آقای آرشام آریامنش رو دزدیدی؟


  - بیکاری.


  - درست جواب بده، تو که وکیلی چرا این کار رو کردی؟


  - مگه وکیلا شاخ و دم دارن؟


  داشت حرص می خورد.


  - درست جواب بده تا زبونت رو کوتاه نکردم. چرا آریامنش رو دزدیدی؟


  - چون وکیلِ یه قاتل بود.


  - چند سالته؟


  - بیست و چهار، مجردم هستم.


  یهو زد زیر خنده. من که کپ کرده بودم، تازه فهمیدم چی گفتم. داشتم از خجالت آب می شدم.


  آره یکی من خجالت می کشم، یکی سنگ پای قزوین.


  پرسید:


  - چرا ازدواج نکردی؟


  - شوهر کجا بود، مجبوریم بریم قاپ شوهر مردم رو بدزدیم که اونم تو مرام ما نی.


  - چی تو مرام شماست، دزدیدن یه آدم بیگناه؟


  - هر چی شوما بوگویی.


  دیگه عصبانی نبود برعکس می خندید. پرسید:


  - شنیدم حسابی اذیتش کردی؟


  - حقشه مردک هیز، راستی شما چرا مجردی؟


  - من کی گفتم مجردم.


  - نگفتید خودم می دونم.


  - کی فضولی کرد؟


  - خودتون.


  - چی؟


  - همین الان خودتون بهم گفتید تا قبل از اون نمی دونستم.


  دیگه نمی تونست جلوی خودش رو بگیره غش غش می خندید. در حالی که می خندید گفت:


  - از دست شما وکیلا! خیلی زرنگید.


  لبخند گل گشادی زدم که یکی دیگه اومد داخل. پلیسه از جاش بلند شد و احترام نظامی گذاشت. پیرمرده اومد داخل و گفت:


  - آقای مسلمی اومدید بازجویی کنید یا بازجویی بشید. از جایی که من دیدم این خانوم داشت از شما سوال می کرد.


  - ببخشید قربان.


  جای مسلمی نشست. موهای سفید و ابروهاش هم همرنگ موهاشه. پوست دست و صورتش هم پُر از چروک بود. گفت:


  - دخترم خودت وکیلی می دونی که اگر حکم ببرن برات از پنج تا پانزده سال حبس بهت می خوره.


  ادامه داد:


  - اما یه راهی هست که آزاد شی.


  بدون معطلی و با عجله گفتم:


  - چی؟


  - صبر کن دخترم، این راه شرطیه که شاکی برای آزادیت گذاشته از ده سال حبس هم خیلی آسون تره به شرط این که دوباره اشتباهاتت رو تکرار نکنی.


  - چشم اصلا هر چی شما بگید.


  پیرمرده گفت:


  - آقای آریامنش شرط کردن که شما یک ماه به صورت شبانه روزی تا موقعی که پاشون خوب شه ازشون پرستاری کنید.


  - همین! خوبه، قبوله قبوله.


  آخ جون اگر فقط همینه من نوکرش هم هستم.


  مرد گفت:


  - عجله نکن دخترم، یه شرط دیگه هم هست که سخت تره.


  - چی؟


  - ایشون گفتن بجای این پنج سالی که قرار بود حبس شید سه سال به صورت رایگان تو دفتر وکالتشون کار کنید.


  - چی؟! من چهار سال درس نخوندم که سه سال رایگان کار کنم! من درس خوندم کمک خرج پدر و مادرم باشم نه سربارشون!


  داشتم دیوونه می شدم. برام غیر قابل هضمه. سه سال به صورت رایگان براش خرحمالی کنم! هر خفتی رو قبول کنم؟ عمرا! وکالت خوندم که پدر و مادرم رو از تو این باتلاقِ فلاکت و فقر بکشونم بیرون. وایسا از این جا بیام بیرون شورتش رو به اهتزاز در میارم. فکر کردی! به من می گن پونه نه برگ چغندر.


  سرهنگ پرسید:


  - خب نگفتی؟


  - نمی دونم.


  - اشکال نداره یه مقدار فکر کن.


  چشمم به مسلمی افتاد. دست به سینه داشت به من نگاه می کرد. این دیگه چی می خواد از جون من.


  *****


  گوشه ی چپ بازداشتگاه نشسته بودم. چشمام با تاریکی بازداشتگاه خو گرفته بود. زانوهامم تو بغلم گرفتم و به کارایی که تا الان کردم فکر می کردم. اشتباهات زیادی داشتم، باید قبولشون کنم. مثلا می دونستم آیلار، رضا رو دوست داره اما به خاطر منافع شخصیم و این که رضا از لحاظ مالی تامینم می کنه به روی خودم نیاوردم. می ترسیدم پول های رضا رو از دست بدم. اصلا همین که رضا رو فقط بخاطر پول هاش می خواستم هم یکی دیگه از اشتباهاتیه که داشتم یا مثلا دزدیدن آریامنش، بدبخت گناهی نداشت. چرا اون رو دزدیدم؟ حقشه که بخواد منو بندازه زندان یا براش مجانی کار کنم. پای بدبختش هم که یک ماه کامل باید تو گچ باشه. باید تاوان گناهام رو پس بدم. می گن اکثر کسایی که میان زندان متحول روحی می شن من هم جز اونام.


  بی خیالِ گناه های خودم، بیام درصد خطر زندانی های بازداشتگاه رو اندازه گیری کنم. زندانی های تو این بازداشتگاه اکثریت کبریت بی خطرن جز یه پیره زن عوضی که تو کار رد و بدل کردن مواد مخدره تا الان ده دفعه گرفتنش اما بعد از آزاد شدنش دوباره رفته سراغ کار قبلیش! اومد سمتم، جلوم نشست و بی مقدمه گفت:


  - می تونی بعد از آزاد شدنت یه کاری برام بکنی؟


  نمی دونم چرا اصلا از این خوشم نمیاد. نه می دونم، چون از کسایی که زندگی مردم رو به تباهی بکشن بدم میاد.


  - برو سراغ یکی دیگه من از قیافه ی نحس تو خوشم نمیاد.


  خنده ی عصبی کرد و گفت:


  - بعدا خوشت میاد.


  دستش رو آورد سمتم، دستش رو پس زدم.


  - به من دست نزن نکبت تو سر تا پات نجاسته.


  داد زد:


  - من نکبتم؟!


  از جاش بلند شد و شروع کرد به کولی بازی در آوردن. همه ی زندانی ها ازش می ترسیدن برای همین مضطرب به من و اون نگاه می کردن. من هم که حالم از این دنبه بهم می خورد با خودم گفتم ما که زندان بمون هستیم پس بیا و حال این کدو قل قلی رو بگیر. تا دیگه هوس پیشنهاد دادن به کسی به سرش نزنه. اومد به سمتم یابو علفی با اون هیکل گنده اش خواست با مشت بزنه تو دهنم که جا خالی دادم. مشتش رو هوا چرخید از پشت یه لگد جانانه به باسن مبارکش زدم که قل قل رفت تو دیوار. همه ی زندانی ها یا می گفتن هو، یا دست و سوت می زدن. عصبانی تر از قبل اومد به سمتم. نمی دونستم این قدر وحشی تشریف دارم. یکی صدام کرد برگشتم که ببینم کیه، پیر زنه موهام رو گرفت. من هم که روی موهای بلندم حساسم این همه بلندش نکردم که یه پیر زنِ مُردنی بکنه. باید یه غلطی می کردم. انگشت سبابه ام رو کردم تو چشمش، البته نه اون قدر که کور بشه. جیغش رفت هوا، موهام ول کرد. نشست روی زمین مثل بچه ها زد زیر گریه. جیگرم حال اومد. تازه الان مامورا ریختن تو بازداشتگاه. پرسیدن:


  - کی با اقدس دعوا کرده.


  زندانی ها منو پشتشون قایم کردن. نمی دونستم این قدر با معرفتند. حتی خود اقدس هم چیزی نگفت. اقدس رو بردن. بعد از رفتن مامورها زندانی ها می اومدن سمتم و تبریک می گفتن:


  - بابا دَمت قیژ عجب حالی دادی به ما.


  - خوب دُمش رو چیدی.


  - حالش رو گرفتی در حد فضا.


  من هم که به لبخندی اکتفا کردم. پنج دقیقه نگذشته بود که مامورا اومدن داخل و منو به زور با خودشون بردن. بقیه ی زندانی ها هم با تعجب نگاه می کردن. یعنی اقدس منو لو داده؟ عجب نامردیه. البته حق هم داشت لوم بده اون همه کتک خورد.


  این بار به اون اتاق بازجویی نرفتیم به یه اتاق دیگه بردنم. وارد که شدم اولین کسی رو که دیدم اقدس بود، بعد چشمم افتاد به سرگرد مسلمی. پشت داده بود به صندلی. گفت:


  - هنوز نیومده همه جا رو به گند کشیدی. تعجب می کردم چه طور یه مرد رو دزدیدی اما الان متوجه شدم برات مثل آب خوردن بوده درسته.


  - نه.


  ادامه دادم:


  - برام مثل نفس کشیدن بود.


  پوزخندی زد، من هم کارش رو تکرار کردم که ابروهاش رو کشید تو هم. گفت:


  - من با تو چی کار کنم.


  - هیچی، بذارید راحت زندگیم رو بکنم.


  - مگه تو می ذاری ما راحت زندگیمون رو بکنیم.


  حال و حوصله ی جر و بحث باهاش رو نداشتم.


  - اگر کارت رو تکرار کنی دیگه نمی بخشمت.


  دو تا مامور خبر کرد که ما رو ببرن بازداشتگاه.


  تو راه اقدس گفت:


  - من بهشون نگفتم، خود مسلمی فهمید آدم زرنگیه.


  دوست نداشتم با این آدم کثیف دهن به دهن شم. حتی هم صحبتی باهاش هم گناه کبیره است.


  *****


  دومین روزه که تو بازداشتگاهم. هنوز نخوابیدم، دروغ چرا می ترسم کنار این زندانی ها بخوابم. زنای خیابونی، دخترای فراری، دزد، قاچاقچی و کلاهبردار. آدم نمی تونه بهشون اعتماد کنه.


  نمی دونم چرا پدر و مادرم نیومدن سراغم، یعنی نمی دونن که من این جام؟ خب بدونن می خوان چی کار کنن؟ چی کار می تونن بکنن؟


  گیج خوابم، چشمام داره می ره اما نباید بخوابم. اگر اقدس وسط خوابم بخواد منو خفه کنه چی؟


  شاید فکر مسخره ای باشه اما تو زندان هیچی بعید نیست، البته این جا زندان نیست بازداشتگاهه.


  پنجره ی آهنی در باز شد و اسمم رو از توش صدا کردن، فورا از جام بلند شدم. ذوق زده بودم. حداقل ده دقیقه بیرون موندن از این بازداشتگاه هم غنیمته.


  مامور زن گفت:


  - ملاقاتی داری.


  آخ باید بر اون دهان بوسه زد. دستبند به دست دنبالش راه افتادم. وارد اتاق که شدم مامان و بابا نشسته بودن. چشمای مامان گود افتاده بود، اما بابا عصبانی بود. وقتی عصبانی می شه پیشونیش خط می افته. جلوشون نشستم. مامان دستم رو گرفت و بوسید و گفت:


  - دخترم این چه کاری بود که کردی؟ آخه اون بیگناه رو برای چی گروگان گرفتی؟ به فکر پدر و مادرت نبودی؟


  - ولش کن خانوم، همین کارا رو کردیم که لوس شده. دختره امروز به خودش جرات داده یه بنده ی خدا رو گروگان بگیره، فردا هم می گه چون یا رو مفسد فی العرضه خودم کارش رو تموم می کنم.


  - بابا به خدا...


  - خفه شو، از بس با رضا بودی و من هم جلوت رو نگرفتم طرز حرف زدنت و گشتنت و همه چیزت پسرونه شده. تو دختری به جای این که دنبال شوهر باشی، یه کم ظرافت داشته باشی آدم ربایی می کنی.


  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


  - مثل دخترا باشم که چی بشه؟ که حقِ ما زن ها رو بخورن؟ که تو سری بزنن؟ که چی؟


  جواب داد:


  - کی حق شما زن ها رو خورده؟ می دونی یا رو چه قدر ازت عصبانیه؟ این قدر بهش التماس کردیم که گذاشت آزاد شی اونم به دو تا شرط که خودت هم می دونی.


  - من شرط هاش رو قبول نمی کنم.


  - غلط می کنی.


  دستش رو هوا موند. یعنی می خواست منو بزنه؟ اما نزد، جای بسی امیدواریه. تا الان حتی دستش هم روم بلند نشده. گفت:


  - پس بمون تو زندان. بعد از ده سال وقتی با یه سابقه ی درخشان اومدی بیرون ببین پدر و مادرت زنده ان یا نه.


  خدایا من چی کار باید بکنم؟ خودت تو این مواقعِ دشوار کمکم کن. یعنی کم بود جن و پری که این آرشامم از دریچه پرید؟


  گیج شدم یعنی سه سال تمام براش رایگان کار کنم؟ مگه چاره ی دیگه ای هم دارم؟ از چهره ی بابا معلومه هوا پسه. با ترس و لرز از بابام پرسیدم:


  - بابا شما باهاش حرف زدید؟ خودش گفت؟ شاید نظرش عوض شه.


  بابا عصبانی تر از قبل گفت:


  - خیلی پر رویی دختر! مردِ بیچاره رو سه روز حبس کردی، هر چی فحش محش تونستی نثارش کردی، مادرش رو آتیشی کردی، تازه ادعات هم می شه؟!


  کدوم خری همچین زری زده. آخه من کجا مادرش رو دیدم؟!


  پرسیدم:


  - من مادرش رو آتیشی کردم؟ کدوم اسکلی همچین حرفی زده؟


  - اولا درست حرف بزن. دوما، بله اون روز که مادرش زنگ زده بود باهاش حرف زدی. یادت نیست؟


  مامان سعی داشت بابا رو آروم کنه.


  یهو یادم اومد. آره! من با مادرِ آرشام حرف زده بودم اما مگه اون بچه ست که مادرش از دستش عصبانی شه؟ یا مثلا مادرش تنبیه اش کنه؟ چه حرفا چه چیزا؟!


  بابا با تحکمی که تا الان ازش ندیده بودم، گفت:


  - همین امروز تعهد می دی شرط هایی که آقای آریامنش گذاشته رو قبول کنی وگرنه تو همین زندان می مونی تا موهاتم رنگ دندونات شه.


  ناخودآگاه گفتم:


  - چشم هر چی شما بگید.


  آه خدایا گیجگاهم داره منفجر می شه تحمل این همه سختی یه جا برام مشکله. مگه من نوه ی حضرت ایوبم؟ بی پولی، خیانت دوستم، ترک کردن رضا، تهدید خانواده اش، افتادن زندان، سه سال رایگان کار کردن برای آریامنش، پرستارش بودن! کسی دیواری کوتاه تر از من پیدا نکرد، جدا پیدا نکرد؟!


  هی زمونه! یه دفعه چیزی یادم افتاد.


  - بابا به شما هم گفت من باید بیست و چهار ساعته پرستارش باشم؟ من خونه ی اون نمی رم ها.


  - من خودمم گفتم که دخترم خونه ات نمیاد.


  کنجکاو و از طرفی هم خوشحال، (بهتره بگم خر کیف شدم.) پرسیدم:


  - پس پرستاریش منتفیه؟ آخ جون، کی حال پرستاری از یه نق نقوی ایکبیری رو داره.


  مامان خندید و گفت:


  - دخترم، اون بیچاره کجاش ایکبیریه؟


  بابا هم خندید و گفت:


  - این پنبه رو از تو گوشت در بیار، تو اون یک ماه رو ازش پرستاری می کنی اما نه خونه ی اون.


  - پس کجا؟


  بابا تو چشمام نگاه کرد، لبخند مرموزی روی لبش بود. گفت:


  - خونه خودمون.


  - جـــــان؟


  ادامه دادم:


  - خونه خودمون از اون مراقبت کنم؟! اصلا اون خودش قبول کرده؟ تازه ما اتاق به اندازه ی کافی نداریم.


  مامان با ذوق تعریف کرد:


  - عجب آقاییه این آریامنش وقتی گفتیم خونه خودمون ازش مراقبت می کنیم گفت از خدا خواسته است. دوست داره این یه ماه رو با یه خانواده زندگی کنه.


  بابا گفت:


  - این یک ماه رو تو و مادرت و پریا تو یه اتاق می خوابید، من و آریامنش هم تو یه اتاق.


  دوباره یه سوال دیگه به ذهنم خطور کرد:


  - تختش هم می خواد بیاره خونه ی ما؟ آخه اون مدت که دزدیده بودمش هی می گفت تخت خودش رو می خواد. ندید بدید! موسی یه عصا داشت این هم یه تخت.


  - آره تختش رو آوردن.


  - قشنگه.


  مامان دوباره جو گیر شد:


  - تختش نصف اتاق رو گرفته. ارتفاع تخت این قدر بلنده! تازه من روش رو دست زدم این قدر نرمه که آدم دلش می خواد روش بخوابه.


  - خب خوش به حال صاحبش.


  ماموری اومد داخل. گفت:


  - وقت ملاقات تموم شده.


  چه قدر زود گذشت.


  مامان دوباره گریه اش گرفته بود بغلم کرد و تا تونست منو بوسید بعد از اون بابا اومد جلو چند لحظه ای همدیگه رو نگاه کردیم. محکم بغلم کرد پیشونیم رو بوسید، یه قطره اشکش هم روی صورتم افتاد. خداحافظی غمناکی بود برام. از قدیم گفتن چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ خب گفتن عاقل مگه من عاقلم؟


  *****


  یعنی چرا آرشام قبول کرده بیاد خونه ما زندگی کنه؟ عقلش رو از دست داده؟ از بس کودنه دیگه. اون خونه ی بزرگ و راحت و لوکس رو ول کرده اومده خونه صد متری ما که بیست مترش هم حیاطه؟


  اون همه تجملات و آسایش رو بی خیال شده؟ وای مخم هنگید. آخه کی یه همچین کاری رو می کنه من که نمی کنم. چرا من سر از کارای این مرد در نمیارم؟ چرا کاراش پیچیده ست؟ هر گره ای رو که باز می کنم یه گره دیگه زده می شه. سرم رو چند بار تکون دادم تا این افکار مشوش از ذهنم خارج شه که صدای مامور اومد:


  - صوفی، پونه صوفی بیا.


  رفتم کنار در، حالا به زدن این دستبند ها عادت کردم. وارد دفتر مسلمی شدیم. دو بار به در زد و احترام نظامی گذاشت. آرشام و پدر و مادرم و مسلمی نشسته بودن.


  من هم کنار مامان نشستم یه نگاه تنفر آمیز به آرشام انداختم. به سر تا پاش دقت کردم. یه پیراهن آبی راه راه پوشیده و یه شلوار جین که یه پاچه نداشت. آدم تو اولین نگاه فکر می کنه سگ گازش گرفته.


  به سرگرد مسلمی نگاه کردم به قول استادمون در پس این چهره ی آروم دریایی خروشان آرمیده. تا یه مدت معنی این جمله رو نمی فهمیدم ولی الان متوجه شدم. لبخند گشادی زدم طوری که بدبخت آب شد. آرشامم متعجب به من، بعد به مسلمی نگاه کرد. مسلمی گفت:


  - خب خانوم صوفی چی کار می کنید؟ شروط رو قبول می کنید یا پرونده رو دادگاهی کنیم؟


  حرف مفت می زنه ها! مگه من چاره ی دیگه ای هم دارم؟ عقل کل، کدوم خری حاضره پرونده اش بره دادگاه. ای تو روحت حشمت جوادی که تو منو به این روز انداختی. ای کاش ده دفعه اعدام می شدی تا دل من خنک می شد. نه، گناه خودم بود، نباید اون کار رو می کردم. داشتم فکر می کردم، اصلا حواسم نبود که باید جوابش رو بدم. مسلمی دوباره پرسید:


  - خانوم صوفی، با شمام فکراتون رو کردید؟


  - ها؟! نه، یعنی بله. بله من قبول می کنم.


  - خوبه.


  آرشامم پوزخندی زد. بابا لبخند رضایت بخشی زد. مامانم دستاش رو برد بالا و آروم گفت:


  - خدایا شکرت، از خر شیطون پیاده شد.


  چند تا برگه دادن امضا کنم. برگه ها رو به دقت خوندم. تا چیز دیگه ای توش نوشته نشده باشه. از این آریامنش دو دره باز هر چیزی بر میاد. چیزی ازش بعید نیست.


  بعد از خوندنش امضا کردم. آرشامِ یابو زودتر از بابا خداحافظی کرد و رفت. آخه من چرا این قدر لقب براش می ذارم؟ من هم بعد از این که کارهای اداری رو انجام دادیم و وسایلم رو پس گرفتم از اداره اومدیم بیرون. جلوی در اداره ایستاده بودم. بابا و مامان هم ایستادن ببینن چرا من دنبالشون نمیام. بدون توجه به اطراف دستام رو دراز کردم، صورتم رو به سمت آسمون بردم، داد زدم:


  - آزادی، آزادی.


  راننده ای که اون ور ایستاده بود، گفت:


  - بیاید من می برم آزادی.


  ای خاک عالم تو سرت که گند زدی تو حالم! رو به مامان گفتم:


  - مامان این مدت چه قدر تهران عوض شده.


  - آره تو این دو روزه که آب خنک می خوردی مسئولین از فرصت استفاده کردن تهران رو تغییر دادن.


  - جدا؟


  *****


  با دقت به همه جای خونه نگاه می کردم. همه چیزش برام تازه بود انگار چند سالی می شه که از خونه و زندگیم دور موندم.


  جو گیر شدم دیگه! وگرنه مردم بعد از پانزده سال حبس میان بیرون انگار نه انگار. من دو روز بازداشتگاه بودم فکر می کنم همه جا تغییر کرده. درِ هال رو که باز کردم، پریا دوید سمتم و پرید بغلم. صورتش رو بوسه بارون کردم. چه قدر دلم برای دخترِ قُلم تنگ شده. هر بار که می بوسیدمش انگار دارم خواهرم رو می بوسم. یادش بخیر خدا بیامرزدش.


  پریا پرسید:


  - پونه جون کجا بودی تا الان؟


  - یه جایی که ایشالله هیچ وقت پات توش باز نشه.


  - کجا؟


  جوابش رو ندادم، نمی خواستم بچه بدونه خواهرش بازداشتگاه بوده. بد آموزی داره. یادم باشه طوری تربیتش کنم که مثل من نشه. شقایق اومد به سمتم بغلم کرد و گفت:


  - خدا رو شکر دست از لجبازی برداشتی! آریامنش اون قدرا هم بد نیست تازه تو شرکتش کار کنی همکار خودم می شی.


  ازش پرسیدم:


  - دعوات نکرد؟


  - چرا، حتی می خواست اخراجم کنه اما پشیمون شد.


  عجب! فکر نمی کردم این قدر بخشنده باشه. با شقایق رفتم داخل. مامان و پریا و بابا و شقایق تو هال نشسته بودن.


  پام رو تو اتاقم گذاشتم تا لباسام رو عوض کنم که فکر کنم چهار تا شاخِ گاو بالای سرم در اومد!


  یه تخت بزرگ چوبی که روکش مشکی و بنفشِ تیره داشت وسط اتاق قرار داده شده بود. آرشامم با ژست مکش مرگ مایی روش دراز کشیده بود. انگار خونه ی بابا بزرگشه ارث رسیده بهش! یه شلوار خونگی سفید و تیشرت چسبون مشکی که تضاد قشنگی با شلوارش ایجاد کرده بود. موهاشم بالا داده بود. یه دستبند چرم که فیروزه های ریز و درشتی روش به کار برده شده بود دستش بسته که خیلی به پوست برنزه اش میاد. همه ی اون زیبایی رو فراموش کردم و دوباره عصبانی شدم. رفتم سمتش، باید حالیش کنم.


  بازوش روی چشماش بود. عادی نفس می کشید. به چه جراتی تختش تو اتاق منه؟ حرصم در اومد این چرا تو اتاق من خوابیده؟ چرا تختش رو آورده تو اتاقِ من؟ اتاقِ بابا و مامان که بهتر بود.


  رفتم سمتش. دستش رو از روی سرش هُل دادم پایین. متعجب به من نگاه کرد. گفتم:


  - تو به چه حقی تختت رو گذاشتی تو اتاق من؟! این جا اتاق منه.


  یکی از ابروهاش رو انداخت بالا و گفت:


  - نچ، از الان اتاق منه.


  وقتی حرصم در میاد، تند تند نفس می کشم. نوک بینیم هم قرمز می شه. الان هم همون جوری شدم. لجم در اومده بود، نمی دونستم چی کار کنم. زل زدم تو چشمای طوسیش که الان برق خاصی داشت، قبل از این که حرفی بزنم گفت:


  - فعلا برو یه شربت پرتقال برام بیار، یالله.


  - چـــی؟! مگه من نوکرتم خودت برو.


  اشاره ای به پاش کرد و گفت:


  - اولا که با این پام بخوامم نمی تونم برم دوما که نمی خوام برم. سوما تو تا یه ماه پرستار منی هر کاری که بگم رو باید انجام بدی.


  نفسم رو محکم دادم بیرون و گفتم:


  - پرستارتم، حمالت که نیستم.


  سرش رو کج کرد، چند بار به علامت تاسف تکون داد و گفت:


  - تو، هم حمال منی، هم پرستار منی، هم کنیز منی، هم نوکر منی. حرفی داری؟


  چه حرفی باید داشته باشم! جز صبر و تحمل کاری هم می تونم بکنم؟ لبخندی زد که از صد تا فحش بدتر بود. ادامه داد:


  - خب، حالا من یه شربت خنک می خوام، بدو بیار.


  ای خدا! حیف که کارم بهت گیره وگرنه آدمت می کردم. دختربازِ عیاشِ بی خاصیت.


  پام رو کوبیدم به زمین و با همون لباسایی که چند روزه تنمه و الان هم بوی گند گرفته رفتم سمت آشپزخونه. مامان از دیدن من تو آشپزخونه تعجب کرد هیچ وقت پام رو تو آشپزخونه نمی ذاشتم مگه مواقع ناچاری. مشغول آماده کردن آبمیوه شدم. مامان گفت:


  - خدا، آرشام رو خیر بده که باعث شد تو یه مقدار کار کنی.


  حسودیم شد چرا همه طرف اونن؟! پرسیدم:


  - آرشام؟! چه زود صمیمی شدین. مامان، من بچتم نه اون!


  - می خواستی کاری نکنی که به این روز بیفتی.


  هیچی دیگه کلا زندگیمون به هم ریخت! آبمیوه رو ریختم تو لیوان چند تا قالب یخ انداختم داخلش و در رو باز کردم تا برم داخل که گفت:


  - آ آ آ! اول در بزن بعد بیا داخل. طویله که نیست.


  تو این موقعیت فقط دوست دارم موهاش رو تک تک بکنم، ناخوناش رو با انبر بکشم تا خونش پخش بشه، مرتیکه ی یالغوز! در رو بستم و دو بار به در زدم. گفت:


  - بیا تو.


  ایــش حالا مثلا اجازه نمی داد نمی اومدم داخل؟! در رو پشت سرم بستم. آبمیوه رو گرفتم سمتش، دستش رو زد به لیوان. ابروش رو داد بالا و گفت:


  - گفتم آبمیوه ی خنک خواستم، با آب جوش درستش کردی؟!


  چشمام رو محکم بستم، اشکال نداره، پونه آروم باش. آروم نفس های عمیق می کشیدم. فورا دویدم تو آشپزخونه و یه آبمیوه دیگه درست کردم. بابا و مامان که از دیدن من تو این وضعیت فقط می خندیدن. شقایق و پریا هم اول متعجب نگاه می کردن. لابد فکر می کنن این خُله داره چی کار می کنه؟ بعد از چند ثانیه شقایق هم شروع به خندیدن کرد یه چیز هایی هم به بابا و مامان می گفت که اون هام باهاش بلند بلند می خندیدن. منم که این وسط بوق.


  دوباره در زدم و آبمیوه رو دادم دستش. یه قُلُپ خورد، ابروهاش رو کشید تو هم و گفت:


  - تو عمرت آبمیوه درست نکردی؟! این خیلی شیرینه، عوضش کن.


  با حرص گفتم:


  - چشم.


  یه آبمیوه ی دیگه درست کردم گرفتم سمتش. گفت:


  - نمی خورم دیگه، ببر همون موقع باید می آوردیش.


  حالا منو می گی کارد می زدی خونم در نمی اومد. بابا و مامان دم در اتاق ایستاده بودن و هر هر به من می خندیدن. تا الان بابا و مامانم هم این قدر به من دستور نداده بودن.


  لیوان آبمیوه رو گرفتم بالای سرش و همه رو، روی هیکلش خالی کردم. قالب های یخ افتادن روش. دهنش شیش متر باز مونده بود، نفسش بند اومد. نفس راحتی کشیدم و گفتم:


  - آخیش دلم خنک شد، این کار رو نمی کردم عقده ای می شدم.


  بابا عصبانی اومد سمتم. با دستش به آرشام اشاره ای کرد و گفت:


  - این چه کاری بود کردی؟ فورا عذر خواهی کن.


  - لازم نیست پدر جون، اشکال نداره بچگی کرد.


  این آرشام بود که داشت خود شیرینی می کرد. بابا هم که انگار بهش تی تاپ داده باشن ذوق زده شد. از طرفی هم جو گیر. حالا منِ بدبخت اون وسط گیر افتاده بودم. این آرشامم که یه روزه خودش رو تو دل اینا جا کرده! حرصم از این در میاد که طرف اون رو می گیرن. بابا، رو به من گفت:


  - نه، باید معذرت بخواد.


  من هم اعتراض کردم:


  - اِ اِ اِ؟! بابا اون منو اذیت کرد نه من اونو. هی می گفت آبمیوه شیرینه، بی مزه ست، داغه.


  - پونه عذر خواهی کن.


  چنان تحکمی تو جمله اش به کار برد که بلا نسبت خودم رو خیس کردم. آرشام ابروهاش رو برد بالا یعنی چی شد بگو دیگه.


  فکم رو منقبض کردم و گفتم:


  - ببخشید.


  بابا گفت:


  - بلندتر.


  داد زدم:


  - ببخشید. خوب شد؟


  بابا و مامان از اتاق رفتند بیرون. آرشام از تخت اومد پایین و گفت:


  - حرص می خوری با مزه می شی.


  - موقع حرص خوردنِ تو هم می رسه. فعلا دور، دورِ توئه.


  چند تا لباس انداخت رو تخت و گفت:


  - این ها رو بشور، خوب اتو کن. در ضمن با دست بشور من ماشین لباسشویی رو قبول ندارم.


  - می دم مامان بشوره.


  پر رو برگشته به من می گه:


  - بیخود خودت باید بشوری.


  من هم که چاره ای نداشتم مجبورا گفتم:


  - چشم، خودم می شورم.


  انگار دنیا رو بهش داده باشن ذوق زده شد. سادیسمی خوشش میاد دیگران رو آزار بده.


  لباس رو برداشتم و از اتاق اومدم بیرون.


  لباساش رو ریختم تو لگن و رفتم حموم. آب و تاید رو هم ریختم و شروع به مشت زدن به لباسا کردم. حرصم رو این طور خالی می نمودم، البته در حال شستن با خودم حرف می زدم:


  - اسکل به من می گه تو ماشین لباسشویی نشور. حالا نه این که ما ماشین لباس شویی داریم؟ تو اون لحظه شیطونه گفت یه چک افسری بزنم تا یه هفته جا انگشتام روی صورتش بمونه.


  لباسا رو شستم چند بار آب کشیدم و روی طناب پهن کردم. به به عجب با سلیقه ای هستم من. هزاران هزار ماشالله. چه قدر هنرمند بودم و نمی دونستم. ماشالله هزار ماشالله صد هزار، دویست هزار، سیصد هزار ماشالله. از هر انگشتم یه هنر می باره چه قدرم خودم رو تحویل می گیرم. یکی، یه دونه پپسی برام باز کنه.


  جو گیر شدم لباسای بابا و مامان و پریا رو هم آوردم و شستم. کارم که تموم شد رفتم تو هال بابا و مامان مشغول چای خوردن بودن. مامان یه چایی هم برای من آورد، گفت:


  - قربونت برم، دخترم عجب خانومی شده برای خودش.


  بابا لبخند رضایتمندی زد به کنار خودش اشاره کرد و پرسید:


  - پیش بابایی نمی شینی؟


  دوباره همون بابای مهربون گذشته شد. این طوری دوستش دارم به اندازه ی همه ی دنیا، البته همه جوره دوستش دارم اما کمتر. کنارش نشستم، دستش رو انداخت روی شونه ام.


  دم گوشم گفت:


  - بابایی اگر طرف آرشام رو می گیرم منو ببخش، نمی خوام دوباره بیفتی تو اون هلفدونی، خوبی تو رو می خوام.


  لبخند اطمینان بخشی زدم گونه اش رو بوسیدم، گفتم:


  - چشم.


  مامان معترضانه پرسید:


  - ای ای ای! دم گوشی چی پچ پچ می کنید؟


  بابا جواب داد:


  - داریم توطئه می چینیم، می خوایم سر به نیستت کنیم، پونه جون هم برای من یه دختر ترگل ورگل بگیره.


  - که دختر ترگل آره؟ این استکان رو می کنم تو حلقِ تو و اون پونه جونت تا هوس دختر ترگل ورگل به سرتون نزنه.


  - خب... خب پونه به ریش باباش خندید یه همچین پیشنهادی داد.


  حالا منِ بدبخت با چشم غره ی مامان مواجه شدم. مِن مِن کردم، نمی دونم چرا جلوی مامان کم میارم. با دست پاچگی گفتم:


  - اِ اِ اِ! مامان داره دروغ می گه، من هیچ وقت به مادرم خیانت نمی کنم، قول زنونه می دم.


  سه تایی زدیم زیر خنده. از دعوای بابا و مامان خوشم میاد، می خوان لج همدیگه رو در بیارن. آخر هم منصرف می شن.


  آرشام و پریا هم به جمع ما اضافه شدن. آرشام چپ بابا نشست، من هم راست بابا نشسته بودم. بابا گفت:


  - راستش آرشام جان، تو مثل پسر خودمی ولی خب این جا دو تا زن هستن که تو نامحرمشونی، برای هر سه تاتون سخته. می فهمی که؟


  - هر چی شما بگید.


  با دقت به حرفاشون توجه می کردم. اینا چه نونی هم، به هم قرض می دن! بابا ادامه داد:


  - فردا صبح محضر سر کوچمون بازه، می ریم یه صیغه ای چیزی خونده شه.


  حالا داشتند قند تو دلم آب می کردن ها وگرنه کیه که نخواد زن آرشام باشه، ولی یه کم کلاس گذاشتم گفتم:


  - چی؟ خودتون بریدید، خودتون دوختید، خودتون هم داری می پوشونید تنِ منِ بدبخت؟


  بابا پرسید:


  - چرا آخه؟ راضی نیستی؟


  - شما نمی گید من با این اورانگوتان محرم شم از زمین محو می شم؟


  - پونه درست حرف بزن.


  - باشه گوریل چه طوره؟ میمون درختی دیگه خیلی با کلاسه.


  - من اجازه نمی دم این طور باهام صحبت کنی.


  این آرشام بود، اخم هاش رفته بود تو هم، زل زد تو چشمام و این حرف رو زد. گفت:


  - احترامِ پدر و مادرت رو نگهداشتم، وگرنه می دونستم چی کارت کنم.


  از جاش بلند شد و رفت تو اتاق. فکر کنم ناراحت شد. (چه منگلی ام من! ناراحت شد دیگه، فکر کردنش کجا بود؟) بابا سری تکون داد و گفت:


  - تو واقعا خجالت نمی کشی؟! یه هفته پسره رو دزدیدی، پاش رو داغون کردی، الانم هر چی از دهنت در میاد بهش می گی؟ تو به کی رفتی که این قدر بی حیایی دختر؟! برو عذر خواهی کن.


  امروز این دومین باریه که می خوام معذرت خواهی کنم. با اکراه از جام بلند شدم و پشت در ایستادم. دو بار به در زدم اما صدایی نیومد. وارد شدم، یه چمدون بزرگ گذاشته بود روی تخت و مشغول جمع کردن وسایلش شد. واقعا می خواد بره؟ آخه من شوخی کردم. رفتم جلو، چمدون رو از زیر دستش کشیدم بیرون و پرسیدم:


  - چی کار داری می کنی؟


  - دارم خوشحالت می کنم، مگه نمی خوای از این جا برم؟ مگه نمی خوای اتاقت رو پس بگیری؟


  صاف ایستاده بود، منم سیخ شدم. تا سر شونه هاشم. چه قدر از من بلندتره! موهاش نامنظم روی صورتش پخش شده، ته ریشی هم در آورده ولی لباش هنوز قرمز و خوشگله. اونم داشت تو اجزای صورتم کاوش می کرد. زل زدم تو چشمای طوسیش. یه جوری شدم. فورا چشمام رو انداختم پایین و به نقاشی تیشرتش نگاه می کردم، هنوز جدی بود. گفتم:


  - دوست دارم اتاقم رو پس بگیرم ولی دوست ندارم تو از پیشم بری.


  یه جور خاصی نگاه می کرد، نتونستم بفهمم برای چی این طور نگاه می کنه یا چی تو ذهن پوکش می گذره. مرموزانه پرسید:


  - چرا دوست نداری برم؟


  الان چی جوابش رو بدم؟ با مِن مِن گفتم:


  - چون... به... کل کل کردن باهات (جمله ها پشت سر هم ردیف می شدن!)، دعوا، تو سر و کله ی هم زدنمون، تهدید کردن های تو و مهم تر، حضورت کنارم عادت کردم.


  لبخندی زد. من هم از فرصت استفاده کردم و چمدونش رو باز کردم. وسایل رو سر جاش گذاشتم. چیزهایی که بهش گفتم واقعی بود؟ واقعا به حضورش عادت کردم؟ به کل کل ها و تهدیداش؟ بالاخره هر چی! من دوست ندارم بره. از این که می مونه خوشحالم، اگر می رفت واقعا ناراحت می شدم. غرق در افکارم بودم که داغی چیزی رو روی مچ دستم حس کردم. سرم رو به سمت مچ دستم چرخوندم.


  دست آرشام روی مچم بود. من هم اون وسط خشکم زد. نمی تونستم تکون بخورم. انگار کنترلم می کنه. آرشام پرسید:


  - من که آدم زیاد معتقدی نیستم ولی تو واقعا نمی خوای محرم شیم؟ آخه چرا؟


  آخی همچین مظلومانه نگاه کرد که دلم به حالش سوخت. می خواستم جوابش رو بدم که سر و صدایی از بیرون اومد. صدای بابا بود که داشت با یکی دعوا می کرد. دستم هنوز تو دست آرشامه. صدای مرد آشنا بود، زیر زبونم گفتم:


  - رضا؟


  خواستم از آرشام جدا شم که دستم رو محکم تر گرفت و منو انداخت تو بغلش. نمی خواستم از آغوشش بیام بیرون اما خب نمی تونستم پیش بابا و رضا هم نرم. که در با صدای وحشتناکی باز شد. رضا تو چهار چوب در ظاهر شد. از موقعیتی که توش قرار داشتم خجالت کشیدم، خواستم از بغل آرشام بیام بیرون که نذاشت. رضا پرسید:


  - اِ اِ اِ! نامزد جدید ایشون هستن؟ فکر نمی کردم با یه آدم شَل نامزد شی.


  آرشام پرسید:


  - شما کی باشی؟


  - لیدرِ سابق همسرتون.


  داد زدم:


  - من که همه چیزت رو بهت پس دادم.


  رضا دوباره مهربون شد، فکر کنم فقط با آرشام بد صحبت می کنه. گفت:


  - پونه، عزیز دلم باید باهات حرف بزنم، بیا بریم بیرون.


  آرشام اما عصبانی شد. داد زد:


  - زنِ من با تو حرفی نداره، حرفت رو همین جا بزن.


  رضا اومد جلو تا دستم رو بگیره که آرشام دستش رو از روی دستم پس زد. رضا دوباره تلاش کرد آرشام مشتی تو دهن رضا زد و گفت:


  - حق نداری به زن من دست بزنی آشغال.


  رضا هم مشتی نثار آرشام کرد که دادم رفت هوا. به رضا سیلی زدم و گفتم:


  - چه طور جرات می کنی تو خونه ی خودم دست روی شوهرم بلند کنی؟ از خونه و زندگیم گم شو بیرون، من دیگه شوهر دارم.


  آرشام روی زمین افتاده بود. رضا دستش رو، روی جای سیلیش گذاشت، دستش رو بوسید و با صدای لرزونی گفت:


  - تو این رو می خوای؟


  - آره.


  - باشه، عزیزم مراقب خودت باش.


  رفت. در رو هم با خشم به هم کوبید، وحشی. نشستم روی زمین و دست به لب باد کرده ی آرشام کشیدم.


  خون از گوشه ی لبش جاری شده بود، همون طور روی زمین نشسته بود، معلومه عصبانیه. دستم رو کشیدم گوشه ی لبش خون رو پاک کنم که ابروهاش رو تو هم کشید. فکر کنم دردش گرفت. دلِ من هم براش ضعف رفت. از تو آشپزخونه الکل و پنبه آوردم و پنبه رو گذاشتم روی لبش. زل زده بودم به لبش. چشمام رو آوردم بالا دیدم اونم زل زده به لبم. ترسیدم دوباره هوس چیزهای بیخود کنه، گفتم:


  - هی قالتاق چشمت رو درویش کن.


  لبخندی زد و چشماش رو از لبام گرفت و زل زد تو چشمام. چشمای طوسیش می درخشید. گفت:


  - اون از چیِ تو خوشش میاد؟ تو که چیز خاصی نداری؟


  آشغال کله! من چیز خاصی ندارم؟ حالیت می کنم پنبه رو فشار دادم که دادش رفت هوا. اونم نامردی نکرد و دستش رو گذاشت روی شونه ام و قسمت غضروفیش رو فشار داد.


  دندونام رو، روی هم فشار دادم. نه دیگه، این رو باید از اول تربیتش کنم شاسگول شَل فکر کرده با این کارا زهر چشم ازم می گیره؟ با لگد آروم زدم به پاش که دیگه واقعا زد زیر گریه. وووی داره خشمگینانه نگاه می کنه. لبخندی زدم و خواستم از جام بلند شم که سریع دستم رو کشید و با مخ رفتم تو میله ی تخت.


  - آی روانی! خب خودت شروع کردی.


  دستش روی پهلوهام بود، نگاه هیزی به لبام انداخت. گفت:


  - عصبانی می شی آدم دوست داره درسته قورتت بده.


  همچین هوایی شدم ولی کم نیاوردم. گفتم:


  - مواظب باش تو گلوت گیر نکنم.


  - هـــی! ما این قدر مار خوردیم افعی شدیم، نگران خودت باش نه من.


  نگاه شیطنت باری بهم انداخت، کمی نزدیک شد. دستم رو گذاشتم روی قفسه ی سینه اش هُلش دادم عقب و با ترس گفتم:


  - برو عقب.


  - چیه می ترسی؟


  - من و ترس!


  - از چشمات معلومه، داری سکته می کنی.


  - از چی باید بترسم تو این قدر دوست دخترِ خوشگل داری که به من نگاهم نکنی.


  این حرف دلم بود بالاخره بهش گفتم. جواب داد:


  - درسته دوست دخترِ خوشگل و پولدار و پایه زیاد دارم اما مثل تو تا الان نداشتم.


  - مگه من چه طورم؟


  - عنق، کنس، ضد حال، بد دهن، بی تربیت، تیغ زن، محجبه، وکیل، وحشی و رام نشدنی. منم که عاشق رام کردنم.


  - هه! عمرا.


  - چی عمرا؟


  - من عمرا رام نمی شم.


  - می شی.


  - شدن که می شم ولی رام تو نمی شم.


  - پس رام کی می شی؟ آقا رضا. عاشق و شیدات. یا آقا میکاییل همون آقا دکتر که توی بیمارستان جوش تو رو می زد. واقعا من نمی فهمم اینا از چیِ تو خوششون میاد؟


  دیگه حرصم رو در آورده بود، گفتم:


  - دوست دخترای تو از چیت خوششون میاد؟ از چشمای طوسیت؟ از موهای گندمیت؟ از لبات قلوه ایت؟ چونه ات؟ از پولات؟ از هیکلت؟ از خونه ات؟ از این که وکیلی؟ از مدرک هارواردت؟ شده از شخصیتت خوششون بیاد؟ عاشق جمله هات بشن؟ شده یه نفر بدونِ این که درباره ات چیزی بدونه، بدونِ این که دیده باشدت عاشقت بشه؟ مثلا تو دنیای چت روم؟ پشت تلفن؟


  رنگ نگاهش عوض شد. فهمید تا الان تو اشتباه بوده. هیچ کس عاشق خودش نبوده همه عاشق چهره و هیکل و پولاش شدن. ادامه دادم:


  - رضا پولداره، خوشگله، همین طور میکاییل. اینا به پولِ من احتیاجی ندارن خودشون خوش قیافه ان به چهره ی من احتیاج ندارن. چهره بعد از یک سال زندگی مشترک جذابیتش رو از دست می ده اما اخلاقِ خوب نه، اون می مونه.


  خواستم از جام بلند شم دستم رو کشید. مجبور شدم بشینم. گفت:


  - چه ادعا هم می کنه! همین خودِ تو وقتی اولین بار منو دیدی قیافه ات دیدنی بود. چشمات از کاسه زده بود بیرون.


  - بله، چون اولین بار بود می دیدمت. چهره ی محسور کننده ای داری انکار نمی کنم اما دریغ از یه جو معرفت.


  دستم رو محکم از تو دستش کشیدم بیرون و از اتاق اومدم بیرون. نمی خواستم این حرفا رو بهش بزنم. مامان اومد سمتم. گفت:


  - دوستت مهسا پشت تلفنه.


  - الان میام.


  تلفن رو برداشتم:


  - سلام مهسا جان، چه طوری؟


  - ممنون. پونه یه واحدت رو افتادی.


  - چــــی؟! چرا؟


  - استاد آریامنش انداختت.


  - استاد آریامنش کیه دیگه؟! من نمی شناسمش.


  - استادِ جدیده، وسط های ترم جای استاد فرح پور اومد. تو هم که ماشالله همه ی کلاساش رو غایب بودی.


  - آخه کسی بهم نگفت.


  - مگه می شه؟! من به آیلار گفتم بهت بگه استادِ جدید اومده.


  نفسم رو محکم دادم بیرون! نه، مثل این که خانه از بنیان خرابه. رفته به چه کسی هم گفته! ولی آیلار هم معلومه دلِ پری از من داشته. پرسیدم:


  - خب الان چی کار کنم؟


  - هیچی، دوباره باید این واحد رو پاس کنی.


  - وای نه! تنها که نمی تونم. اون موقع بچه ها بودن.


  - منم هستم، به خاطر بارداریم مرخصی گرفته بودم، منم واحدم رو با تو بر می دارم.


  - آخ جون، تنها نیستم. راستی بچه ات چند ماهشه.


  آهی کشید و گفت:


  - اگر زنده بود الان یک ماهه می شد.


  - متاسفم نمی خواستم ناراحت شی.


  - نه تقدیر بوده. خب پونه جان فردا دانشگاه می بینمت.


  - باشه، سلام برسون.


  - چشم، خداحافظ.


  *****


  



  فصل سوم


  



  احساس درد تو پهلوی راستم کردم. چشمام رو به زور باز کردم تا ببینم چه خبره. بله درسته! خود ملعونشه، داره کرم می ریزه.


  - بلند شو دیگه ظهر شده.


  - تو رو سننه؟ برو بیرون.


  دوباره با عصاش زد به کمرم و گفت:


  - وقتِ محضر داریم بلند شو بریم.


  - بمیر بابا، ژیگول.


  نمی دونم چرا وقتی این کلمات رو بکار می برم، یا صفت هاش رو نام می برم خر کیف می شم. پر رو چه بدون اجازه هم وارد اتاق می شه!


  ناراحت شد. آخی باز پشیمون شدم. از اتاق رفت بیرون. چند دقیقه ای گذشت اما فکر محرم شدن با این آرشام قوزنک ذهنم رو درگیر کرده بود. از اتاق اومدم بیرون تو خواب و بیداری بودم که با جسم سختی برخورد کردم. بابا بود، گفت:


  - صبح بخیر پونه خواب آلو. زود آماده شو بریم که امروز کلاس هم داری.


  - صبحِ شما هم بخیر. چشم ولی شما از کجا می دونی کلاس دارم؟


  - خودت دیشب گفتی یه اسکلی یه واحد ردت کرده.


  آرشام چپ چپ نگاه می کرد، گفتم:


  - آره، استاد جدیده تا الان ندیدمش. سقط شه ایشالله.


  یه خمیازه کشیدم و از کنارش رد شدم. تو دستشویی حیاط، مشغول شستن دست و صورتم بودم که صدای در اومد. در رو باز کردم. پیک بود:


  - سلام، خانوم صوفی؟


  - بله.


  - یه بسته دارید.


  - از طرف کی؟


  - آقای افشار.


  از طرف رضا؟! یعنی چی می تونه باشه. آرشام هم وارد حیاط شد. فضول خان به موقع رسید.


  پستچی بسته رو داد بهم. دفترش رو هم امضا کردم رفت. رو میزِ حیاط نشستم. آرشام هم کنارم نشست. بسته رو باز کردم. یعنی چی؟ وسایلم، همه ی اون وسایلی که رضا برام گرفته بود و من همشون رو پس دادم!


  از طرفی خوشحال بودم، از طرفی هم نمی دونستم چرا این کار رو کرده. یه نامه داخل بسته بود. فورا بازش کردم:


  - سلام،


  این وسایل به درد من نمی خورن. از اولشم برای من نبودن. بریزشون دور، خواستی هم می تونی نگه داری.


  - همین؟! خب مگه خُلم بریزم دور؟ آخ رضا جونم، من جیگرت رو بخورم درسته.


  این رو از قصد بلند گفتم. کرم دارم دیگه دارن وول وول می خورن. آرشام نامه رو گرفت و خوند. از چهره اش که معلوم نبود چه حسی داره، فقط فهمیدم خوشحال نیست. بابا پرسید:


  - اونا چیه؟


  - وسایلم، همونا که رضا برام خریده بود.


  - بریزشون دور.


  - چرا؟! من دوستشون دارم. تو رو خدا. من به لپ تاپ، آی پد، دی وی دی پلیر و بقیه احتیاج دارم.


  - می خوای بعدا سرت منت بذاره؟


  - آخه رضا خیلی مهربونه هیچ وقت منتی سرم نذاشته.


  - به من ربطی نداره.


  سری تکون داد و رفت داخل. آرشام گفت:


  - گوشی تو هم رضا برات گرفته؟


  (فضولی؟ دلم می خواستم این رو بپرسم ولی معلوم بود اعصاب نداره.)


  - من هر چی دارم از رضا دارم.


  آهی کشیدم. با حرص گفت:


  - گوشیت رو بده.


  چپ چپ نگاهش کردم. پرسیدم:


  - چرا؟


  - کار دارم بده.


  گوشیم رو دادم بهش. گوشی رو انداخت داخل جعبه. جعبه رو برداشت و رفت دم در داد به راننده اش و گفت:


  - اینا رو بریز دور.


  دویدم سمتش جعبه رو از راننده اش گرفتم و گفتم:


  - خل شدی؟ به تو چه.


  دوباره از دستم گرفت و داد به راننده. راننده هم مثل فرفره ناپدید شد.


  داد زدم:


  - چرا این کار رو کردی؟ خیلی پر رویی. اونا وسایل من بود، وسایل تو نبود که! اصلا تو چی کاره ای؟ وایسا تلافی می کنم.


  رفتم تو اتاقم. عوضی داره زندگیم رو به گند می کشه. انگار همه کاره ی من شده که برام تصمیم می گیره. آخه به تو چه فضول! لباسام رو عوض کردم. مانتو و شلوار و شال سفید که مامان دیروز از لباس فروشی سرکوچمون برام گرفته بود رو پوشیدم. رُژ کمرنگی زدم. رفتم بیرون. بابا و مامان و آرشام تو ماشین منتظرِ من بودن. چون آرشام نمی تونست رانندگی کنه با راننده این ور و اون ور می ره.


  ماشینش هم الان یه بی ام و مشکیه. با اکراه سوار شدم. آرشام جلو نشسته بود و ما هم پشت. کت ساده ی مشکی، لباس کرم و شلوار جین زغالی پوشیده بود. وارد محضر شدیم منشی و چند نفر دیگه هم تو سالن بودن. بعد از چند دقیقه ما هم وارد دفتر عاقد شدیم. مرد نسبتا جوونی بود تقریبا سی و هشت یا نه سال. مامان یه چادر سفید داد تا بپوشم آخه نمی دونم این کارا چیه؟! خدایا اینا دارن جدی می گیرن. نمی دونم چرا؟ ولی به دلم نبود. بله رو بدون هیچ تمایلی گفتم. حتی خودم هم هنوز باورم نشده شاید چون... چون آرشام یه دفعه و بدون مقدمه وارد زندگیم شد. مامان گونه ام رو بوسید و گفت:


  - خوشبخت شید.


  آرشام کوچکترین نگاهی به من ننداخت. انگار به زور آوردیمش این جا. می خواست نیاد تازه یه چیز هم باید دستی بدیم. جواب دادم:


  - ایشالله برای یه ماه خوشبخت می شیم.


  - دخترم، تقدیر دست خداست.


  بابا پیشونیم رو بوسید. یه قطره اشک از چشمش جاری شد. گفتم:


  - ای بابا! حالا چرا جدی گرفتید این صیغه رو؟! یه ماهه دیگه. همچین عزاداری می کنن که انگار دخترشون رو دارن می برن کشورِ غریب دیگه بر نمی گرده.


  از جام بلند شدم. گفتم:


  - خب دیگه، تموم شد این صیغه ی کذایی. بریم، من کلاس دارم.


  هه به همین راحتی. تو یه چشم بر هم زدن رضا رو از دست دادم. آیلار که بهترین دوستم بود، بدترین دشمنم شد. حالا هم که در عرض یک هفته شوهر دار شدم. چه زندگی دارم من؟!


  *****


  تو راه دانشگاه بودم. صدای زنگ گوشیم از تو کیفم بلند شد. تقریبا به دانشگاه رسیده بودم. رضا بود. جواب دادم:


  - چیه؟ چی کار داری؟


  - کجایی؟


  - دارم می رم کلاسم، جلوی دانشگاهم.


  - وایسا من بیام کارت دارم. برو کافی شاپ جلو دانشگاه.


  - اوکی.


  وارد کافی شاپ شدم. محمود رییس کافی شاپ دوست صمیمی رضا بود اومد جلو. گفت:


  - به به! پونه خانوم راه گم کردی؟ این رضا که جدیدا تنها میاد، سابقه نداشت بدون شما بیاد این جا. به هم زدید؟


  سرم رو تکون دادم و گفتم:


  - اوهوم.


  - چه بهتر، رضا لیاقت تو رو نداشت.


  - گم شو اون ور.


  صدای رضا بود که با فک قفل شده جمله اش رو ادا می کرد. محمود با تته پته گفت:


  - قصد...


  - گفتم گم شو.


  رفت. رضا هم مقابل من نشست. جعبه ای رو که صبح پیک آورده بود رو جلوم گذاشت و گفت:


  - گفتم اگر خواستی بردار، نخواستی بنداز دور. پس چرا برگردوندیش؟ که چی بشه؟


  - من برگردوندمش؟


  - بله راننده ی نامزد جونت برگردوند.


  - ولی من نمی دونستم.


  - پس معلومه ازت مطمئن نیست که داره زیر آبی می ره. می دونستی چند تا دوست دختر داره؟ آمارش رو در آوردم. حتی یه دخترم داره.


  چشمام از کاسه زد بیرون افتاد تو لیوان آب طالبی. اون دختر داره. پرسیدم:


  - چـــــی؟ دوباره بنال؟


  - یه دختر دو ساله داره نمی دونستی؟


  - نه.


  - هه! گفتم که، داره زیر آبی می ره. هنوز هم دیر نشده پونه، من هنوزم می خوامت. حاضرم بخاطرت با پدر و مادرم مقابله کنم. فقط بگو... بگو باهام می مونی.


  حرفاش رو نصفه و نیمه شنیدم. تمام حواسم پیش آرشام بود. چرا بهم نگفت یه دختر داره؟ دخترِ خودشه؟ پس دختر کیه؟ خدایا مادرِ دخترش کیه؟


  رضا از جاش بلند شد. گفت:


  - نمیای کلاس؟


  - ها؟! مگه تو هم افتادی؟


  - آره دیگه. پنج تا از بچه های ترم قبل افتادن، من، تو، آیلار، بهبود و مهسا.


  ذهنم درگیرِ آیلار شده بود. پرسیدم:


  - یه چیز بگم راستش رو می گی؟


  - چی؟ بگو.


  - تو واقعا آیلار رو دوست داری؟


  لبخند شیرینی زد و جواب داد:


  - آخه دختر خوب، اگر آیلار رو دوست داشتم که خودم رو نمی کشتم تا یه فرصت دیگه بهم بدی. تا دوباره با هم باشیم.


  - پس چرا تو رستوران این قدر با آیلار صمیمی بودی؟ دستت رو انداختی دور کمرش و اونم قربون صدقه ات می رفت.


  - چون تهدیدم کرده بود.


  باز متعجب شدم.


  - تهدید؟ تهدید چی؟


  - گفت... گفت تو رو نابود می کنه.


  - وضعیت الانم کمتر از نابودی نیست، خانواده ات بهم فشار میاره، از یه طرفم...


  ادامه ندادم، حوصله ی توضیح دادن نداشتم. رضا گفت:


  - می تونم کمکت کنم.


  - تنها چیزی که الان ازت می خوام اینه که دست از سرم برداری.


  اعصابش خُرد شد سرش رو تکون داد و از کافی شاپ رفت.


  به درک. آقا توی ناز و نعمت زندگی کرده نمی دونه نون خشک سق زدن یعنی چی؟! نفسش از جای گرم پرواز می کنه. (بلند می شه.)


  فکر کنم کلاس شروع شده باشه. از روی برد، کلاس و اسم استاد رو خوندم و رفتم بالا. دو بار به در زدم و در رو باز کردم. استاد در حال نوشتن درس بود. پرسیدم:


  - اجازه هست؟


  برگشت سمتم و خیره شد بهم. جوون بود، موهای مشکی کوتاه، ابروهای پُر پشت، چشمای تیره، هیکل متوسط، قد خیلی بلند. یارو یا نردبونه یا پسر میلاده! (منظور از میلاد، برج میلاد خودمونه.) کت و شلوار شیک و ساده که به محیط دانشگاه هم می اومد تنش بود. گفت:


  - اگر برانداز کردنتون تموم شد بگید چی کار دارید؟ من کار دارم.


  یعنی این قدر ضایع نگاهش می کردم؟! چه پر رو این چه طرز حرف زدنه؟


  حالت حق به جانبی گرفتم و گفتم:


  - اِ اِ اِ! شما فقط کار دارید؟ آقا منو از کار و زندگی انداختید هشت تا جلسه غیبت که این حرفا رو نداره شما به چه حقی منو رد کردید؟


  همه ی دانشجو ها زل زده بودن به من. استاده گفت:


  - خانوم، من اصلا شما رو نمی شناسم.


  - مگه می شه کسی منو نشناسه؟ من چهره ی سرشناسی تو دانشگاهم.


  چند تا از دانشجوها حرفم رو تصدیق کردن. از بس دختر جنجالی بودم دیگه همه منو تو دانشگاه می شناختن. استاد خندید و گفت:


  - در هر صورت، من شما رو ننداختم ولی اگر دانشجوی من بودید حتما می نداختمتون. اصلا شما با کدوم استاد کار دارید؟


  - آریامنش.


  کلاس ترکید، همه به من می خندیدن. استاد هم همراهیشون می کرد من هم مثل مجسمه ی ابوالهول ایستاده بودم و نگاه می کردم. استاد بعد از چند ثانیه گفت:


  - چون پای استاد آریامنش تو گچ بود کلاسشون رو با من جا به جا کردن. برید طبقه ی پایین.


  نیشم تا بناگوش باز شد. دیگه رسما کنف شدم. آدم بدون شلوار تو خیابون راه بره جلو بیست تا دانشجوی حقوق و استادشون کنف نشه. خواستم راست و ریستش کنم گفتم:


  - هه هه هه، درسته با اجازه.


  فورا از کلاس پریدم بیرون و رفتم طبقه ی پایین. وایسا ببینم! پای استاد آریامنش تو گچه؟


  - ای خاک عالم، نکنه استاد آریامنش همون آرشامِ شَل خودمونه؟ آخه پای اونم تو گچه.


  برم؟ نرم؟ حالا می ریم داخل هر چه بادا باد. به در زدم و وارد کلاس شدم. چند تا از بچه های ترم پیش بودن. با دیدن آیلار از اومدنم پشیمون شدم اما لبخند اطمینان بخش رضا قوت قلبی بهم داد که... خالی بستم استرسم رو بیشتر کرد. یه نگاهی به کلاس انداختم کلاس کوچیکی بود. بچه های ترم قبل توی یه ردیف نشسته بودن و بچه های جدید تو یه ردیف.


  آیلار و مهسا قسمت دخترا. رضا و بهبود قسمت پسرا البته چون جمعیت کلاس به زور پانزده نفر می شه قسمتا رو جدا نکردن.


  آرشام گفت:


  - خانوم صوفی بعد از نیم ساعت اومدید کلاس به جای سلام کردن داری بچه ها رو با نگاهتون قورت می دید؟


  منظورش از بچه ها، رضا و بهبود بود چون داشتم نگاه می کردم ببینم کجا جا هست بشینم. که دیدم یه صندلی بیشتر نیست اونم کنار بهبوده.


  جواب دادم:


  - سلام، ببخشید. خدا بد نده استاد پاتون چی شده؟


  - یه خرس وحشی پرید رو پام داغون شد.


  مرتیکه ی شیلنگ به من می گه خرس وحشی. آخه من کجا پریدم رو تو، دست و پا چلفتی؟!


  - آخی، حتما شما رو با عسل عوضی گرفته نمی دونسته از زهر مارم بدترید.


  چند تا کلمه ی آخر رو آروم گفتم تا نشنوه، اما چشمتون روز بد نبینه اون که شنید هیچ، کل کلاس رفت رو هوا. عصاش رو تکون داد، اومد جلو با حرص گفت:


  - درست حرف بزن خانوم.


  از بس پسته بی جنبه. خواستم گند کاریم رو جمع کنم که بدتر گند زدم:


  - استاد شوخی کردم، چرا ناراحت شدید؟ شما ماشالله یه سور زدی به هلو شدی شفتالو.


  بازم همه خندیدن جز آیلار. آیلار داشت از حسادت می ترکید اما رضا... اون با اخم نگاه می کرد. بهبود گفت:


  - استاد باید کلاهتون رو بندازید بالا چون کمتر کسی پیدا می شه به جز آقا رضا، پونه بانو ازش تعریف کنه.


  - اِ اِ اِ! ببینم آقا رضا می تونن به پونه بانو نمره بدن؟ بفرمایید بیرون خانوم.


  - اما من...


  با تحکم گفت:


  - بیرون.


  من هم دوباره کنف شدم و از کلاس اومدم بیرون. روی آدم تگری بزنن خیطش نکنن. هــی زمونه! چه استادای بد اخلاقی پیدا می شن.


  داشتم از دانشگاه خارج می شدم که فکر شیطانی به ذهنم رسید. خدایا خودت ببخش ولی اگر تلافی نکنم حرصم خالی نمی شه. به سمت پارکینگ رفتم. راننده ی آرشام مشغول تمیز کردن شیشه ی ماشین بود.


  - سلام خانوم.


  - سلام.


  گفتم:


  - آرشام گفته ماشین رو بدی بهم.


  - اما آقای آریامنش چیزی به من نگفته.


  - حالا که من بهت گفتم.


  - اما...


  - می دی یا زنگ بزنم بهش بگم چه راننده قابلی داره؟


  سوییچ رو با حرص داد بهم. سوار شدم به لطف رضا جونم رانندگی رو هم در حد فرمول وان استادیم. (آره جون خودم.)


  دستم رو روی فرمون کشیدم عجب چیزیه لامصب، ما هم یه دونه از این ها داشتیم چی می شد؟


  ماشین رو روشن کردم، خواستم دنده عقب برم که رفتم توی ماشین بغلی. گند زدم! یه کمری جیگر بود که الان یه ورش قر شده. صدای آژیر ماشین تو کل پارکینگ پیچید. راننده گفت:


  - چی کار کردید خانوم؟! مگه رانندگی بلد نیستید؟


  - چرا به خدا!


  داشت زار می زد بدبخت. حالا مگه چی شده! این آرشام این قدر پول داره خسارت این ماشین رو بده. راننده به آرشام زنگ زد. اَه تو این گیر رو دارم گوشی هی زنگ می خوره مامان بود. با لحن بدی جواب دادم:


  - الو؟


  - پونه، موبایل منو کجا بردی؟


  - کجا می تونم ببرم، خب اومدم دانشگاه اونم آوردم.


  - آخه چرا بدون اجازه؟


  - چون گوشی نداشتم. راستی تو شماره ی موبایلی رو که دستمه به رضا دادی؟


  - آره، گفت می خواد وسایلت رو برگردونه. من هم دیدم خیلی اون وسایل رو دوست داری گفتم شاید خوشحال شی.


  - ممنون، آرشام عوضی همشون رو پس فرستاده بود. آخه من نمی دونم اون چرا تو کارام فضولی می کنه.


  - فحش نده دخترم، آرشام نمی خواست وسایلت رو پس بفرسته، بابات بهش اشاره کرد وسایل رو بگیره و برگردونه به رضا.


  - بابا؟


  اصلا فکرش رو هم نمی کردم. بابا هیچ وقت تو کارای من دخالت نمی کرد. اون همیشه آزادم می ذاشت. شاید چون فهمیده خیلی آزادم گذاشته. هه منو باش که فکر می کردم آرشام چون حسودیش شده وسایلم رو ازم گرفته. زهی خیال باطل! دلِ خوشِ ما رو باش. نگو آقا از پدرِ من دستور گرفته. داشتم بهش فکر می کردم که دردی رو، روی بازوهام احساس کردم. آرشام بود منو برگردوند سمت خودش، با عصبانیت گفت:


  - این چه کاری بود کردی؟


  هنوزم گیج بودم. چی باید بگم. اصلا چیزی هم بگم مگه می ذاره حرف بزنم؟ از خودم دفاع کنم؟ پس سکوت کنم؟ چرا این، این قدر سرسخته؟ چرا نمی تونم آبش کنم. من چی دارم می گم؟ چرا باید آبش کنم؟ اصلا به من چه؟ منو سننه؟ (خود درگیری در حد لالیگا!)


  دوباره پرسید:


  - مگه با تو نیستم؟


  یه زنِ دیگه کنار آرشام ایستاده بود. چه قدر چهره اش آشناست. آها یکی از استادای ترم اولم بود. چه قدر جوون مونده! الان حداقل بیست و نُه یا سی سالش هست. جز ما چهار نفر کس دیگه ای تو پارکینگ نبود. زنه آروم گفت:


  - آرشام جون، خودت رو ناراحت نکن فدای سرت.


  عُـــق حالم به هم خورد. آرشام گفت:


  - نه نیلو، این دختر آدم بشو نیست. هر کاری می کنم درست شه نمی شه. باید یه درس درست حسابی بهش بدم.


  - آخه آرشام جون برای پات خوب نیست.


  ایش چه نونی به هم قرض می دن. برای این که لج آرشام رو در بیارم. پُقی زدم زیر خنده، گفتم:


  - مگه تو پاش جنین داره رشد پیدا می کنه که می ترسی سقط شه؟


  آرشام عصبانی تر شد. تا خواست دهن وا کنه صدای دیگه ای اومد.


  - خسارتتون چند می شه بگید من حساب کنم.


  رضا بود. بغضم گرفت، بالاخره اومد. همیشه مواقع سختی به دادم می رسید. آیلار هم پشتش بود. چشمای سرخ شده اش هم که نشون از حرص خوردنش می داد. جلوتر اومد و پرسید:


  - استاد بهرامی خسارت ماشینتون چند می شه.


  بهرامی عشوه ای اومد و گفت:


  - من با آرشام جون حساب می کنم.


  آرشامم گفت:


  - بله، زنِ من تصادف کرده من هم خسارتش رو میدم.


  تا گفت زنِ من، بهرامی ابروهاش رو کشید تو هم و پرسید:


  - آرشام، این زنته؟


  - بله، پس چی فکر کردی؟


  یهو زد زیر گریه و گفت:


  - آرشام خیلی نامردی، خیلی.


  سوار ماشین شد و رفت. حالا منو می گی هر هر می خندیدم. چه جمله ی کلیشه ای! «آرشام خیلی نامردی، خیلی.»


  آرشام بد جور جوشی شده بود. اومد سمتم که چند قدم رفتم عقب و پریدم تو ماشین بهبود که کنارم بود. بهبود مشغول حرف زدن با یکی دیگه از اون هزاران دوست دخترش بود، گفتم:


  - برو، برو که جونم تو خطــــره.


  آرشام با اون پای شَلش داشت می اومد سمتمون. بهبود هم گازش رو گرفت و رفت. نفس راحتی کشیدم. پشتم رو نگاه کردم. دیدم داره رفتن ما رو تماشا می کنه. بابا این شوهره ما داریم! به قول مادرش کل دخترای تهران رو آباد کرده. بهبود پرسید:


  - می شناسیش؟


  - کی رو؟


  - آریامنش رو.


  - آره، یکی از فامیلای نزدیکه.


  - هر استاد دیگه ای جای اون بود اخراجت می کرد، ولی کی جرات داره خانوم خوشگلی مثل تو رو اخراج کنه؟


  - دوست دخترای دیگه ات رو این جوری خر می کنی، ازشون سواری می گیری؟


  - اَه چرا روی تو تاثیر نداره؟


  - چون من، خودم دستگاه خر کنم.


  - اون که بله.


  ادامه داد:


  - امروز با رضا زیاد خوب نبودی یعنی مثل همیشه نبودی. کل کلاس حواسم بهش بود. فقط داشت به عکس تو، توی گوشیش نگاه می کرد.


  - آها!


  - همین؟! آها؟! فکر می کردم رابطتون عمیق تر از این حرفاست. کار آیلاره؟


  متعجب بهش نگاه کردم. اون از کجا می دونه؟


  *****


  - تو از کجا می دونی؟


  - چرا فکر می کنی محبوب بچه ها و کلاسی؟


  - چی؟


  - چون حتی مواقعی هم که پشتت بد می گفت باز دوستش بودی.


  - من نمی دونستم پشت سرم چیزای بد می گفت.


  - رضا دوستت داره، منم دوستت دارم اما نه مثل رضا. می دونی که تک فرزندم، خواهر یا برادری نداشتم تا مراقبش باشم اما از وقتی وارد دانشگاه شدم و تو رو دیدم. مثل خواهرم می مونی، همیشه هم مراقبتم. کاری نکن که پشیمون شی.


  - چشم.


  - خب بگو ببینم، آرشام آریامنش از کی فامیل نزدیک تو شد، نمی دونستم؟


  - مگه باید می دونستی.


  - یعنی شوهرِ سابقِ دختر خاله ام رو نمی شناسم؟


  شوهرِ سابقِ دختر خاله اش؟ نـــــه؟! یعنی دختر خاله ی بهبود زن آرشام بوده؟


  - از اول تعریف کن.


  همه چیز رو براش تعریف کردم. از تهدید کردن خانواده ی رضا و آیلار. از زندان و گروگان گیری و...


  نه، خندید نه، عصبانی شد. مثل یه برادر بود. فقط به حرفام گوش کرد. تموم که شد اخم ریزی کرد و گفت:


  - کار اشتباهی کردی با آرشام نامزد شدی. اون به دوست دختراش هم رحم نمی کنه چه برسه به تو که تقریبا نامزدشی ولی خودم باهاش حرف می زنم، می گم تو میوه ی ممنوعه ای.


  کمی جا خوردم، کمی هم خجالت کشیدم. به هر حال بهبود اون رو بیشتر می شناسه. گفتم:


  - خب الان چی کار کنم؟


  - هیچی دیگه این یک ماه که تموم شد صیغه رو فسخ کنید.


  - آها باشه.


  - به جای این که وقتت رو با آرشام بگذرونی به رضا اهمیت بده، آرشام فقط یه سرابه.


  یه کمی دلم گرفت ولی خب حتما یه چیز می دونه که می گه اما خب پدر و مادرِ رضا رو چی کار کنم؟


  پرسیدم:


  - شنیدم آرشام یه دختر داره؟


  - آره، اسمش نیوشاست. ببینیش عاشقش می شی.


  - چند سالشه؟


  - ده ماهه است.


  - ده ماهه؟


  - آره، مادرش که دختر خاله ام باشه ولش کرد رفت. آرشامم که فقط به فکر کار و خوشگذرونی هاشه. مادرِ آرشام بزرگش می کنه. چند وقتی هم هست می خواد زنِ آرشام رو برگردونه تا دخترش بی مادر بزرگ نشه اما آرشام زیر بار نمی ره.


  ناخودآگاه از آرشام و زنش بدم اومد. چه طور تونستن بچشون رو ول کنند؟ چرا بر نمی گردن سر خونه زندگیشون؟


  - آرشام از زنش جدا شده؟


  - آره.


  - چرا؟


  - روراست بگم آرشام بخاطر زنش از خوشگذرونیش گذشت، اما زنش نه. اون یکی بود بدتر از آرشام.


  - آها!


  - پیاده شو خانومی، رسیدیم.


  اِ اِ اِ! کی رسیدیم خونه؟ اصلا نفهمیدم.


  گوشیش زنگ خورد. جواب داد:


  - بنال؟


  - ...


  - بابا چرا دست از سر کچل من بر نمی داری؟


  - ...


  - بله من خودم زن دارم.


  (ای خالی بند!)


  - باشه دو ساعت دیگه.


  تماس رو قطع کرد. رو به من گفت:


  - دستم به مانتوت، کمکم کن.


  - چی شده؟


  - یکی از دوست دخترام سمج شده. بهش گفتم زن دارم می گه می خوام زنت رو ببینم.


  - خب؟


  - کمک کن؟


  همچین ملتمسانه گفت که دلم به حالش سوخت.


  - اوکی.


  - پس اول بریم بازار چون با این لباسا شک می کنه.


  - مگه چشه؟


  - هیچی فقط ساده ست، اون می دونه من از دخترای شلوغ پولوغ خوشم میاد.


  - باشه.


  وارد پاساژ شدیم، پاساژ زیاد بزرگی نبود اما همه ی لباساش گرون بود. البته چون با رضا وسایل گرون زیادی خریدم برام عادی بود. یه مانتوی بلند مشکی گرفتم که به صورت لخت آویزون می شد. نظر منو می خواستی اصلا ازش خوشم نیومد، ولی حرفی نزدم. یه شال صورتی و چکمه های چرم پاشنه بلند و شلوار زغالی تنگ، کیف دستی نقره ای و عینک مارک دار مگسی که چه عرض کنم خرمگسی گرفتم. هیبتی پیدا کرده بودم از این بچه پولدارا. پولدار تر می زدم. لباسای خودم رو تو نایلون گذاشته بودم از بوتیک اومدیم بیرون. گفت:


  - من که ساده بیشتر ازت خوشم میاد. می دونی چرا رضا عاشقته؟


  - نه.


  - چون ساده ای، مهربونی، خوشگلی، خوش تیپی.


  - برو بابا! هندونه می ذاری زیر بغلم؟


  - نه، جدا.


  رو به روش ایستادم و عقب عقب می رفتم، گفتم:


  - خب، دیگه؟


  خندید و گفت:


  - مواظب باش.


  - هستم بگو. دیگه.


  همون طور عقب عقب می رفتم. زل زده بود تو چشمام گفت:


  - چون براش عشوه نمیای، عاشق نشون نمی دی، با این که برات خرج می کنه چشم به پولاش نداری، فورا نمی ری تو بغلش، خودت رو عرضه نمی کنی، اجازه نمی دی پاش رو از گلیمش درازتر کنه. درست برعکس آیلار.


  سرم رو انداختم پایین که حس کردم به چیزی خوردم. برگشتم دیدم آرشامه با یه دختر دیگه بود که دستش رو دور بازوش حلقه کرده بود، گفت:


  - به به! چه تیپی زدی. خانوم خانوما کجا بودن؟


  - با بهبود اومده بودیم خرید، داریم می ریم خونه.


  - آفرین، مستقیم برو خونه.


  رو به دختره گفت:


  - بریم عزیزم.


  کارد می زدی خونم در نمی اومد. عوضی خودش هر غلطی بخواد می کنه به من می گه این کار رو بکن اون کار رو نکن. بیچاره بهبود راست می گفت آدم درستی نیست! منو باش که با این صیغه شدم! امروز باید با بابا حرف بزنم، هر چه زودتر صیغه رو باطل کنم بهتره.


  بهبود پرسید:


  - شنیدم حافظه ات رو از دست دادی؟ درسته؟


  - آره، حافظه ی کوتاه مدتم. از بیست سالگی تا بیست و سه سالگیم رو فراموش کردم. مثل یه نقطه ی کور تو حافظمه. تو از کی شنیدی؟


  - از رضا.


  - آها!


  - خب بریم که حسابی دیر شد.


  ساعت هفت شب شده بود. من نمی دونم تا الان تو خیابون ها چی کار می کردیم! ساعت چه زود هفت شد؟


  جلوی یه خونه نگهداشت. مهمونی داشتند. بهبود رو به من گفت:


  - پیاده نشو.


  - چرا؟


  - چون اینا آدمای خوبی نیستن.


  - باشه، حالا چرا می زنی.


  رفت. ده دقیقه بعد با یه دختر اومد. جل الخالق! این کیه؟ ملکه ی زیبایی؟ بابا این بهبودم یه تخته اش کمه! دختره مثل دسته ی گله. موهای بلندش از زیر شال بیرون زده بود. یه مانتوی نیمه باز هم از روی لباس مجلسیش پوشیده بود. با حرص به من نگاه کرد. از ماشین پیاده شدم. دستم رو دراز کردم سمتش اما بهم دست نداد. گفتم:


  - خانوم زیبا دست نمی دی؟ من پونه ام.


  فکر کنم خوشش اومد که ازش تعریف کردم. باهام دست داد اما سرد. گفت:


  - منم ویدام.


  رو به بهبود ادامه داد:


  - فکر می کردم زنت زیباتر از این حرفا باشه!


  جواب دادم:


  - زیبایی یه سال اول زندگی به درد می خوره، بعدش دل رو می زنه.


  بهبود راضی به نظر می رسید. یه تای ابروش رو داد بالا و گفت:


  - آها! خب نمیاید بالا؟ بهبود جون، خانومت رو نمیاری بالا؟


  - اوم نه، پونه جان دیرش شده نمی تونه بیاد بالا، باید برسونمش خونه، درس داره.


  - خب حالا، ده دقیقه بیا بچه ها بالان.


  - گفتم نه، نمی فهمی؟


  دیدم دختره ناراحت شد. خواستم خوشحالش کنم، گفتم:


  - آقا بهبود، ده دقیقه که اشکالی نداره.


  - نه پونه.


  - خواهـــش.


  - از دست تو! ده دقیقه فقط.


  به دختره نگاه کردم داشت حرص می خورد. فکر کنم چون بهبود تسلیمم شد، ویدا بیشتر ناراحت شد.


  رفتیم بالا، خونه ی خوبی بود. جمع و جور و مرتب و البته شلوغ. نمی دونم چرا اکثر کسایی که تو این مهمونی هستند به نظرم آشنا میان. شاید دارم اشتباه می کنم. بهبود کنار گوشم گفت:


  - بازوم رو بگیر، ازم جدا هم نشو.


  - باشه.


  دو دقیقه بعد با ویدا رفت پیش دوستاش. به من می گه ازم جدا نشو اون وقت خودش با ویدا می ره ددر دودور.


  زن جونی اومد سمتم کنارم روی مبل نشست، لبخند عمیقی زد. انگار از دیدنم خیلی خوشحالش شد. گفت:


  - به به پونه خانوم دو- سه سالی می شه ندیدمت. پارسال دوست امسال آشنا.


  - اشتباه گرفتید فکر کنم. من اصلا شما رو نمی شناسم.


  - شوخی می کنی پونه؟ منم...


  تا خواست اسمش رو بگه بهبود دستم رو گرفت و گفت:


  - مگه بهت نگفتم ازم جدا نشو؟


  عجب بابا! خودش ولم کرده رفته طلبکارم هست.


  - ها! این خانوم می گه منو...


  دستم رو کشید و از خونه رفتیم بیرون. سوار ماشین شدم. کاراش مشکوک بود. چرا این، این طوری می کنه؟


  پرسیدم:


  - زنه به نظرم آشنا اومد. اصلا جدیدا این جوری شدم. بعضی ها به نظرم آشنا میان. به نظرت ربطی به گذشته ی من دارن؟


  - نمی دونم.


  مثل این که اعصابش خُرد بود. دیگه حرفی نزد.


  - رسیدیم.


  - ممنون.


  - من ممنونم که کمکم کردی.


  لبخندی زدم و از ماشین پیاده شدم. برگشتم سمت خونه که خوردم به یه چیزی. سرم رو آوردم بالا، رضا بود. خندید و گفت:


  - خوشگل شدی، ولی ساده بهتری. اصلا چون ساده بودی عاشقت شدم.


  - از کی عاشقم شدی؟


  حالا ما رو باش وسط کوچه دل می دیم قلوه می گیریم! خیر سرم می خواستم ازش دور باشم.


  جواب داد:


  - از وقتی فهمیدم جلوت کم میارم.


  متعجب پرسیدم:


  - جلوم کم میاری؟


  - اوهوم، همیشه جلوت کم میارم، از هر نظر.


  ادامه داد:


  - حالا یه خبر بدم؟


  - چی؟


  - مامان و بابام رو راضی کردم.


  - واقعا؟


  - آره.


  - چه طور؟


  - تهدیدشون کردم که رگم رو می زنم.


  - حالا ترسیدن؟


  - نه.


  - نه؟


  - نه، باور نکردن، منم رگم رو واقعا زدم.


  - چی؟


  واقعا تعجب کردم. تند و سریع آستین هاش رو زدم بالا. راست گفت، رگ دست راستش رو زده بود. اشک هام پشت سر هم می اومدن. گوشه ی لبم رو می جویدم. آب ریزش بینی هم پیدا کردم. گفتم:


  - آخه چرا؟ من لیاقت این کار رو نداشتم.


  - تو لیاقتت خیلی بیشتر از این حرفاست.


  دستم رو گرفت تو دستش و گفت:


  - دوباره باهام دوست می شی؟


  - اما من...


  دستش رو گذاشت روی لبم و گفت:


  - هیــس، لازم نیست کسی بدونه. یواشکی، تازه هیجانش هم بیشتره.


  خندیدم، گفتم:


  - اون طوری حس می کنم دارم به آرشام خیانت...


  - جونِ من قبول کن.


  - باشه، ولی به چند شرط.


  - چی، هر چی باشه قبوله.


  - پات رو از خط قرمز جلوتر نذاری. تازه ازخانواده ات و آیلار هم مطمئن باشی من حوصله ی دردسر ندارم.


  - اوکی هر چی خانومم بگه.


  - این قدرم نگو خانومم.


  - چشم.


  - آفرین حالا برو.


  - اوکی. پس، فردا میام دنبالت بریم خرید. میای؟


  - باشه، فقط قبلش بهم زنگ بزن.


  آرشام که واقعا شوهرم نیست، فقط یه صیغه ی محرمیت ساده ست برای این که تو این مدت راحت باشیم. پس خیانت حساب نمی شه.


  رضا رفت. من هم رفتم سمت در، خواستم کلید بندازم در رو باز کنم که چشمم به آیفون تصویری کنار در افتاد. وا! خونه ی ما که آیفون تصویری نداشت. در رو باز کردم. به همه سلام کردم از مامان پرسیدم:


  - قضیه ی آیفونِ کنار در چیه؟


  نگاهی به آرشام انداخت، ابروهاش و شونه هاش رو با هم انداخت بالا. حالا این حرکتش یعنی چی؟! خواستم برم تو اتاقم که آرشام دستم رو کشید و منو برد اتاق خودش. بابا و مامانمم که انگار نه انگار! چرا جدیدا اینا این قدر مشکوک می زنن؟ نگاهی به آرشام انداختم. با همون لباسای بیرونش بود. فکر کنم تازه رسیده باشه. ووی این عجب جیگریه! خودم که نه، ولی ننه ات قربونت بره. جیگر خودمی، با پای شکسته هم خواستنی هستی دادا.


  با خودم ریز خندیدم و به چشماش نگاه کردم. فکر کنم از خنده ام عصبانی شد. چشماش بد جور ترسناک شده بود. آدم می گرخید نگاهش کنه. پاشم که ماشالله همچنان تو گچ بود. آدم بدتر می ترسید یه وقت با اون پاش بزنه تو فرق سرت. نگاه حسرت باری به گچ پاش انداختم، یعنی می ذاره رو گچ پاش نقاشی کنم؟


  دستم تو دستش بود. گرم تر و گرم تر می شد. چه قدر این حسی که دارم آشناست. حس خوبی بود ولی تا جایی که یادم میاد یه همچین حسی نداشتم، با هیچ کس. انگار یه چیزی درونم فرو ریخت. (چه ادبی حرف زدم!)


  گرمای دستش داشت دیوونه ام می کرد. من هم که گرمایی دستم رو از دستش جدا کردم، گفتم:


  - چی کارم داری؟


  انگشتِ اشاره اش رو به علامت تهدید آورد جلوم گفت:


  - خوب گوش کن، چون یه بار بیشتر بهت نمی گم. (این جمله هم برام آشناست!)


  ادامه داد:


  - خوش ندارم با بهبود، رضا یا آیلار ببینمت فهمیدی؟


  نه دیگه این داره با اعصابِ من بازی می کنه.


  - اِ اِ اِ! خر گیر آوردی؟ جناب عالی که با داف های رنگارنگ رویت می شی ایرادی نداره. اون وقت به من می رسه خوش دارم، خوش ندارم تعیین می شه.


  - همین که گفتم.


  - شما برا ننه ات گفتی.


  - پونه می زنم ناقصت می کنم ها.


  - فعلا که من تو رو ناقص کردم، چلاق جون.


  نفسش رو محکم داد بیرون و گفت:


  - پونه، این قدر سر به سرم نذار، چه قدر باید تاوان بدم؟


  (منظورش از تاوان چیه؟!) گیج نگاهش کردم. سر از حرفاش در نمیارم. اینا چرا این طوری می کنن؟


  - فکر کردی خوشحال می شم جلوی دانشجوهام مسخره ام کنی؟ یا ماشین اون بنده ی خدا رو داغون کنی؟...


  پریدم وسط حرفش:


  - اون بنده ی خدا اسم داره، اسمش هم نیلو جونه.


  یه قدم اومد جلو، من هم رفتم عقب. چسبیده بودم به میز توالت. ادامه داد:


  - یا جلوم با رضا و بهبود می گردی؟ من از بهبود خوشم نمیاد.


  - من ازش خوشم میاد.


  دستش رو آورد بالا. چشمام رو بستم گفتم الانه که ناقص شم. حس کردم دستش داره روی گونه ام حرکت می کنه. چشمام بسته بود، می ترسیدم بازش کنم و ببینم خواب بودم. کلا درگیرم، نمی دونم چی کار باید بکنم. ازش خوشم بیاد؟ نیاد؟ اصلا مگه دست خود آدمه؟


  چشمام رو باز کردم. داشت با یه لبخند که تا عمق وجودم رو می سوزوند بهم نگاه می کرد.


  گفت:


  - اگر منظورت از داف ها، کوثر، همونیه که امروز تو پاساژ دیدی. اومده بود کمکم تا برای یه نفر خرید کنم.


  صورتم رو بر گردوندم یعنی داشت برای کی خرید می کرد؟! چه فضولی ام من! اصلا به من چه؟


  - خب منو سننه؟


  - یعنی نمی خوای بدونی داشتم برای کی خرید می کردم؟


  این ذهنم رو می خونه. وایسا امتحان کنم. یک دو سه، یک دو سه؟ نه نمی تونه ذهنم رو بخونه. من که از خدام بود بدونم داره برای کی خرید می کنه اما به روی خودم نیاوردم.


  - نه، ولی اگر خودت دوست داری بگو.


  خندید. من هم نیشم باز شد.


  - داشتم برای یه دخترِ زشتِ تخسِ عقده ای که با استادش هم درگیره خرید می کردم.


  منظورش من بودم؟ پر رو!


  - اصلا گم شو.


  خواستم ازش جدا شم که دستش رو برد پشتم.


  قیافه ام دیدنی بود. منِ مفلوک فکر کردم می خواد بغلم کنه نگو می خواسته از پشتم چند تا جعبه در بیاره. خیالِ خوش به این می گن. جعبه ها رو داد بهم. دستم رو کشید روی تخت نشستیم. گفت:


  - برای تو گرفتمشون.


  چشمام گشاد شد.


  - واقعا برای من خریدی؟! چرا؟


  - چون دیگه وسایلِ رضا رو استفاده نکنی، خوشم نمیاد. این ها آخرین مدل هان.


  تند تند بازشون کردم. جعبه ی اول یه گلکسی تبلت بود، صورتی. جیغ زدم.


  - آخ جـــــون خدایا عاشقتم. تو از کجا می دونی من صورتی دوست دارم؟


  با تته پته جواب داد:


  - هان؟! اوم... راستش خب، اوم...


  - بگو دیگه.


  - خب... آها از مامانت پرسیدم.


  گوشیم رو هم از توی جعبه اش در آوردم اونم گلکسی فون بود به رنگ صورتی. لپ تاپ، ام پی فور و دوربین هم صورتی بودن. پاکت های دیگه هم جلوم گذاشت. توی چند تاشون مانتو، شال، روسری، مقنعه، شلوار و هر چی که فکرش رو بکنید. داشتم از خوشحالی بال در می آوردم. پرسیدم:


  - سایزمم از مامانم پرسیدی؟


  - آها! آره آره.


  برگشتم نگاهش کردم و گفتم:


  - اما من که کار کردن با این ها رو بلد نیستم.


  خندید:


  - خب برو لباسات رو عوض کن بیا تا نشونت بدم.


  - ایول.


  قبل از این که برم، گونه اش رو بوسیدم و پریدم تو اتاقم. تند تند یه شلوار سورمه ای و یه لباس آستین بلند کرم- قهوه ای پوشیدم، موهای بلندمم با کلیپس جمع کردم و پریدم تو اتاقش.


  داد زد:


  - هی بلد نیستی در بزنی.


  منو می گی خیره شده بودم به نافش که زده بود بیرون! یعنی بابا ورزشکار! هیکلت منو کشته! ولی یه زخمی روی شکمش بود. اون زخمه رو بی خیال شدم و دوباره نگاهش کردم. حتی به پیرهنی هم که تنش می کرد زل زده بودم. پیرهنش مشکی بود یه کم هم براش گشاد شده بود. آخی بچه ام چه لاغر شده!


  وسایل رو برداشتم گذاشتم روی زمین و خودمم پاهام رو دراز کردم وسایل رو هم بین پاهام ریختم. اومد جلو، بالاخره لباس عوض کردنش تموم شد. یه پیرهن مشکی و شلوار راحتی نارنجی پوشیده بود که تا زیر زانوش بود. چه پاهای صافی داره. تک و توک موهای طلایی توش دیده می شد. بابا جذاب! کاری نکن عاشقت شم!


  اومد سمتم اما پشتم نشست. تعجب کردم. به دیوار تکیه داد و منو کشید عقب. از پشت چسبیده بودم بهش. پاهاش رو باز کرد و دو طرفم انداخت. گرمای نفس هاش به گلوم می خورد اصلا با این کاراش منو حالی به حولی کرده بود.


  دستاش رو از دو طرفم رد کرد. گلکسی فون رو گرفت تو دستش، رو به روم و گفت:


  - ببین، خودت بهتر می دونی اول باید قفلش رو باز کنی.


  گوشش چسبیده بود به گونه ام. چه قدر نرم بود. الان دوست دارم گوشش رو گاز بگیرم. بدبخت داشت توضیح می داد. من هم انگار نه انگار. اصلا نمی فهمیدم چی داره می گه. انگار داره برای دیوار توضیح می ده. پرسید:


  - حواست کجاست؟!


  - پیش آقا شجاست.


  نفسش رو فرستاد بیرون. دستم رو گرفت تو دستش، گذاشت رو گوشی و دوباره شروع کرد به توضیح دادن. سعی کردم بیشتر توجه کنم. این بار بهتر می فهمیدم. داشت نحوه ی نقاشی کردن روی عکس رو بهم یاد می داد. چه باحال! نقاشی کردن خیلی حال می ده، دوستش دارم. گوشی رو از دستش کشیدم. نیم خیز شدم سمتش. کمرم چرخیده بود، گفتم:


  - بگو سیب.


  - هلو.


  - درد! بگو سیب.


  - نگم چی می شه؟


  نمی دونستم چی بگم؟! خب دوست نداشت بگه سیب دیگه. کاش یکی نجاتم بده. دارم کنف می شم. خدایا! خدایا دارم کنف می شم. تو همین افکار غرق بودم که فرشته ی نجات اومد و در باز شد. حالا من تو بغل آرشام بودم، اون هم چسبیده بود به من. وضعیتمون دیدنی بود. بابا که چشماش گشاد شده بود، گفت:


  - نمی خواستم مزاحم شم فقط خواستم بگم من، تو اتاق زنم می خوابم.


  - اِ اِ اِ! بابا پس من کجا بخوابم؟ تو کوچه؟


  - تو هم، همین اتاق بخواب مگه چیه، شوهرته دیگه.


  آب گلوم رو به سختی قورت دادم. فکرش هم آزارم می ده. با این، تو یه اتاق بخوابم. بابا چه سیب زمینی شده! درسته خانواده ی راحتی هستیم اما نه تا این حد! یه جای کار می لنگه. از اتاق رفت بیرون.


  - هی! گفته باشم من با توئه نره غول توی یه اتاق نمی کپم ها.


  ناراضی گفت:


  - نیست که من از خدا خواسته ام با تو بخوابم.


  - شما که ماشالله هر شب با یکی می خوابی.


  لجش در اومده بود. دستش رو گذاشت روی لبم و گفت:


  - کوتاهش می کنم.


  - از مادر زاده نشده.


  - خیال می کنی، فلک عینا به چشم دیده.


  - مگر این که فلک کور باشه.


  - پونه با دُم شیر بازی نکن.


  - کدوم شیر؟ شیرِ توالت هم مگه دُم داره؟


  گوشه ی لبش رو گاز گرفت، به طور واضح معلوم بود کم آورده. گفت:


  - تاوان زبون درازت رو می دی، خانوم خانوما.


  - به همین خیال باش، که با کاسه اش رفت تو جاش، زد شاش (بلا نسبت!) داد شاباش، مَرد باش، کاش چه ربطی داش؟ رازت شد فاش.


  همین طور پشت سر هم می اومد. دهن آرشام شیش متر باز بود. بدبخت هنگ کرده بود، گفت:


  - می دونی جواب زبون درازت چیه؟


  - قهوه چیه، آرپیچیه، پیچ پیچیه، نخود چیه، داوینچیه.


  همین طور بهم زل زده بود. چشماش اومد پایین تر روی لبام ثابت موند. بابا غلط کردم. خواستم از تو بغلش بیام بیرون که نذاشت. منو محکم گرفته بود. دست و پا می زدم الان کاملا رو زمین دراز کشیدم، اونم روی من.


  - ولم کن.


  - باید زبونت رو کوتاه کنم.


  - جیغ می زنم ها.


  - خلاف شرع که نمی کنم.


  - بیخود می کنی.


  - این طوری حریص تر می شم، آروم باش زود تموم می شه.


  - خف بابا.


  دستام رو بالای سرم قفل کرد سرش رو آورد پایین انگار داشتیم بازی می کردیم. سرم رو این ور و اون ور می چرخوندم. حرصش در اومد گفت:


  - تو چرا این قدر خسیسی؟ مگه چیز زیادی ازت خواستم.


  - نوچ، نمی خوام. همون یه بار هم برا هفتصد و هفتاد و هفت پشتت بسه. تازه اش هم، من خودم مردم رو تشنه می برم لب ساحل و حامله بر می گردونم.


  غش غش زدم زیر خنده. عجب حرفی زدم چه جوری حامله برشون می گردونم؟!


  آرشام اما داشت با لذت بهم نگاه می کرد. خواست غافلگیرم کنه که صورتم رو چرخوندم و اشتباهی گردنم رو بوسید. حرصش بیشتر در اومد. عجب فرفره ای هستم من! ایول به خودم.


  از جاش بلند شد روی تخت خوابید. گفت:


  - بپر یه لیوان آب برام بیار، زود.


  ای خدا! می خوام این رو تیکه تیکه کنم، بدم گرگ ها برای دسر میل کنن.


  فورا یه لیوان آب آوردم و دادم خورد. گفتم:


  - میای بریم رو پشتِ بوم بخوابیم؟ من بچه بودم با بابام می رفتم. این قدر حال می داد.


  - فقط با بابات رفتی؟


  - نه، با پسر همسایه هم رفتم. شب به یاد موندنی بود.


  اخم هاش رو کشید تو هم. دستم رو کشید و منوانداخت کنار خودش. گفت:


  - یه بار دیگه از این غلط ها بکنی من می دونم و تو.


  - حالا چرا عصبانی شد؟!


  روم رو ازش گرفتم. از روی تخت بلند شدم و گفتم:


  - اولا که حق نداری این طور با من حرف بزنی. دوما، نیا خودم می رم.


  لباش رو جمع کرد و گفت:


  - آخه تو نمی گی من چه طور با این پام بیام رو پشت بوم؟


  خندیدم و گفتم:


  - پشت بوممون نرده ای نیست راه پله داره.


  - پشه ها چی؟


  - نترس پشه ها آدمای تلخی مثل تو رو نمی خورن.


  - پس کیا رو می خورن؟


  - منو.


  - چرا؟


  - چون شیرین و خوشمزه ام.


  - اِ اِ اِ! پس بذار امتحانت کنم.


  - دست به من زدی نزدی. حالا میای یا نه؟


  از جاش بلند شد و گفت:


  - از دست تو. باشه، بریم.


  پشت بوممون محیط با صفایی داشت. دور تا دورش رو گلدون گذاشته بودیم. یه تختِ بزرگ هم بود. که دورش توری زده بودیم. نشست روی تخت و گفت:


  - قشنگه، کی این جا رو درست کرد؟


  - خودم. عاشق محیط بازم. از محیط های بسته بدم میاد.


  - آها!


  - حکم بلدی؟


  - معلومه. تو چی؟


  - من که خدای حکمم.


  - پس بیار بازی کنیم.


  رفتم پایین قلیون چاق کردم، چای درست کردم با قوریش آوردم بالا، برگه ها رو هم آوردم.


  *****


  روی پشت بوم خونه یه رو فرشی پهن کردم. قلیون و قوری رو گذاشتم و دو تا چای ریختم. آرشامم کنارم نشست و چاییش رو خورد. پرسیدم:


  - بلدی حکم دو نفری بازی کنی؟


  - اوهوم.


  یه قُلپ از چاییم رو خوردم و گفتم:


  - از کی یاد گرفتی؟


  - یکی از دوست دخترام.


  زهر مار! کارت دادم تا حاکم معلوم شه. من یه آس دل آوردم و حاکم شدم. پنج تا کارت بهش دادم پنج تا هم خودم برداشتم. یه شاه دل و بی بی و سربازش رو داشتم، دو گشنیز و ده پیک. گفتم:


  - حکم دله.


  کارت های اضافه رو انداختم و شروع کردم به برداشتن کارت های دیگه. عجب دستی شده. آس و بی بی و شاه و سربازِ دل افتاده بود دستم. با چهار تا کارت از حکم. گفتم:


  - خب می خوای بازی کنیم یا کت شی؟


  - هر طور راحتی.


  آس پیک رو انداختم، یه چهار انداخت. حالا می ریم تو کف حکم. من می نداختم اونم به تبعیت از من یه کارت می داد. شاه دل رو انداختم پنج رو داد. آس رو انداختم نُه دل رو داد، بی بی رو انداختم سه رو داد، سرباز رو که انداختم پیک داد. جیغ زدم:


  - آخ جون، حکم نداری؟


  ابروهاش رو کشید تو هم و گفت:


  - خر شانسی دیگه.


  - دیگه دیگه.


  - من اصلا از اولش هم از حکم خوشم نمیاد. ریم بازی کنیم.


  می دونستم داره جر زنی می کنه. تو کارت بازی به پای من نمی رسه. البته گفته باشم ریمم اصلا خوب نیست. ده تا کارت بهش دادم. یازده تا خودم برداشتم. هنوز دو تا کارت هم بر نداشته بود که رنگ شدم. دهنم باز موند! رنگم کرد. همه ی خشت ها رو جمع کرده بود. از درون و پایین و بالا و هر جا که بگی سوختم. سه دستِ بعدی رو هم باختم حتی نمی دونم چند تا باخت دادم. داشتم قلیون می کشیدم که دیدم داره جر زنی می کنه و کارت رو کنارش قایم کرد. پریدم روش و کارت رو از تو دستش کشیدم بیرون، گفتم:


  - که جر زنی می کنی آره؟ اصلا این بازی قبول نیست تو از اولش هم داشتی جر زنی می کردی.


  خندید و گفت:


  - خب تو هم جر زنی می کردی.


  - من که مثل تو نیستم، حاج آقا.


  - من حاج آقا نیستم.


  - حاج خانوم.


  زبونش رو برام در آورد. وسایل رو جمع کردم یه گوشه و پریدم روی تخت. اونم پر رو، پر رو اومد رو تخت دراز کشید، گفت:


  - الان که کنار منی خیلی خوشحالی.


  - عُق، حالم به هم خورد. عمرا!


  رو پهلوم خوابیدم و زل زدم تو چشماش و گفتم:


  - تو دختر داری؟


  - دختر؟


  - اوهوم. گیج شدم، رضا می گه یه دختر دو ساله داری، بهبود می گه یه دختر نُه ماهه داری، آخر نفهمیدم تو چند تا بچه داری؟ برای چی زنت رو طلاق دادی؟


  غش غش زد زیر خنده و گفت:


  - تنها زنی که تا الان داشتم تو بودی، اونم که تا جایی که یادم میاد ما با هم رابطه ای نداشتیم. نکنه تو از من بچه ای داری؟


  کمی قرمز شدم. با مشت زدم تو سینه اش و گفتم:


  - گم شو. پس دروغ گفتن بهم؟


  - از خودشون بپرس.


  خیلی خوشحال بودم، از این که فهمیدم زنی نداشته یا بچه ای در کار نیست.


  دستش رو انداخت دور کمرم. خودم و کشیدم عقب و گفتم:


  - پسر خاله نشو دیگه.


  چه رویی دارن این جماعت. چشمم افتاد به لباسش. کی عوض کرد؟! چرا این لباس رو پوشید یه پیراهن آستین بلندِ سفید که سه تا دکمه ی اولش باز بود. سرم رو آوردم بالا دیدم خوابیده. هــی چه راحت خوابید؟ پس چرا من خوابم نمی بره؟ چی کار کنم؟ بیدارش کنم؟ نه، دلم نمیاد بیدارش کنم. سرم رو کج کردم از زیر توری آوردم بیرون و تک و توک ستاره ها رو می شمردم. جالبه امشب ستاره ها معلومن. متوجه ی هجوم پشه ها به سمت خودم شدم، رفتم داخل. چی کار کنم؟ چرا خوابم نمیاد؟ مشغول عکس گرفتن از آرشام شدم. از زوایای مختلف ازش عکس انداختم. بعضی از عکساش رو هم دستکار کردم. یه عکسش رو که خیلی قشنگ شده بود، تصویر زمینه گوشیم گذاشتم. ساعت سه شده بود، یه فکر فوقِ شیطانی به سرم زد. از تخت آروم آروم اومدم پایین. از تو اتاق آرشام یه ماژیک مشکی از این ها که رنگش با الکل هم نمی ره برداشتم و شروع کردم به نقاشی کردن روی گچ پاش. از قلب و آدمک و دختر و پسری که دارن همدیگه رو می بوسند گرفته تا گل و گیاه. دیگه جای خالی رو گچ پاش نمونده بود. ترتیب همه جاش رو داده بودم. خمیازه ای کشیدم و خوابم برد.


  دو ساعت نگذشته بود که نور خورشید مانع از خوابیدنم شد ای تو روح کسی که پیشنهاد داد بیایم این جا. خودم پیشنهاد داده بودم؟! نه، پس حرفم رو پس می گیرم. چیکار کنم؟ آرشام موهام رو جلوی چشمش گرفته بود تا نور خورشید اذیتش نکنه.


  خدایا خودت ببخش. سه تا از دکمه هاش باز بود یکی دیگه اش رو هم باز کردم، صورتم رو کردم تو لباسش. غلغلکش گرفته بود. منو کشید عقب و گفت:


  - نفس هات قلقلکم می ده.


  مظلومانه نگاش کردم. نفسش رو محکم داد بیرون و گفت:


  - اشکال نداره.


  دوباره به حالت عادیم برگشتم و لالا.


  *****


  گرمم شده بود، غلغلکم هم می اومد. انگار یکی داره گردنم رو غلغلک می ده. دستم رو زدم به گردنم و دوباره چشمام رو بستم. الان گوشم غلغلک می اومد، دستم رو به گوشم زدم. یه دستم روی سینه اش بود یه دستمم روی چشمام بود. نه مثل این که دست بردار نیست! صورتم رو از تو یقه اش آوردم بیرون. سرم رو آروم آروم آوردم بالا و با چشمای خمارم خیره شدم تو چشماش. لباش داشت می خندید. ناخودآگاه من هم خندیم. یه دستش دور کمرم بود و یه دست دیگه اش هم پشت گوشم. نمی دونم چی شد که قلبم تند تند شروع به تپیدن کرد. حتی نبض دستم رو هم حس می کردم. چون فاصله ی کمی داشتیم با نفس هاش، نفس می کشیدم. تو اون لحظه پلک هامم تکون نمی خوردن. هنوز تو چشمای طوسیش خیره بودم که اومد جلوتر. خودم رو کشیدم عقب که اون یکی دستش رو هم دورم حلقه کرد. دستام رو گذاشتم جلوی صورتم. اولین باری نبود که می خواست منو ببوسه ولی می ترسیدم. شاید چون اون بار تو عمل انجام شده قرار گرفته بودم. صدایی ازش نمی اومد، از لای انگشت هام نگاش کردم. چشماش رو بسته بود. دستم رو آوردم پایین. همین که دستم رو آوردم پایین لباش رو گذاشت روی لبام. مخم هنگ کرده بود. قلبم محکم تر شروع به تپیدن کرد. دستش رو آورد بالا پشت گوشم و از پشت گوشم برد پشت گردنم و شروع کرد به بوسیدنم. یه حسی بود بین خواستن و نخواستن. هم خجالت می کشیدم هم... هم چی؟ واقعا تو اون لحظه چه حسی داشتم. کسی چه می دونه شاید... شاید عشق... شاید یه حس زود گذر... شاید لذت... گیج شدم نمی دونم حسم چی بود. سرش رو برد عقب و دو تا دستاش رو گذاشت زیر سرش. خیره شد تو چشمام و با حالت منگی پرسید:


  - تو می دونی چرا این کار رو کردم؟


  وای یعنی الان می خواد بگه عاشقمه؟ آخ جـــون.


  سرم رو به علامت منفی تکون دادم. گفت:


  - خودم هم نمی دونم چرا من یه همچین کاری کردم؟ مگه عقلم رو از دست دادم که اعصاب خُرد کنی مثل تو رو بوسیدم؟


  الان آخر عصبانیتم، هُلش دادم عقب و گفتم:


  - هه! خیلی دلت هم بخواد. رضا له له می زنه برای یه بوسه ی کوچیک از من.


  آفرین پونه، زدی تو خال. ابروهاش رو کشید تو هم. خنده ی هیستریکی کرد و گفت:


  - مگر این که همون رضا بخوادت.


  یقه اش رو گرفتم خودم رو کشیدم جلو. فاصلمون میلی متری بود. پرسیدم:


  - چه طور؟


  زل زد تو چشمام و بعد به لبام. گفت:


  - مالی نیستی آخه.


  - اِ اِ اِ!...


  خواستم جمله ام رو کامل کنم که مامان اومد بالا. گفت:


  - پونه جان، رضا زنگ زد، گفت کارت داره. گفتم خوابی، گفت قرار داشتید. بگم میای جواب بدی یا خوابی.


  خواستم لج آرشام رو در بیارم لبخند ژکوند تحویل آرشام دادم و گفتم:


  - آره الان میام، می خواستیم بریم خرید.


  آروم تر گفتم:


  - آخه آشتی کردیم.


  مچ دستم رو گرفت و گفت:


  - زرشک، واقعا که! فکر نمی کردم برای این که بخوای حرصم رو در بیاری دست به یه همچین کاری بزنی.


  - کدوم کار؟ می خوام با کسی که عاشقمه، منم دوستش دارم برم خرید. عشق که گناه نیست. حالا دستم رو ول کن.


  اگه یه نفر دیگه این حرف رو می زد در جا حالت تهوع بهم دست می داد ولی چه می شه کرد.


  برای چزوندن آرشام دست به هر کاری می زنم.


  - من زیاد غیرتی نیستم. پس با این کارت جوشی نمی شم خیالات برت نداره. خلایق هر چه لایق.


  توجهی به حرفش نکردم، خندیدم و گفتم:


  - کارت عروسیمون رو هم امروز انتخاب می کنیم. یه دونه هم برای تو کنار می ذارم.


  چشماش قرمز شده بود. آخه خودش این طور خواست، من که نخواستم باهاش دعوا کنم. حداقل می تونست بهم ضد حال نزنه.


  - مگر از رو جنازه ی من رد شی که عروسی بگیری.


  آخ جون حرصی شد.


  - لازم نیست از رو جنازه ی تو رد شم، از کوچه فرعی می رم.


  - آره برو، برو ببین آقا رضا چه گلی به سرت می زنه.


  - گلِ پونه.


  - آره، فقط مواظب باش گل پونه ات رو پر پر نکنه.


  نامرد داشت مستقیما بهم توهین می کرد.


  - رضا هیچ وقت به من دست درازی نمی کنه، مثل بعضی ها دله نیست خدا رو شکر.


  تمام هیکلش رو انداخت روم و گفت:


  - من دله ام؟ اگه دله بودم که الان واقعا زنم بودی.


  - تو با این پای چلاقت هم مگه می تونی به من دست درازی کنی.


  - می خوای نشونت بدم.


  - به اندازه ی کافی به خودت ثابت کردی که هوس رانی لازم نیست به من هم ثابت کنی.


  با عصبانیت هُلش دادم عقب کمی که جا به جا شد از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق مامان. آشغال می خواد زورش رو به من ثابت کنه. هه!


  تلفن رو برداشتم. حرصم رو سر رضای بیچاره خالی کردم. پرسیدم:


  - چیه؟ بگو.


  - سلام و صبح بخیر به خانوم خوشگل خودم.


  دلم براش سوخت. اون چه گناهی داره از آرشام عصبانی می شم سر این خالی می کنم.


  مهربون تر گفتم:


  - سلام رضا.


  صداش خوشحال شد.


  - خانومِ عصبانی صبح از کدوم دنده بلند شدی؟


  - ببخشیدخو. تو چه خبر؟


  - سلامتی، راستش دلم برای یه دختر اعصاب قورت داده تنگ شده بود، زنگ زدم حال و احوال کنیم.


  - حالا از دست این دخترِ اعصاب قورت داده عصبانی هستی؟


  - من غلط بکنم، به هفت پشتم غش غش بخندم که از دست تو عصبانی باشم.


  - نگو.


  - باشه، نمی گم. ساعت پنج دم خونتون منتظرم.


  - اوکی.


  - بای.


  - خداحافظ.


  آرشام یه تای ابروش رو انداخت بالا و خنده ی کجی کرد. این کی اومد تو اتاق؟!


  گفت:


  - جالبه.


  - چی؟


  اومد سمتم و زل زد تو چشمام و گفت:


  - از یکی لب می گیری از یکی پول.


  هنگ کردم! تا مخم اطلاعات رو بالا بیاره گیج بودم اما خودم رو جمع و جور کردم و تمام قدرتم رو جمع کردم تو دست راستم و با کل قوام زدم تو گوشش.


  - اینم جوابت.


  چشماش سرخ شده بود. اشک تو چشمامی منم حلقه زد. نفسم بالا نمی اومد. نفس عمیقی کشیدم و ریه هام رو پر از هوا کردم. ادامه دادم:


  - بهتر از اینه که به زنای هر جایی پول بدم در مقابل...


  یه طرف صورتم سوخت. دستم رو گذاشتم روی گونه ام و به مامان نگاه کردم. فکرش رو هم نمی کردم مامانم روم دست بلند کنه. خندیدم. بلندتر خندیدم:


  - عالیه، اول که اتاقم، خونه ام و زندگیم رو صاحب شدی حالا هم مامان و بابام. اصلا بهتره از این خونه برم.


  مامانم گریه می کرد اما آرشام کوچکترین حرفی نزد. رفتم سمت کمد. ساکم رو برداشتم خواستم وسایلم رو جمع کنم که آرشام گفت:


  - لازم نیست از این جا بری، من می رم، از اولم اومدنم اشتباه بود.


  نمی خواستم بره. اصلا نمی خواستم همچین اتفاقی بیفته. رفت تو اتاقش و وسایلش رو در عرض پنج دقیقه جمع کرد. بغض تو گلوم گیر کرده بود از طرفی هم غرورم نمی ذاشت عذر خواهی کنم. تو اتاق مامان نشسته بودم. صدای مامان می اومد که از آرشام می خواست بمونه. پشت در گوش ایستادم. از سوراخ نگاهشون کردم. مامان گفت:


  - آرشام جان، پسرم این طوری نرو حداقل وایسا بابای پونه بیاد.


  آرشام خم شد پیشونی مامان رو بوسید و گفت:


  - ایشالله یه موقع دیگه. مامان ببخشید که زحمتت دادم.


  - اما...


  رفت. قلب من هم تو اون لحظه با خودش برد. یه چیزی درونم فرو ریخت. مامان با عصبانیت اومد تو اتاق و گفت:


  - نمک نشناس، چه قدر خوبی در حقت کرد ولی تو ندیدی.


  - کدوم خوبی؟


  زل زد تو چشمام و گفت:


  - کدوم خوبی؟ هه! آره تقصیر خودت نیست وقتی یادت بیاد می فهمی.


  این داره چی می گه؟! چرا این قدر جوش آرشام رو می زنن؟ گیج شدم. با موبایل و خط جدیدم به رضا اس دادم که امروز نمی تونم باهاش بیرون برم. اونم قبول کرد به شرط این که فردا بریم. منم ناچارا قبول کردم. بابا اومد تو اتاق و گفت:


  - مامانت بهم خبر داد چه اتفاقی افتاده.


  بعد از مکثی گفت:


  - دخترم خودت رو اذیت نکن. می دونم رضا رو دوست داری. امروز صیغتون رو فسخش می کنم. اون وقت آزاد می شی.


  خشکم زد. چی؟! حالا؟! حالا که بهش وابسته شدم؟ حالا که قلبم براش می تپه؟ حالا که دوریش برام سخته؟ آخه چرا این قدر دیر؟ حالا می خوام آزاد باشم که چی بشه؟! آزادی به چه دردم می خوره؟ اشک تو چشمام حلقه زد.


  بابا گفت:


  - خودت رو ناراحت نکن دخترم. مادرت، یه زن دل نازکه، اگر دعوات کرد برای اینه که فکر می کنه کار خوبی در حق آرشام نکردی.


  خدایا دارم دیوونه می شم، دلم بد جور گرفته. این چند ساعت مثل قرنی برام گذشت. کل این یکی- دو هفته رو کنارم بود برای همین دوری ازش برام سخته. چرا آدم تا یه چیز رو داره قدرش رو نمی دونه همین که از دستش می ده تازه می فهمه چی رو از دست داده؟


  یعنی دوستش دارم؟ نه بابا! آره. نمی دونم خدایا چی کار کنم؟


  - پونه بابا نمیای؟


  - چشم.


  آرشام تو محضر نشسته بود. حتی نیم نگاهی هم به من ننداخت. به درک. من رضا رو دارم، برام کافیه. فکر کرده بدون این می میرم.


  یه پیرهن سفید و شلوار پارچه ای کرم پوشیده بود. به پاش نگاه کردم یه پاش کفش ورنی پوشیده بود، یه پاش هم دمپایی مخصوص گچ. پقی زدم زیر خنده. چشماش رو آورد بالا و به من نگاه کرد. گوشه ی لبم رو گاز گرفتم. الان با خودش می گه دختره یه تخته اش کمه. خنده ام رو قورت دادم. دوباره چشم به سنگفرش دوخت. دوباره غم تو دلم خونه کرد. کوفت و دوباره، مرگ و دوباره، زهر مار و دوباره. الان اخلاقم سگی شد یکی بیاد جلو، پاچه می گیرم.


  سعی می کردم با نفس های عمیقی که می کشیدم خودم رو ریلکس تر نشون بدم اما بدتر می شد. به درک انگار همین یه دونه شوهر تو دنیا هست چیزی که زیاده پسر.


  دفتر محضر دار رو امضا کردم و اومدم بیرون. کنار در محضر منتظر بابا بودم که آرشام اومد بیرون.


  دستش رو کرد تو جیبش در حالی که به زمین نگاه می کرد و با نوک کفشش بازی می کرد، گفت:


  - حس خوبیه؟ این که از دست من راحت شدی؟


  لبش رو آورد کنار گوشم. از پشت شال هم نفس هاش به گوشم می خورد ادامه داد:


  - که آزادی؟


  برگشتم زل زدم تو چشماش و گفتم:


  - حداقل می دونم تکلیفم چیه، لنگ در هوا نیستم.


  - خوبه، یادت باشه از هفته ی دیگه باید بیای سر کار. یادت که نرفته.


  وای حالا این رو کجای دلم بذارم؟ راننده اش در رو براش باز کرد و سوار شد. بابا اومد و گفت:


  - بریم دخترم.


  - چشم.


  ساعت هفت شد. چه قدر این چند ساعت سخت گذشت شب رو چه طور بگذرونم؟ فکر نمی کردم یه دعوای کوچولو یه جر و بحث ساده تبدیل به مساله بغرنجی مثل این بشه!


  اشک هام می ریخت، سر درد و سرگیجه هم امونم رو بریده بود. یه قرصِ خواب خوردم بخوابم تا کمتر نبودنش رو احساس کنم. خوبه حداقل یکشنبه ها تو دانشگاه می بینمش وگرنه دق می کردم. از هفته ی بعدم سرِ کار می بینمش، آخ جون.


  گوشی رو گرفتم تو دستم و به عکس هایی که از آرشام انداختم نگاه می کردم. خنده ام گرفته بود. منم شیرین می زنم ها! (شیرین عقل!) معلوم نیست دارم گریه می کنم؟ می خندم؟ خدا داند! به خودم اعتماد به نفس می دم. من می تونم فراموشش کنم، من می تونم. آره، فقط باید خودم رو سرگرم یه کاری کنم. یعنی می شه؟... نه، نمی شه... آره می شه... اَه این احساسات ضد و نقیض چیه که اومدن سراغِ من؟ خدایا خودت راه و چاه رو نشونم بده.


  *****


  با سر دردِ بدی از خواب بیدار شدم. مامان با دیدنم اخم هاش رو کشید تو هم و گفت:


  - ببین چه جور گریه کرده که چشماش شده اندازه ی پرتقال!


  - مامان بی خیال شو.


  خم شد روم و گفت:


  - پونه جان، مادر، آرشام روی منو زمین نمی ندازه می خوای بهش بگم که پشیمونی؟


  - مامان داری چی می گی؟ من پشیمون نیستم.


  - پس چرا گریه کردی؟


  - من گریه نکردم.


  در حالی که از جاش بلند می شد گفت:


  - معلومه کاملا! به هر حال، آرشام امروز تختش رو برد. می تونی بری اتاق خودت.


  از جام بلند شدم، رفتم اتاقم. چه قدر بزرگ شده، جای خالی تخت به طور محسوسی حس می شه. داشتم جای تخت رو وارسی می کردم که صدای تلفنم بلند شد. خواستم جواب بدم که چشمم به تصویر پیش زمینه ی گوشی که عکس آرشام بود افتاد، هــــی!


  رضا بود. جواب دادم:


  - بله؟


  - سلام پونه خانوم، به سلامتی.


  - سلام رضا، چی به سلامتی؟


  - مجردیتون دیگه، الان فقط مال خودمی.


  متعجب شدم از کجا فهمید:


  - تو از کجا می دونی؟


  - زنگ زدم خونتون مادرت گفت. دیگه مال منی.


  کوفت و مال منی. ماشالله مامانِ ما هم زده رو دست بی بی سی! آنتنی شده برا خودش! یه دفعه خندیدم. خوشحال شدم که حداقل رضا منو می خواد. حداقل رضا رو دارم.


  - کاری داشتی؟


  - بله، خانوم خانوما قرار بود بریم خرید بعد هم تشریف ببریم شهربازی با اجازه.


  - آها! آره، اما رضا یه چیز.


  - تو جون بخواه.


  - هه هه، می گم به بهبود و آیلارم بگو بیان.


  - آخه چرا؟


  - می خوام یه چیزایی رو، رو کنم.


  - اما...


  با عشوه ای که نتیجه ی همنشینی با آیلار بود گفتم:


  - رضا جونم، حرفم رو زمین می ندازی؟


  - الان داری خرم می کنی؟ چشـــم.


  - مرسی.


  تلفن رو قطع کردم. مامان نگاه چپی بهم انداخت و گفت:


  - خدا در و تخته رو با هم جور می کنه.


  شونه ام رو انداختم بالا و گفتم:


  - باشه مامان جونم، اگر می خوای من تا ابد مجرد می مونم.


  لبش رو گاز گرفت و گفت:


  - خدا نکنه دختر، زبونت رو گاز بگیر.


  - شما بگو از من راضی هستی، چشم من زبونم رو گاز می گیرم.


  لبخندی زد و گفت:


  - مگه می شه از تنها بچه ام ناراضی باشم.


  پریا پرید تو اتاق و گفت:


  - اِ اِ اِ! مامان باز منو یادت رفت؟


  کی گفته حلال زاده به داییش می ره؟ به خاله اش می ره.


  *****


  



  فصل چهارم


  



  مانتوی مشکی و شلوار جین مشکی پوشیدم، شال سفیدمم انداختم. دور چشمام رو با مداد پُر رنگ کردم، رژ سرخ هم زدم. داشتم می رفتم بیرون که مامان رو دیدم. با دیدنم لبخندی زد و گفت:


  - ماشالله. وایسا اسفند دود کنم.


  اومد سمتم و ظرف اسفند رو چند دور، دورِ سرم چرخوند. پشت سر هم سرفه می کردم. ول کن هم نیست حالا! خفه ام کرد.


  - چرا اسفند دود می کنی؟


  - آخه تو خوشحال به نظر می رسی، نمی خوام چشم بخوری.


  چه قدر قانع کننده.


  - چرا نباید خوشحال به نظر برسم؟


  اینم سوالیه!


  - آخه فکر کردم تا یه هفته افسرده می شی.


  بفرما این هم از مادر ما!


  - حالا ما خودمون هم افسرده نشدیم یه کار بکن افسرده شیم.


  - خدا نکنه دخترم.


  داد زدم:


  - پریا، بیا بریم دیگه.


  - پریا رو کجا می بری؟


  - می خوام ببرمش شهربازی.


  - نه، نبری بهتره. عادت می کنه ما هم وسعمون نمی رسه ببریم.


  - لازم نیست شما ببرید، خودم می برمش. مامان اون باید بچگی کنه.


  - خب حالا.


  عادتشون همینه، کم میارن می گن خب حالا!


  پریا شلوار و لباس قرمز پوشیده بود، موهای بلندش رو هم خرگوشی بست، کفشای صورتی خوشگلش رو هم که آرشام براش گرفته بود، پوشید. از خونه رفت بیرون. رضا کنار ماشین ایستاده بود. با دیدنِ پریا گفت:


  - اوووه! عشخ کوشولوی من چه طوره.


  پریا پرید بغل رضا و گفت:


  - من خوبم، رضا کوچولو چه طوره؟


  - همچنان عاشق پریای خوشگل.


  - گفته باشم من می خوام درس بخونم ها.


  من که اون وسط تماشاگر بودم زدم زیر خنده. رضا گفت:


  - جلوی آجیت لو نده، آخه می خوام اون رو هم بگیرم.


  پریا داد زد:


  - نه، آجیِ من خودش شوهر داره، عمو آرشام. تو باید با من عروس شی.


  نمی دونستم بخندم یا تعجب کنم، اما معلوم بود رضا ناراحت شد. تو پاساژها فقط دور می زدیم رضا دیگه دل و دماغ اول رو نداشت. من هم که دیدم این طور رفتار می کنه پیشنهاد دادم بریم شهربازی. پریا با بچه های دیگه مشغول بازی کردن بود. ما هم تو کافی شاپ بودیم. داد زدم:


  - پریا، پریا؟


  رضا رو صدا کردم:


  - رضا، پریا نیست.


  - مگه می شه؟


  از جاش بلند شد. من هم دنبال پریا گشتم. چند متر جلوتر یه دختر با بلوز و شلوار قرمز بود. دویدم سمتش ببینم پریاست. آخیش خیالم راحت شد، ولی داشت با یه مردِ بزرگ حرف می زد. دویدم سمتش و برگردوندمش سمت خودم. گفتم:


  - کجا غیبت زد؟


  - آجی، عمو آرشام.


  - خو عمو آرشام چی؟! باز چه غلطی کرده.


  صدای آرشام رو شنیدم:


  - هنوز هم بد دهنی، نیاز به تربیت داری اساسا.


  سرم رو آوردم بالا. یعنی دارم درست می بینم؟ وووی آخ جون! خیلی خوشحالم که این جا می بینمش. باورم نمی شه که این جاست. اما این جا چی کار می کنه؟ لبخندی زدم و گفتم:


  - تو این جا چی کار می کنی؟ ارشی جون.


  - مگه شهر بازی مال باباته که این طور سوال می پرسی؟


  حالا من یه بار خواستم مهربون باشم ها! خودت نمی خوای.


  - مگه تو مفتشی که من چه طور سوال می پرسم؟


  - ادب رو قورت دادی یه آب هم روش.


  - اِ اِ اِ! تو هم فهمیدی، وووی چه بد شد.


  مثلا خودم رو ناراحت نشون دادم. پریا گفت:


  - آجی من برم تو اون قصرِ بادی بازی کنم؟


  - برو، فقط با غریبه ها حرف نزن.


  همین طور که جوابش رو می دادم حواسم به آرشام بود. رضا با دختری اومد سمتمون. دختر به آرشام گفت:


  - آرشام، دوست پسرِ سابقم رضا رو دیدی؟


  هم رضا، هم آرشام با دیدن هم اخم هاشون رو کشیدن تو هم. دختری لاغر و قد بلند با آرایش غلیظ و مانتوی تنگ که موهای فرفریش هم از زیر شال ریخته بود بیرون به من گفت:


  - شما؟


  - من.


  - دوست دختر منه، اسمش پونه است.


  این رضا بود که مثل ظرف نشسُته پرید وسط حرفم. اصولا به پارازیت می گه جلو نیا من هستم. آرشام عصای تو دستش رو فشار داد و به سمت دیگه نگاه کرد. دختر رفت تو بغل آرشام خودش رو لوس کرد. (انگار نه انگار تو محیط خانوادگی قرار داریم. کلا خجالت رو گذاشتن دم کوزه و آبش رو خوردن!)


  گفت:


  - منم نوشین بهترین و زیباترین و آخرین دوست دخترِ آرشام جون.


  عُــق، یه کیسه بلا نسبت حالت تهوع (اسم اصلیش رو نگفتم، حال شما هم مثل من بد نشه.) بیارین من خودم رو تخلیه کنم.


  آروم زیر لبم گفتم:


  - بکش سیفون رو دیگه بوش حالم رو بد کرد.


  دختر گیج پرسید:


  - ببخشید؟


  - خدا ببخشه، ما که نمی بخشیم.


  رضا دستم رو گرفت، رو به دختر گفت:


  - نوشین جون، دوستای ما منتظرن ما باید بریم، فعلا.


  - بای.


  به پشتم نگاه کردم. دختره دوباره چسبیده بود به آرشام اما چشم آرشام همین طور به من بود. آیلار و بهبود تو کافی شاپ منتظرِ ما نسسته بودن. آیلار روش رو از من گرفت و گفت:


  - ایش، این باز اومد.


  - آره، اومدم همه ی پسرایی که دورت هستن رو بُر بزنم. چه طوره؟ خوبه تا آخرِ عمرت کسی نیاد سراغت.


  - تو غلط...


  پریدم وسط حرفش و گفتم:


  - اوه اوه، حرف زشت؟ نچ نچ، دهنت هنوز بوی شیر می ده. از این حرفا نزن.


  رضا ترکید از خنده، اما بهبود نه می خندید نه ناراحت می شد.


  - تو... تو... تو...


  - وووی لالمونی هم گرفتی! دیگه هیچی، می مونی رو دستِ مامانت چون چاق هم هستی مامانت باید یه بشکه ی دویست و بیست بگیره تو اون ترشی بندازدت.


  از چشماش آتیش می بارید. رضا دستش رو انداخت دور کمرم و گفت:


  - پونه؟ بسه.


  - چشــم.


  چشمِ آیلار روی دست رضا ثابت موند. منم که خواستم لجش رو در بیارم خودم رو اندختم تو بغلش. خوب بود کافی شاپشون مبله بود اگر صندلی بود به هدفم نمی رسیدم. ناگهان یه دستی، دستِ رضا رو از دور کمرم باز کرد. نوشین بود. دستِ رضا رو گرفت از جاش بلند کرد. گفت:


  - رضا جونم، آرشام با من نمیاد ترن سوار شیم، تو بیا.


  رضا رو به من گفت:


  - تو هم میای پونه؟


  - آخ جون، من عاشق ترن هوایی ام.


  اومد سمتم دستش رو انداخت دور کمرم، با هم رفتیم تو صف. آرشام هم بهمون اضافه شد، گفت:


  - منم میام.


  نوشین که کیفور شده بود دست رضا رو ول کرد پرید بغل آرشام. کارد می زدی خونم در نمی اومد. رضا دستش رو دورم انداخت. از این کارا خوشم نمی اومد اما نمی خواستم جلوی آرشام ضعف نشون بدم. رضا هم که ماشالله سوء استفاده گر. از موقعیت استفاده ی کامل رو می بره. ما یه صندلی جلوتر از آرشام و نوشین نشسته بودیم. اول که راه افتاد زیاد ترسناک نبود اما کم کم وحشتناک می شد من هم که ترسو! خوب شد خودم رو خیس نکردم. شالم از سرم افتاده بود. صورتم رو تو گردن رضا فرو برده بودم. یه نگاه سرسرکی به پشتم انداختم.


  زپلشک! نوشین هم از من تقلید کرده بود. چشمم به چشمِ آرشام که افتاد با اخم صورتش رو برگردون. دوباره نگاهم کرد. (الان من آرتروز گردن می گیرم!) با چشمش به شالم اشاره کرد. عجب دل خوشی داره ها! من دارم سکته می کنم اون داره به شالم گیر می ده!


  وای انگار صد سال گذشته، گونه هام می سوخت. رضا پیاده شد دستش رو دراز کرد منو بگیره که آرشام از پشت شالم رو انداخت روی سرم و آروم گفت:


  - می خوای با من لج کنی بکن اما موهات رو نشون غریبه ها نده.


  برگشتم به نوشین نگاه کردم. شال اون هم روی شونه اش بود، گفتم:


  - شما به فکر دوست دخترت باش.


  با رضا کنار نرده های محافظ ایستاده بودم. شهربازی خلوت بود. ماه هم چهره اش رو نصف کرده بود و فقط افتخار داد نصف روی ماهش رو ببینیم. (چه ادبی!)


  رضا خم شد تو صورتم، زل زد تو چشمم و گفت:


  - چاق شدی ها!


  نــه! دست گذاشت رو نقطه ضعفم. همیشه از چاقی بدم می اومد من هم زل زدم تو چشمش


  و گفتم:


  - من کجا چاق شدم، خیلی هم خوش هیکلم.


  خندید، جواب داد:


  - چاق شدی.


  ادامه داد:


  - قبلا تو بغلم جا می شدی الان نمی شی.


  - کی می گه الان جا نمی شم؟


  - من.


  حرصم رو در آورد. دستاش رو که زده بود زیر سینه اش باز کردم رفتم تو بغلش و دستاش رو دور کمرم حلقه کردم. چشمکی زدم و گفتم:


  - کنف شدی؟


  صورتش رو آورد جلو و گفت:


  - کسی که فعلا کنف شده من نیستم آقا آرشامه.


  هنوز تو بغل رضا بودم، همون حالتی به پشتم نگاه کردم. سرخ شده بود. نوشین اما عین خیالش نبود داشت بستنی می خورد. دنیا رو آب ببره این نوشین و... چی... چی می بره بستنی؟ اَه اصلا بی خیال.


  آرشام با عصبانیت به من نگاه کرد اما سوی کلامش به نوشین بود، تقریبا داد زد:


  - نوشین من دارم می رم، می خوای برسونمت بیا.


  رفت، نوشین هم دنبالش دوید و گفت:


  - عزیزم بذار منم بیام.


  عُق! دوباره حالم بد شد. رضا رو هلش دادم عقب و گفتم:


  - از قصد این کار رو کردی؟


  - آره. می خواستم دست از سر عشقم برداره. کار بدی کردم؟ نکنه هنوز هم ازش خوشت میاد.


  مِن مِن کنان گفتم:


  - من... من... دیوونه شدی از اون سادیسمی خوشم بیاد؟


  واقعا خوشم میاد؟


  آرشام برگشت. وا این خود درگیری داره؟ دستم رو کشید. تقریبا افتادم تو بغلش. گفت:


  - پریا رو با راننده ی شخصیم فرستادم خونه، دیر موقع بود گفتم این همه نمونه.


  - ممنون.


  نذاشت حرفم رو ادامه بدم، رفت. روانی، زنجیری.


  با رضا به سمت آیلار و بهبود رفتم. بهبود نگاهی به ما انداخت و گفت:


  - خوش گذشت؟


  - جای شما خالی.


  - خب برای چی گفتی امروز ما هم باید باشیم؟


  - می خواستم یه حقایقی رو، رو کنم که فکر کنم آیلار هم بی خبر باشه.


  رضا نشست اما من هنوز ایستاده بودم. پرسیدم:


  - رضا تو گفتی بچه ی آرشام چند سالشه؟


  متعجب بود اما جواب داد:


  - دو سال.


  - بهبود تو گفتی چند سالشه؟


  اون هم نگاهی به رضا انداخت، خواست زرنگی کنه گفت:


  - منم گفتم دو سال.


  آشغال تو روز روشن که نه ولی تو شب روشن داره چشم تو چشمِ من دروغ می گه.


  - نچ، تو گفتی نُه ماهه ست. از همون موقع شک کردم که دروغ گفته باشید.


  بهبود پرسید:


  - چرا باید دروغ بگیم؟


  - تو گفتی آرشام دختر بازه، زنش هم هوسرانه، برای همین جدا شدن. که دختر نُه ماهه ی اونا رو مادر آرشام نگه می داره. نگفتی؟


  عرق کرده بود، گفت:


  - خب که چی؟


  - خواستی آرشام رو پیش من خراب کنی؟


  - آرشام رو پیشت خراب کنم که چی بشه؟


  - که من با رضا باشم.


  دوباره کلافه پرسید:


  - با رضا باشی که چی بشه؟


  - که دیگه آیلار با رضا نباشه که با تو باشه. اگر من با آرشام باشم آیلار با رضا می مونه و هیچ وقت با تو دوست نمی شه.


  ادامه دادم:


  - نقشه ی هر دو تاتون بود. خواستید آرشام رو پیش من خراب کنید تا من به رضا برسم، آیلار هم به تو. درسته؟


  آیلار، متعجب به رضا و بهبود نگاه کرد. قطره اشکی از گوشه ی چشمش افتاد پایین. کیفم رو برداشتم، خواستم برم بیرون. رو به رضا گفتم:


  - حتی اگر یک درصد هم احتمال می دادم دوستم داری با این دروغی که بهم گفتی ناامیدم کردی.


  خواست بیاد سمتم که گفتم:


  - دنبالم بیای دیگه منو نمی بینی.


  روم رو سمت آیلار کردم و گفتم:


  - همین تو به درد بهبود و رضا می خوری.


  از کافی شاپ اومدم بیرون. ساعت یازده بود. کنار خیابون ایستاده بودم که دستم کشیده شد به عقب. برگشتم ببینم کیه که دلم گرفت. خودم رو انداختم تو بغل آرشام و گفتم:


  - چرا من این قدر بدبختم؟


  - اتفاقا تو خیلی هم خوشبختی، بدبخت منم.


  متعجب با چشمای خیس تو چشماش نگاه کردم و گفتم:


  - تو؟


  - اوهوم.


  پرسیدم:


  - چرا؟


  - چون تو رو از دست دادم.


  - هه، تو گفتی و منم باور کردم.


  - از اول هم می دونستم تو چی داری که رضا و امین و میکاییل تو رو می خواستن.


  امین؟ پرسیدم:


  - امین دیگه کیه؟


  - ها؟ هیچی، یه دوست قدیمی.


  - خب حالا چی دارم؟


  - یه دلِ پاک.


  لبخندی زدم و گفتم:


  - یعنی الان دوستم داری؟


  - مگه مغز خر خوردم.


  اَه اصلا نمی شه از این اعتراف گرفت. یه قدم رفتم عقب که پام از روی جدول کنار خیابون لیز خورد و افتادم پایین. خواستم از جام بلند شم که یه 405 با تمام سرعتش زد بهم. نمی دونم چی شد، نمی تونستم حرف بزنم ولی صداها رو خوب می شنیدم.


  *****


  - مامان، من نمی خوام ازدواج کنم حالا شما گیر بده.


  واقعا انگار ازدواج کردن زوریه!


  - دختر، خجالت بکش بیست سالت شده دیگه! ببین خواهر دو قلوت بیست سالشه یه دخترِ یک ساله هم داره.


  خب منو سننه؟ اون عجله داشته! گفتم:


  - مامان من الان آزمایش می دم ولی ایشالله خونمون به هم نخوره، من راحت شم.


  - این چه حرفیه پونه؟ اون پسرخالته، وکیله، پولداره، از همه به تو نزدیکتره، کی بهتر از امین.


  - مامان خواهش می کنم بس کن.


  گوشی رو قطع کردم. چه دلایل قانع کننده ای. خب وکیل باشه، پولدار باشه، من ازش خوشم نمیاد.


  داشتم می رفتم آزمایشگاه. روی خطِ عابر پیاده بودم که دوباره گوشیم زنگ خورد. نمی دونستم از خیابون رد شم، جواب بدم یا جواب بدم، بعد رد شم. همین طور که از خیابون رد می شدم جواب دادم:


  - چیه؟


  - چیه نه، بفرمایید. من تو رو درستت می کنم.


  - حالا بیا و این بار به جامعه لطف نکن و ما رو درست نکن.


  - کدوم گوری هستی؟


  - سرِ قبر تو.


  - پونه به خدا می کُشمت.


  - امین تو رو خدا منو نکش.


  در حالی که مسخره بازی در می آوردم حرفام رو ادا می کردم. صدای ممتد بوقی مجبورم کرد به سمت راستم نگاه کنم.


  یا جدالسادات (خودمم نمی دونم چی گفتم!) یه تریلی داشت می اومد به سمتم. اصلا تو این منطقه از شهر، تریلی حق عبور و مرور رو داره؟ هنگیده بودم. نمی تونستم تکون بخورم که کشیده شدم به عقب. خدایا یعنی هنوز زنده ام؟ سرم رو آوردم بالا. بسم الله! من زنده ام ولی این کیه؟ یعنی این جنه؟ نه! جن ها که این قدر خوشگل نیستن. تو کف قیافه اش مونده بودم.


  چشمای طوسی و ابروهای مرتب و کشیده، پوستِ صاف و برنزه، چونه ی نوک تیز، اصلا قابل توصیف نبود.


  بلوز مشکی و شلوار پارچه ای خاکستری. کلا تیپ ساده ای زده بود. دستاش دور کمرم حلقه شده بود، دستای من هم روی سینه اش بود. زل زده بودم توی چشماش. سینه ی هر دو تامون تند تند بالا و پایین می رفت. آب گلوم رو قورت دادم، خواستم حرفی بزنم که گلوله بارونم کرد.


  گفت:


  - دیوونه شدی؟ وسط خیابون جای حرف زدن با موبایله؟ چرا این قدر حواس پرتی تو دختر؟


  آروم تر گفت:


  - آخه من نمی دونم امین از چی تو خوشش اومده.


  - شما منو می شناسید؟


  - بله، امین گفت بیام شما رو ببرم آزمایشگاه. خودش دیرش شده بود، رفت.


  - چه بهتر با اون قیافه ی نحسش. خب حالا اسمت چیه؟


  چه رویی دارم من! تو بغلش داشتم اسمش رو می پرسیدم. از موقعیتی که توش قرار گرفته بودیم حتی به اندازه ی سر سوزن هم خجالت نکشیدم. خندید و گفت:


  - تقی.


  - خب تقی جون، بزن بریم که دیرم شده.


  دوباره خندید.


  به محض این که وارد آزمایشگاه شدیم رفتم تو تا ازم خون بگیرن. حالا به یه قطره- دو قطره هم قانع نبودن، می خواستن کل خونم رو بکشن، راحتم کنن. همیشه از بوی بیمارستان و آزمایشگاه بدم می اومد. حالم بد می شد. پنبه رو، روی دستم فشار دادم. خواستم برم به یکی از کلاسای مشاعره که تقی جون گفت:


  - برسونمت. کجا می ری؟


  - رازه، شما برید به کارتون برسید.


  - هر طور راحتی.


  چه پر رو!


  خلاصه بعد از ده دقیقه تاخیر به کلاس مشاعره رسیدم. شاعرِ بزرگِ کلاسِ مشاعره من بودم. با این که رشته ام ربطی به شعر و شاعری نداشت اما علاقه ی خاصی به شاعری دارم، مخصوصا شعر نو.


  روی مبلی کنار آیلار نشستم. زودتر از من رسیده بود. سلام کردم. آروم گفت:


  - کجا بودی استاد ناراحت شد.


  - آزمایشگاه.


  - آها! چی شد.


  - هیچی، ایشالله که ایدز داره.


  آروم خندیدیم. استاد صفوی گفت:


  - پونه، اگر می خوای بخندی برو بیرون.


  استاد صفوی مرد خیلی مهربونی بود اما روی کلاسای مشاعره اش حساسه. همه برگشته بودن به ما نگاه می کردن، گفتم:


  - ببخشید استاد.


  چشمم به مردی که کنار استاد نشسته بود افتاد. اِ اِ اِ! این همون تقی نیست؟ اما لباسای اون که فرق می کرد؟ یعنی چی؟ یعنی اون هم مثل من برادر دو قلو داره. اونم یه قل داره؟ خیره مونده بودم بهش. کت سفید، شلوار جین زغالی، کفش براق ورنی، ساعت طلایی. (احتمالا آب طلاست.)


  استاد رو به تقی گفت:


  - آرشام از تو شروع می کنیم. عشق.


  آرشام؟ اسمش آرشامه! تقی نیست؟ یعنی اسمش رو به من دروغ گفت یا یکی دیگه ست؟


  با صدای جذاب و رسایی گفت:


  - در حنجره ها بغض صدا یعنی عشق


  ملموس ترین وصف خدا یعنی عشق


  وقتی که غریب و خسته ای می فهمی


  آرامش زایر رضا یعنی عشق


  همه تو کَفِش مونده بودن، مخصوصا دخترای جمع! استاد رو به من گفت:


  - پونه تو که دیر اومدی بگو. عشق.


  صدام روصاف کردم. پسره زل زده بود به من حالا وقت غش و ضعف کردن پسرا برای من بود.


  - در سینه ی هر سنگ دلی در تپش است


  از این همه دل چه سود اگر عشق نبود؟


  بی عشق دلم جز گره ی کور چه بود؟


  دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود


  استاد مثل همیشه لبخند تحسین آمیزی زد. گفت:


  - آفرین، خب از خودت شروع می کنیم. دوست.


  - دوست آن است که گیرد دست دوست


  در پریشان حالی و درماندگی


  استاد گفت:


  - آیلار.


  - از جهان گرچه بوستان خوش تر


  بوستان هم به دوستان خوش تر


  چند نفر بعدی هم شعری گفتن که من اصلا متوجه نشدم. همه ی توجه ام پیش آرشام بود. نوبتش شد، گفت:


  - این دغل دوستان که می بینی


  مگسانند دور شیرینی


  همه زدن زیر خنده. بابا با مزه! نمیری این قدر نمک می ریزی، کمبود ید نیاری!


  دفترچه ی خاطرات پونه رو بستم و به سقف اتاقم خیره شدم. سه هفته از تصادف پونه گذشته و هنوز بهوش نیومده. رو تختم دراز کشیده بودم و به سقف اتاقم نگاه می کردم. از دو سال پیش این دفترچه تو دستم مونده. هزار بار خوندمش. روش نوشته دفترِ اسرار. خاطراتش رو توش می نوشت. همه چیزش رو توش نوشته. هیچ وقت جرات نکردم دفترش رو بهش پس بدم، می ترسم همه چیز رو به یاد بیاره و... خاطراتمون، خاطرات تلخ و شیرینمون.


  صدای موبایلم بلند شد. از بیمارستان بودن:


  - بله؟


  - سلام از بیمارستان «...» تماس می گیریم. خانوم پونه صوفی بهوش اومدن گفتم شاید بخواید بهتون اطلاع بدم.


  تو پوستم نمی گنجیدم. ذوق زده گفتم:


  - ممنون، الان میام.


  - نه، راستش...


  - چی شده؟


  - خب، راستش ایشون فرار کردن، نیستن.


  - چی؟


  گوشی رو قطع کردم. لباسام رو پوشیدم و پشت فرمون نشستم. خوب شد گچ پام رو برداشتم. چی بود؟! نمی تونستم راه برم. دوباره دلم گرفت. یعنی چی شده خدایا؟ نکنه... من... من بدون اون... اون همه ی وجود من شده حالا که عاشقش شدم. اگر همه چیز رو به یاد آورده باشه چی؟ یعنی عکس العملش چیه؟ با خودم درگیر بودم. نمی دونستم چه طور رسیدم بیمارستان. بابا و مامانِ پونه هم نگران اون جا ایستاده بودن. رفتم جلو پرسیدم:


  - چی شده؟


  - نیست. بهوش که اومد فرار کرد.


  *****


  دو روز از گم شدنش می گذره. به اداره ی آگاهی و بیمارستان و سردخانه و خلاصه هر جایی که تونستم سر زدم. حتی آگهیِ گم شدن هم دادم. کارآگاه خصوصی هم استخدام کردم. رضا رو تحت نظر گذاشتم. همش تقصیر منه.


  کوچکترین خبری ازش نیست. کاش نمی رفتم شهربازی، کاش تعقیبش نمی کردم. آخه منِ احمق رو بگو چرا خواستم تحریکش کنم؟ شاید بهتر بود نوشین رو باخودم نمی بردم. حالا هم که بردم کاش با نوشین می رفتم خونه، نباید می موندم. کاش من به جاش می رفتم زیر ماشین. چرا من تو کاراش دخالت می کنم؟ اون خودش رضا رو انتخاب کرد. خب منو نخواسته دیگه. باید برای انتخابش ارزش قایل می شدم. چه قدر خودخواهم من، فقط به فکر خودم بودم. حالا خوب شد؟ اگر با نوشین می رفتم، الان اون کنار خانواده اش بود. چرا؟ چرا بدون اون سهل ترین کار دنیا که نفس کشیدنه برام سخت می شه. داره زندگی کردن رو برام سخت می کنه. بدون اون حتی رمق کار کردن و دانشگاه رفتن هم ندارم. هنوز به دفترم سر نزدم. یعنی کجاست؟ داره چی کار می کنه؟ سالمه؟ غذا خورده؟ قرص هاش چی؟ اون ها رو هم خورده؟ چرا بهش نگفتم عاشقشم؟ مگه نیستم؟ من که بدون اون می میرم، من که با دیدنش آروم می گیرم. چرا زندگیم این طور شد؟ سر رشته ی زندگیم کی از دستم در رفت؟ من که اجازه نداده بودم کسی وارد قلبم بشه. پس اون چه طور خودش رو جا کرد؟ چه طور منو دیوونه ی خودش کرد؟ وقتی امین از دختر خاله ی زبون درازش حرف می زد، وقتی بهش فکر می کردم، حتی به ذهنم خطور نمی کرد یه روز اون دخترِ زبون دراز دلم رو تصاحب کنه، ملکه ی ذهنم شه.


  آه بلندی کشیدم و زیر لبم گفتم:


  - پونه! دختر راضی شدی؟ راضی شدی منو هم به لیست عشاقت اضافه کردی؟ راضی شدی منو، آرشام آریامنش تنها پسرِ خانواده ی آریامنش رو با امین و میکاییل و رضا و... برابر کردی؟ تو واقعا با من چی کار کردی؟


  دفترچه ی خاطراتش رو برداشتم. روی تخت دراز کشیدم و شروع کردم به خوندن.


  *****


  این امینِ ذلیل شده هم تکلیف منو روشن نمی کنه که! یه روز می گه می خواد باهام ازدواج کنه، یه روز می گه نمی خواد. آخه تو روح عمه ات صلوات، چرا نمی شینی درست با ننه ات حرف بزنی، مادر ذلیل. حداقل تکلیف ما رو هم روشن می کنی. بگو دوستش ندارم، نمی خوامش. داره زندگی ما رو هم خراب می کنه! گاهی با خودم فکر می کنم امین هم می خواد با من ازدواج کنه که همه ی کاراش تصنعیه، اما بعد از این که همچین فکری کردم پشیمون می شم. آخه چرا کسی به انتخاب من توجهی نمی کنه؟ من هم دل دارم. دوست دارم با کسی که دوستش دارم ازدواج کنم. نه پسر خاله ام که مثل برادرمه. این هم زندگیه که ما داریم؟ حداقل نمی دونم چه حسی بهم داره، اگر بدونم دوستم داره سعی می کنم دوستش داشته باشم. من این قدر دلم بزرگ هست که مردم رو دوست داشته باشم. (یکی برای ما نوشابه باز کنه!)


  مثل بتن نفوذ ناپذیره. هر چه قدر نفوذ ناپذیره همون قدر آدم غیرتیه. مامان می گه غیرت نشونه ی عشقه. پریا می گه نشونه ی محبته. اما به نظرِ خودم، غیرت جوهره ی مرده. مردی که غیرت نداشته باشه مرد نیست. (لابد زنه!) حالا می تونه رو ناموسش غیرت داشته باشه، می تونه رو همسایه اش غیرت داشته باشه، همشهری شاید هم، هم وطنش. من و امین از بچگی با هم بزرگ شدیم. غیرتی که روی من داره روی خواهرش شقایق و پریا هم داره. آرشامم درست مثل امینه. نفوذ ناپذیر و غیر قابل پیش بینی. یه روز خوبه یه روز بد. اما به نظرم چیزی که نشون می ده نیست. ظاهر و باطنش یکی نیست. متفاوت تر از اون چیزیه که نشون می ده. ظاهرا آدم مغرور و دختر بازیه که دخترا براش حکم خوش گذرونی رو دارن، اما به نظر من که اون داره تو دخترای مختلف عشق رو جستجو می کنه. اون تشنه ی عشقه. عشق رو از دوست دختراش طلب می کنه اما اون ها به جای این که عشق رو بهش هدیه کنن جسمشون رو بهش عرضه می کنن. مگه علاقه ی یه مرد به یه زن وقتی زیاد می شه که جسمش رو به دست آورده باشه؟ اگر مردی جسم زنی رو داشته باشه اما روحش رو نداشته باشه اون موقع چی؟ چی می شه؟


  اکثرا کلاسای مشاعره رو شرکت می کنه. استادم هم هست. خوب درس می ده. آدم حس می کنه، دوستش داره بهش درس می ده تا استادش. ازش خوشم میاد. حداقل جانماز آب نمی کشه. به نظرم خیلی از امین بهتره. کاراش سنجیده ست، موفق تره، همه ی دخترا دوستش دارن، خوشگله، باهوشه. در کل خیلی از امین سر تره.


  داشتم به آرشام و امین فکر می کردم که صدای مامان اومد، پرسید:


  - پونه جان، مادر مگه نمی خواستی با امین بری بیرون.


  من غلط بکنم بخوام با امین برم بیرون. گفتم:


  - نه.


  اومد تو اتاق مظلومانه نگاهم کرد و گفت:


  - پونه جان، مادر، محمد امین به خاطر تو این همه راه رو اومده. بیا و روی منو زمین ننداز، باشه مامان؟


  - مامان، من از امین خوشم نمیاد. اون پسرِ خودخواهِ تازه به دوران رسیده ی گدا صفت...


  صدایی اومد.


  گفت:


  - فعلا که این گدا صفت داره شوهرت می شه، پس مراقب باش یه وقت بعد از ازدواجتون کارات رو تلافی نکنه.


  امین بود. جواب دادم:


  - فعلا که ازدواج نکردیم، در ضمن اگر هم ازدواج کردیم هیچ غلطی نمی تونه بکنه.


  با عصبانیت اومد سمتم، بازوم رو گرفت، مامان متعجب بهش نگاه کرد. دردم گرفت داد زدم:


  - بابا.


  که صدایی تو اتاق پیچید. صدای سیلی بابا بود که به صورت امین زد. دلم خنک شد. مرتیکه ی سادیسمی. بابا جونم عاشقتم.


  بابا داد زد:


  - توئه نامرد، تو خونه ی من داری روی دخترم که هنوز زنت نشده دست بلند می کنی؟! فکر کردی مردی به زور زیاده؟! یا به یه مشت ریشه؟! از مادر زاییده نشده رو دخترِ من دست بلند کنه.


  ادامه داد:


  - پسرِ نمک به حروم، من بیست سال این دختر رو بزرگ کردم، نگفتم بالای چشمت ابرو، اون وقت تو تهدیدش می کنی؟ یالله از خونه ی من گم شو بیرون.


  از اتاق رفت بیرون ولی قبل از رفتنش یه چشم غره رفت که حساب کارم رو کشیدم. می دونم بعدا تلافی می کنه.


  بابا بغلم کرد سرم رو چسبوند به سینه اش و گفت:


  - چرا بهم نگفتی محمد امین اذیتت می کنه؟


  - گفتم، اما کسی نبود که باور کنه.


  مامان که انگار از کارش پشیمون شد از اتاق رفت بیرون. بابا گفت:


  - از اول هم از این پسره خوشم نمی اومد.


  خودم رو لوس کردم و گفتم:


  - پس ازدواج منتفیه؟


  - خب معلومه، دخترم رو ترشی می ندازم ولی به این نمی دم.


  - چه قدرم که ما رو تحویل می گیری.


  - دیگه دیگه.


  *****


  صدای در اومد. مامان اومد داخل، گفت:


  - پونه، خواهرت پریا زنگ زده. باهات کار مهم داره.


  - اوهوم، اومدم.


  تلفن رو برداشتم، گفتم:


  - درود بر خواهر حمال (چون دومین بچه اش رو باردار بود بهش می گفتم حمال!) عزیزم. چه خبرا؟


  - پونه این حرفا رو ولش کن، یالله یه دست لباسِ مهمونی بپوش خسرو رو می فرستم دنبالت بیا این جا.


  - بیام کجا؟ چی کار؟


  - دیوونه، امروز تولدِ شقایقه خونه ی امین مهمونی گرفتن.


  کمی فکر کردم، پرسیدم:


  - خب؟


  - می دونی همراهِ امین کیه؟


  - کیه؟


  - آیلار.


  چشمام چهار تا شد. الاناست که از تو کاسه ی چشمم بپره بیرون. آیلار دوست صمیمیم؟


  متعجب پرسیدم:


  - چــــی؟ نه، یعنی کـــــی؟


  نفسش رو فرستاد بیرون. از پشت تلفن صدای گوش خراشی بود. با آرامش گفت:


  - خسرو رو فرستادم. یالله آماده شو.


  - باشه.


  پیراهن کوتاه سرخابی که پریا برام دوخته بود رو پوشیدم. موهامم با کش بالای سرم جمع کردم.


  رژ سرخ و سایه ی نارنجی کم رنگی زدم. خودم از دیدن خودم حال کردم. باید روی امین رو کم کنم. می دونم به خاطر این که حرص منو در بیاره با آیلار به تولدِ شقایق اومد. وگرنه اون به آیلار نگاهم نمی کنه، ولی خب چرا آیلار قبول کرد؟! اون که بهترین دوستِ منه. آخه چرا؟ مگه خوبی منو نمی خواد؟! با خسرو وارد ساختمون شدم. دومین باری بود که خونه ی امین رو می دیدم. یه واحد دویست متری تو آپارتمان چهار طبقه که کلا چهار خانوار بیشتر نداشت.


  صدای آهنگ و زر زرهای مهمونا می اومد. وارد خونه شدم. امین و آیلار در حال رقصیدن بودن. چه قدر هم، به هم چسبیدن! ناراحت نشدم فقط حالت تهوع بهم دست داد. سرم رو چرخوندم. شقایق و شوهرش علی هم یه طرف سالن در حال حرف زدن بودن. دوباره به اطرافم نگاه کردم تا بفهمم کی به کیه. پریا اومد سمتم و گفت:


  - ببین از اول مهمونی چسبیدن به هم و دارن می رقصن دیگه حال همه بهم خورد.


  ابروهام رو انداختم بالا و گفتم:


  - خب من هم می رقصم.


  مانتوم رو دادم به پریا و رفتم سمت نیکو پسر داییم. دستش رو کشیدم بریم وسط سالن، گفت:


  - به به چی شده نظرِ پونه خانوم عوض شد؟ قبلا که افتخار رقصیدن نمی دادی.


  - چون قبلا امین نمی ذاشت باهات برقصم وگرنه خودم هم علاقه ی خاصی به رقصیدن با تو دارم.


  عُق، حالم بهم خورد. خالی بندی در این حد!


  رفتیم وسط. آیلار و امین مشغول تماشای ما شدن. امین که داشت از عصبانیت می ترکید. نیکوی آشغال هم از این که تو بغلش بودم حسابی کیفور شده بود. مرتیکه ی هیز داشت از فرصت سوء استفاده می کرد. دستش رو می مالید به بدنم با تمام قدرتم گوشش رو گاز گرفتم، دادش رفت هوا.


  امین خندید. لابد از این که حال نیکو رو گرفتم، خوشحال شده. صبر کن حال تو رو هم می گیرم. ازش فاصله گرفتم تو آشپزخونه نشستم. داشتم کارای آیلار رو تحلیل می کردم. پس بگو چرا هی اصرار می کرد که نباید با امین ازدواج کنم، که امین به درد من نمی خوره. پس از امین خوشش اومده. یه دفعه دستم کشیده شد. تو یه حرکت ایستادم. نیکو بود. گوشش رو نشون داد و گفت:


  - ببین عفریته گوشم رو چی کار کردی؟


  - حقته.


  - حقمه؟ الان آدمت می کنم.


  دستش رو آورد بالا بزنه تو گوشم که دستش رو هوا موند. چهره اش سرخ شده بود انگار داشت تلاش می کرد دستش رو تکون بده. صورتم رو برگردوندم و به مچ دستش نگاه کردم. یکی دیگه دستش رو نگهداشته بود. گفت:


  - نچ نچ نچ! یه جنتلمن که روی خانوم محترمی مثل ایشون دست بلند نمی کنه.


  آرشام بود. ادامه داد:


  - حالا برو تا مچ دستت رو نشکوندم. آفرین پسرِ خوب.


  ترسید، سریع رفت. بهترین حس دنیا رو داشتم. حس کردم آرشام بهترین پناهگاهیه که می تونم داشته باشم. آرشام حکم اون پناهگاه رو برام داره یه جای امن. حتی چند بارم از من در برابر امین دفاع کرده بود. امین هم جرات نمی کنه جلوی آرشام بهم توهین کنه یا تهدیدم کنه. دستم رو دور کمرش حلقه کردم. سرم تا زیر سینه اش بود. بی خیال نجابت و حرام و حلال شدم. خواستم فقط... حتی شده برای یه لحظه بغلش کنم. همون طور که وقتی بابام ازم دفاع می کنه بغلش می کنم. دستش رو کشید به سرم و گفت:


  - همه رو هوایی می کنی.


  سرم رو بردم عقب و نگاهش کردم. نگاهش هیز نبود، مهربون بود. اون هم دستش رو دور کمرم حلقه کرد. دستام رو گذاشتم روی سینه اش، کمی رفتم عقب. دلم رو زدم به دریا و گفتم:


  - هی تو! آرشام آریامنش بار اول و آخریه که ازت می پرسم.


  صدام رو صاف کردم و پرسیدم:


  - با من دوست می شی؟


  دهنش وا مونده بود. پرسید:


  - چی؟


  ابروهام رو انداختم بالا و گفتم:


  - واضح نبود؟ دارم درخواستِ دوستی می دم. خوشگله افتخار می دی؟


  یه چشمک هم نقل کلامم کردم. پرسیدم:


  - وکیلم.


  خندید. با انگشتش زد رو بینیم و گفت:


  - تو ریزه میزه داری از من درخواست می کنی؟


  - به قد و قواره نیست که، به جراته. با من دوست می شی؟


  چشم به سقف دوخت و گفت:


  - اوووم، نمی دونم قبول کنم یا نه. مگه تو و امین...


  حرفش رو نصفه قطع کردم. جواب دادم:


  - نچ، ازدواجِ ما منتفیه. حالا چی؟ برای بار سوم می پرسم بابا تو رو خدا وکیلم؟


  هلم داد عقب. روانی! اگر می خوردم به یه جا چی؟ اگر زخمی می شدم؟ اگر لخته خون تو سرم جمع می شد و تومور می گرفتم؟ چه خیالبافم من! اونم مثل من اخم هاش رو کشید تو هم روش رو کرد اون طرف و گفت:


  - نه.


  - اِ اِ اِ! چرا؟


  - محض اِرا.


  مثل بچه ها پام رو کوبیدم زمین. لبام رو غنچه کردم و گفتم:


  - خیلی بدی، بگو دیگه.


  - به هزار و یک دلیل.


  - یکیش رو بگو.


  - ده تاش رو می گم.


  - خب؟


  منتظر بودم دلایلش رو برام بگه. انگشتش رو آورد جلوم و گفت:


  - اول این که، چون بچه ای. دوم، چون جوجه ای. سوم، چون دوست ندارم دست خورده شی. چهارم، چون قراره نامزدِ دوستم شی. پنجم، دلم نمی خواد عاشقِ جوجه اردکِ زشتی مثل تو شم. ششم، استادتم و دوست ندارم برام شایعه درست کنن. هفتم، حوصله ی جواب پس دادن به پدر و مادرت رو ندارم. هشتم، حوصله ی گریه و زاری و التماسات رو ندارم. نهم، چون دوستت ندارم. دهم، چون دلم نمی خواد باهات دوست شم. خب حرفی داری؟


  یه قدم به سمتش برداشتم زل زدم تو چشمای براقش. فکر کردی! من هم تند تند جوابش رو دادم:


  - اول این که، بچه خودتی. دوم، جوجه ننته. سوم، دست خورده نمی شم. چهارم، قرار نیست با امین ازدواج کنم. پنجم، چه دلت بخواد چه دلت نخواد عاشقِ من می شی. ششم، یواشکی قرار می ذاریم کسی نفهمه استاد آریامنش با شاگردش دوسته. هفتم، پدر و مادرم از قضیه بویی نمی برن. هشتم، گریه و زاری و التماسِ بیریختی مثل تو رو نمی کنم. نهم، دوستم داری و خواهی داشت. دهم، باید باهام دوست شی.


  یعنی اعتماد به نفسم تو حلقم. خنده ی عصبی کرد و گفت:


  - خوش ندارم به مادرم توهین کنی. عاشقت نیستم و نمی شم.


  - اگر شدی چی؟


  - اون وقت جلوی همه می گم غلط کردم. خوبه؟


  - بد نیست، پس دوستیم؟


  - اوم، مگه چاره ی دیگه ای هم دارم؟


  - پس، از فردا تمام تلاشم رو می کنم عاشقم شی.


  - باشه سعیت رو بکن.


  از آشپزخونه رفت بیرون. پریا نگاهی به پشتش انداخت و گفت:


  - آرشام چی می گفت؟


  - هیچی. راستی نی نی کوچولو چه طوره؟


  خواستم بحث رو عوض کنم. جواب داد:


  - امروز رفتم دکتر، می گه تا سه هفته ی دیگه ایشالله چشم به این دنیا باز می کنه، دل تو دلم نیست. پروانه رو هم پیش مادر شوهرم گذاشته بودم، الان خسرو آوردش.


  - خوبه. می گم بهتر نیست بریم؟


  - چرا این امین هم بد جور بهتون زل زده بود، خیلی عصبانی بود. راستی پونه من که از اول گفتم از این دختره آیلار خوشم نمیاد تو قبول نکردی.


  - درسته، باید تو انتخاب دوستام تجدید نظر کنم.


  لباسام رو پوشیدم، داشتم از در بیرون می رفتم که امین جلوم رو گرفت و گفت:


  - ده دقیقه می موندی بعد می رفتی. خوش گذشت بهت؟


  مچ دستم رو گرفت. خونسردیم رو حفظ کردم و جواب دادم:


  - عالی.


  - خوبه، بهتر از اینم می تونست باشه.


  الان صورتش نزدیکِ صورتمه. نفس هاش به لبم می خوره حالم بد می شه. حالت تهوع بهم دست داده بود. آرشام هم روی مبل کنار آیلار نشسته بود و نوشیدنی می خورد. آیلار باهاش حرف می زد اما اون فقط به من نگاه می کرد. نگاهش هر لحظه تغییر می کرد من هم طاقت نیاوردم. سرم رو انداختم پایین و گفتم:


  - نه، ما به همین هم قانعیم.


  دستم رو چرخوندم و از تو دستش در آوردم. هلش دادم عقب و بی توجه بهش وارد آسانسور شدم. خسرو و یکی دیگه جلو نشسته بودن پریا و پونه هم پشت بودن. پریا با سرش اشاره می کرد سوار نشم اما من خنگ تر از این حرفا بودم. متوجه ی حرکاتش نشدم. در رو باز کردم خم شدم بشینم تو ماشین. مردی که جلو نشسته بود اسلحه ای رو به سمتم گرفت و گفت:


  - آروم و بی سر و صدا بشین.


  جیغ تو گلوم خفه شد. پروانه گریه می کرد، پریا هم بی سر و صدا گریه می کرد. دستای خسرو و پریا رو بسته بودن. سوار شدم. مرد گفت:


  - مثل بچه ی آدم دستمال رو بو کنید.


  تک تک، دستمال رو بو کردن خوابشون برد. نوبت به من که رسید دستمال رو گرفتم جلوی بینیم اما بوش نکردم، نفسم رو نگهداشتم. خودم رو پرتاب کردم روی صندلی انگار که بیهوش شدم. خودمونیم ها تو این مواقع مخم خوب کار می کنه! چند دقیقه ای گذشت که احساس کردم تکون خوردم. یکی کولم کرده بود و منو با خودش می برد. تکون نخوردم، ترسیدم شک کنن. پرتابم کرد روی مبل. از زیر چشمم نگاهی کردم. خونه ی کوچیکی بود، یه مبل قراضه ی قدیمی و یه میز تلویزیون، تنها وسایل ساختمون بودن. لامپش هم سوخته بود با آباژور محیطِ خونه رو روشن کرده بودن. پریا و پروانه و خسرو هم کنار من گذاشت.


  مرده تنها بود، فکر کنم همدست نداره. از این نیروهای خودجوشه. یک ساعتی گذشت، دیگه خسته شده بودم. آروم آروم با آه و ناله ی ساختگی چشمام رو باز کردم. ناله کردم:


  - آی... مامان، مامان... سرم داره می ترکه. (آره جون عمه ام!)


  متعاقب من، پریا و خسرو هم بیدار شدن. پریا واقعا حالش بد بود. از عُق زدن هاش معلومه حالش خوب نیست. چون هشت ماهه باردار بود، بیشتر نگرانش بودم. از پریا پرسیدم:


  - حالت خوبه؟ بچه چه طوره؟


  - خوبم، فقط حالت تهوع دارم. خسرو تو چه طوری؟


  خسرو هم سرش رو تکون داد. پروانه هنوز خواب بود. چند دقیقه ی بعد، مرده هم وارد سالن شد. خوب به چهره اش نگاه کردم. موهای فر بلند و ریشِ پروفسوری قهوه ای که تک و توک موهای سفید هم بینشون بود. از مرده پرسیدم:


  - چرا ما رو آوردین این جا؟ مگه ما چی کار کردیم؟


  نشست روی صندلی گهواره ای و پیپش رو روشن کرد. جواب داد:


  - از شوهر خواهرِ عزیزت بپرس. اون بود که داداشم رو فرستاد زندان.


  داشت حرصیم می کرد. آشغال مُفنگی چهار نفر آدم رو مچلِ خودش کرده. گفتم:


  - خب، خسرو داداشت رو فرستاد زندان، چه ربطی به زن و بچه اش داره. خواهرم حالش خوب نیست، خواهش می کنم منو نگهدار خواهرم و دخترش رو بفرست برن.


  دست زد. گفت:


  - چه از خود گذشته! نه، من با خواهرت کار دارم. می خوام به بدترین نحوِ ممکن از آقا خسرو انتقام بگیرم.


  بازوی پریا رو گرفت و از جاش بلند کرد. داد زدم:


  - من زنِ خسروام، خواهرم پونه رو بی خیال شو.


  یه نگاه به من و یه نگاه به پریا انداخت. حالا خوبه دو قلوییم، حتی خود خسرو هم به سختی ما رو تشخیص می ده. مرده پرسید:


  - مگه زن خسرو هشت ماهه باردار نیست؟


  همه ساکت شده بودن. جواب دادم:


  - هه، کدوم خری این اطلاعات رو بهت داده؟ اون قدرا هم که فکر می کردم نفوذ نداری.


  برای جون خواهرم و دخترش، دست به این کار زدم. حتی حاضرم از جونمم بگذرم.


  خندید اومد سمتم و گفت:


  - خوب شد خودت زود گفتی. وگرنه، اگر خودم می فهمیم که تو زنِ اصلی خسرویی در جا می کُشتمت.


  احمق هر چه قدر زور و بازو داره، مخ نداره!


  خسرو داد زد:


  - آشغال، به هیچ کدومشون کاری نداشته باش. مرتیکه ی عوضی طرف حساب تو منم. اونا رو ولشون کن.


  خنده ی مستانه ای کرد، اومد سمتم. خسرو همین طور داد می زد. مرد دیگه ای وارد خونه شد.


  رو به مرده گفت:


  - شهرام مراقب اینا باش. من با این خانوم کوچولو یه کارایی دارم.


  بازوم رو کشید و منو به سمت یه اتاق برد. پرتابم کرد روی تخت و خودش درو رق فل کرد. هنوز روی تخت دراز کشیده بودم و زیر لب دعا می کردم:


  - خدایا امیدم به خودته، این قدر توانایی بهم بده که حسابِ این مرتیکه ی آشغال رو برسم.


  خودم رو گوشه ی تخت جمع کردم. از تو جیب مانتوم در رژ لبم رو آروم در آوردم و شکوندمش. با نوک انگشتم قسمت تیزش رو لمس کردم. دکمه های پیرهنش رو باز کرد و کنارم روی تخت دراز کشید. داشت خودش رو می کشید سمتم. تو یه حرکت شالم و از سرم برداشت. برداشتن شال همانا و پخش شدن موهام روی صورتم همانا.


  تلاش هام بیهوده بود. این قدر وسوسه شده بود که به دست و پا زدن من اهمیت نمی داد. تقریبا تمام لباسم رو به جز لباسای زیرم در آورده بود. به چشماش نگاه کردم. هوس تو چشماش موج می زد. لباش سرخ شده بود. سرش رو آورد پایین با دستش موهام رو از روی صورتم کنار زد. توی یه حرکت لبای داغش رو روی گردنم گذاشت. درجه حرارت بدنم رفته بود روی هزار. هر چه قدر خودم رو تکون دادم و تلاش کردم، نتونستم از زیر دست و پاش بیام بیرون. روم دراز کشیده بود، پاهاش رو باز کرده بود، پاهای من هم بین پاهاش بود. پاهام رو جمع کردم و تو یه لحظه زدم اون جایی که نباید.


  دستش رو گرفت بین پاهاش و به خودش می پیچید. قسمت تیز در رژم رو کشیدم روی گردنش. دستش رو گذاشت روی گردنش و شروع کرد به ناله کردن. داد زد:


  - عفریته ی هر جایی الان آدمت می کنم.


  از تخت پریدم پایین و رفتم سمت در. باز نمی شد. اومد سمتم. خندید پهلوهام رو محکم نگه داشت. لبش رو گذاشت روی گوشم، با مشت محکم زد توی شکمم که فریادم رفت هوا. کنار گوشم گفت:


  - کسی تا الان از زیر دست من فرار نکرده توئه جوجه می خوای در بری؟!


  ده تا انگشتم رو سفت کردم و کشیدم روی صورتش. ماشالله ناخونای بلندم پوست صورتش رو از ته کنده بودن. از صورتش خون می اومد. دستش رو گذاشته بود روی صورتش. با زانوم زدم اون پایین. فکر کنم دیگه بچه دار نشه. خم شد دستش رو لای پاهاش گذاشت و ناله کرد.


  من هم از فرصت استفاده کردم و با آرنج دستم زدم تو ستون فقراتش. نعره کشان اومد سمتم که با گلدون کنار دستم که معلوم نبود تو اون لحظه از کجا اومده، زدم سمت چپ صورتش. خونش پاشید روی دیوار و افتاد روی زمین. زمین هم خونی شد. نفس راحتی کشیدم.


  تازه احساسِ درد کردم. حس کردم بین پاهام داغ شده. نگاهی به پاهام انداختم. خون؟! رون های پام خونی بود. این خون برای چیه؟


  چشمام تار می دید، سرم گیج رفت، احساس ضعف کردم و افتادم روی زمین.


  *****


  چشمام رو باز کردم. نورِ شدیدی که به چشمم می خورد باعث شد برای چند ثانیه چشمام رو ببندم. دل درد داشتم، سر درد هم شده بود قوز بالای قوز.


  مامان اومد داخل. سر تا پا مشکی پوشیده، با چشمای سرخ و گونه های قرمز، رنگ به رو نداشت. متعاقب اون، پرستار دیگه ای هم وارد اتاق شد. خندید و گفت:


  - خانوم کوچولو همه رو نگران کردی که!


  رو به مامان گفتم:


  - پریا... خواهرم پریا کجاست؟


  مامان زد زیر گریه. یعنی چی شده؟! بابا و آرشام وارد اتاق شدن. چرا همه سیاه پوشیدن؟ بابا هم چشماش سرخ شده بود. گیج شدم. نکنه...


  داد زدم:


  - مامان، پریا و پروانه و خسرو کجان؟


  - اونا...


  حرفش نصفه موند و پخش زمین شد. یعنی چی؟ بابا سرش رو تکون داد و رفت سمت مامان. چند تا پرستار دیگه هم رفتن سمت اون.


  باورم نمی شه یعنی براشون اتفاقی افتاده؟ خواستم از جام بلند شم که زیر شکمم تیر کشید. پرستار گفت:


  - بلند نشو، خون زیادی از دست دادی. هم عادتی، هم رون پات زخمی شده.


  آرشام به من نگاه می کرد. این دیگه چی از جونِ من می خواد؟ بدون توجه به حرف پرستار از جام بلند شدم. دو قدم که برداشتم حس کردم دلم داره ضعف می ره. پرستار زیر بغلم رو گرفت و گفت:


  - مگه نگفتم تکون نخور، بخیه هات دارن باز می شن.


  دوباره روی تخت دراز کشیدم. هضمش برام سخت بود. نمی فهمم؟! یعنی یه روزه خواهرم و شوهرخواهرم و بچشون رو از دست دادم؟ تنها خواهرم؟! اون باردار بود. چه طور دلشون اومد؟ اصلا چه اتفاقی افتاده؟!


  رو به آرشام گفتم:


  - چی شده؟ تو رو خدا توضیح بده. چه طور...


  نتونستم حرفم رو ادامه بدم، زدم زیر گریه. اشک هام هم تمومی نداشت. آرشام سرم رو گرفت تو بغلش. دلداریم می داد. بهترین کاری که تو این موقع می تونست انجام بده همین بود. دلداری دادن. به این آرامش نیاز داشتم. ملتمسانه نگاهش کردم. نفسش رو محکم فرستاد بیرون و گفت:


  - با اسلحه کشته شدن. خواهرت زنده مونده بود اما...


  - اما چی؟


  هق هق گریه ام بالا گرفته بود، آب بینیم و اشک هام مثل رود جاری شده بودن. گونه هام می سوخت.


  جواب داد:


  - موقع زایمان دووم نیاورد.


  نفسم بند اومده بود. سعی می کردم نفس های عمیق بکشم. پرسیدم:


  - بچه اش زنده موند؟ پروانه چی اون چه طور؟


  - راستش بچه ای که به دنیا آورد الان تو دستگاهه، سه هفته ی دیگه مرخص می شه.


  - خدا رو شکر. خدایا شکرت که یه یادگاری از پریا برام گذاشتی وگرنه دیوونه می شدم. پروانه چی؟


  سرش رو انداخت پایین. غش غش زدم زیر خنده. دیگه عقلم رو از دست داده بودم نمی دونستم بخندم یا گریه کنم. آرشام دستم رو گرفت تو دستش و گفت:


  - مرگ طبیعی ترین اتفاقیه که تو دنیا می افته. اگر آرومت می کنه، منم خواهرم و پدرم رو از دست دادم.


  آرومم نمی کرد. آدم تا خودش تجربه نکنه تا خودش عزیزانش رو از دست نده نمی فهمه.


  *****


  تقریبا پنجاه روز از مرگ خواهرم و شوهر و دخترش می گذره. اسم دخترشون که تازه به دنیا اومده رو پریا گذاشتیم. خیلی شبیه بچگی های خواهرمه. وقت هام رو با اون سپری می کنم. تا الان جز اون با کسی حرف نزدم. این مدت اتفاقای زیادی برام افتاده. مرگ خواهرم و شوهرش و دخترش، بی پدر و مادر شدن پریا، و اتفاقی که خیلی رو ذهنم تاثیر گذاشت اون شب بود. وقتی اون مرد می خواست بهم تجاوز کنه. وقتی یادش می افتم مو به تنم سیخ می شه. من اون مرد رو کشتم. خب که چی اگر نمی کُشتمش الان من مُرده بودم. این همه مدت یه لقمه غذا هم نخوردم، حموم نرفتم، دانشگاه نرفتم، درس نخوندم. تقریبا شدم مرده ی متحرک. چهار بار بهم سرم وصل کردن، چند بار از هوش رفتم. خودم می دونم، دارم دستی دستی خودم و خانواده ام رو نابود می کنم اما باز تحملش برام سخته که عزیزترین کسم و بچه و همسرش رو از دست بدم. چرا من زنده موندم؟ من هم باید مثل اونا زیر یه خروار خاک باشم.


  به التماسای مادر و پدرم توجهی نمی کنم، هنوز پام رو از خونه بیرون نذاشتم هر کس میاد با مرافعه بیرونش می کنم، بی خیال دانشگاهم شدم. عقلم رو از دست دادم. روی زمین دراز کشیده بودم و به عکسای عروسی خواهرم نگاه می کردم. چه قدر دلم براش تنگ شده.


  یهو در با صدای بلندی باز و بسته شد. تقریبا یک متر پریدم هوا. به پشتم نگاه کردم، آرشام بود. وحشی! قلبم اومد تو دهنم. نخواستم باهاش حرف بزنم، فقط متعجب نگاهش کردم. اومد سمتم بازوم رو کشید و با یه حرکت بلندم کرد. زل زد تو چشمام و گفت:


  - خجالت نمی کشی؟


  جوابش رو ندادم. کشون کشون منو برد تا جلوی آینه و گفت:


  - بیا به خودت نگاه کن، این همون پونه ی سابقه؟


  دوباره برم گردوند سمت خودش، پرسید:


  - آره؟ زندگی خودت، پدر و مادرت و حتی اون بچه رو به گند کشیدی؟ اشکای مادرت رو مرگ خواهرت پریا در نیاورد، لوس بازی های تو در آورد. دخترِ احمق چرا به فکرِ اونا نیستی؟ بس کن فیلم بازی کردن رو. تو اگه برای مرگ خواهرت ناراحت بودی، اگر می خواستی اون الان خوشحال باشه، ازارش نمی دادی. تو داری اون رو آزار می دی. با این کارات، لوس بازی هات.


  منو برد تو هال. مامان در حالی که به پریا شیر خشک می داد گریه هم می کرد. بابا هم یه سیگار تو دستش بود و دودش رو با حرص بیرون می داد. آرشام گفت:


  - ببین مادر و پدرت رو. چشمات رو باز کن دخترِ خوب. زندگی ادامه داره، یکی میاد، یکی می ره. ماهیت اصلی زندگی اینه. من و تو هم نمی تونیم تغییرش بدیم. پس بهتره باهاش کنار بیایم، تا بخوایم باهاش مقابله کنیم. این رو خوب آویزه ی گوشت کن. مرگ و زندگی دست ما نیست. اگر بود الان دنیا، دنیا نبود.


  حرفاش رو زد و منو تو یه دنیای پُر از بُهت تنها گذاشت. اون رفت. پاهام سست شد. راست می گه، حقیقت همینه. با اشک ها و گریه زاری های من خواهرم بر نمی گرده، زنده نمی شه، به جز این که پدر و مادرم رو آزار می دم؟ خودم رو دارم شکنجه می کنم؟ اون بچه چی؟ آینده اش رو تباه می کنم. من الان تنها فرزندِ این خانواده ام، چشم امیدشون به منه.


  کنار مامانم نشستم و پرسیدم:


  - از دستم ناراحتی؟


  جوابم رو نداد. حرف اضافی نزدم، می ترسیدم، چون هر لحظه امکان داشت بغضم بترکه. طاقت نیاوردم گفتم:


  - باشه.


  خواستم از جام بلند شم که مامانم گفت:


  - بستنی با طعم طالبی داریم می خوری؟


  زدم زیر خنده، غش غش خندیدم اما مامان و بابا متعجب بودن. لابد فکر می کنن دخترشون عقلش رو از دست داده. گفتم:


  - داری از راه شکم وارد می شی؟


  این بار بابا هم خندید. اومد سمتم. سرم رو گرفت زیر بغلش و با مشت سرم رو خاروند. خودم رو کشیدم عقب و گفتم:


  - اَه، سرم داغون شد.


  *****


  در حال تماشای تلویزیون بودم که صدای اس ام اس گوشیم اومد. شماره اش آشنا نبود:


  - چه طوری تنبل خانوم.


  - فضولی؟


  چند ثانیه بعد جواب داد:


  - بی ادب، اگر گفتی من کیم؟


  - یه مزاحم.


  - خیلی بی ادب شدی پونه ها! این ترم که افتادی می فهمی.


  وا؟ یعنی آرشام بود؟ آها آره، شنیده بودم شماره اش رو عوض کرده. جواب دادم:


  - نکنه فحشی مونده که نثارم کنی؟


  - من غلط بکنم، فقط خواستم قرارمون رو یادت بیارم.


  تلفنم زنگ خود پرسیدم:


  - کدوم قرار؟


  - اول سلام.


  - سلام، کدوم قرار؟


  - همین که می خواستی عاشقم کنی؟


  - چرا باید عاشقت کنم، تو همین الانم عاشق منی.


  - باشه، اگر نمی خوای، من دنبال یه دوست دختر جدید بگردم.


  نـــــــه! الان می ره یکی دیگه پیدا می کنه، از این بعید نیست. گفتم:


  - خب حالا چرا قهر می کنی؟ چی کار داشتی؟


  - می خواستم دعوتتون کنم به باغمون. آخه مامانم دوست داشت ببیندت. امین، آیلار و خانواده هاشون هم هستن. اگر دوست نداری می تونی نیای.


  عصبانی شدم، پرسیدم:


  - چرا نیام؟ نکنه خجالت می کشی بگی.


  - دیوونه شدی؟ مامانم قبلا به مادرت گفت. گفتم شاید بخوای جدا بهت بگم.


  - میام روی آیلار و امین رو کم می کنم.


  قطع کردم. یعنی خاک تو سرِ من که بدون خداحافظی قطع کردم.


  مامان اومد تو اتاق و پرسید:


  - آرشام بود؟


  - اوهوم.


  - خیلی پسرِ خوبیه. پونه جان، مادر الان سه ماه از مرگ خواهرت می گذره، لباسای مشکیت رو دربیار، شگون نداره همش مشکی بپوشی.


  - ولی...


  صدای پُر تحکم بابا اومد:


  - ولی نداره. یالله لباسات رو عوض کن.


  *****


  لباس آستین بلند سورمه ای و شلوار جین آبی نفتی پوشیدم، مانتوی ساده ی مشکی و شال آبی هم از روش. تقریبا تیپ ساده و تیره داشتم. هنوز دلم نمی اومد لباسای روشن بپوشم.


  آرشام راننده اش رو فرستاد تا راحت تر به باغشون بریم. تمام طول راه رو خوابیده بودم. بعد از مرگ خواهرم خوابم زیاد شده، اکثرا خوابم یا تو چرتم. توجهی به باغ نکردم، شاید اگر موقعیت دیگه ای بود به نظرم مکان زیبایی جلوه می کرد.


  همه زودتر از ما رسیده بودن. به خاله و شوهر خاله ام سلام کردم. مرد خوبی بود اما خاله ام نه.


  شوهر خاله ام گفت:


  - به به! عروس فراری. همون بهتر که پسرم رو پس زدی. اون لیاقت یه تار موی گندیده ات رو نداره.


  - مرسی عمو جون.


  خاله گفت:


  - این چه حرفیه مرد؟!


  - بس کن سکینه.


  آروم تر ادامه داد:


  - اون اگر لیاقت داشت با اون دختر ولنگ و واز نمی گشت.


  خوشم اومد.


  خاله ام خصلتش اینه، جدا از این که یه کم شیشه خُرده داره، جاه طلب و خودخواهم هست. واضحه از این که آیلار دور و بر امین می گرده خیلی خوشحال بود. به هر حال، اون وضعیت مالی بهتری نسبت به من داره. به پدر و مادرِ آیلار هم سلام سردی کردم. پدر آیلار گفت:


  - کم پیدایی؟


  - ما هستیم شما ریز می بینی.


  - دقیقا.


  زهر مار و دقیقا! خندید و رفت. آیلار و امین کنار استخر نشسته بودن و عاشقانه حرف می زدن. (البته فکر کنم عاشقانه حرف می زدن!) این امینِ آشغال دیگه داره لج منو در میاره. نمی دونم این چی از جونِ من می خواد.


  بدبخت که به من کاری نداره. پس آرشام و ننه اش کجان؟ داشتم اطراف رو برانداز می کردم که صدایی باعث شد برگردم:


  - فکر می کردم خوشگل تر از این حرفا باشی، معمولی ای!


  یه زن تقریبا پنجاه ساله اما خیلی جوون نشون می داد. انگار کپی برابر اصل آرشامه. پیراهن بلند مشکی و یه شال زرد گذاشته بود. خوشم اومد حجابش رو رعایت کرده. بیشتر از همه چیز چشمای خمار طوسیش مبهوتم کرده بود. گفت:


  - زبون نداری؟


  دیگه داره اون روی منو بالا میاره ها! هر چه قدر می خوام جلوی خودم رو بگیرم نمی شه. لبخندی زدم. گفت:


  - همین! آرشام که می گفت زبون درازی.


  بر پدر اون آرشام صلوات. نه دیگه، نمی تونم جلوی زبونم رو بگیرم. گربه رو باید دم حجله کشت. جواب دادم:


  - بستگی به طرف مقابلم داره، اگر یه خانوم پنجاه ساله باشه سعی می کنم جوابش رو ندم.


  زد زیر خنده، گفت:


  - نه، خوشم اومد. مثل دوست دخترای قبلیش متظاهر نیستی.


  - همه ی ما متظاهریم، حتی شما. دارید تظاهر می کنید ریلکسید ولی من می دونم تو دلتون چه غوغایه.


  چشماش براق شد، پرسید:


  - از کجا می دونی؟


  - از چشماتون. وقتی غمگین و ناراحت یا مضطرب باشید خماره اما وقتی خوشحالید می درخشه.


  - تو این ها رو از کجا می دونی؟


  - واضحه، چشم رنگی ها زود خودشون رو لو می دن.


  - خوبه که یه جواب تو آستینت داری ولی بدون، زبان سرخ سرِ سبز می دهد بر باد.


  - البته اگر سرِ سبزی وجود داشته باشه.


  دستش رو زد به شونه ام و گفت:


  - مورد قبول واقع شدی.


  قدش چند سانتی از من بلندتر بود. کنار گوشم گفت:


  - اگر آرشام تو رو پسندیده یعنی خاصی، منم که عاشق چیزای خاصم.


  یعنی اگر بگم چشمام چهار تا شد خالی بستم، چشمام همون دو تا بود ولی تعجب کردم.


  چرا اول این قدر سختگیری کرد ولی الان؟! دستم رو کشید و گفت:


  - بهتره بریم پیش بقیه.


  وارد سالن شدیم. خونه یک طبقه بود، سبک قدیمی هم داشت. هر راهرو به اتاقای دیگه ختم می شد که اون اتاق ها هم به سالن های دیگه وصل می شدن. کلا معمار این خونه آدم با استعدادی بوده. می خواستم روی مبل بشینم که آرشام گفت:


  - ببخشید من با پونه کار دارم می شه بیاد؟


  بابام با سر اشاره کرد برم. حداقل می ذاشت دو دقیقه بشینم. امین و آیلار هم به ما نگاه می کردن. رفتیم تو باغ، یه نایلون هم دستش بود. دورترین نقطه ی باغ نشست و گفت:


  - بشین.


  کنارش روی زمین نشستم. گفت:


  - بابت حرفایی که چند وقت پیش بهت گفتم...


  - بی خیال.


  - بذار حرفم رو بزنم. متاسفم. پونه همه دوستت دارن کسی نمی خواد ناراحتیت رو ببینه.


  زل زدم تو چشمای خمارش و پرسیدم:


  - تو چی؟


  - من چی؟


  - تو هم دوستم داری.


  حرف رو عوض کرد و گفت:


  - بستنی می خوری؟ بستنی طالبی.


  از تو نایلون، بستنی سنتیِ یه لیتری در آورد و گفت:


  - یواشکی بخوریم کسی نفهمه.


  خندیدم. خوبه حالا همه فهمیدن من بستنی با طعم طالبی دوست دارم. دو تا قاشق یکبار مصرف هم در آورد و مشغول خوردن شدیم. باید تمام سعیم رو بکنم دوستم داشته باشه، من می تونم.


  کنار لبش بستنی ای شده بود، گفتم:


  - گوشه ی لبت بستنیه.


  دستش رو کشید سمت چپ لبش و گفت:


  - پاک شد.


  - نه اون ور.


  - حالا چی؟


  رفتم جلوتر تا با دستم لبش رو پاک کنم که دیدم امین داره یواشکی به ما نگاه می کنه. افکار شیطانی تو سرم حلول کردن. گوشه ی لبش رو با لبم پاک کردم. لبم مستقیما با لبش برخورد نداشت، نمی شد گفت یه بوسه است. کلا یک ثانیه هم طول نکشید سرم رو بردم عقب و گفتم:


  - پاک شد.


  مات مونده بود. نگاهی به امین انداختم. اونم به پشتش نگاه کرد، امین رو که دید اخم هاش رو کشید تو هم. چشماش سرخ شده بود، از جاش بلند شد و رفت. نـه! الان فکر می کنه بخاطر انتقام این کار رو کردم.


  نکردم؟ چرا ولی خب... دنبالش رفتم. وارد یکی از اتاق ها شد. همه به عبور و مرور ما نگاه می کردن. من هم که اون وسط در حال آب شدن بودم. پشت سرش وارد اتاق شدم و در رو بستم.


  دستاش رو گذاشته بود روی میز توالت و سرش رو انداخته بود پایین. دستم رو گذاشتم روی شونه اش و گفتم:


  - بد برداشت کردی.


  برگشت و متعجب تو چشمام نگاه کرد و گفت:


  - بد برداشت کردم؟ تو برای این که لج پسر خاله ات رو در بیاری منو بوسیدی. می خوای ناراحت نشم.


  - اون عملا یه بوسه واقعی نبود.


  - چرا نباید منو واقعا ببوسی.


  چه گیری داده ها!


  - چرا باید ببوسمت. من دلم نمی خواد کسی رو ببوسم که دوستم نداره. که خودم رو بازیچه ی دستش کنم. که دختر بازه و هر روز دوست دخترش رو عوض می کنه.


  - اگر دوستت داشته باشم چی؟


  زبونم بند اومده بود، نمی دونستم چی بگم. یعنی داره اعتراف می کنه؟


  بازوهام رو گرفت، تقریبا تو بغلش بودم. مجبور بودم برای این که بهش نگاه کنم سرم رو بالا بگیرم. می خواستم از زیر زبونش بکشم بیرون، باید بفهمم چه حسی بهم داره، حداقل این طوری تکلیفم روشنه. من هم آدمم می خوام بدونم اون چه حسی بهم داره. خودم رو زدم به اون راه و جواب دادم:


  - اوم، خب خودت می گی اگر!


  یه تای ابروش رو انداخت بالا و گفت:


  - می خوای از زبون خودم بشنوی؟


  این از کجا فهمید؟ نکنه می تونه ذهن آدما رو بخونه؟!


  من هم که از خدا خواسته فورا سرم رو به علامت مثبت تکون دادم. چشماش رو یه بار بست و باز کرد. نفس عمیقی کشید. من به عکسِ اون اصلا نمی تونستم نفس بکشم، نفسم بند اومده بود. منتظر بودم بگه دوستم داره که صدای در اومد. امین بود، بر خر مگس معرکه لعنت. من نمی دونم دو دقیقه نمی تونم با آرشام تنها بمونم که همه سر می رسن؟


  امین بلند گفت:


  - بچه ها بیاین ناهار.


  ضایعه که اومده خلوت ما رو به هم بزنه. آروم با خودم گفتم:


  - ساعتِ ده صبح چه وقت ناهاره؟!


  فکر کنم آرشامم شنید چی گفتم چون اخم کرد بود. شاید هم به خاطر چیز دیگه ای اخم کرده بود.


  دوباره به من نگاه کرد و گفت:


  - برام سخته جلوی یه دختر اعتراف کنم اما می گم.


  به سینه اش نگاه می کردم. جراتِ نگاه کردن تو چشمای طوسیش رو نداشتم. می ترسیدم چشمام لوم بده. فکر کنم ذهنم رو خوند که چونه ام رو گرفت، سرم رو آورد بالا و گفت:


  - باورش برام سخته.


  نفسش رو باحرص فرستاد بیرون، انگار گفتنش آزار دهنده است براش. هر چه قدر برای اون آزار دهنده است برای من لذت بخشه.


  ادامه داد:


  - خودمم نمی تونم باور کنم عاشقِ کسی شدم که حتی نذاشته بهش دست بزنم یا ببوسمش. عاشقِ کسی شدم که زمین تا آسمون با من تفاوت داره. پاکه، تا الان دست کسی بهش نخورده. من مثل شبم و اون مثل روز.


  میون حرفش پریدم و گفتم:


  - شب و روز هیچ وقت به هم نمی رسن.


  خندید بینیم رو لمس کرد و گفت:


  - حتی اگر تا آخرین نفس هم بجنگم سعی می کنم به دستت بیارم. هیچ وقت از دستت نمی دم.


  آروم تر پرسید:


  - پونه؟


  سرم رو بالاتر آوردم، تو چشماش نگاه کردم، منتظر بودم ببینم چی می گه.


  - دوستت دارم.


  درست شنیدم؟! گفت دوستم داره؟! انگار دنیا رو بهم دادن، تو پوستم نمی گنجیدم. انگار بال در آوردم و دارم پرواز می کنم. سعی کردم نفس های عمیق بکشم. صورتش رو آورد جلو منو ببوسه که جلوش رو گرفتم. پرسید:


  - چرا نمی ذاری ببوسمت؟ می خوای منو تو خماری بذاری؟


  زدم زیر گریه. اشک هام پشت سر هم می اومد. نفسم بالا نمی اومد سعی می کردم نفس بکشم. آب ریزش بینی پیدا کرده بودم. آب بینیم رو می کشیدم بالا، قلبم دیوانه وار به قفسه ی سینه ام می کوبید. میون هق هقم گفتم:


  - منم دوستت دارم.


  خندید و پرسید:


  - پس چرا داری گریه می کنی؟


  - چون فکر نمی کردم هیچ وقت عاشقم شی.


  دستش رو روی گونه ام کشید، اشک هام رو پاک کرد و گفت:


  - من خیلی قبل تر از اون که دوستم داشته باشی، دوستت داشتم.


  متعجب پرسیدم:


  - جدا؟ از کی؟


  جواب داد:


  - از وقتی که با امین همکار شدم، از وقتی از دختر خاله ی شر، شیطون، زبون دراز، تخس و...


  - بسه بسه دیگه نگو.


  ترسیدم بیشتر از این بگه آبروم بره. به حرفم گوش نکرد، ادامه داد:


  - مهربون، خوشگل، دلسوز، فداکار و وکیل حرف می زد. تو چی؟ تو کی از من خوشت اومد.


  از این که ازم تعریف کرد خوشم اومد اما خواستم یه کم اذیتش کنم. صدام رو صاف کردم و گفتم:


  - اوهوم، اوهوم. من هیچ وقت از تو خوشم نیومد.


  دیدم اخم هاش رو کشید تو هم. فکر کنم ناراحت شد. آخی! طاقت ناراحتیش رو هم ندارم من.


  ادمه دادم:


  - شوخی کردم بابا، حالا قهر نکن. از اولین برخوردمون تو خیابون. وقتی جونم رو نجات دادی.


  دوباره خندید. این طوری بیشتر دوستش دارم و البته زیباتر هم می شه.


  گفت:


  - اون جا که من دیوونه ات شدم، می دونستی. بخاطر تو اومدم مشاعره؟ وگرنه من شعر خوندن هم بلد نیستم چه برسه به مشاعره کردن.


  - اومدی اون جا که چی بشه.


  - که بیشتر ببینمت.


  - یعنی داشتی به امین خیانت می کردی؟ تو که می دونستی من و امین قراره نامزد شیم.


  دستش رو فرو کرد تو موهاش. داشت حرص می خورد. جواب داد:


  - باشه، تو هم مثل مامانم این طور فکر کن ولی من می دونستم تو امین رو دوست نداری.


  - از کجا؟


  دستم رو کشید. در حالی که از اتاق خارج می شدیم، گفت:


  - بسه دیگه، این قدر فضولی نکن.


  جون به جونت کنن همون آرشام عقده ای هستی!


  *****


  دو سال از فوت خواهرم، دختر و شوهرش می گذره. امروز سالگرد فوتشونه و همین طور تولد پریا خواهر زاده ام. تصمیم بر این شد که به جای این که مراسم ختم خواهرم رو برگزار کنیم. برای پریا تولد بگیریم. تولد پریا رو تو خونه ی آرشام می گیریم. اَه حواس نمونده که! داشتم موضوع اصلی رو فراموش می کردم. یک سالی می شه که من و آرشام نامزد شدیم. اوایل خیلی خوشحال بودم. از این که نامزدم یه مرد همه چیز تمومه، زیبا، مهربون، خوش اخلاق، وفادار، پولدار، استادمه، وکیل موفقیه. همه چیز و همه چیزش رو دوست داشتم، اما... کم کم دارم متوجه می شم من و اون زمین تا آسمون با هم تفاوت داریم. در هر موردی با هم مخالفیم. اون با طرز حرف زدن، گشتن و خندیدن، حتی غذا خوردنِ من مشکل داره. بیش از حد غیرتیه، ناخودآگاه داره منو تغییر می ده. من می خوام خودم باشم. اون همین طوری عاشق من شد. اون وقتی عاشق من شد که پونه بودم نه کسی که الان شدم. حتی مادر و پدرمم با اون موافقن، تنها کسی که در این بین با من موافقه مادرِ آرشامه. اون هم حرف منو می زنه و با من موافقه، اما حیف که آرشام نمی خواد منو درک کنه. هر چه قدر سعی کردم انعطاف پذیر باشم نمی شه.


  جلوی آینه ی قدی به خودم نگاه کردم. کت و دامنِ یاسی و یه شال بنفش پوشیده بودم. البته این هم خواسته ی آرشامه! می گه چون مهمونی مختلطه باید شال بذارم! نمی دونم به دوست دخترای قبلیش هم، همین طور گیر می داد؟! خب دیگه باید برم.


  *****


  تموم شد. روی تخت غلتی خوردم و برای بار هزارم با حسرت به دفتر خاطراتش نگاه کردم. وقت نکرده بود بقیه اش رو بنویسه. اون شب رو خوب یادمه. دیر کرده بود، نیومد پایین. رفتم بالا تو اتاق ببینم چرا نیومده که با بدترین صحنه ی عمرم مواجه شدم. لخت تو بغل امین بود اونم داشت می بوسیدش. از روی عصبانیت آنچنان فریادی زدم که خودمم تعجب کردم:


  - آشغال ولش کن.


  امین با لبخند پیروزمندانه ای بهم نگاه می کرد، پونه هم نگاه متعجبی داشت. نمی دونستم چی کار کنم. رفتم سمت پونه اما نظرم عوض شد. رفتم سمت امین و تا تونستم زدمش. دلم خنک نشد. ترسیدم بکشمش بهش گفتم:


  - گم شو از جلوی چشمم تا نکُشتمت.


  رفت. خواستم پونه رو هم بزنم که دستم یاریم نکرد، نتونستم. جلوش کم میارم، نمی تونم روش دست بلند کنم. تصمیم گرفتم برای همیشه بی خیالش شم.


  داشتم به خاطرات اون شب فکر می کردم که صدای گوشیم بلند شد. پدر پونه بود. خدا کنه پیداش کرده باشن. جواب دادم:


  - سلام بابا، خبری نشد؟


  آهی کشید و جواب داد:


  - نه پسرم، خواستم از تو بپرسم.


  - منم خبری ندارم.


  - باشه پسرم، شب بخیر.


  چه قدر دلم براش تنگ شده. یعنی کجا می تونه رفته باشه؟ نکنه...


  داد زدم:


  - فهمیـــــدم. «باغ بهشت» همون جا که منو برده بود.


  *****


  



  فصل پنجم


  



  روی تخت دراز کشیده بودم. کمی سر درد داشتم. حالم اصلا خوب نیست، قرص هامم که نخوردم. چند وقته غذای درست و حسابی هم نخوردم. تازه یادم اومد. تازه فهمیدم که برای چی حافظه ام رو از دست دادم. دوباره خاطرات اون شب اومد تو ذهنم.


  تولدِ پریا بود، آماده شده بودم برم پایین که امین اومد بالا. لبخندی زد و گفت:


  - خواهری آبمیوه آوردم برات.


  منم خندیدم. جدیدا خیلی مهربون شده. آبمیوه رو گرفتم. در حالی که می خوردم، پرسیدم:


  - رابطه ات با آیلار جدیه؟


  - نه.


  متعجب نگاهش کردم و پرسیدم:


  - چرا؟


  - چون از اولم ازش خوشم نمی اومد، اون بود که خودش رو به من می چسبوند.


  نمی دونستم چی بگم.


  - اوهوم! جالبه.


  خمیازه ای کشیدم و گفتم:


  - عجیبه چرا این قدر خوابم میاد.


  بلند خندید و گفت:


  - عوارض قرص خواب آوره.


  - قرص خواب آور؟ تو، توی شربتم قرص خواب آور ریخته بودی؟


  داشتم می افتادم که منو روی هوا نگهداشت و گفت:


  - نگران نباش کاری به کارت ندارم فقط می خوام شر اون آرشام رو از سرت کم کنم. تو فقط مال منی، نه اون عوضی.


  تو حالت گیجی هم یه چیزای متوجه می شدم. گفتم:


  - دست به من نزن کثافت.


  خوابم برد.


  با صدای فریاد کسی از خواب بیدار شدم. سر درد داشتم. آرشام بود خون از چشماش می بارید


  چرا این قدر عصبانیه؟ یه لحظه احساس سرما کردم به تنم نگاه کردم لباسی تنم نبود. یعنی چی؟! ترسیدم. پتو رو کشیدم بالا و کنارم رو نگاه کردم. امین هم بدون لباس کنار من دراز کشیده بود. خدایا این جا چه خبره؟ لباسای من کجان؟ لباسای امین کجان؟ اصلا امین کنار من چی کار می کنه؟ آرشام با عصبانیت اومد سمتم ملافه رو محکم تر چسبوندم به خودم. به جای این که بیاد سمت من، رفت سمت امین. از جا بلندش کرد، چشمام رو گرفتم. فقط صدای داد و بیداد و آخ و اوخ های امین می اومد. آرشام با عصبانیت گفت:


  - گم شو از جلوی چشمم تا نکُشتمت.


  امین رفت. چشمام رو بستم. در رو قفل کرد، پرید روی تخت کنارم، دستش رو برد بالا تا بزنه زیر گوشم، چشمام رو بستم. انگار انتظار سیلی رو از طرفش داشتم، چند ثانیه که گذشت چشمام رو آروم باز کردم. داشت به من نگاه می کرد، اما عصبانی نبود غمگین بود، خیلی غمگین. اشکی از گوشه ی چشمش افتاد. گفت:


  - خُردم کردی پونه، خُردم کردی.


  داشت بلند می شد. دستش رو گرفتم و گفتم:


  - داری اشتباه می کنی.


  منفجر شد. داد زد:


  - من دارم اشتباه می کنم؟ دارم بهت لطف می کنم که نمی کُشمت. می دونی چه قدر سخته که زنم رو لخت تو بغل یه مرد دیگه اونم همکارم ببینم؟ می دونی چه قدر سخته؟ زنی که توی این یک سال نامزدیمون حتی نذاشته ببوسمش. بی انصافی پونه، بی انصافی.


  از اتاق رفت بیرون. تند تند لباسام رو پوشیدم و دویدم دنبالش هر جا رو که گشتم نبود. از مادر آرشام پرسیدم:


  - مامان آرشام رو ندیدید؟


  - رفت بیرون دخترم، باز دعواتون شده؟ عصبانی بود.


  جوابش رو ندادم، رفتم بیرون. هوا تاریک شده بود. از اون طرف خیابون می رفت، دویدم سمتش که دقیقا یادم نیست فکر کنم با یه موتور تصادف کردم.


  *****


  تازه فهمیدم چرا اون اوایل آرشام رفتار خوبی باهام نداشت. چون فکر می کرده من بهش خیانت کردم. اما حتی فکر خیانت هم از ذهنم نگذشته؟ چرا این قدر زود قضاوت کرد؟ یعنی به من اعتماد نداشت؟ اون حتی حق دفاع کردن رو ازم گرفت. یه طرفه رفت پیش قاضی یه طرفه هم برگشت. نمی تونم بخاطر تهمتی که بهم زد ببخشمش. داشتم به آرشام فکر می کردم که صدای در اومد. کسی نمی دونه من این جام. پس کیه که در می زنه؟ برم در رو باز کنم یا نرم؟ گیج شدم. دلم رو زدم به دریا و رفتم در باغ رو باز کردم. آرشام بود. نفس نفس می زد. محکم بغلم کرد و گفت:


  - خدا رو شکر. فکر می کردم این جا باشی.


  در اون لحظه به هیچی فکر نمی کردم، فقط می دونستم که ازش عصبانی ام، خیلی عصبانی ام. نباید می اومد سراغم. به جای این که آب رو آتیش باشه بدتر هیزم روی آتیشم شد. تمام قدرتم رو تو دستام جمع کردم. هُلش دادم عقب و با سیلی زدم تو گوشش. کپ کرده بود. با تعجب به من نگاه می کرد. داد زدم:


  - به چه جراتی اومدی این جا؟ گم شو بیرون، گم شو نامرد.


  اونم لحظه به لحظه عصبانی تر می شد. بار اول آروم گفت:


  - پونه مسخره بازی در نیار پدر و مادرت نگرانتن.


  فریاد زدم:


  - مسخره بازی رو تو در آوردی. چرا دوباره وارد زندگیم شدی؟ تو که حتی حق دفاع کردن رو هم بهم ندادی؟ از زندگیم گم شو بیرون، ازت متنفرم. حالم ازت بهم می خوره.


  دوباره آروم گفت:


  - پونه الان حالت خوب نیست بیا بریم.


  - کثافتِ آشغال مگه با تو نیستم گم شو بیرون.


  نمی دونم چی شد. فقط فهمیدم دستش روی صورتم فرود اومد. دیوونه شده بودم من هم زدمش، نه یه بار، نه دو بار چند بار. دیگه حرصش در اومده بود دستام رو محکم گرفت تو دستش در حالی که فشار می داد. گفت:


  - بسه دیگه، فکر کردی من عاشقتم؟ حالم از قیافه ی نحست بهم می خوره به خاطر پدرت دوباره وارد زندگیت شدم. اون از من خواست وگرنه من از تو متنفرم.


  - اِ اِ اِ! خب می خواستی حرف پدرم رو گوش ندی، شما که ماشالله تو این چیزا واردی. اصلا کی به حرف پدرم گوش دادی که این بار حرف گوش کن شدی. دستم رو کشید منو از باغ برد بیرون. در حالی که در رو می بست، گفت:


  - نق نق کردن رو بس کن، حوصله ات رو ندارم.


  - نه این که من حوصله ات رو دارم؟


  برگشت و زل زد تو چشمام و گفت:


  - پونه، اون روی سگ منو بالا نیار، خودت می دونی اعصاب برای من نذاشتی.


  - اون روی سگتم دیدم وحشی.


  صورتم رو با دستم لمس کردم. در ماشین رو برام باز کرد، بدون هیچ حرفی سوار شدم. دوباره اون سر درد همیشگی اومد سراغم. ماشین رو هنوز روشن نکرده بود. دستش رو کشید روی صورتم. برگشتم و گفتم:


  - چیه؟ داری حال می کنی؟ می گی خوب حق رو گذاشتم کف دستش؟


  - پونه...


  - خفه شو لطفا.


  با مشت زد روی فرمون و گفت:


  - یه بار دیگه بهم توهین کنی می دونم باهات چی کار کنم. با خودته.


  ترسیدم. خوب زهرِ چشمی ازم گرفته. آروم روی صندلی نشستم. حرف دیگه ای هم نزدم. مامان و بابا دم در منتظرم بودن. با دیدنشون انگار همه ی دنیا رو بهم دادن. پریدم تو بغلشون. فکر نمی کردم این قدر گرم ازم استقبال کنن. آرشام داشت می رفت قبل از این که سوار ماشین شه گفت:


  - فردا رو بهت مرخصی می دم اما از پس فردا باید بیای سر کار. شیر فهم شد؟


  - چی؟


  - همین که شنیدی.


  سوار شد و رفت. هه! همین طور منو تو بُهت گذاشت.


  *****


  صدای موبایلم بلند شد. غلتی تو رختخوابم خوردم. بالشی رو که تو بغلم بود رو پرتاب کردم یه طرف دیگه. پاهام رو دراز کردم. دستم رو بالای سرم بردم و گوشی رو برداشتم و خواب آلود جواب دادم:


  - بله؟


  - بله و بلا. چرا نیومدی؟


  آرشام بود. با لحن جدی ازم سوال کرد. مونده بودم این داره چی می گه؟ کجا نیومدم؟ مگه قرار بود جایی برم؟ قرار بود جایی برم؟ تو جام نیم خیز شدم. دستم رو گذاشتم روی گیجگاهم و تکونش دادم. آها! فهمیدم. تازه مخم شروع به کار کردن کرد. جواب دادم:


  - ببخشید، خسته بودم نتونستم از خواب بیدار شم. از فردا میام.


  چند ثانیه ای گذشت. گفت:


  - نخیر، من می گم از کی میای سر کارت فهمیدی؟


  نفسم رو محکم دادم بیرون چند تا فحش هم نثارش کردم و گفتم:


  - بله، شما بفرمایید من از کی بیام؟


  - تا ساعت ده این جایی، متوجه شدی؟


  - بله.


  چرا این همش به من زور می گه. تازه که یادم اومد متوجه شدم اون یک سالی هم که نامزد بودیم خیلی بهم زور می گفت. همش اذیتم می کرد. این کار رو بکن، اون کار رو نکن. این رو بپوش، اون رو نپوش. موهات رو بزن داخل، چرا لاک می زنی؟ چرا پیرهنت درازه؟ دخترِ اون پیر زنه چرا گرامافون می زنه؟


  در عرض ده دقیقه آماده شدم. مانتو و شال و کیف صورتی، شلوار چسبون سفید. ناخن هام رو هم به رنگ سرخابی لاک زدم، رژ صورتی کمرنگ و پیش به سوی دفتر آرشام. احتمالا شقایق رو هم می بینم. به علت این که ده دقیقه تا ساعت ده نمونده بود ناچارا ولخرجی کردم و با تاکسی تلفنی رفتم. دفترش واحد پنجم ساختمون تجاری دوازده طبقه تو شمالِ شرق تهرانه. نفس عمیقی کشیدم، به خودم اعتماد به نفس دادم و وارد اتاق شدم. در دفتر نیمه باز بود کمی هُلش دادم عقب و با تردید پام رو گذاشتم داخل. نگاهی سرسری انداختم. آروم آروم قدم برداشتم. دهنم وا موند! فکر می کردم دفتر کوچکیه اما از اون چیزی که فکر می کردم بزرگتره.


  راهروی طویلی با نمای چوبی داشت راهرو رو طی کردم و وارد سالن شدم. سالن متوسط که به سه درِ متوسط و یک در بزرگ ختم می شه. که رنگ همه ی درها جز در بزرگ، مشکی بود. درِ بزرگ هم به رنگ قهوه ای سوخته. دکور سالن با مبل های چرم و میزی که کنار درِ قهوه ای واقع شدم بود البته اون هم همرنگِ در بود. کاغذ دیواری سالن هم شکلاتیِ روشن بود. در حال برانداز کردن اطراف بودم که صدای جیغی باعث شد به میز کنار در قهوه ای نگاه کنم. شقایق بود، دوید سمتم، پرید بغلم. چند ثانیه ای بُهت زده بود دستش رو روی کمرش گذاشت و با دقت نگاهم کرد و پرسید:


  - پونه، خودتی؟ دارم درست می بینم؟


  خندیدم و جواب دادم:


  - پ ن پ! روحمه اومده انتقام بگیره.


  - دِ ن دِ! روحت هم عرضه نداره.


  - می خوای نشونت بدم؟


  - حالا انتقام رو وللش، بیا برو تو که رییس حسابی آتیشیه.


  یه تای ابروم رو انداختم بالا و پرسیدم:


  - رییس؟


  - آره دیگه، بیا برو داخل.


  هُلم داد داخل اتاقی که در قهوه ای سوخته ی بزرگی داشت. اَه! این اتاقاشون هم راهرو داره.


  وارد اتاق شدم و نگاه کردم. دکور اتاق قهوه ای سوخته و شکلاتی روشن بود. حالا چه اصراریه این رنگی باشه؟ یادمه تا الان هیچ وقت دفترش رو ندیده بودم. خیلی خوش سلیقه چیده شده. پشت میز درازی نشسته که به شکل صلیب بود. اطرافش صندلی های چرم چیده شده. خودنویسی رو کنار لبش گذاشته بود و به من نگاه می کرد. منم مثل اون از سر تا کمرش رو دید زدم. پیراهن سفید آستین کوتاه و گردنبندِ کلفت مدل زنجیر، گردنش بود. شلوارش رو نتونستم ببینم. زیرِ لباسش سویشرت نارنجی که آستین هاش رو زده بود بالا و یقه ی لباسش هم تا روی سینه اش باز بود. پرسیدم:


  - اجازه هست؟


  تازه به خودش اومد. مردد جواب داد:


  - بیا تو.


  روی صندلی چرخی خورد. جو ریاست هم، این رو گرفته ها. پرسیدم:


  - با من کاری داشتی؟


  - بله، همون طور که می دونی قبلا قرارداد رو امضاء کردیم. فقط خواستم چند نکته رو رعایت کنی.


  - بفرمایید.


  دستاش رو قلاب کرد، تکیه داد به میز و گفت:


  - یک، این محیط مردونه است. خوشم نمیاد با مردا گرم بگیری.


  به جهنم که خوشت نمیاد، به سق سیا!


  - دو، این جا من رییسِ توام پس حَدِت رو رعایت کن. سه، فکر کن هیچ ارتباطی با شقایق نداری. افتاد؟


  - یک، گرم گرفتنم با مردا به خودم مربوطه. دو، من هیچ کاری به شما ندارم. سه، ارتباطمم با شقایق به شما ربطی نداره اگر هم ناراحتید من از خدامه این جا کار نکنم، افتاد.


  گوشه ی لبش رو می جویید. کم آورده بود. زل زد تو چشمام، از اون نگاه های دختر کُشش بهم انداخت و گفت:


  - فعلا که زیر دست منی، این دفعه می بخشمت. دفعه ی دیگه زبون درازی کنی حقوق یک ماهت رو کسر می کنم.


  چـــــی؟! درست شنیدم؟! حقوق یک ماهم رو کم می کنه؟ من که فکر می کردم حقوقی بهم نمی ده! پرسیدم:


  - مگه بهم حقوق می دی؟


  سرش رو کج کرد. انگار داره منو خوب برسی می کنه، جواب داد:


  - پس چی فکر کردی! که من برده گرفتم بیگاری می کشم؟


  جیغ زدم:


  - آخ جون، اصلا هر چی شما بگید. حالا چند می دید؟


  - چون کار آموزی ماهی پونصد تومن بیشتر نمی دم.


  چند بار پریدم رو هوا و گفتم:


  - ایول! من که از سرمم زیاده، ولی چه روزایی بیام؟


  - همه ی روزها جز پنج شنبه و جمعه و یکشنبه که کلاس داری. حالا هم برو، خانوم منشی وکلای دفتر رو بهت معرفی می کنه.


  - چشم.


  چه حرف گوش کن شدم! اصلا پای پول که اومد وسط حاضرم با دل و جون کار کنم. وارد سالن شدم، شقایق مضطرب اومد سمتم و پرسید:


  - چی شد؟


  - هیچی، فقط دفتری چیزی ندارم؟ کجا باید کار کنم؟


  جواب داد:


  - چرا، فقط بذار اول با وکیل هامون آشنا شی.


  دست تو دست شقایق وارد آبدارخونه شدیم. چهار مرد پشت میز نشسته بودن و چای می خوردن. خیلی ساکت بودن، یعنی بیش از حد ساکت بودن. برام جالب بود، برای چی من متوجه ی این ها نشدم؟ چرا زیاد حرف نمی زنن؟ می گن وکلا زیاد حرف می زنن اما این ها این طور نیستن. شقایق سکوت رو شکست و رو به همه که متعجب به من نگاه می کردند، گفت:


  - خب، آقایون ایشون پونه صوفی وکیلِ جدیدِ دفتر آریامنش هستند.


  همه لبخندی زدند. مردی که از همه جوون تر بود و البته چهره ی دلنشین و زیبایی هم داشت، گفت:


  - جالبه! آرشام وکیلِ زن استخدام کرده؟ فکر نمی کردم جز شهین کسِ دیگه ای رو استخدام کنه.


  همه به هم نگاه می کردند و سرشون رو تکون می دادن. لبخندی زدم و گفتم:


  - ممنون از استقبال گرمتون، من پونه صوفی ترم آخر وکالت رو می گذرونم و از دیدنتون خوشحالم و همین طور خوشحالم که از ملحق شدنم بهتون خوشحالید. شرکت بزرگی دارید، خیلی هم قشنگه. دکوراسیون قشنگی هم داره منتها خیلی سوت و کوره.


  شقایق زد زیر خنده و گفت:


  - ببخشید، پونه زیادی صادقه.


  به مرد بلند قدی که هیکل تُپل مپل و موهای سفیدی هم داشت اشاره کرد و گفت:


  - ایشون آقای ناصر صادقی عیال وار، (با این جمله اش مثلا همه ترکیدن از خنده!) سی ساله، دو ماه هم از ازدواجشون می گذره.


  به مرد دیگه ای که از همه مسن تر می زد اشاره کرد. مرد لاغر اندام، قد متوسط، موهای جو گندمی، پوست تیره و لباسای رسمی به تن گفت:


  - آقای مهدی کریمی، سی و نُه ساله، (چرا سن همه رو حفظه!) ایشون هم ازدواج کردند و یه دخترِ خوشگلِ کوچولو به اسم الناز دارن. البته همه الی صداش می کنن.


  به آخرین مردِ حاضر در جمع رسید. پسر جوونی بود با موهای مشکی بلند تا روی گوش هاش که پیشونی و چشماش رو پوشونده بود، بینی نوک تیز و ابروهای کشیده و کلفت، چشمای تیره و پوست سبزه، با کت اسپرت سفیدی که آرنج هاش هم پینه دوزی شده بود به تن و آستین هاشم بالا زده بود و زیر کتش هم یه سویشرت مشکی داشت. گفت:


  - ایشون هم وکیل مورد علاقه ی همه، شوخ و بامزه، آقای...


  دل تو دلم نبود بدونم این زبون دراز کیه. گفت:


  - آقای شهرام خلیلی، مجرد و بیست و سه ساله و البته مهربون و دوست داشتنی.


  مثل بادکنک خالی شدم. بیست و سه ساله؟ یعنی دو سال از من کوچیکتره؟ رو بهش پرسیدم:


  - شما درستون هنوز تموم نشده؟


  پوزخندی زد. شقایق گفت:


  - ایشون دو ساله درسشون تموم شده. بچمون باهوشه جهشی خونده، خواهرشون شهین جون هم تو همین دفتر مشغول هستند اما امروز نیومدن.


  آخرین جملاتش رو نشنیدم. داشتم فکر می کردم چه جالبه! یعنی دو سال از من کوچیک تره ولی دو سال سابقه ی کار بیشتری از من داره؟ دو سال هم از من زودتر فارغ التحصیل شده؟ من باید برم خودکُشی. من الان در این موقعیت اعتراف می کنم که دوست دارم خفه اش کنم. لبخندی زدم. لبخندِ تصنعی. بله، همه فهمیدن لبخندم مصنوعیه. کیه که متوجه نشده باشه. برای یه لحظه بهش حسادت کردم. اما جواب گرمش دلم رو نرم کرد. گفت:


  - پونه خانوم این جا همه همدیگه رو به اسم صدا می کنن شما هم ناراحت نشو اگر به اسم صداتون کردیم. ما همه از ورودتون به گروهمون خوشحالیم. موفق باشید.


  ذوق مرگ شدم. بقیه هم حرفش رو تایید کردن که باعث شد بیشتر ذوق مرگ شم. بعد از آشنایی با وکلای گرام همراه با شقایق به سمت دفترم رفتیم. دفتر جداگانه ای برای من اختصاص داده شده بود. جالبه! وکلای دیگه دو به دو توی اتاق ها قرار داشتند، من تنها بودم. اتاق با دکور مشکی و سفید تزیین شده بود. البته از اتاق های دیگه هم کوچک تره. میز مشکی متوسطی که یک صندلی پشتش و دو تا صندلی جلوش قرار داشت، کمد کشویی هم ضلع چپ اتاقم. بیشتر از هر چیز پنجره ی بزرگ اتاق محوم کرده بود! به بیرون نگاه کردم. چون طبقه ی سوم مجتمع بودیم فاصله ی زیادی با خیابون نداشتیم. هیچ چیز جالبی نداره. آدم هایی که از کنار هم عبور می کنند و به هم نگاه نمی کنند. مردمی که دارن تو یه جامعه زندگی می کنند اما اطلاعی از زندگی هموطنشون ندارن. ماشین هایی که باعث مرگ دیگران می شن. حتی دو بار جون خودم رو به خطر انداختن. شقایق زد به شونه ام و گفت:


  - چی دیدی اون بیرون؟


  لبخند تلخی زدم. جوابش رو ندادم. پرسیدم:


  - شقایق من باید چی کار کنم؟ راستی کس دیگه ای تو این اتاق نیست؟


  - کار خاصی نداری، می تونی با بقیه ی وکلا همکاری کنی. چرا شهین و تو، توی یه اتاقید. دختر خوبیه.


  - اوهوم. شهین چی؟ اونم مثل داداشش جهشی خونده؟ چند سالشه؟


  - بیست و هفت ساله ست. نه، اون جهشی نخونده. خب من برم دیگه، الانه که رییس دادش در بیاد.


  - باشه، برو به کارت برس.


  رفت. ده دقیقه گذشت، دیگه حوصله ام سر رفته بود. کامپیوتر رو روشن کردم و مشغول بازی شدم. بازی مزخرفی بود ولی از قدیم گفتن در بیابان یک لنگه کفش هم غنیمتی است. صدای در اومد، فکر کردم شقایقه، گفتم بیا تو. چایی روی میز گذاشت. نگاهم رو از مانیتور کامپیوتر نگرفتم. گفتم:


  - آخ قربون دست و پنجه ات شقایق جون، دیگه تشنه ام شده بود.


  صدای مردونه ای گفت:


  - خواهش می کنم.


  جیغ خفیفی کشیدم. این پسره خلیلی این جا چی کار می کنه؟ گفتم:


  - هایی، هویی چیزی! آقای خلیلی از شما انتظار نداشتم.


  - پونه خانوم متاسفم، فکر نمی کردم ناراحت شید.


  - ناراحت نشدم ترسیدم، کاری داشتید؟


  - بله، یه سوال داشتم.


  - بفرمایید.


  روی صندلی نشست یه پاش رو انداخت روی پای دیگه اش و پرسید:


  - ارتباط تو با آرشام چیه؟


  جــــان؟! تو رو سننه؟! تو چی کاره حسنی.


  متعجب نگاهش کردم و گفتم:


  - به شما ارتباطی داره؟


  ابروهاش رو انداخت بالا و گفت:


  - بهتره کاری به کار آرشام نداشته باشی اون خودش یه نفر دیگه رو دوست داره.


  عجب بابا! می خواست گربه رو دم حجله بکشه؟ چرا همین اول بسم الله! جواب دادم:


  - ببین آقا پسر، اولا که اجازه نمی دم پات رو از گلیمت درازتر کنی و تو زندگی شخصیم دخالت کنی، دوما خواهرت اگر حرفی داره بیاد خودش بگه، سوما از اتاقم برو بیرون، یالله.


  دیگه حالم از این تهدیدها به هم می خوره. همه ی زمین و زمان دست به دست هم داده اند تا فقط و فقط منو تهدید کنن. من هم اون قدر مقابله کردم که حرفه ای شدم. به قول قدیمیا از بس مار خوردیم افعی شدیم.


  از جاش بلند شد و رفت. شرِ خودش رو که کم کردم، شرِ خواهرش رو هم از زندگیم کم می کنم.


  چه دنیائیه؟ امین رو آیلار ازم گرفت، رضا رو آیلار ازم گرفت آرشامم خواهر این می خواد ازم بگیره. فکر کنم خواهرش از این دخترای سرسخته که مثل بختک چسبیده به آرشام و ازش دل نمی کنه. از این دخترایی که تا یه چیز رو که می خوان به دست نیارن ول نمی کنن. اصلا بچسبه به آرشام به من چه؟ من که برام فرقی نداره.


  هنوز تو کف بازی بودم که صدای در اومد. سرم رو آوردم بالا. من دو بار از یه سوراخ نیش نمی خورم. آرشام بود. اومد جلو و پرسید:


  - از دفتر خوشت اومد؟


  جواب دادم:


  - خوبه، ولی دفتر تو بهتره اون رو بده بهم.


  خندید و گفت:


  - آره، منم وایسادم تو بگی دفترم رو تقدیمت کنم.


  - جدا؟ می دی بهم؟


  انگار چیزِ مهمی یادش اومد باشه پرسید:


  - خانوم خلیلی هنوز نیومدن؟


  من چه می دونم! مگه من مدیرِ برنامه هاشم! سرم رو انداختم پایین و گفتم:


  - از برادرشون بپرسید.


  انگار حرف منو نشنیده با خودش گفت:


  - خوبه، تا یک ساعت دیگه میان. خانوم خوبیه هواش رو داشته باش، سوالی هم داشتی از ایشون بپرس باتجربه اند.


  حال و حوصله ی جر و بحث رو نداشتم. جواب دادم:


  - اوکی.


  رفت. پر رو! به من چه خانومِ باتجربه ایه. اصلا من دوست ندارم ازش سوالی بپرسم.


  - زشتِ بی ریختِ کریهِ عقب مونده.


  - داری به کی فحش مید ی؟


  مثل جن زده ها تو جام سیخ شدم و سرم رو آوردم بالا و به زنی که تو چهارچوبِ در وایساده بود


  نگاه کردم. زنِ قد بلند با مانتو و شلوار پارچه ای ساده، یه تار موش هم معلوم نبود. به چادر توی دستش نگاه کردم. لبخند زنون اومد سمتم و گفت:


  - به به پونه خانوم! از دیدنتون خوشحالم.


  هنوز تو کفِ زنه بودم. این دیگه کیه؟ منو از کجا می شناسه؟ پرسیدم:


  - شما؟


  - من شهینم دیگه.


  شهین اینه؟ این که بیشتر از سی می زنه. رفت پشت میز کناری، کامپیوترش رو روشن کرد و گفت:


  - چه قدر خوشگلی تو. سینا ببیندت عاشقت می شه.


  متعجب پرسیدم:


  - سینا کیه؟


  - پسرم دیگه، دو سالشه، عاشق دخترای خوشگله البته فکر بد نکنی ها، پسرم به چشم خواهری به دخترا نگاه می کنه.


  نمی دونستم بخندم یا همین طور متعجب نگاش کنم! اگر پسر داره یعنی شوهر داره، شاید هم طلاق گرفته. منگ پرسیدم:


  - شما از شوهرتون طلاق گرفتید؟


  - زبونت رو گاز بگیر دختر، خدا نکنه از شوهرم طلاق بگیرم. ایشالله صد سال سایه اش بالای سرم باشه، ایشالله هیچ کس بی شوهر نشه، ایشالله همه شوهرشون مثل شوهرِ من باشه.


  گاز رو گرفت دیگه ول نمی کنه. بابا وایسا ما هم بیایم باهات! همی نطور که حرف می زد من هم گردنم رو کج و کج تر می کردم، دیگه گردنم در شرفِ شکسته شد بود. پرسیدم:


  - پس...


  نذاشت حرفم تموم شه پرسید:


  - پس چی؟ زود باش بگو.


  - آخه برادرتون...


  دوباره پرید وسط نطقم! بابا یه دقیقه دندون رو جیگر بذار. نمی ذاره آدم حرف بزنه! گفت:


  - آها شهرام! عادتشه مخ تازه واردها رو کار بگیره.


  حرصم بد جور در اومده بود. یه ذره بچه، مخ منو کار گرفته! منو باش چه قدر حرص خوردم، شاید هم پوستم چروک شده باشه. آروم گفتم:


  - وایسا، خودم حقش رو می ذارم کف دستش.


  شهین هم شنید و گفت:


  - اگر تونستی این کار رو بکن. لطف می کنی در حق همه.


  بله که حقش رو می ذارم کف دستش، فکر کرده کیه که منو دست انداخته! نصف سنِ منو داره، داره مخ منو کار می گیره! با حرص از جام بلند شدم و به اولین دری که رسیدم بازش کردم. تو این اتاق نبود، به دفتر بعدی رسیدم و محکم در رو باز کردم. خلیلی و صادقی تو اتاق بودن رفتم جلو با کف دستم کوبیدم روی میز. تکونی خورد. خودمم ترسیدم، کف دستم داغون شده بود اما به روی خودم نیاوردم. داد زدم:


  - مگه من هم سنِ شمام که دستم انداختی؟ فکر کردی با مزه بودن به اینه که مردم رو به باد تمسخر بگیری؟ بچه، تو نصفِ سنِ منو هم نداری، چه طور به خودت جرات همچین کاری رو می دی؟


  گنگ نگاهم می کرد، جواب داد:


  - من واقعا قصد...


  نذاشتم حرفش رو کامل کنه و گفتم:


  - هر قصد مسخره ای داشتی به من ربطی نداره.


  - پونه خانوم...


  دوباره داد زدم:


  - از این به بعد منو به اسم صدا نمی کنید. من خانوم صوفی ام افتاد؟


  خودمم بودم قیافه ام رو تو اون لحظه می دیدم کپ می کردم. آرشام به دادش رسید و پرسید:


  - این جا چه خبره؟ چرا دفتر رو، روی سرتون گذاشتید؟


  برگشتم، نگاهش کردم و گفتم:


  - فکر می کردم وکلایی که تو دفترتون مشغولِ کارن آدمای فهمیده ای هستن ولی تصورم اشتباه بود.


  از کنارش رد شدم و رفتم تو دفترم. تقریبا همه از دفتراشون اومد بودن بیرون و به ما نگاه کردند. شهین پشت سرم وارد اتاق شد و گفت:


  - پونه جون، شهرام شوخی کرده اون عادت داره.


  نمی خواستم جوابش رو بدم، دیگه صداش نیومد، برگشتم به پشتم نگاه کردم آرشام تو اتاق بود


  گفت:


  - فکر کردی این جا هم خونته که هر چه قدر داد و بیداد کنی کسی چیزی نگه؟ این جا مقررات داره.


  - کی می خواد حرفی بزنه، تو؟


  نفسش رو فرستاد بیرون، صورتش رو چرخوند به یه طرف دیگه، دوباره روش رو سمت من کرد و گفت:


  - پونه، خواهش می کنم نذار بخاطرت وکلام رو اخراج کنم، دارم ازت خواهش می کنم.


  رفت اما اون بود که منو دست انداخت، چرا همه منو مقصر می دونند؟! بیست دقیقه ای از اون ماجرا گذشت. شهین پرونده ای رو بهم داد و گفت:


  - خوندی نظرت رو در موردش بهم بگو.


  پرونده رو باز کردم. پرونده در مورد زنی بود که شوهرش رو بخاطر خیانت کردن به زنش به قتل رسونده بود. الان هم در شرفِ اعدامه. نمی تونم درک کنم این چه قانونیه که ما داریم، وقتی زنی به شوهرش خیانت می کنه شوهره می تونه زن رو اعدام کنه یا زن سنگسار می شه اما همین مورد در آقایون متفاوته. چرا این قانون برای آقایون صدق نمی کنه. این قدر درگیرِ پرونده شده بودم که متوجه ی گذر زمان نشدم. شقایق وارد اتاق شد و گفت:


  - آقای رییس پرسیدن نمی ری خونه؟


  شهین کی رفته بود؟!


  گفتم:


  - به آقای رییس ربطی نداره.


  گوشه ی لبش رو گاز گرفت و گفت:


  - پونه این چه طرز حرف زدنه؟ چرا این قدر باهاش بد رفتار می کنی؟


  من داشتم از عصبانیت می ترکیدم، جواب دادم:


  - شقایق بی خیال شو.


  شونه هاش رو انداخت بالا و گفت:


  - باشه پس من می رم، خداحافظ.


  - بای، به شوهر گرامتم سلام برسون.


  رفت. کیفم رو برداشتم، وسایلم رو آماده کردم، خواستم از درِ اتاقم خارج شم که در محکم خورد تو صورتم. مثل گوجه ی له و لورده پخش زمین شدم. آرشام سریع کنارم روی زمین نشست دستش رو گذاشت زیر کمرم کمی از زمین جدام کرد و پرسید:


  - خوبی پونه؟


  - به لطف شما بینیم خُرد شد.


  دستش رو کشید به لبم و گفت:


  - داره از بینیت خون میاد.


  دستش رو از روی لبم پرتاب کردم یه طرف دیگه و با عصبانیت پرسیدم:


  - از بینیم خون میاد چه ربطی به لبم داره که دستت رو می کشی به لبم.


  اون هم با عصبانیت جواب داد:


  - خب خونت ریخته روی لبت دیگه! اصلا الان چه موقعِ این حرفاست؟ بلند شو بریم دکتر ببینیم چیزی نشده؟


  - نه، اگر تو کاری به کارِ من نداشته باشی من چیزیم نمی شه. بابا به چه زبونی بگم؟ دست از سرِ من بردار.


  پرتم کرد روی زمین، از جاش بلند شد و گفت:


  - به درک، منو باش که اومدم عذر خواهی. لیاقت نداری، الحق همون پونه ی قدیمی.


  داشت می رفت، از جام بلند شدم و گفتم:


  - وایسا وایسا، مگه من قدیم چه طور بودم؟


  قرمز شده بود، دود از سرش بلند می شد البته منم دست کمی از اون نداشتم. پرسید:


  - می خوای بدونی قدیم ها چه طور بودی؟


  - آره.


  - با یکی دوست بودی، با یکی نامزد بودی، با یکی هم می خوابیدی.


  با مشت کوبیدم تو دهنش و گفتم:


  - برام فرقی نداره چه طور فکر می کنی، ولی بهت اجازه نمی دم بهم توهین کنی. اون روز امین بهم قرص خواب آور داده بود، منم خوابم برده بود. در ضمن امین به من دست درازی نکرده. اون بدبخت دستش هم به من نخورده.


  خونِ روی لبش رو پاک کرد، پوزخندی زد و گفت:


  - منم که خر، عر عر! در ضمن برام فرقی نداره، پس خودت رو اذیت نکن، لازم نیست توضیح بدی.


  داشت می رفت دوباره جلوش رو گرفتم اما حرفی نداشتم بزنم ولش کردم. رفت. چی می گفتم؟ چی کار می کردم؟ من هم رفتم پایین. تازه ساعت هفته هوا این قدر تاریک شده. من الان چه طور ماشین گیر بیارم. صدای بوق ماشینی توجه ام رو به خودش جلب کرد. اِ اِ اِ! این اون میکاییل نیست؟!


  شیشه ی ماشینش رو داد پایین و گفت:


  - خانوم وکیل برسونمتون؟


  خواستم جواب بدم که دستم به عقب کشیده شد. رضا؟! اون، این جا چی کار می کنه؟ موقعیتی که توش گیر کرده بودم خیلی خنده داره! فقط مونده بود آرشام بیاد تا جمعمون جمع شه. دستم رو از تو دست رضا کشیدم بیرون و گفتم:


  - من با میکاییل می رم.


  پریدم بالا. قیافه ی رضا تو اون لحطه دیدنی بود. دستش رو مشت کرد و گفت:


  - پونه، اگر بری باید دور منو خط قرمز بکشی ها.


  ذوق زده زل زدم تو چشماش و گفتم:


  - آخ جون، من عاشق خط قرمزم. پس تو هم بی خیالِ من شو. اوکی؟


  ادامه دادم:


  - ببین رضا جون، دور و بر کسی نگرد که دوستت نداره. آیلار که دوستت داره بهتره. تا آیلار رو هم از دست ندادی دست به کار شو، به نصیحتم جامه ی عمل بپوشون.


  میکاییل راه افتاد، توی راه گفت:


  - چه قدر زود یکی رو انتخاب می کنی، یکی رو هم دور می ندازی؟


  - بازی روزگار این رو می خواد.


  برگشت و به من نگاه کرد. منم به چشماش نگاه کردم و گفتم:


  - چیه؟ دارم دروغ می گم؟


  - نه، داری شخصیت اصلیت رو نشون می دی.


  - بی خیال، تو روخدا.


  - فقط مواظب باش کسی بازیت نده.


  - شما نگران من نباش.


  *****


  ساعت هشت شده بود. مامان اومد تو اتاق و پرسید:


  - داری می ری دانشگاه؟


  مقنعه ام رو مرتب کردم و گفتم:


  - آره.


  - ساعت چند کلاست شروع می شه؟


  - ده.


  با مِن و مِن گفت:


  - پونه جان، یه خواهش دارم.


  دست به سینه ایستادم و پرسیدم:


  - چی؟


  - بچه ام آرشام، آش رشته دوست داره براش درست کردم یه دقیقه ببر بده بهش.


  الان آخر خشمم! با صدای بلندی پرسیدم:


  - چـــــی؟! بچه ات آرشام؟!


  - آره مادر، زود ببر، یخ شه از دهن می افته.


  ابروهام رو انداختم بالا و گفتم:


  - نچ، من نمی برم، دیروز دعوا کردیم.


  - پونه، جون مادرت.


  هـــی خدا! من چه گناهی کردم یعنی؟


  با تاکسی تلفنی رفتم تا یه وقت آش رشته ی آقا یخ نشه. زنگ رو زدم، جواب داد:


  - بله؟


  زهر مار و بله.


  - منم پونه در رو باز کن.


  پرسید:


  - این جا چی کار می کنی؟


  - استغفرالله! اومدم آش بدم، مامانم برات درست کرده.


  صدای آخ جونش رو شنیدم. در رو باز کرد، وارد حیاط شدم. اون دفعه حیاط خونه اش رو خوب ندیده بودم. خیلی قشنگ بود. هر قسمت از حیاط با رنگ های مختلفی گل کاری شده بود. در سالن باز بود، مردد وارد خونه شدم این خونه اش بزرگ تر و قشنگ تر از خونه ایه که دو سه سال پیش داشته. داشتم به فضای خونه نگاه می کردم که آرشام هم سر رسید. گفت:


  - آخ قربون مامان معصومم برم که از مامانِ خودم بیشتر به فکرمه.


  صدای دیگه ای اومد که می گفت:


  - اِی بی چشم و رو! من به فکرت نیستم؟


  مادرش بود. نـــــه! این چرا این قدر پیر شده؟ موهاش سفید شده، چروک های صورتش هم بیشتر شده. با تمام وجودش بغلم کرد و منو بوسید و گفت:


  - پونه، دلم برات یه ذره شده بود.


  - مامان.


  ناخودآگاه این کلمه رو به کار بردم. خندید و گفت:


  - پس منو یادته. اون روز که پشت تلفن باهام حرف زدی شک کردم تو باشی ولی فکر نمی کردم واقعا پونه، عروس خوشگلم باشه.


  آرشام چپ چپ نگاه می کرد و از آش می خورد. نگاه مادرش مهربون بود، مثل همیشه. گفتم:


  - من دیگه عروس شما نیستم.


  - تو همیشه عروس منی، حتی اگر آرشام صد تا زن دیگه بگیره.


  خندیدم و گفتم:


  - آخ که دیرم شد، باید برم.


  - آرشام می رسوندت.


  - نه، من...


  نذاشت حرفم رو کامل کنم گفت:


  - آرشام خوردن رو تمومش کن، پونه رو برسون.


  قاشق به دست گفت:


  - مامان آش؟


  - نشنیدی چی گفتم؟


  - ای خدا سی و خُرده ای سن دارم، نمی تونم جلوی مادرم وایسم!


  با مادرش خداحافظی کردم. چه قدر پیر شده. قبلا بیشتر به خودش می رسید آرایش می کرد مهمونی می رفت!


  بعد از خداحافظی زودتر از آرشام از خونه خارج شدم. نمی خواستم باهاش برم. می ترسیدم سرم منت بذاره. از طرفی هم آروم آروم می رفتم، شاید بیاد دنبالم. حالا غریبه که این جا نیست دوست داشتم بیاد دنبالم منت کشی. بابا منم دل دارم. به کی بگم؟ دیگه واقعا دیرم شده بود. تندتر راه می رفتم بی خیال منت کشی شدم. از آرشام بخاری بلند نمی شه. سعی می کردم به خیابون اصلی برسم، دربست تا دانشگاه برم. هنوز به خیابونِ اصلی نرسیده بودم. مسافت زیادی تا خیابون اصلی مونده بود که صدای بوق ماشین آرشام رو شنیدم. البته از بوقش تشخیص ندادم ماشینِ آرشامه با یه نگاه سرسری متوجه شدم.


  سوار شم؟ نشم؟ چی کار کنم آیا؟ تو فکر سوار شدن یا نشدن بودم که گفت:


  - الان باید منت کشی کنم؟


  می گم این ذهن منو می خونه می گید نه! بفرما پس از کجا فهمید؟! جمله ی بعدیش بد جور حالم رو گرفت، گفت:


  - تا سه می شمارم سوار شدی، شدی، نشدی می رم. از ما گفتن بود به نفعته سوار شی.


  داره شوخی می کنه؟ نگاهی به چهره اش انداختم جدی بود. یعنی واقعا می ره؟ داشتم تو ذهنم برسی می کردم آیا می ره یا نمی ره که شروع به شمردن کرد. گفت:


  - یـــک، دو، ســـه.


  ای داد بیداد! جدا رفت؟ واقعا رفت؟ گاز رو گرفت و با آخرین سرعت ازم دور شد. عجب نامردیه!


  آقا آرشام آدمت می کنم صبر کن. با هزار و یک بدبختی به خیابون اصلی رسیدم که ناگهان دیدم آرشام وایساده. ماشینش رو کنار خیابون پارک کرده بود و دست به سینه به من نگاه می کرد. می خندید. رو آب بخندی. بدون توجه بهش برای تاکسی دستم رو بلند کردم که دستم کشیده شد. آرشام بود. سرش رو کج کرد و زل زد تو چشمام. می دونه من چشماش رو می بینم از خود بیخود می شم تو چشمام نگاه می کنه!


  گفت:


  - پونه، مسخره بازی در نیار، بیا سوار شو، آفرین دختر خوب.


  انگشتام رو با انگشتاش قفل کرد و منو به زور به سمتم ماشین برد. در رو باز کرد و گفت:


  - مادمازل افتخار بدید و ماشینم رو منور کنید.


  بدون هیچ حرفی سوار شدم. خودشم سوار شد و در حالی که با دنده اتوماتیک ماشینش ور می رفت، پرسید:


  - با من قهری؟ حرف نمی زنی؟


  جوابش رو ندادم. ادامه داد:


  - صبح که خوب بلبل زبونی می کردی؟ مامانم از دیدنت خیلی خوشحال شد.


  نمی خواستم جوابش رو بدم، رفتار دیروزش هنوز از یادم نرفته. سرم رو سمت پنجره ی ماشین چرخوندم و دستم رو تا نیمه از پنجره بیرون گذاشتم. گفت:


  - دستت رو بیار تو مگه بچه ای؟


  به حرفش توجهی نکردم. ادامه داد:


  - مگه با تو نیستم؟ پونه، دستت رو بیار تو.


  الان داشت سرم فریاد می کشید اما باز توجهی نکردم که دستم رو محکم کشید داخل. صورتم رو برگردوندم و با تنفر نگاهش کردم اما آقا اصلا به روی مبارکش نیاورد. دیگه حرفی نزدیم. نرسیده به دانشگاه نگه داشت و گفت:


  - ما رو با هم نبینن بهتره. بعد از کلاس همین جا وایسا، میام دنبالت.


  جواب دادم:


  - لازم نیست.


  خواستم پیاده شم که گفت:


  - باشه هر طور راحتی.


  ای خـــدا، نمی شه این ضد حال نزنه؟ دیگه داره به این جام می رسه. (به گردنم!) برگشتم و نگاهش کردم، داشت می خندید. خنده اش رو قورت داد و گفت:


  - ها؟ چیه؟ استادِ خوشگل ندیدی؟ گفته باشم اگر دیر به کلاسم برسی این ترم رو افتادی ها.


  چه خوب خودش رو به اون راه می زنه. پرسیدم:


  - تو واقعا نمی فهمی؟


  لباش رو جمع کرد و جواب داد:


  - چی رو نمی فهمم؟


  - نفسم رو محکم دادم بیرون و گفتم:


  - این که باید بابت رفتار دیروزت عذر خواهی کنی؟


  خنده ی عصبی کرد و گفت:


  - آها! ببخشید که یه کارمند یاغی رو توبیخ کردم.


  دیگه دود از سرم بلند شده بود، پرسیدم:


  - کارمند یاغی؟! خیلی... خیلی... تو...


  زبونم بند اومده بود، حتی نمی دونستم چی بگم. بدون خداحافظی از ماشینش پیاده شدم و به سمت دانشگاه رفتم. ذهنم درگیر آرشام بود که حس کردم با یه چیز برخورد کردم. سرم رو آوردم بالا. شهرام! اون، این جا چی کار می کنه؟ متعجب نگاهش کردم.


  پرسید:


  - حالتون خوبه؟


  دوست دارم مخش رو بکوبم به دیوار. من به خاطر اون با آرشام دعوا کردم. لبخند گشادی زدم و گفتم:


  - به لطف شما. حالا برو کنار کلاسم دیر شده.


  از کنارش رد شدم که جلوم رو گرفت و گفت:


  - اومدم برای عذر خواهی.


  پرسیدم:


  - چرا این جا؟ صبر می کردید می اومدم دفتر.


  - خانوم صوفی، من بابت این که...


  حرفش رو نصفه گذاشتم، گفتم:


  - دستم انداختی، مخم رو کار گرفتی، فکر کردی خنده داره، باشه بخشیدمت، می تونی بری.


  ازش فاصله گرفتم. دوباره خودش رو رسوند بهم و گفت:


  - چرا این طوری می کنی؟


  رضا داشت از پشت شهرام می اومد، آروم به شهرام گفتم:


  - دوستم داره میاد تو حرفی نزن، باشه؟


  - دوستتون؟


  - ماجراش مفصله فقط چیزی نگو، مخصوصا درباره ی سنت.


  رضا اومد سمتمون، در حالی که به شهرام نگاه می کرد پرسید:


  - اتفاقی افتاده پونه؟


  جواب دادم:


  - باید اتفاقی افتاده باشه؟


  نگاهی به شهرام انداخت، پوز خندی زد و گفت:


  - نمی دونم.


  در حالی که به شهرام نگاه می کرد، پرسید:


  - شما اسمتون چی بود؟ این جا درس می خونید؟


  شهرام هم ریلکس جوابش رو داد. (انگار نه انگار که من گفتم حرف نزن!)


  - شهرام خلیلی. نه، من دو سالی می شه فارغ التحصیل شدم.


  الان رضا متعجب بود.


  پرسید:


  - بهتون نمیاد؟


  - بله، من اصولا کمتر از سنم می زنم.


  شهرام رو به من گفت:


  - کلاست دیر شده، آرشام اذیتت نکنه؟


  جواب دادم:


  - آره دیگه باید برم، بعدا حرف می زنیم. به شهین سلام برسون.


  - باشه بای، خداحافظ.


  رفت، منم سمت کلاسم راه افتادم، رضا هم با من همقدم شد و پرسید:


  - کی بود؟ آرشام رو از کجا می شناخت؟


  - یه بنده ی خدا؟


  - حالا این بنده ی خدا با تو چه ارتباطی داره؟


  وسط سالن ایستادم و گفتم:


  - رضا، پات رو از گلیمت درازتر نکن.


  قبل از این که حرفی بزنه وارد کلاس شدم. آرشام هنوز نیومده بود. پس این کدوم گوریه؟ رضا کنارم نشست. آرشام وارد کلاس شد تمام مدت چشمش پیش ما بود. من هم که ازش ناراحتم حرصم رو این طوری خالی می کنم. چشمم افتاد به آیلار. آیلار و بهبود هم، کنار هم نشسته بودن. خندیدم رو به رضا گفتم:


  - آیلار رو که از دست دادی؟


  - برام مهم نیست.


  زهر مار و برام مهم نیست! ولی اینا مشکوک می زنن چرا آیلار دست از سر رضا برداشت؟ آیلار که از بهبود خوشش نمی اومد.


  گفتم:


  - ولی شرط می بندم حتی با یه اشاره ی کوچولو از سمت تو باعث می شه برگرده پیشت.


  - گفتم که برام مهم نیست.


  واقعا براش مهم نیست؟ پس چی براش مهمه؟ داشتم بهش نگاه می کردم که صدایی باعث شد سرم رو سمت وایت برد برگردونم. آرشام چند بار، با ماژیکش به وایت برد زد و گفت:


  - خانوم صوفی اگر کلاس براتون مفید نیست، تشریف ببرید بیرون. نه برای من، نه برای بقیه مهم نیست.


  جواب دادم:


  - نه استاد، اشتباه متوجه شدید. من داشتم برای آقای افشار توضیح می دادم که...


  پرید وسط حرفم و گفت:


  - بسه دیگه.


  عجب آدمیه! فقط می خواد منو جلوی دیگران سنگ روی یخ کنه. ای خدا ببین عاشق چه خری شدم! یعنی من چه فکری کردم که عاشق این شدم؟ چند سال پیش چه طور عاشقش شدم. با وجود این که ما کوچکترین تفاهمی با هم نداریم. حتی چند سال پیش هم اختلافات بینمون باعث شد آرشام به من بی اعتماد شه. اون بود که بهم فرصت دفاع کردن رو نداد. آیلار چی؟ اول که امین رو ازم جدا کرد، بعد هم سعی کرد رضا رو ازم بگیره؟ اون که پولداره، خوشگله، باهوشه. چرا سعی نمی کنه واقعا عاشق کسی بشه که دوستش داشته باشه؟ یه نفر رو پیدا کنه که دلش برای اون باشه؟


  توی فکر بودم. به خودم، آیلار، رضا، بهبود و خلاصه هر کس که اطرافم بود فکر می کردم که صدای رضا باعث شد رشته ی افکارم پاره شه. خم شده بود روی میز و گفت:


  - کلاس تموم شد خانوم حواس پرت!


  - اِ اِ اِ! کی تموم شد؟!


  مهسا اومد سمتم و گفت:


  - چرا این آریامنش این طور نگاهت می کرد.


  رضا هم به من و مهسا نگاه می کرد، پرسیدم:


  - چه طور نگاه می کرد؟


  حالت متفکری به خودش گرفت و جواب داد:


  - انگار می خواست سر به تنت نباشه.


  بله ایشون که همیشه می خوان سر به تن ما نباشه، لطف دارن به ما. رضا از روی میز بلند شد


  و گفت:


  - با اجازتون من می رم.


  مهسا پرسید:


  - این چرا ناراحت شد؟


  - نمی دونم.


  داشتم از کنار میز بهبود رد می شدم که برگشتم سمتش با موبایل حرف می زد. به کسی که پشت تلفن بود، گفت:


  - کار حله، عکسا و فیلم ها رو آماده کن بدم به صاحبش، عجله داره.


  منظورش چیه؟ چه عکسایی؟ چه فیلم هایی؟ ذهنم بد جور درگیر شده بو. منتظر شدم تا تماس رو قطع کنه. بعد از این که گوشی رو گذاشت تو جیبش، پرسیدم:


  - کیفوری! کار جدید گرفتی؟ حالا چند می خوای بابت عکسا بگیری؟


  ابروهاش رفت تو هم. نمی دونستم در مورد چی حرف می زنه، داشتم دو دستی می زدم. گفت:


  - تو کارای من دخالت نکن، اوکی؟


  خم شدم روی میزش و گفتم:


  - بهبود، مواظب باش به آیلار اسیب نرسونی. درسته در حقم خوبی نکرده ولی من هنوز دوستشم و دوستش دارم پس حدت رو بدون.


  - تو از کجا می دونی که در مورد آیلاره؟


  - خب دیگه، اطلاعات بهم می رسه سعی کن اخاذی کردن رو بذاری کنار و به دَرست بچسبی. باشه بچه ی خوب؟


  - من که نمی فهمم چی می گی.


  - خب، اشکال نداره ولی گفتم که بدونی.


  صاف ایستادم دستم رو به علامت خداحافظی بردم کنار گیجگاهم. مهسا گفت:


  - اون چیزایی رو که گفتی به نظرت واقعیت داره؟


  - نمی دونم، باید مطمئن شم.


  - پونه خودت رو درگیر نکن، بهبود خطرناک می زنه. آیلار هم ارزشش رو نداره.


  - بیخی.


  حوصله ی ادامه دادن به بحثمون رو نداشتم. هر چند آیلار زیاد در حقم بدی کرده ولی نمی خوام خُرد شدنش رو ببینم. من و اون ده سال دوست بودیم.


  *****


  صدای موبایلم بلند شد. شماره اش ناآشنا بود، جواب دادم:


  - بله؟


  - سلام خانوم صوفی؟


  - بله، شما؟


  - من میکاییلم، می شه بیاید بیرون.


  - بله، حتما.


  چادرِ سفیدِ مامان رو انداختم روی شونه ام، موهامم زیر چادر پنهون کردم و رفتم دم در. با سوییچ تو دستش ور می رفت. گفت:


  - سلام.


  - سلام، کاری داشتین؟


  - راستش من حاضرم قبول کنم.


  گردنم رو به علامت تعجب کج کردم. اول بسم الله هنوز حرفی نزدیم چی رو حاضره قبول کنه؟ و گفتم:


  - چی رو حاضرید قبول کنید؟


  - این که نقش نامزدتون رو بازی کنم.


  زدم زیر خنده. چند دقیقه ای می خندیدم. گفتم:


  - آقای محترم، یه کم دیر اقدام کردید، مشکلم حل شد.


  دستش رو فرو کرد تو موهاش و گفت:


  - مثل این که منظورم رو اشتباه متوجه شدید. من می خوام باهاتون ازدواج کنم. واقعا ازدواج کنم.


  هنگیده بودم! این داره چی می گه؟ پرسیدم:


  - من الان باید چه عکس العملی نشون بدم؟ از خوشحالی غش کنم؟ یا بزنم زیر گریه؟


  - من باهاتون شوخی ندارم. دارم جدی حرف می زنم.


  - منم دارم جدی می گم. اولا که شما روی چه حسابی اومدین این جا دم در خونه ام دارید همچین حرفی می زنید، دوما چرا از طریق خانوادتون اقدام نکردید؟


  جواب داد:


  - ده دفعه مادرم رو فرستادم پیش مادرتون، قبول نمی کنه.


  - آها! خب حتما جواب من منفیه دیگه.


  - من جوابِ منفی تو کَتَم نمی ره این قدر میام و می رم تا جواب مثبت رو بگیرم.


  این هم شیرین می زنه ها! جواب دادم:


  - این قدر بیا و برو تا زیر پات سبزه زار ایجاد شه.


  در رو محکم بستم. دوباره صدای در اومد این بار عصبانی در رو باز کردم، خواستم چند تا فحش آبدار بدم، اما با دیدن کسی که پشت در بود فحش تو دهنم خشکید. این، این جا چی کار می کنه؟!


  شهرام، این موقع شب این جا چی کار می کنه؟ اصلا آدرس خونه ی ما رو از کجا آورده؟


  لبخندی زد. به دسته گل توی دستش نگاه کردم. گل های رُز قرمز و زرد. از تنها گلی که متنفرم. گفت:


  - به جون خودم نمی خواستم نصف شب مزاحمتون بشم این دسته گل برای عذر خواهیه.


  دسته گل رو از تو دستش کشیدم، گفتم:


  - ممنون.


  با مِن و مِن گفت:


  - راستش این رو آرشام داد بهتون بدم.


  آرشام غلط کرد با تو.


  - چرا خودش نیومد بده.


  - خب راستش...


  نذاشتم حرفش رو کامل کنه، گفتم:


  - به هر حال ممنون.


  بدون این که اجازه ی حرف زدن بهش بدم در رو بستم. دو قدم بر نداشته بودم که دوباره صدای در اومد. ای خدا امشب همه دیوونه شدن! در رو با حرص باز کردم که دوباره متعجب شدم. آرشام! اون این جا چی کار می کنه؟!


  اومد داخل و پرسید:


  - چه طوری؟


  - عالی ام. نصفه شبی سه نفر مزاحمم شدن باید چه طور باشم؟


  حالا نصف شب هم نبود تازه سر شبه. ابروهاش رو کشید تو هم و پرسید:


  - سه نفر؟


  - اوم. نه، منظورم همین دو نفر بود.


  - آها!


  مشکوک نگاه می کرد. انگار حرفم رو باور نداره. ادامه داد:


  - خب راستش اومده بودم عذر خواهی کنم. من اشتباه کرده بودم. وقتی شهرام ماجرا رو تعریف کرد... خب این یه بار رو اشتباه کردم.


  دوباره صداش رفت بالا و گفت:


  - ولی تو نباید جار و جنجال راه می نداختی، باید به خودم می گفتی، من خودم حساب شهرام رو می رسیدم. حالا بازم می گم متاسفم.


  دست به سینه تکیه داده بودم به دیوار. داشتم فکر می کردم که من هیچ شناختی از این مردی که رو به روم ایستاده ندارم. چند سال از عمرم رو باهاش بودم اما هنوز نتونستم بشناسمش. هر وقت حس می کنم که دیگه شناختمش نظرم رو عوض می کنه. مثل دریاست. یه روز آروم و ثابته، یه روز مواج و طوفانی. وقتی آرومه آدم دوست داره خودش رو بسپره بهش، غم ها و غصه هاش رو فراموش کنه و مال اون باشه، اما وقتی مواجه آدم ازش می ترسه که مبادا آسیبی بهش برسونه. آرشامم دقیقا همون طوره. وقتی آرومه حس می کنم دوست دارم برای همیشه داشته باشمش مال من باشه، اما وقتی عصبانی می شه... وقتی عصبانی و خشن می شه، خیلی ازش می ترسم. هراس به دلم می افته که نکنه بلایی سرم بیاره. دوست ندارم روی من حس مالکیت داشته باشه. دیگه دوست ندارم اشتباه گذشته رو تکرار کنم. یادمه دورانی رو که حتی برای خودم آزادی نداشتم که برای انتخاب لباس و رفتن به مهمونی باید از آرشام اجازه می گرفتم. حاضرم برای همیشه مجرد و آزاد بمونم تا متاهل و زندانی. همین طور که بهش نگاه می کردم به افکارم هم سر و سامون می دادم. چشماش رو ریز کرد، قدمی به سمتم برداشت در حالی که توی چشمام نگاه می کرد، پرسید:


  - فهمیدی چی گفتم؟ اصلا به حرفام گوش دادی؟


  داشتم فکر می کردم به حرف هاش گوش دادم؟ جواب دادم:


  - نه.


  سرش رو برد بالا و بلند بلند خندید. البته خنده اش بیشتر هیستریک بود. صدای مامان رو شنیدم، گفت:


  - خاک بر سرم! آرشام خان چرا نمیای بالا.


  من به جای آرشام گفتم:


  - نه دیگه مامان، آرشام خان (خان رو با تمسخر گفتم.) داشتند زحمت رو کم می کردند.


  مامان و آرشام هر دو و همزمان چشم غره ای به من رفتند. بیشتر از چشم غره ی آرشام، از چشم غره ی مامانم ترسیدم. از اون چشم غره های پدر و مادر دار بود.


  آرشام گفت:


  - مامان ببینید! می خواد منو بیرون کنه.


  مامان بدون توجه به من گفت:


  - بیا تو، اون یه حرفی زد.


  هه! من یه حرفی زدم؟ بله دیگه این جا برای حرفام تره هم خُرد نمی کنن. ما اگر شانس داشتیم ساواش شوهرمون می شد. (این رو مامانم می گه.)


  آرشام زودتر از من وارد خونه شد. دنبالش رفتم. در حال تماشای تلویزیون بودم. که آرشام دور از چشم مامانم گفت:


  - بدو یه چایی بیار.


  - جان؟ نوکر بابات غلام سیاه.


  - یالله، وگرنه به مامانت می گم ها.


  مرموز نگاهش کردم و خندیدم. گفتم:


  - منو از مامانم می ترسونی؟


  - نمیاری؟


  شونه هام رو انداختم بالا و گفتم:


  - خیلی دلت می خواد خودت برو بریز.


  از جاش بلند شد و بعد از چند دقیقه با یه چایی جلوی در آشپزخونه ایستاد. مامانم با بابام وارد هال شدن. آرشام به بابا سلام کرد. بابا پرسید:


  - سلام پسرم، خودت چایی ریختی؟


  آرشامم مظلوم بازی در آورد و گفت:


  - راستش...


  ای خــــدا! من این آرشام رو می کشم. بابا رو در روی من پرسید:


  - پونه، بابا! چرا برای آرشام چایی نریختی؟


  منم خودم رو زدم به اون راه و گفتم:


  - چون از من نخواست.


  حالا کسی که حرصش در اومده بود آرشامه. کنارم روی زمین نشست و دور از چشم بابا و مامانم


  گفت:


  - فردا که میای سر کار؟ حسابت رو می رسم.


  لبام رو جمع کردم تا خواستم حرف بزنم پریا پرید بغل آرشام و گفت:


  - عمو جون، تو نبودی کسی با من بازی نمی کرد.


  آرشامم گونه ی پریا رو بوسید و گفت:


  - الهی پونه برات بمیره، اذیت شدی.


  الان دود از سرم بلند می شه! یه کف گرگی زدم پس گردنش که با عصبانیت برگشت سمتم و داد زد:


  - بی شعور مگه مرض داری؟


  آخــــی دردش اومد.


  اشک تو چشمام حلقه زده بود. رو به مامان و بابا که با تعجب به ما نگاه می کردن گفتم:


  - ببخشید من باید برم کار دارم.


  پریدم تو اتاقم و در رو قفل کردم. بغض تو گلوم سنگینی می کرد. آشغال به من می گه بی شعور. خودت بی شعوری که می گی پونه برات بمیره. این از اون موقع هاست که آدم با خودش می گه یعنی کارم اشتباه بود؟ لیاقت این توهین رو داشتم؟ خب معلومه که داشتم. اون کف گرگی که من زدم اگر آرشام به من می زد الان خونه رو به آتیش می کشیدم. صدای اس ام اس گوشیم بلند شد. بازش کردم از طرف آرشام بود. گفت:


  - من دارم می رم بیا تو حیاط، نیای در رو می شکنم.


  پنج دقیقه ای گذشت، نرفتم. دوباره صدای اس ام اس گوشیم بلند شد. بازش کردم.


  - تا دو دقیقه دیگه بیرون نباشی، میام ها.


  ده دقیقه ای گذشت، خنده ام گرفته بود. یعنی رفت؟ چه جور آدمیه؟ گفت میاد در رو می شکنه.


  آروم از اتاق اومدم بیرون کسی توی هال نبود، یه نگاه هم به حیاط انداختم، کسی نبود. لب حوض نشستم و به ستاره ها نگاه کردم. (البته ستاره ای تو آسمون نبود.) ناگهان یکی هُلم داد و افتادم تو حوض. حالا خدا رو شکر استخر نبود! با حرص نیم خیز شدم و به آرشام نگاه کردم. دویدم سمتش که پام لیز خورد و با سر خوردم زمین. دیگه اشکم در اومده بود. مامان که صدای جیغ منو شنیده بود اومد تو حیاط و یا ابوالفضلی گفت. عادتشه وقتی می ترسه این کلمه رو به کار می بره. چشمام سنگین و سنگین تر می شد.


  *****


  نور شدید تو چشمام تابید که مجبور شدم چشمام رو ببندم. بعد از چند ثانیه چشمام رو باز کردم. میکاییل بود که با یه چراغ قوه ی کوچیک، (اسمش رو نمی دونم.) داشت چشمام رو معاینه می کرد. تا متوجه شد بیدار شدم خندید و گفت:


  - تو که همه رو نگران کردی.


  دستش رو گذاشت روی گونه ام، ماساژش داد. درد کمی رو حس کردم که باعث شد چشمام رو ببندم. گفت:


  - همه جات رو هم زخم کردی.


  به اطرافم نگاه کردم. مامان و بابا کنارم نشسته بودن، آرشامم جلوی در اتاق ایستاده بود. دقیق نگاهش کردم. معلومه ناراحته ولی نمی دونم چرا؟! حتما برای این که هُلم داد تو استخر. (همون حوض! به این می گن اغراق.)


  چه آدم نامردیه چه طور تونست هُلم بده تو حوض. اگر یه بلایی سرم می اومد چی؟


  میکاییل گفت:


  - چند ساعت پیش که باهات حرف می زدم حالت خوب بود. چی شد یه دفعه؟


  آرشام سرش رو برگردوند و متعجب به من نگاه می کرد. منم با تته پته جواب دادم:


  - اِ اِ اِ! کی رو می گی؟


  - همین یه ساعت پیش دیگه!


  چشمام رو آروم بستم و باز کردم. جوابش رو هم ندادم. دقیقا می دونم الان آرشام چه حسی داره. الان داره نقشه ی قتل منو می کشه. خب به من چه این قدر شکاکه! آدم می ترسه چیزی رو بهش بگه. انگار صد دفعه بهش خیانت کردم که بهم اعتماد نداره، حالا خوبه زنش نیستم. زنش بودم چی کار می کرد؟ از بچگی از آدم های شکاک بدم می اومد.


  - شنیدی چی گفتم؟


  میکاییل بود که داشت ازم می پرسید. گیج نگاهش کردم و پرسیدم:


  - چی رو شنیدم؟


  - دختر حواست کجاست؟ گفتم فردا میام دنبالت با هم بریم از سرت عکس بندازیم.


  - نه، لازم نکرده. خودم می برمش.


  این صدای آرشام بود، رو به روی میکاییل ایستاد و گفت:


  - خودم می برمش. نمی خواد زحمت بکشید.


  میکاییل سرش رو آروم تکون داد و گفت:


  - شما نمی دونید چی کار باید...


  - گفتم که خودم می برمش...


  پریدم وسط حرفشون و گفتم:


  - من با آقا میکاییل می رم.


  بابا هم حرفم رو تایید کرد و گفت:


  - آره آرشام جان، میکاییل می دونه باید چی کار کنه، دکتره، بالاخره وارده.


  آرشامم خنده ی تصنعی کرد و گفت:


  - بسیار خب، پس من دیگه رفع زحمت می کنم.


  رفت. چند دقیقه بعد هم میکاییل رفت. البته قبلش یه سری توضیحات رو داد که دو تاشون رو هم یادم نیست. صدای اس ام اس گوشیم اومد. باز آرشام بود. بازش کردم:


  - خوب استراحت کن، تا نصفه شب بیدار نمون، با میکاییل هم گرم نگیر، فهمیدی. به خاطر دروغی هم که گفتی حسابت رو می رسم.


  منم جواب دادم:


  - من دروغی نگفتم.


  - وقتی پرسیدم جز ما کی رو دیدی تو گفتی هیچ کس. بالاخره زیاد میکاییل رو تحویل نگیر.


  جواب دادم:


  - چون تو گفتی تحویلش می گیرم. اتفاقا میکاییل می خواد این جا بمونه. می گه امکانش هست دوباره حالم بد شه: دی.


  جواب داد:


  - این قدر دروغ نگو، خودم دیدم با ماشینش رفت.


  اَه کنف شدم!


  - خب بهش زنگ می زنم بیاد.


  پنج دقیقه ای گذشت. جواب داد:


  - هر طور میلته. چرا به من می گی؟


  ایـــش! داشتم تو دلم صد تا فحش بارش می کردم که اس ام اس بعدی اومد.


  - اتفاقا رجا رو یادته؟ امشب مهمون منه.


  حرصم بد جور در اومده بود. منم جواب دادم:


  - به من چه کدوم خری مهمونته؟ چرا به من می گی.


  دیگه جواب نداد. اس دادم:


  - کم آوردی.


  - خوابم میاد.


  - به درک.


  دوباره جواب نداد. چشمم به گوشی خشک شد. مبادا اس بده و من خواب باشم. خلاصه تا ساعت سه گوشی به دست با چشمای ورم کرده، منتظر پیام بودم که نداد. دیگه لجم در اومده بود. نکنه واقعا با روجاست؟ گوشی رو برداشتم و بهش زنگ زدم. بار اول بعد از دو بار زنگ خوردن قطع کردم. بار دوم وایسادم تا گوشی رو برداره. با صدای خواب آلود گفت:


  - چیه؟


  مرض و چیه؟ خب الان چی بگم؟ چی بگم؟ خدایا چه غلطی کردم بهش زنگ زدم ها.


  با صدای بلندتری پرسید:


  - پونه بگو دیگه، برای چی زنگ زدی؟


  - اوم... خب من حالم بده.


  صداش صاف تر شد گفت:


  - جدا؟ حالت بده؟ بیام بریم دکتر؟


  - آره بیا.


  - باشه من تا پونزده دقیقه دیگه اون جام.


  حالا چه غلطی بکنم؟! اگر اومد دید من حالم خوبه چی؟ منم با این فکر کردنم. شلوار و لباس بلند صورتی پوشیدم شال بنفشم رو هم گذاشتم. آروم در رو باز کردم و از اتاق اومدم بیرون طوری که کسی بیدار نشه. از پله ها رفتم پایین در حیاط رو نیمه باز گذاشتم. خودمم روی تخت توی حیاط دراز کشیدم. مژه هام روی چشمام سنگینی می کردن خیلی خوابم می اومد. امروز حسابی خسته شدم. عقلم می گفت بیدار بمون الان آرشام میاد می بینه خوابی می ره. دلم می گفت پنج دقیقه، فقط پنج دقیقه بخوابم، دوباره عقلم به دلم می گفت مگه تو آلارم داری که بعد از پنج دقیقه بیدارت کنه. خلاصه دلم بر عقلِ نداشته ام پیروز شد و خوابیدم. یه خواب شیرین.


  کش و قوسی به دست و کمرم دادم. انگشتام رو توی هم فرو کردم خودم رو کشیدم که دستم گرمایی رو حس کرد. وا! چرا گرمم شد؟ یعنی تاثیرات داروهای میکاییله؟ تو خواب و بیداری دارم به چه چیزا فکر می کردم. مجددا امتحان کردم. دستم خورد به یه چیزِ هم نرم، هم سفت. بالاتر آوردم. تو خواب و بیداری کنجکاو شده بودم. اِ اِ اِ! دوباره فرو رفت تو یه چیز دیگه. آروم چشمام رو باز کردم تا بفهمم قضیه از چه قراره. دستم تو دهن آرشام بود. بعد از چند ثانیه که به خودم اومدم چشمام تا آخرین حد گشاد شد. آرشام دستاش رو دور کمرم حلقه کرده بود، پاهاش هم روی پاهام انداخته و با خیال تخت خوابیده. نفس هاش به لبام می خورد. به پلکای بلندش نگاه کردم. صورتش دقیقا مقابل صورتم بود. از ترس نمی دونستم چی کار کنم. نفس هام بند اومده بود. سعی می کردم نفس بکشم اما نمی شد. ترسم از آرشام نبود، بیشتر می ترسیدم بابا و مامانم سر برسن. اگر تو اون موقعیت هم قرار بگیرم یه اتفاق دیگه به کلکسیون گندکاری هام اضافه می شه. خواستم تو جام نیم خیز شم. با دست راستم که روی سینه اش بود هُلش دادم عقب. با چنان صدای بلندی خورد زمین که فکر کنم همسایه ی ناشنوامون هم شنید.


  آخ! دیگه بدبخت شدم. با تعجب به اطرافش نگاه می کرد. وقتی فهمید ماجرا از چه قراره روی زمین نشست. دستش رو روی زانوش گذاشت و با حرص به من نگاه کرد. خب من چی کار کنم؟! نصفه شب اومده بغلم خوابیده انتظار داره ریلکس برخورد کنم!


  بعد از چند ثانیه بابا و مامان هم اومدند توحیاط. بابا از دیدن آرشام تو خونه اون موقعِ شب متعجب بود. مخصوصا که من هم تو حیاط بودم. اخم هاش رو کشید تو هم و پرسید:


  - این جا چه خبره؟


  من با مِن و مِن جواب دادم:


  - بابا... مـ... من... تو حیاط...


  آرشام خیلی ریلکس جوابِ بابا رو داد:


  - پونه زنگ زد، گفت حالش بده. منم اومدم ببینم اگر حالش بده ببرمش بیمارستان.


  مامان دوید به سمتم و گفت:


  - پونه، مادر حالت بد شد؟ چرا ما رو بیدار نکردی؟


  خوب شد مامان بحث رو عوض کرد، داشتم خفه می شدم. جواب دادم:


  - نه مامان، حالم خوبه.


  بابا انگار راضی نشد. نمی دونم از سر ناچاری بود یا نه، ولی سرش رو تکون داد و گفت:


  - حالا که دیر شده امشب رو این جا بمون.


  آرشام هم جواب داد:


  - نه بابا، چند دقیقه ای با پونه کار دارم، باید برم خونه اشکالی نداره؟


  به من نگاهی انداخت و جواب داد:


  - نه، فقط حال پونه دوباره بد نشه.


  آرشام به معنی فهمیدن سرش رو تکون داد. بابا رفت، مامان هم بعد از بابا وارد خونه شد. نگاه کلی به آرشام انداختم. یه شلوار خونگی سورمه ای، تیشرت نارنجی، موهاش هم نامرتب بود. به چشماش که رسیدم متوجه شدم اون هم زل زده به من. پرسیدم:


  - چی کارم داشتی؟


  دستش رو جلوم گرفت و لبخندی زد. گفت:


  - بیا تو ماشین برات تعریف می کنم.


  آروم دستش رو گرفتم. حسابی داغ بود. دستِ منم داغ شد. نفهمیدم کی به ماشین رسیدیم. در رو برام باز کرد و سوار شدم. خودش هم سوار شد. در حالی که دستش روی فرمون ماشین بود با انگشتاش آروم می زد روی فرمون. حرصم در اومد. پرسیدم:


  - آرشام، ساعت پنجه! بگو چی کارم داری؟


  برگشت سمتم. نفسش رو محکم داد بیرون، پرسید:


  - تو واقعا می خواستی زنگ بزنی به میکاییل بیاد پیشت؟


  جوابش رو با یه سوال دادم:


  - تو هم با رجا بودی؟


  دیگه واقعا لجش در اومده بود. جواب داد:


  - پونه، جواب منو با سوال نده.


  - چرا؟! چرا من همیشه باید به حرفات گوش کنم؟ چرا همیشه خُردم می کنی؟ فکر کردی تا الان چیزی بهت نگفتم یعنی دیگه هم نمی گم؟ جلوت کم میارم؟ نه آقا آرشام اشتباه...


  دستش رو گذاشت روی لبم و گفت:


  - چه قدر فلسفه چینی می کنی، بگو آره یا نه، همین.


  با چشمام به دستش روی لبم اشاره کردم. دستش رو آروم برداشت و منتظر نگاهم کرد. جواب دادم:


  - به فرض اگر زنگ هم می زدم می اومد؟ خب معلومه که نه.


  خندید. از اون خنده هایی که دل هر دختری رو به لرزه در میاره، از اون لبخندهای که دوست داری تا ابد روی لباش باشه، از اون لبخند ها ناب. منم با لبخند بهش زل زده بودم. گفت:


  - منم نه.


  پرسیدم:


  - نه چی؟


  جواب داد:


  - منم با رجا نبودم.


  - آها.


  الان تو دلم غوغا بود. شروع کرد به حرف زدن و تعریف کردن.


  - من اشتباهات زیادی داشتم، خودخواه بودم، فکر می کردم صاحب اصلی تو منم. برای بار اول عاشق شده بودم و معتقد بودم وقتی عاشق یکی هستی باید مال تو باشه. وقتی داشتمت فقط و فقط می خواستم برای من باشی. حتی دوست نداشتم با مردای غریبه حرف بزنی. می ترسیدم همون طور که امین رو ول کردی منو هم ول کنی. بهت سخت می گرفتم، زور می گفتم.


  نفس عمیقی کشید و ادامه داد:


  - وقتی با امین دیدمت دوست داشتم زمین دهن وا کنه و من برم توش. می خواستم اول شما رو بکُشم بعد خودم، اما حیف که این دلِ وامونده نمی ذاشت. حتی توان سیلی زدن بهت رو هم نداشتم. تازه فهمیدم یه جای کار می لنگه و عوضِ این که من صاحب تو بشم، تو صاحبِ من شدی. تو اون لحظه یه حسی بهم می گفت بیگناهی، اما عقلم باور نکرد. دیگه سراغت رو نگرفتم. مادر بیچاره ام رو خیلی خیلی اذیت می کردم. خودم رو تو اتاق حبس می کردم. عقده ی توی دلم رو سر اطرافیانم خالی می کردم. تقریبا که نه، کاملا می شه گفت دیوونه شدم. طوری شد که مامان برای چند ماه ترکم کرد و رفت اتریش. دو سال گذشت و تازه فهمیدم دارم تو چه باتلاقی دست و پا می زنم. شقایق که منشیم هم بود گفت امین از همون شب فرار کرده سوئد. منم دنبالش رفتم تا واقعیت رو بفهمم. بهم گفت تو کاملا راضی بودی، گفت...


  حرفش رو کامل نکرد. جواب دادم:


  - من اصلا با اون رابطه... چه طور بگم...


  بدون توجه به حرفم دوباره شروع کرد به تعریف کردن:


  - سرم رو با دوست دخترام، مشروب، مهمونی، ولگردی و این جور چیزا گرم کردم. چیزایی که تو ازشون متنفر بودی. تصمیم گرفتم نه ازدواج کنم، نه به تو فکر کنم. می خواستم من هم یه زندگی عادی مثل بقیه داشته باشم. این حق من نبود؟ دوباره استاد همون دانشگاهی شدم که توش درس می خوندی. ماشالله همه ی کلاسات رو هم غایب بودی. (این رو با لبخند روی لبش گفت.) هنوز ندیده بودمت. یه شب بارونی وقتی تو اوج ناراحتی بودم یه دختر رو دیدم که افتاده جلوی در خونه ام. جلوتر که اومدم خشکم زد. باورم نمی شد این تو باشی که جلوی در خونه ام افتادی. وقتی چشمات رو باز کردی، دوباره دیوونه شدم. یه حس آشنا، خیلی قدیمی و دوست داشتنی.


  دیگه ادامه نداد:


  - پرسیدم خب؟


  - چی خب؟


  - بقیه اش؟


  با حرص گفت:


  - بقیه اش این که خانوم یه هفته منو گروگان گرفتن، هر چی از دهنشون در اومد به من گفتن...


  پریدم وسط حرفش و گفتم:


  - تو که بدتر بهم فحش دادی. گفتی هر جایی و هرزه و...


  انگشتش رو گذاشت روی لبم و گفت:


  - من یه غلطی کردم، اون موقع عصبانی بودم. فکر می کردم تو و امین...


  پریدم وسط حرفش و گفتم:


  - فکر می کردی من و امین رابطه ای داشتیم با هم. ببین آقا آرشام از الان داری شروع می کنی! امین اون قدرا هم عوضی نبود که بخواد بهم تجاوز کنه یا من اون قدر نامرد نبودم که تو دوران نامزدیم بهت خیانت کنم. این که تو زیادی شکاک و بی اعتمادی به من ربطی نداره.


  - من نمی خواستم ناراحت شی، حالا ببخشید. بابا به قرآن، به مولا، به هر کی اعتقاد داری من عوض شدم.


  دوباره خر شدم، با ذوق گفتم:


  - خب حالا بقیه اش رو بگو.


  خندید، انگار فهمید ازش به دل نگرفتم. گفت:


  - عرضم به حضورت، خانوم هر روز با یکی می گشت تا حرص منو در بیاره. یه روز با میکاییل، یه روز با بهبود، یه روز با رضا و... من هم غیرتی! تمام سعیم رو می کردم سرش رو نکوبم تو دیوار. البته دلم که نمی اومد سر اون رو بکوبم تو دیوار. دوست داشتم سر خودم رو بکوبم تو دیوار، که باز هم دلم نمی اومد.


  - حالا نه این که تا الان دستت روی من بلند نشده.


  مظلومانه نگاهم کرد و گفت:


  - چون تو بد جور عصبانیم می کردی، دست رو غیرتم می ذاشتی.


  - نمردیم و معنی غیرت رو هم فهمیدیم.


  لبخند مرموزی زد و به آسمون نگاه کرد. گرگ و میش بود. آفتاب هم در حال طلوع کردن و نکردن، معلوم نبود می خواد بیرون بیاد یا نه. ادامه داد:


  - ولی خب حالا هر چی بوده و نبوده، تموم شده. تنها چیزی که بین ما مونده...


  - چی مونده؟


  کنار گوشم آروم گفت:


  - عشق.


  داشتم حرفش رو تو ذهنم حلاجی می کردم که قلبم وایساد. صورتم رو برگردوندم. صورت آرشام دقیقا مقابل صورتم قرار گرفته. قلبم نافرمونی می کرد و محکم به قفسه ی سینه ام می کوبید، دستام می لرزید، لبام تکون می خوردن. اصلا اختیار اعضای بدنم رو نداشتم. انگار همشون با هم شورش کرده بودن. با صدای لرزون پرسیدم:


  - عشق؟


  جواب داد:


  - چه طور می شه کسی که از گل پونه بدش میاد عاشقش بشه؟ که بدونِ پونه روند زندگیش عادی بشه؟ زیبایی های ظاهری دنیا رنگ ببازن، (به لبام نگاه کرد.) که چند سال تو خماری بعضی چیزا بمونه، عادی ترین چیزا براش سخت بشه، دنیا براش کوچیک بشه، که آرشام نامی عاشق پونه بشه؟


  در حالی که اشک هام روی گونه ی داغم جاری شده بود خندیدم. نمی دونستم بخندم یا گریه کنم. آرشام اما جدی بود، نه می خندید نه گریه می کرد. چشمام رو بستم که یه قطره اشک جاده ی صافی رو روی گونه ام ایجاد کرد. داغی لباش رو روی گونه ام حس کردم. فکر نمی کردم گونه ام رو ببوسه. یه فکرای دیگه ای می کردم. چشمام رو باز کردم و متعجب نگاهش کردم. گفت:


  - می ترسم خطایی بکنم دوباره از دستت بدم.


  سرش رو به چپ و راست چرخوند، شونه اش رو انداخت بالا و ادامه داد:


  - خب تو بگو، دوستم داری؟


  در حال اشک ریختن چند بار سرم رو تکون دادم. پرسید:


  - این یعنی آره؟


  دوباره سرم رو تکون دادم، زبونم تو دهنم نمی چرخید. دستش رو کرد تو جیبش، جعبه ای رو در آورد و گفت:


  - من پنج سالی می شه عاشق دختری شدم، ده نفر دیگه هم عاشقشن، رقیب زیاد دارم، اما الان همشون رو کنار زدم، پیروزِ میدون شدم.


  بعد از چند ثانیه انگشتری از تو جعبه ی قرمز ساده ای در آورد و گرفت جلوم و گفت:


  - خدایا به امید خودت. پونه، با من ازدواج می کنی؟


  دیگه صدای هق هقم به آسمون ها می رسید، نمی تونستم جوابش رو بدم. تمام توانم رو تو زبونم جمع کردم. هر چی تو دلم بود رو ریختم بیرون، عقده های دوران نامزدی، بی اعتمادی هاش، تعصبی بودنش. گفتم:


  - به شرط این که فقط منو دوست داشته باشی، غیرتی بازی در نیاری، اعتماد داشته باشی، بهم گیر ندی، مهربون باشی، فحش و متلک و ناسزا هم ممنوع، خاطرات نامزدیمون رو هم تکرار نکنی.


  - روی جفت چشمام، بابا من اون موقع بچه بودم. خب حالا قبول می کنی؟


  سرم رو تکون دادم و گفتم:


  - بلـــــه.


  *****


  



  فصل ششم


  



  پریا تکونم داد و گفت:


  - پونه، مامان می گه بیدار شو، ساعت دهه.


  چشمام رو با دستم پوشوندم پریا رو کشیدم تو بغلم و گفتم:


  - باشه حالا، بیا یه کم دیگه بخوابیم.


  اونم آروم تو بغلم خوابید. تو اوج خواب بودم، خمیازه ای کشیدم و پتو رو تا زیر گلوم آوردم بالا. این بار مامان اومد تو اتاق پتو رو از روم کشید و گفت:


  - دختر خیر ندیده بلند شو دیگه.


  الان واضحه مامان در اوج عصبانیت قرار داره. پریا از تو بغلم اومد بیرون و کنار در وایستاد. از جام بلند شدم و گفتم:


  - خوبه؟ راحت شدی؟


  - دخترِ شیرین عقل، خیرِ سرت امروز روز عرسیته ها.


  - خب روز عروسیم باشه چی کار کنم؟


  نشست کنارم و گفت:


  - ببین دختر، بذار از نصایح مادرانه ام بهره مندت کنم.


  - بله بفرمایید.


  چونه اش رو خاروند و گفت:


  - اصلا خجالت نکش به هر حال من مادرتم. یه مسایلی رو باید برات باز کنم. این مسایل رو به پریا خواهرت هم گفتم. (پریا خواهر مرحوم دو قلوم.)


  بی حوصله گفتم:


  - بگو مامان.


  - عزیزم، از امروز به بعد تو دیگه مال ما نیستی، تو زن آرشامی، مال اون می شی. می فهمی؟


  الان غیب گفت! ادامه داد:


  - باید ذوق کنی، روی پاهات بند نباشی. خودمونیم، تو نه خوشگلی، نه باهوشی، نه عاقلی. آخه این پسره عاشق چی تو شد؟


  مامان ریز ریز می خندید. من هم زدم زیر خنده. مامانم مثلا روز عروسیم داره بهم دلداری می ده.


  از جاش بلند شد و گفت:


  - بیا بریم که آرایشگره علاف تو شده. از صبح تا الان ده دفعه زنگ زده.


  بعد از رفتن مامان و پریا، تلفن زنگ خورد. شماره ی رضا بود. بردارم؟ برندارم؟ دلم رو زدم به دریا و گوشیِ تلفن رو برداشتم، جواب دادم:


  - سلام.


  بعد از چند لحظه صداش تو گوشی پیچید:


  - پونه؟


  صداش می لرزید، بغض تو صداش خبر از ناراحتیش می داد. منم برای این که رضا ناراحت شده بود ناراحت بودم. جواب دادم:


  - کاری داشتی داداشی؟


  باید اون رو کاملا از خودم ناامید کنم، آیلار برای اون بهتره تا من. من هیچ علاقه ای به رضا ندارم،


  رضا نباید همین طور به زندگی بی سر و تهش ادامه بده.


  داد زد:


  - نکن، نکن این کار رو.


  - رضا، من تصمیمم رو گرفتم، من از تو خوشم نمیاد، بچسب به زندگیت.


  - زندگیِ من تویی.


  - نه، آیلاره.


  گوشیِ تلفن رو محکم کوبیدم تو جاش. بی خیال رضا و آیلار و میکاییل و هر کس دیگه ای شدم. یه مانتوی ساده و شال سفید انداختم. با همون تیپ ساده به آرایشگاه رفتیم. از صبح آرشام رو هم ندیدم. تو دلم آشوب برپا شده. از طرفی تماس رضا، از طرفی تماس نگرفتن آرشام. نمی دونم چرا این قدر نگرانم، می ترسم مشکلی پیش بیاد. هر وقت از این نگرانی ها سراغم میاد یه اتفاقی می افته. آرایشگر مشغول آماده کردن وسایلش شد.


  به حلقه ای که آرشام بهم داد، نگاه کردم. خیلی شیک و ساده با یه مرواریدِ کوچولوی سفید وسطش. هیچ از حلقه ام خوشم نمیاد ولی برای این که دل آرشام رو نشکنم حلقه رو قبول کردم. من اصلا از مروارید خوشم نمیاد. همون طور که از رُز خوشم نمیاد اما برای دسته گل عروسیمون رز سفارش داد. از لباس باز خوشم نمیاد اما لباس عروسم، هم از جلو، هم از عقب بازِ بازه. حس می کنم نظرم برای آرشام اهمیتی نداره.


  نه نه! این افکارِ مخرب رو باید از سرم بیرون کنم. سرم رو چند بار تکون دادم داشتم به علایق خودم و آرشام فکر می کردم که چه قدر متفاوته. تلفنم زنگ خورد. آرشام بود با دیدن اسمش روی صفحه ی موبایلم خوشحال شدم که زنگ زد. بهترین هدیه ای که امروز می تونستم بگیرم رو آرشام با تماس گرفتنش بهم داد. حس می کنم عشقِ آرشام به قلبم برگشت. جواب دادم:


  - جونم عشقِ من.


  - سلام عزیزم، چه خبر؟


  - هیچی آرایشگاهم.


  - باشه، پس کارتون که تموم شد میام دنبالت، مواظب خودت باش.


  - اوکی، تو هم همچنین.


  - تو رو امشب ندزدن خوبه!


  - چرا؟


  - نمی گم، تو کَفِش بمون.


  - آرشام! من بعدا حسابت رو می رسم ولی الان باید برم.


  - باشه، عزیزم برو.


  گوشی رو قطع کردم. اَه، احساسات حالیش نیست که! آرایشگر که دختر جوونی بود به صندلی اشاره کرد. نمی دونم چرا آرایشگره این قدر ناراحته؟ از وقتی اومدم بد جور رفته تو لک. مامان آرشام هم رسید. با آرایشگر که فهمیدم اسمش زهراست و مامانم، سلام و احوال پرسی کرد. گونه ام رو بوسید و گفت:


  - گفتم که عروسِ خودمی.


  دوباره زهرا با حرص بهم نگاه کرد. پس بگو چرا این قدر ناراحته، بخاطر آرشامه! فقط آرایشم رو خراب نکنه شانس آورده ام. البته تا موقعی که مادرِ آرشام رو دارم، غم ندارم. پدرِ بدبختِ این زهرا رو در آورد با نظر دادنش. مدام مدل آرایش رو عوض می کرد. مادر آرشام از میکاپی که زهرا برام انجام می داد راضی نبود و همش یه مدل دیگه انتخاب می کرد. صورتم داغون شد. هی می مالن، هی پاک می کنن! صورتم به فنا رفت. مخصوصا با این مواد آرایشی شیمیایی. در این بین متوجه شدم زهرا اون قدرها هم دختر بدی نیست فقط یه کم حسادت می کنه. دیگه تقریبا میکاپ و شینیونم تموم شده بود، لباسم رو هم پوشیدم و خودم رو تو اینه نظاره کردم. آرایش ساده ی زرد و نارنجی، موهامم بالای سرم شینیون شده بود مابقیش هم به صورت فر آویزون بود. لباس عروسمم لباس پشت گردنی کاملا ساده ای بود که پف کمی داشت و پشتش دنباله ی بیشتری داره. شنلم رو روی سرم گذاشتم که صدای موبایلم از تو کیف دستیم بلند شد. یعنی آرشامه؟! شماره اش آشنا نبود، جواب دادم:


  - بله بفرمایید؟


  - سلام، خانوم پونه صوفی؟


  - بله، شما؟


  - من پیکم، یه بسته براتون دارم، الان پایین آرایشگاهم، لطف کنید بیاید بگیرید.


  - نمی شه یه نفر رو بفرستم؟


  - نه، باید خودتون بیاید.


  قطع کرد. از روی صندلی بلند شدم که مادر آرشام و مامان همزمان از جاشون بلند شدن و پرسیدن:


  - کجا؟


  - الان میام.


  می دونستم اگر حقیقت رو بگم نمی ذارن برم بیرون. دامن لباسم رو جمع کردم و سوار آسانسور شدم. به طبقه ی همکف که رسیدم به محض پیاده شدن مرد تقریبا جوونی رو دیدم که یه لنگه پاش به دیوار چسبیده بود. نگاهم کرد، بسته ی سفیدی رو بهم داد. بسته رو گرفتم و مشغول باز کردنش شدم. از همون اول مات من شده بود! مرتیکه ی هیز! هنوز خیره مونده بود. ازش چشم برداشتم و دوباره به باز کردن بسته ادامه دادم. ناگهان سردی چیزی رو روی گردنم حس کردم. سرم رو که کمی چرخوندم همون قسمت از گردنم گرم شد. گرمای خون بود. مرد روی گلوم چاقو گذاشته بود. سرم رو که چرخوندم کمی خراش برداشته بود. گفت:


  - تکون بخوری، مُردی. مثل بچه ی آدم این دستمال رو بو کن.


  خواستم مقاومت کنم که چاقو رو بیشتر روی گلوم فشار داد. من هم ناچار دستمال رو بو کردم. سرم گیج می رفت. دستم رو به گیجگاهم زدم و افتادم تو بغل مرد.


  *****


  به سختی چشمام رو تا نیمه باز کردم. پلکام سنگین بودن و لبام و گلوم هم خشک شدن. توی جام نیم خیز شدم و نگاهی به اطراف انداختم. روی یه تخت دراز کشیده بودم. حتما دزده منو گذاشته روی تخت. تختِ گرم و نرمی بود. گردنم می سوخت دستم رو به گردنم زدم که متوجه ی چسب زخمِ روی گردنم شدم. اتاق چوبی با دکور چوبی و پنجره ی متوسط که یه باغ رو به نمایش می ذاشت. هنوز لباس عروس تنم بود. روی بدنم خیلی سنگینی می کرد. یه کت مشکی مردونه هم روی شونه ی لختم بود. پس شنلم کجاست؟ من این جا چی کار می کنم؟ کی منو آورده این جا؟ چرا منو دزدیدن؟ آخه من چی کار کردم که خودم نمی دونم؟ یک طرف سر درد ناشی از بیهوش کننده و طرف دیگه هم بوی زغال شومینه حالم رو بدتر کرد. از جام بلند شدم و به سمت در رفتم. دستگیره رو تکون دادم، باز نشد. با تمام قدرتم کوبیدم به در چوبی. باز هم کسی در رو باز نکرد. دوباره همون سوال رو از خودم پرسیدم. یعنی برای چی منو این جا آوردن؟ چی از جونِ من می خوان؟ اون مردی رو که دیشب دیدم کی بود؟ منو می شناخت؟ داد زدم:


  - کمک، کمک. شما رو به خدا یکی منو نجات بده. یعنی کسی این جا نیست؟


  خدایا من باید چی کار کنم؟ حتما مامان و بابام نگرانم شدن. مهمونی چی؟ آرشام؟ مهمونا؟


  الان مردم چی فکر می کنن؟ یعنی کارِ کی می تونه باشه؟ آیلار؟ رضا؟ آره به نظرم کار خود رضاست. اون بود که پاپیچم می شد. به لباسم نگاه کردم خاکی شده. گورِ پدرِ لباس! چه طوری از این جا فرار کنم؟ روی زمین نشستم و ذهنم رو متمرکز کردم. شاید بشه از پنجره فرار کرد. دویدم سمت صندلی برداشتمش و کوبیدم تو شیشه ی پنجره. هوا تاریک بود. بارون هم نم نم می اومد. شیشه با صدای مهیبی خُرد شد. تیکه هاش پخشِ زمین شد. چند تاش هم تو پوست بدنم رفت. صندلی رو گذاشتم روی زمین، کنار پنجره و رفتم روش ایستادم. خوب شد دامنم پف نداره. می شه از پنجره رد شد. خواستم از پنجره رد شم و بپرم پایین که یه تیکه شیشه دامن لباسم رو پاره کرد و رفت تو پام و خونی شد. بد جور می سوخت. خون با شدت از پام می رفت. بی خیالِ خونِ پام شدم و پریدم پایین چون اتاق تو طبقه ی دوم بود فاصله ی زیادی با زمین داشت پای زخمیم درد گرفت. دویدم، بعد از چند دقیقه ایستادم و نفسی تازه کردم. نگاهی به اطراف انداختم. ای داد بیداد. این جا که باغ نیست، جنگله! یعنی ما الان تو کدوم شهریم؟ منو کجا آوردن؟ قلبم تند تند می زد. عرق سرد روی پیشونیم نشست. به راهم ادامه دادم. گشنگی، خونریزی پام، عوارض داروی بیهوش، سردرد، سنگینی این لباس، همه و همه دست به دست هم دادن تا از پا بیفتم. پایین دامنم رو کندم و با فشار روی زخم پام بستم. دلم ضعف می رفت. احساس خستگی وادارم می کرد بخوابم. پلکام هم بد جور سنگین شده. هنوز چشمام رو نبسته بودم که دستی روی بازوم قرار گرفت. همون مرد بود که بسته رو بهم داد. جیغ زدم:


  - تو رو خدا کاری به من نداشته باش. من اصلا تو رو نمی شناسم. قَسَمِت می دم، من بیگناهم، من کاری نکردم.


  خیلی جدی بود، انگار ارث باباش رو خوردم. نکنه ارث باباش رو خوردم؟ یعنی چه دلیلی برای دزدیدنم داره؟ گفت:


  - ببین با خودت چی کار کردی. من حوصله ی نعش کشی رو ندارم.


  دامنم رو زد بالا و به پام نگاه کرد. ترس جاش رو با خجالت عوض کرد. دوست نداشتم به پای لختم نگاه کنه. جرات به خرج دادم و دستش رو از روی پام هُل دادم عقب و گفتم:


  - نامرد، تو خجالت نمی کشی یه دختر رو روز عروسیش می دزدی؟ چه قدر می تونی پست و رذل باشی؟! تو کی هستی؟ از طرف کی این کار رو کردی؟ اعتراف کن. اگر الان منو برگردونی خونه ام قول می دم ازت شکایت نکنم.


  بدتر از قبل داشت عصبانی می شد. اخم هاش رو کشید تو هم و گفت:


  - این که من کیم و برای چی دزدیدمت بعدا معلوم می شه. من دارم می رم کلبه اگر می خوای زنده بمونی با من بیا، چون شب این جا هوا سرد می شه. زخمت رو هم باید شستشو داد. حالا با خودته، میای یا نه. وقت منو تلف نکن.


  با چنان صلابتی حرف هاش رو پشت سر هم زد که برای یه لحظه با خودم فکر کردم اگر به حرف هاش توجهی نکنم ممکنه تو این سرما با پای زخمی ولم کنه. بعد با خودم گفتم اگر منو دزدیده حتما بهم احتیاج داره. پس جواب دادم:


  - من که می دونم ولم نمی کنی بری.


  خنده ی عصبی کرد. نفرت بار نگاهم کرد، از چشماش آتیش می بارید. معلومه حسابی از من بدش میاد. ولی من که این رو نمی شناسم پس چرا منو دزدید؟


  جواب داد:


  - همین که بدونم تو سرما، سگ لرزه می زنی و کم کم جون می دی برام کافیه. حالا نمیای؟


  دیگه واقعا بهم ثابت شد از من بدش میاد. با لجبازی تمام جواب دادم:


  - من با توئه پست فطرت، جهنمم نمی رم چه برسه به اون کلبه خرابه.


  - باشه.


  رفت. اِ اِ اِ! واقعا رفت؟ منو با پای زخمی، گرسنه و بدون لباس گرم ولم کرد و رفت! ای خدا! می گن تو این دوره و زمونه مرد کم شده، تازه می فهمم یعنی چی. خواستم از جام بلند شم ناگهان فشار خونی که از پام بیرون می اومد بیشتر شد. با وحشت به پای سفیدم نگاه کردم. رنگم پریده بود، احساس ضعفم تشدید شد، دامن لباسم کاملا خونی شده بود.


  یک ساعتی گذشت. نه توان رفتن داشتم نه توان برگشتن. خودم رو سپردم به خدا. چشمام تنگ شده بود. خدایا خودت کمکم کن. یه نفر رو بفرست نجاتم بده. خدیا تو بزرگی.


  صدای پای کسی رو شنیدم. یعنی کی می تونه باشه؟ نزدیکتر شد. همون مرده بود. پتویی رو انداختم روم و از زمین جدام کرد. انگار نه انگار که منو دزدیده. احساس آرامش جاش رو با ترس عوض کرد. تو بغلش که بودم فکر کردم چه طور این مردِ مهربون که دلش به حالم می سوزه حتی نمی تونه منو تو سرما با پای زخمی ولم کنه، می تونه آدم ربا باشه؟ من که باور نمی کنم.


  پتو رو بیشتر دورم پیچیدم. گرمای پتو تو بدنم جریان پیدا کرد. حس کردم خون تو رگ هام دویده.


  گونه هام داغ شد. خدایا بزرگیت رو شکر، ممنون که کمکم کردی ولی گفتم یه نجات دهنده بفرست نه کسی که منو دزدیده. این چه سرنوشتیه که من دارم. از همون اول زندگیم با قاتل ها و دزدها و... دمخور بودم!


  منو آروم گذاشت روی تخت و رفت. بعد از چند ثانیه با یه جعبه و سرُم و چند تا وسایل دیگه برگشت. سوزشی رو تو دستم حس کردم. داشت بهم سرُم وصل می کرد! یعنی بلده سرم وصل کنه؟ نکنه بزنه منو بکشه؟ پرسیدم:


  - اگر بلد نیستی نزن. من هنوز آرزو دارم، می خوام با آرشام ازدواج کنم.


  دستم رو کشید سمت خودش و فشار داد. البته اضافه کنم از روی حرص فشار داد و گفت:


  - من خودم دکترم. در ضمن نه تو، نه هیچ کس دیگه ای هیچ وقت نمی تونه با آرشام ازدواج کنه.


  تو جام نیم خیز شدم. طوری که سوزن سرم از تو دستم در اومد. خون از دستمم روونه شد اما به روی خودم نیاوردم و گفتم:


  - منظورت چیه؟


  دستم رو گرفت و گفت:


  - جز زخمی کردن خودت، کار دیگه ای نمی تونی انجام بدی؟


  داد زدم:


  - گفتم منظورت چیه؟ نفهمیدی؟ بهت نمیاد نفهم باشی.


  سعی می کرد عصبانیتش رو کنترل کنه. خیلی ریلکس جواب داد:


  - چون آرشام جون، می ره به دیار باقی.


  دیار باقی... دیار باقی... مثل صدای ناقوس تو گوشم می پیچید.


  بی حالی و سر درد، از طرفی هم حرف این مرده اشکم رو در آورد. تمام عقده های دلم رو ریختم بیرون. سختی هایی که تو این مدت کشیده بودم. بلند بلند زدم زیر گریه. هر چی تو دلم بود رو به زبون آوردم. مرده در حال وصل کردن سرُم و پانسمانِ پام به حرف هام هم گوش می داد. دیگه از این که یه نفر از عقده های درونیم مطلع شه، خجالت نمی کشیدم. گفتم:


  - به خدا خسته شدم، از اول زندگیم شانس نیاوردم. چه قدر تحمل کنم. چه قدر زبون به دهن بگیرم؟ چرا من؟ چرا یه نفر دیگه نه؟ یعنی من نمی تونم یه زندگی معمولی در کنار کسی که دوستش دارم، داشته باشم؟ چرا دست از سرم بر نمی دارید؟ چرا همش منو می دزدید؟ چرا برام پاپوش درست می کنید؟


  دستش رو زده بود زیر چونه اش و گوش می داد. انگار دارم یاسین تو گوش خر می خونم. بابا! یه کم دلت به حالم بسوزه. عجب سنگدلی هستی تو دیگه! با گوشه ی ملافه اشکم رو پاک کردم، که البته سیاه شد. ریملم رنگ پس داد. سوالی که تمام مدت تو ذهنم بود رو پرسیدم:


  - تو کی هستی؟ من می شناسمت؟


  از جاش بلند شد، روی صندلیِ چوبی نشست و جواب داد:


  - هم آره، هم نه. من از محبت هات بی دریغ نبودم. تو داشتی کاری می کردی که من کُشته شم.


  مـــن؟ چشمام چهار تا شد. آخه من چه طور خواستم این رو بکُشم. من آزارم به یه مورچه هم نمی رسه. پرسیدم:


  - من؟ من کی خواستم بکُشمت؟


  - ببین خانوم محترم، شما حشمت جوادی رو می شناسی؟


  قلبم ایستاد. حشمت جوادی! همون قاتل زنجیره ایه؟ همون که من می خواستم اعدام شه برای همین آرشام رو گروگان گرفتم؟ با مِن و مِن گفتم:


  - مـ... مـ... من...


  پرید وسط حرفم:


  - برادرم بود، حمیدِ جوادی معروف به حشمتِ جوادی.


  - پـ... پـ... پس تو عزت جوادی...


  زد زیر خنده گفت:


  - این اسمِ مستعاریه که تو زندان برام گذاشتن، اسم خودم سعیده.


  - حالـ... حالا ازم چی می خوای؟


  از جاش بلند شد با یه قدم اومد سمتم و با عصبانیت خیمه زد روم. انگشتِ اشاره اش رو اول گرفت سمت خودش بعد سمت من و گفت:


  - من چی می خوام؟ تو باعث شدی بیفتم زندان، برادرم اعدام شه، که تا پای چوبه ی دار برم.


  با شجاعت جوابش رو دادم:


  - من نمی فهمم، من چه طور باعث مرگ برادرت شدم؟ اون قاتل بود، باید اعدام می شد، این ربطی به من نداره.


  داشتم خودم رو توجیه می کردم، می دونستم علت مرگش منم، ولی خب اون حقش بود بمیره.


  گفت:


  - خب بذار از اول برات تعریف کنم. برادرِ دو قلوی من به اون سه زنِ حامله تجاوز نکرد. اون دکترِ زنان بود به زن ها خدمت می کرد. چه طور می تونست زن ها رو بکُشه. براش پاپوش درست کردن چون یه اطلاعاتی در مورد داروهایی که از طرف یه کارخونه ی مواد دارویی وارد می شد پیدا کرد. اون داروها باعث می شن بچه ها ناقص به دنیا بیان. اگر تو، آرشام آریامنش رو گروگان نمی گرفتی مدارک رو به دادگاه می رسوند و من آزاد می شدم. برادرم هم که فرار کرده بود دیگه زندان نمی افتاد. اون جوون بود، بیست و نُه سال سن زیادی نیست، اما وقتی مدارک به دادگاه نرسید حکم اعدامِ من صادر شد. برادرمم برای این که من اعدام نشم خودش رو معرفی کرد.


  با خشونت نگاهم کرد و ادامه داد:


  - حالا عزیزترین کسی که داری یعنی آرشام رو جلوت تو جنگل به چوبه ی دار می کشم تا بفهمی تو در حدی نیستی که قانون رو اجرا کنی و وظیفه ی قضاوت رو به عهده بگیری.


  اشک هام پشت سر هم می ریختن. یعنی واقعیت داره؟ بیچاره آرشام چند بار بهم گفت؟ من چرا باور نکردم؟ من باعث مرگ یه آدم شدم! حق داره بخواد ازم انتقام بگیره ولی چرا آرشام؟ اون که گناهی نداره!


  داشت از اتاق خارج می شد. داد زدم:


  - منو به جاش بکش، قَسَمِت می دم، تو رو به روح برادرت.


  دوید سمتم، دستش رو برد بالا و گفت:


  - دیگه اسم برادرم رو، روی زبون نجست نیار. فهمیدی؟


  سرم رو چند بار تکون دادم و گفتم:


  - هر کاری بخوای می کنم برات. فقط به آرشام کاری نداشته باش.


  عجیب نگاهم کرد و گفت:


  - هر کاری؟


  مجبورم. هر چی باشه از مرگ آرشام بدتر نیست که. حاضرم خودم رو فداش کنم. من باعث شدم برادرِ این بدبخت اعدام شه هنوز هم باورم نمی شه. سرم رو تکون دادم و گفتم:


  - آره.


  لبخندی زد که روی گونه اش یه خط دراز افتاد. ابروهاش رو بالا انداخت و از اتاق رفت بیرون. یعنی چی می خواد ازم؟ چه کاری می تونم انجام بدم؟ تو فکرِ سعید جوادی بودم که وارد اتاق شد. یه سینی پُر از غذا و مخلفات توش بود. آب گلوم رو قورت دادم و گفتم:


  - غذا نمی خورم، بگو چی می خوای؟


  یه قاشق پُر از سوپ رو آورد جلوی دهنم و گفت:


  - تو فعلا ضعیفی این رو بخور. داروهات رو هم بخور. خون زیادی از دست دادی. با این که ازت متنفرم دوست ندارم این طوری بمیری.


  حرفاش رو به دل نگرفتم به هر حال اون داغ داره، نباید اذیتش کنم. قاشق رو گذاشتم تو دهنم. انتظار زهر مار رو داشتم اما فوق العاده خوشمزه بود. قاشق های بعدی رو هم تند تند تو دهنم گذاشتم. با ولع غذا می خوردم. انگار یک هفته ای می شه که غذا نخوردم. زیر چشمی نگاهش کردم. باز تنفر آمیز نگاهم کرد. دلم گرفت. چه طور تونستم باعث داغدار شدنش بشم؟ یه لیوان آب خوردم که دستش رو آورد جلو. چند تا قرص و دارو توش بود، گفت:


  - بخور.


  - اینا چی ان؟


  - دارو. یکی قرص آهنه، یکی برای سر درد، یکی هم برای زخم پاته.


  با وجود این که ازم متنفره باز هم به فکر سلامتیمه. اما من برعکس جوادی کینه ی شتری دارم از کسی دلگیر شم دیگه نظرم نسبت بهش عوض نمی شه. قرص ها رو خوردم. فکر کنم خواب آور بود چون بلافاصله بعد از خوردنش خوابم گرفت. خمیازه ای کشیدم تو جام دراز کشیدم و خواستم بخوابم که گفت:


  - قبل از خوابت لباسات رو عوض کن. چند تا لباس برات گرفتم. سردت شد، بگو شومینه رو روشن کنم. درد هم داشتی اتاق من کنار اتاقته خبرم کن مسکن بدم.


  چند تا کیسه روی تخت گذاشت و رفت. کلید روی در بود در رو از داخل قفل کردم و لباسام رو عوض کردم. لباس عروسم رو پرتاب کردم اون طرفِ اتاق. همه ی لباسایی که گرفته بود پوشیده بودن. لباسای بلندِ آستین دار و روسری و شلوارهای گشاد. البته چند سایز برام بزرگ بودن. روی تخت دراز کشیدم. قبل از خوابم فکر کردم این چرا مثل اون گروگان گیرِ قبلی هیز و نامرد نیست؟! چرا مثل اون قبلی که خواست بهم تجاوز کنه نیست؟ یا چرا من خصلت بدی توش ندیدم؟ به نظرم آدم مهربونی میاد عکسِ این که سرسخت و عصبانی نشون می ده! هــــی نمی دونم.


  خودم رو درگیر خصلتش نکنم بهتره. به هر حال اون گروگان گیره و من هم گروگان. باید ازش بدم بیاد. آره، من ازش متنفرم همون طور که اون از من متنفره اما اگر چیز بدی ازم بخواد چی؟ اگر... نه نه! نمی تونم در موردش فکر کنم. بهترین کار اینه که نشون بدم مطیعشم بعد وقتی حالم بهتر شد فرار کنم. باید سیاست خوبی رو به خرج بدم.


  به قول دکی (همین سعید جوادی.) دارم از سرما سگ لرزه می زنم. از پنجره ی اتاق که شکسته بودم باد و بارون وارد می شد. با این که پتو رو کاملا دور خودم پیچیده بودم باز سردم شده. بدنمم حسابی درد می کرد. مخصوصا زخم پام. پتو رو گذاشتم روی شونه ام از جام بلند شدم.


  - گفت اتاقش کجاست؟


  در اتاق رو باز کردم و لنگ لنگان رفتم بیرون. کف پام هم برای این که پا برهنه تو جنگل دویدم، زخم شده بود. با این که همه جا تاریکه باز می شه اطراف رو دید. ویلا دوبلکسِ تماما چوبی که اتاق من (همون اتاقی که توش بودم.) دقیقا مقابل راه پله قرار داشت. یه در بزرگ کنار در اتاقم بود. دو بار با پشتِ دستم زدم به در. صدای خفه ای رو شنیدم:


  - بیا تو.


  آروم در رو باز کردم و وارد اتاق شدم. لامپ اتاق روشن بود. جلوتر رفتم و نگاهش کردم. چشماش قرمز شده بود. قابِ عکسِ توی دستش رو گذاشت روی میز کنارش، با دستمال اشکاش و بینیش رو تمیز کرد، نفس عمیقی کشید و گفت:


  - چیزی شده؟


  نمی دونستم چه جوابی بدم. یعنی داشت گریه می کرد؟ عذاب وجدان گرفته بودم. یه مرد داره بخاطر کاری که من مسببش بودم اشک می ریزه، یعنی من یه خانواده رو داغدار کردم؟ کلافه سوالش رو تکرار کرد:


  - گفتم چیزی شده؟


  - اوم... خب... پنجره ی اتاقم... اچه...


  عطسه کردم. گلومم می سوخت. حرفم رو ادامه دادم:


  - از پنجره ی اتاقم... اچه...


  اَه چرا به قسمت اصلیش که می رسه عطسه می کنم؟ دوباره خواستم حرفم رو تکرار کنم که خندید و گفت:


  - شاهکارِ خودته. حقته بفرستمت همون اتاق تا...


  حرفش رو نصفه گذاشت. دوباره چهره اش غمگین شد. از جاش بلند شد. یه بالش و پتو برداشت


  و گفت:


  - تو این جا بخواب، من می رم اتاق مطالعه.


  آخی چه قدر مهربونه! ولی دوست نداشتم بخاطر من از اتاقش هم محروم شه، همون طور که از دیدن برادرش محروم شد. گفتم:


  - نه نه! من می رم اتاق مطالعه فقط بگید کجاست.


  انگار حرفم رو نشنید چون به راهش ادامه داد و رفت. اَه این دیگه چه جور آدم ربای بی عرضه ایه؟! یه کم جذبه هم خوب چیزیه! پریدم تو تخت. واو! چه تخت با حالیه. چه قدر گرم و نرمه. دستم رو، روی تخت کشیدم. چشمم به عکس روی میز افتاد. این همون عکسیه که داشت نگاه می کرد؟ عکسِ سه نفره بود، خودش و یه مردِ دیگه که خیلی شبیه اش بود، فکر کنم همون حمید باشه. با یه دختر خیلـــی خوشگل. دخترِ لاغر با موهای کوتاه قهوه ای که تا روی شونه هاش می رسه و چتری موهاش هم، روی چشماش پخش شده بود. این دختره کیه؟ خواهرشونه؟ یا زن یکی از ایناست؟ یعنی جوادی چی می خواد؟ چه کاری رو باید براش انجام بدم؟ اَه پروردگارا، تو چه هچلی افتادم ها! یکی نیست بگه، آخه دختر فضول تو رو سننه؟ تو چی کاره حسنی؟ (من دختر عموی حسنم!) اگر روز عروسیم از آرایشگاه بیرون نمی رفتم تا ببینم پیک چی آورده الان پیش آرشام بودم و با آرامش زندگیمون رو می کردیم، کنار همدیگه. به مامان و بابام سر می زدیم، پاتختی می گرفتیم، شاید چند ماه بعد هم بچه دار می شدیم، با هم تو دفترِ آرشام کار می کردیم، خوشبخت بودیم. زندگیم تباه شد، نابود شدم.


  *****


  - هــی دختر، بلند شو. چه قدر می خوابی.


  یکی داشت صدام می کرد. آروم چشمام رو باز کردم. که با یه جفت چشم مشکی برخورد کرد. این دیگه کیه؟ چند دقیقه ای ذهنم رو متمرکز کردم تا بفهمم این مردی که بالای سرم ایستاده کیه. آها! همونیه که منو دزدید. دستام رو کشیدم روی چشمام و گفتم:


  - صبح بخیر.


  متعجب نگاهم کرد. لابد انتظار داشت فحش بارش کنم. صاف ایستاد و گفت:


  - ظهر بخیر، من رفتم مطبم و برگشتم، شما هنوز خوابی؟ ظهر شده؟


  بغض تو گلوم گیر کرده بود. اگر عروسی خوب پیش می رفت الان باید آرشام منو بیدار می کرد، نه این مردِ غریبه. دلم چه قدر برای محبت های مامانم تنگ شده. الان دارن چی کار می کنن؟ نگرانِ من هستند؟ آرشام چی؟ حالش خوبه؟ چی کار داره می کنه؟ نکنه بره سراغ یه دختر دیگه؟


  حالت چهره ام مدام در حال تغییر بود. جوادی هم همون طور متعجب به من نگاه می کرد. گفت:


  - چیزی شده؟ گرسنه ات نیست؟ ناهار جیگر درست کردم قوی شی.


  عُق، من از جیگر متنفرم. معترض گفتم:


  - من جیگر نمی خورم، خودت بخور.


  - مگه دستِ خودته باید بخوری. خون زیادی از دست دادی. راستی گروه خونیت چیه؟


  - o منفی.


  - عالیه.


  عالی؟ پرسیدم:


  - چرا عالیه؟ مگه با من می خوای چی کار کنی؟


  از تخت پریدم پایین، رفتم سمت در، دردِ پام رو هم فراموش کرده بودم. دوباره پرسیدم:


  - راستش رو بگو، تو با من چی کار داری؟


  - اول بیا غذات رو بخور، بعد.


  - نمی خورم.


  با قدم های محکم اومد سمتم و بازوم رو گرفت کشید. گفت:


  - برای من از این لوس بازیا در نیار، من مثل اون آرشام آریامنش حوصله ی ناز کشیدن رو ندارم. یالله.


  بازوم تو دستش بود اما اصلا فشار نمی داد، مصمم بود اما نه با خشونت، شاید اوج عصبانیتش اینه، شاید هم نه. دنبالش به طبقه ی پایین رفتم. غذا روی اُپن آشپزخونه چیده شده بود. این همه سلیقه تو حلقم واقعا. جیگر، سالاد، آب، ماست و هر چی که بشه فکرش رو کرد. دهنم خود به خود آب افتاد. روی صندلی نشستم و دستم رو بردم سمت سالاد. تنها غذایی بود که با جون و دل می خوردم. خواستم برای خودم بکشم که از زیر دستم در آورد و گفت:


  - اول جیگر بخور.


  ظرف سالاد رو از تو دستش در آوردم و گفتم:


  - من جیگر دوست ندارم، سالاد می خوام.


  دوباره از تو دستم کشید و گفت:


  - می خوری یا به زور بذارم تو دهنت؟ بخور خوشمزه ست.


  یه لقمه گرفت سمتم و گفت:


  - زود باش.


  گذاشتم تو دهنم و به زور قورتش دادم. اشک از گوشه ی چشمم می ریخت. خب دوست ندارم، مگه زوره؟


  دستش رو مشت کرد کوبید روی اُپن که فکر کنم دردش اومد، ظرف سالاد رو پرتاب کرد سمتم و گفت:


  - به جهنم، هر غلطی می خوای بکن.


  رفت بالا. چند لقمه ی کوچیک جیگر برای خودم درست کردم و خوردم. خوشمزه بود، الکی خودم و این بدبخت رو آزار دادم. کم دارم دیگه! تو عمرم جیگر نخوردم، فکر می کنم بد مزه است. لقمه های بعدی رو با ماست و سالاد می خوردم. تقریبا غذام رو خورده بودم که اومد پایین. با تعجب نگاهم کرد. بعد از چند ثانیه زد زیر خنده و گفت:


  - تو چه طور وارد دانشگاه شدی؟ گفتم بخور، نگفتم سهم منم بخور که.


  منم خندیدم. خوبه حداقل تونستم بخندونمش. صندلیش رو گذاشت کنار صندلیم. صداش رو صاف کرد و گفت:


  - خب، باید همین اول چند تا چیز رو بهت بگم. اول بگو از سگ می ترسی؟


  - چه جور سگی؟ من از این سگ فنجونی ها خوشم میاد. کوچولو موچولوها.


  سرش رو تکون داد و گفت:


  - سگِ بزرگِ شکاری، از اون وحشی هاش.


  مو به تنم سیخ شد، گفتم:


  - وحشی؟ گازم می گیره؟


  - اوهوم، ما تو باغمون سه تا از اون سگ ها داریم. پس بهتره نری تو حیاط. چون می گیردت.


  دیگه واقعا ترسیده بودم. پس چه طور فرار کنم؟ من مثلا نقشه ی فرار رو تو سرم داشتم. ادامه داد:


  - خب، پس فکر فرار رو از تو سرت بیرون کن.


  این از کجا فهمید می خوام فرار کنم؟! پرسیدم:


  - یعنی چی؟! یعنی هیچ وقت آزادم نمی کنی؟


  دستی به گردنش کشید و گفت:


  - دیشب داشتم فکر می کردم تو باعث مرگ برادرم شدی، پس مرگ آرشام که عشقته زیاد تاثیرگذار نیست. شنیدم یه خواهر کوچیکتر داری؟


  خونم جوش اومده بود. چه طور می تونه. پریا هنوز بچه ست. داد زدم:


  - کاری به کار خانواده ام نداشته باش. نامرد، چه طور دلت میاد به یه بچه آسیب برسونی؟ اون هنوز شش سالش هم نشده.


  - درست می گی، منم کاری به کارش ندارم، ولی خب شرط داره.


  آشغال! دوست دارم فکش رو بیارم پایین. پرسیدم:


  - چه شرطی؟


  - یک، زنگ می زنی به خانواده ات می گی می خوای ده ماهی رو تنها زندگی کنی، دور از همه. البته اگر هم دوست داشتی می تونی زنگ نزنی، گفتم شاید نگرانت شن...


  پریدم وسط حرفش و گفتم:


  - دیوونه شدی؟ ده ماه؟ مامان و بابام هم می گن اشکال نداره دخترم، برو تا هر وقت خواستی تنها زندگی کن. اصلا هم در مورد این که کجا هستی و خونه از کجا می خوای بیاری و برای چی از عروسی فرار کردی هم نمی پرسن.


  دستش رو گذاشت جلوی لبش و گفت:


  - هیــس، گوش کن، اونش دیگه به من ربطی نداره، شرط اول اینه، و اما شرط دوم.


  قلبم اومد تو دهنم یعنی چه شرطی می تونه بذاره؟ تا خواست حرف بزنه تلفنش زنگ خورد.


  جواب داد:


  - جونم مرضیه، چیزی شده؟


  - ...


  - چی؟ دوباره حالش بد شده؟ آره، یکی- دو روز دیگه بهم وقت بده گیر آوردم.


  - ...


  - باشه، مراقب خودت باش. خداحافظ.


  قطع کرد. منظورش از گیر آوردم چیه؟ منو می گه؟ گنگ نگاهش کردم. گفت:


  - زن برادرِ مرحومم، زهره بیماره، باردار نمی شه، یعنی می شه توانایی نگهداشتنش رو نداره. قبل از مرگ برادرم یه مادر اجاره ای پیدا کرده بودیم اما وقتی برادرم به جرم قتل افتاد زندان اون مادر اجاره ای هم نظرش عوض شد. از اون روز به بعد زهره هم بیمار شده، نه از نظر جسمی از نظر روحی. همش می گه حالا که شوهرش مُرده حداقل یه یادگار از شوهرش بمونه.


  - چه طور وقتی برادرتون فوت شدن، می خوان بچه دار شن؟


  - با استفاده از جنین فریز شده، تلقیح مصنوعی..


  بعد از مکث کوتاهی گفت:


  - شرط دومم همین بود.


  الان مخم اِرور داد. منظورش از این که شرط دومم اینه چیه؟ منظورش اینه که... که من، بچه رو به دنیا بیارم؟ چند تا فیلم تو این مایه ها دیده بودم، ولی هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم که برای خودم اتفاق بیفته. دود داشت از سرم بلند می شد. لحظه به لحظه عصبانی تر می شدم. از جام بلند شدم، داد زدم:


  - عقلت رو از دست دادی؟ من، بچه ی یه نفر دیگه رو تو رحمم نگهدارم؟


  اونم مثل من از جاش بلند شد و داد زد:


  - بچه ی یه نفر دیگه؟ منظورت همونیه که باعث مرگش شدی؟ باعث شدی زنش بیمار شه؟ مادرش سکته کنه؟


  آستینش رو زد بالا و گفت:


  - ببین؟!


  به خط های روی رگ دستش، نگاه کردم. ادامه داد:


  - پنج بار... پنج بار خواستم خودکشی کنم، خدا نخواست. خدا خواست زنده بمونم. من با توئه احمقِ خودخواهِ لوسِ بچه ننه کاری نداشتم. اگر جونِ زن برادرم به خطر نمی افتاد صد سالِ سیاه نمی اومدم دنبالت. اون تو وضعیت روحی مناسبی نیست.


  گلدون کنار دستش رو کوبید تو دیوار و گفت:


  - باشه، همین الان می برمت خونتون می گم من دزدیده بودمت. فقط بدون، برادرم رو کُشتی، مادرم رو تا پای مرگ کشوندی، داری زن برادرم و پسرش رو هم می کُشی. (این از کجا می دونه پسره؟)


  صورتم پُر از اشک شده بود. اومد جلو دستش رو کشید به گونه ام، یه قطره از اشکم رو برداشت و گفت:


  - تو دل هم داری؟ داری واقعا گریه می کنی یا اشک تمساح می ریزی؟ سنگدل. برعکس چهره ات که یه دختر مظلوم رو نشون می ده تو خیلی ظالمی، خیلی.


  - آره من ظالمم. همین الانش هم زندگیم تباه شده، چه برسه به زمانی که آرشام بفهمه من یه بچه به دنیا آوردم. اگر اون ولم کنه من دیوونه می شم.


  - مگه زندگیِ زن داداشم تباه نشد؟ پدرم دیوونه نشد؟


  پدرش هم دیوونه شد؟ خدایا من چه بلایی سر این خانواده آوردم؟ همه ی این ها تقصیر منه؟ پاهام سست شد، خوردم زمین. اومد سمتم، بازوم رو گرفت و گفت:


  - حالت خوبه؟ چیزیت شد؟


  با این که قدرتی نداشتم با سیلی زدم تو گوشش. مشت هام رو می کوبیدم تو سینه اش. اشک می ریختم. عقده های دلم رو خالی کردم. گفتم:


  - کثافت، آشغال، ازت متنفرم.


  متعجب نگاهم کرد. ادامه دادم:


  - من این همه بلا سر خانواده ات آوردم، برادرت به خاطر من مُرد، مادرت سکته کرد، پدرت دیوونه شد. تو به فکر سلامتی منی؟ زخم هام رو بستی؟ به فکر گرسنگی منی؟ اَه لامصب این اشک ها دیگه از کجا اومدن؟ چه قدر می تونم سنگ دل باشم. هیچ فکرش رو هم نمی کردم زندگیِ یه خانواده رو این طور تباه کنم، به بدبختی بکشونمشون.


  - گریه نکن، تا الان اشک هیچ زنی رو در نیاوردم از این به بعد هم نمی خوام در بیارم. لباس گرم بپوش، می برمت خونتون.


  دوباره خودخواه شدم، پرسیدم:


  - جدا؟


  - اوهوم، نمی تونم به زور نگهت دارم، امیدوارم با آریامنش خوشبخت شی.


  عمیقا خندیدم و گفتم:


  - ممنونم، خیلـــــی ممنونم.


  درد پام رو به کل فراموش کرده بودم. رفتم تو اتاق و یه پالتو و شلوار گرمکن مشکی و شال کلفت گذاشتم، اومدم پایین. اون هم بعد از ده دقیقه با سوییچ دستش اومد پایین. گفتم:


  - من حاضرم.


  بدون این که جوابم رو بده درِ ورودی رو باز کرد و رفت سمت ماشین که ته حیاط بود. با دقت به این طرف و اون طرف نگاه کردم. نه خدا رو شکر سگ هاشون بسته ست. نشستم تو ماشینش و راه افتاد. باورم نمی شه داره منو بر می گردونه. فکرش رو هم نمی کردم. گفت:


  - الان شهرستان ساری هستیم. تا برسیم تهران طول می کشه. قرص خواب تو داشبرده با آب بخور و بخواب.


  - نه من دوست...


  زد کنار و گفت:


  - اگر می خوای برگردی پیش خانواده ات کوفت کن و بخواب، حالا.


  - خب حالا! چرا می زنی، باشه.


  قرص رو خوردم و مشغول تماشای جاده شدم. چرا فحش داد؟ چرا مجبورم کرد قرص خواب بخورم؟ نمــــی دونم.


  *****


  به محض این که چشمام رو باز کردم، نور شدیدی باعث شد ببندمش. دوباره آروم چشمام رو باز کردم. یه اتاق ساده به رنگ سفید و سبز که یه پنجره ی متوسط هم تو ضلع غربیش قرار داشت. تو جام نیم خیز شدم. لباسام رو کی عوض کرده؟ یه لباس و شلوار آبی با خال های سفید بود. پرستاری وارد اتاق شد خندید و گفت:


  - به به بیدار شدی؟ دیگه داشتی همه رو نگران می کردی، دو روزه بیهوشی.


  چی داره می گه؟ یعنی این جا بیمارستانه؟ منو برای چی آوردن بیمارستان؟ من کی رو نگران کردم؟ پرسیدم:


  - این جا کجاست؟


  - مطبِ دکتر جوادی. خدا رو شکر عمل با موفقیت انجام شد.


  منظورش چیه؟!


  - کُـ... کُـ... کدوم عمل؟


  - لقاح مصنوعی دیگه! تا چند روز دیگه معلوم می شه جنین تشکیل شده یا نه. مادرِ دکتر و زهره خانوم هم این جان.


  داشتم دیوونه می شدم. اون که قول داده بود منو ببره خونه. پس چرا این کار رو با من انجام داد؟ پس برای همین گفته بود قرصِ خواب بخور. چرا بدون اجازه ام این عمل رو انجام داد؟ جیغ زدم:


  - عمل؟ با اجازه ی کی این عمل رو انجام داد؟ من شکایت دارم. کدوم کثافتی این غلط رو کرد بگو بیاد.


  داد و بیداد می کردم، اصلا تو حال خودم نبودنم. فقط از این که بدون اجازه ی من این کار رو انجام داده جوشی بودم. دوست داشتم خودم رو از پنجره پرتاب کنم پایین. پرستار که انگار دستپاچه شده بود گفت:


  - آروم، آروم باش، فقط خودت رو کنترل کن.


  در عرض چند ثانیه یه گله آدم وارد اتاق شدند. بدون توجه به هیچ کدومشون سرُم رو از تو دستم کشیدم بیرون که باعث شد دستم خونریزی کنه. دستم رو به لباسام مالیدم که اون هم خونی شد. لنگ لنگان رفتم سمت جوادی و یه سیلی پدر و مادر دار زدم تو گوشش. دهن همه باز مونده بود، کنترلی روی اعصابم نداشتم. اصلا نمی دونستم چی گفتم. داد زدم:


  - نامردِ پست فطرت، چه طور تونستی یه همچین غلطی رو بکنی؟ بچه ی یه خر دیگه...


  دستش رو برد هوا بزنه تو گوشم که روی هوا موند. یکی دستش رو، روی هوا نگه داشته بود. به دستش نگاه کردم. همون دختری که با حمید و سعید تو عکس بود دستش رو، روی هوا نگه داشت. آروم دستش رو آورد پایین و گفت:


  - تنها امید من تویی، اگر خودم می تونستم باردار شم، تو رو، تو زحمت نمی نداختم. خیلی سخته از کسی که واقعا عاشقش بودی، هیچ یادگاری نداشته باشی. اینم نقصِ منه دیگه. فکر می کنی دوست ندارم بچه ی خودم رو تو شکم خودم بزرگ کنم؟


  لبخندی زدم و گفتم:


  - این همه آدم تو دنیا وجود دارن. چرا من؟ من هم می خوام معمولی باشم، معمولی زندگی کنم، ازدواج کنم. برو سراغ یکی دیگه.


  خیلی ناراحت شد، از اتاق رفت بیرون. من هم موندن رو جایز ندونستم، مانتوم رو از روی چوب لباسیِ کنار تخت برداشتم و از اتاق اومدم بیرون. داشتم از پله ها پایین می رفتم که دستم به عقب کشیده شد. برگشتم و به جوادی نگاه کردم. گفت:


  - حق نداری جایی بری.


  - من می رم، تو ببین.


  دستم رو از تو دستش در آوردم، یه پله دیگه پایین رفتم. که داد زد:


  - یه قدم دیگه برداری، هم خودم، هم تو رو، هم این مطب رو به آتیش می کشم.


  به حرفش گوش نکردم. فکر کنم فهمید تهدیدش اثری نداره دوید سمتم و گفت:


  - مثل این که زبون آدمیزاد حالیت نیست.


  دستمال بیهوش کننده اش رو گذاشت روی بینیم و گفت:


  - الان آروم می شی.


  *****


  لب دریا با شهرام نشسته بودم و ودکا می خوردم. رو به شهرام گفتم:


  - سه روز از گم شدنش می گذره. هر جا رو که فکر می کردم رفته باشه، گشتم. پدر و مادرش هم ازش خبری ندارن. مادرش خیلی ناراحته، پدرش هم همین طور اما نشون نمی ده. چرا فرار کرد؟ چرا مرد و مردونه نیومد بهم بگه نمی خوامت؟


  شهرام که کمتر از من مست کرده بود، گفت:


  - آره دیگه مشکل تو همینه. اون زنه، چه طور مردونه بهت بگه نمی خوادت.


  یه قُلُپ دیگه از شیشه ی ودکام خوردم. و پرسیدم:


  - شهرام؟


  - بله.


  - عاشق شدی؟


  - بَـــه! عاشق؟ نه بابا، مگه خُلم. عاشق بشم که به روز تو بیفتم؟ ولم کنه روز عروسی در ره؟ ارشی جون؟


  - چیه؟


  - چه طور عاشق این دختره شدی؟


  - خب... نمی دونم. یهو دیدم قلبم نیست. به اطراف که نگاه کردم دیدم دست پونه است.


  - هه هه هه! چه مسخره.


  منم خندیدم و گفتم:


  - آره مسخره ست.


  - حالا که فرار کرده می خوای چی کار کنی؟


  - زندگی.


  - فراموشش می کنی؟


  - اون که ما رو راحت فراموش کرد، من چرا فراموشش نکنم، ولی خیلی...


  یه دفعه وسط حرفم بالا آوردم. هر چی تو معده ام بود رو تخلیه کردم. شهرام که ترسیده بود


  فورا دستم رو گرفت و منو سمت ماشین برد. مضطرب پرسید:


  - این موقعِ شب بیمارستان از کجا گیر بیارم تو این شهر غریب؟


  داغ و داغ تر می شدم، لرزش هم پیدا کرده بودم، سردم شده بود. کنار بیمارستان شبانه روزی نگه داشت منو با خودش داخل برد. روی تخت دراز کشیدم. چشمام رو بستم تا شاید توفیری کرد و حالم بهتر شد. کسی دستم رو گرفت و انگشتش رو، روی نبضم گذاشت. صدای زنونه اش رو شنیدم: 


  - اگر بیداری چشمات رو باز کن.


  با بی حالی چشمام رو باز کردم. دختر نسبتا جوونی بالای سرم بود. لبخندی زد و گفت:


  - با معده ی خالی مشروب می خوری؟ می دونی چه بلایی سر کبد و معده ات آوردی؟


  از آدمایی که می خوان موعظه کنن متنفرم. مخصوصا کوچیکتر از خودمم باشن. با تنفر گفتم:


  - دست از سرم بردار.


  با همون لبخند کذایی پرید رو تخت و نشست. منم با چشمای گشاد شده نگاهش کردم. گفت:


  - دستِ من که روی سرت نیست. چه طوری بردارم؟


  - چی می خوای ازم؟


  - خب، رسیدیم به اصل مطلب. من خانوم زهره جوادی روانشناس این بیمارستانم. بیمارها رو ویزیت می کنم.


  - من نیازی به ویزیتِ شما ندارم.


  یه کم جا به جا شد و گفت:


  - منم یه روز تو همین موقعیت شما قرار داشتم. مرگِ شوهرم باعث شد به بدترین حالت ممکن منزوی شم. شما که خوبی، من حتی خودکشی هم کردم.


  راست می گه؟ این که هنوز جوونه چرا؟ می تونه باز ازدواج کنه.


  - شما که هنوز جوونید، می تونید دوباره ازدواج کنید.


  - اوایل فکر می کردم بدون شوهرم می میرم، کم کم متوجه شدم دنیا ادامه داره. الان خیلی دوست دارم یه بچه داشته باشم، اما مادر اجاره ای پیدا نمی کنم. خدا رو شکر برادر شوهرم یکی رو پیدا کرده کمکمون کنه.


  - خب، چرا ازدواج نمی کنید تا بچه دار شید؟


  - مشکل از منه.


  دلم به حالش سوخت از من کوچیکتره، بیشتر از من سختی کشیده. منم که یخم وا شده بود


  گفتم:


  - روز... روز عروسیم فرار کرد.


  خودش رو جلوتر کشید و گفت:


  - چرا؟


  - نمی دونم، خیلی خوشحال بود اما قالم گذاشت.


  - خب حتما دلیلی داره.


  خیلی که فکر کردم تازه متوجه اشتباهاتم شدم. گفتم:


  - آره، اشتباه از من بود، اون مهربون و دوست داشتنیه، اما سرکش و زبون دراز. منم خوشم نمیاد، هی سرکوبش می کنم. بیش از حد تعصبی ام، از ارتباطش با بقیه ناراحت می شم، از این که روی پاهای خودش وایساده و به من تکیه نمی کنه اذیت می شم. خیلی بزرگواری و گذشت کرده. به طور اتفاقی شنیدم مادرش ازش می پرسه تو که مروارید دوست نداری چرا حلقه ی ازدواجتون مروارید داره. اونم گفت: «بخاطر آرشام روی دلم پا می ذارم.» یا لباس عروسش، دکور خونمون، حتی مراسم ازدواجمون. من دوست داشتم مراسم ازدواجمون شلوغ باشه اون می خواست بی سر و صدا برگزار شه. بخاطر من از خواسته هاش گذشت.


  گفت:


  - تا الان فکر کردی که یا باید خودت رو تغییر بدی یا بی خیالش بشی؟


  - منظورتون چیه؟


  - آقای آریامنش، شما هنوز ازدواج نکردید و با این همه مشکل مواجه شدی. مسلما اگر ازدواج کنید مشکلاتتون به مراتب بیشتر می شه، بعد از یک سال هم طلاق.


  - این امکان نداره، اگر ازدواج کنم طلاقش نمی دم.


  - دیدی؟ مشکل از خودته، باید روی خودت کار کنی.


  روم رو به سمت دیگه ای کردم. انگار شنیدن حقیقت برام گرون تموم شد. با این که می دونم درست می گه باز برام سخته. پرسیدم:


  - اگر بخوام تغییر کنم چی کار باید بکنم؟


  - خب تخصص من در اینه.


  *****


  زنگِ حیاطشون رو زدم. پدرِ پونه در رو باز کرد. لبخند تلخی زد و گفت:


  - هر موقع صدای زنگ میاد، یه حسی بهم می گه پونه ست. بیا تو پسرم، خوش اومدی.


  - سلام بابا.


  وارد خونه شدم. مادرش که روی زمین دراز کشیده بود تو جاش نشست و با صدای گرفته پرسید:


  - خبری نشده؟ پیداش نکردی؟


  - نه، حال شما خوبه؟


  - یه دخترم، دامادم و نوه ام رو از دست دادم. گم شدن دخترم که دیگه چیزی نیست.


  بینیش رو کشید بالا و یه چایی جلوم گذاشت و گفت:


  - پسرم؟


  - بله.


  - نه نه نه، هیچی.


  انگار می خواست یه چیزی بهم بگه اما پشیمون شد. چاییم رو خوردم از جام بلند شدم که مادرش گفت:


  - باید یه چیزی رو بهت بگم.


  دوباره سر جام نشستم.


  - پونه امروز بهم زنگ زد.


  واقعا شوکه شدم. دل تو دلم نبود بفهمم چی گفته. پرسیدم:


  - خب؟


  - گفت می خواد یه هفته ای تنها باشه.


  - آها!


  دلم شکست، چرا به خودم زنگ نزد؟ ادامه داد:


  - گفت، ما با هم خیلی متفاوتیم. تصمیم به ازدواجمون از اول هم اشتباه بوده. دنبال کسی باش که شبیهته.


  باورم نمی شد. نه، باور نمی کنم. دیگه بس بود این همه تحقیر. با اجازه ای گفتم و از خونه زدم بیرون. چرا خودش بهم نگفت؟ چرا با واسطه؟ این قدر ارزشش رو نداشتم؟ ازت متنفرم پونه، این تویی که همیشه ولم می کنی. این تویی که همیشه پَسم می زنی. چرا غرورم رو می شکنی؟ باشه. باشه، من هم می شم مثل خودت. سنگدل و بی رحم. اَه! تف به این زندگی فلاکت بار، لعنت به این دل، لعنت به خودم که عاشقش شدم. آخه عاشق چی اون شدم؟ قیافه اش؟ اخلاقش؟ پولش؟ هیکلش؟ هوشش؟


  وسط خیابون، داد زدم:


  - خدایـــــــا من عاشق چی این شدم؟


  *****


  برای بار صدم، کوبیدم به در و گفتم:


  - باز کن این لامصب رو، عوضــــی.


  جیغ می زدم، فریاد می کشیدم. فایده ای نداشت، در رو باز نمی کرد. به پنجره ی اتاق نگاه کردم. شیشه اش رو عوض کرده بود، نرده هم وصل کرده بود که نتونم فرار کنم. همون جا روی زمین نشستم و به حال زار خودم اشک ریختم. بدتر از این هم می شد؟ روز عروسیم منو از آرایشگاه دزدیدند، جنین یه نفر دیگه رو گذاشتن تو رحمم، حالا هم که نمی ذارن برم دستشویی. خدایا، دارم می ترکم. جواب پدر و مادرم رو چی بدم؟ اگه بپرسن این بچه مال کیه؟ بگم مال یه مُرده ست که جنین فریز شده اش رو تو رحمم گذاشتن؟ اصلا با عقل جور در میاد؟ بابام منو می کُشه، مامانم منو تیکه و پاره می کنه، آرشامم ولم می کنه، تا آخر عمرم مجرد می مونم.


  صدای چرخیدن کلید تو قفل در رو شنیدم. از جام بلند شدم. وارد اتاق که شد به سمتش هجوم بردم و تا می تونستم زدمش. البته همش ضرباتم رو دفع می کرد. مچ دستم رو تو هوا نگه داشت و گفت:


  - چه مرگته.


  - تا الان کدوم گوری بودی؟ من دستشویی دارم.


  خندید و گفت:


  - خب، همین جا کارت رو می کردی.


  - اِ اِ اِ! پس تو تمیزش می کردی؟


  منو آروم چسبوند به در و گفت:


  - ببین، خانومِ نسبتا محترم، تا الان دستم روی هیچ زنی بلند نشده، نذار اولین نفر باشی ها!


  - ببین، آقای عمرا محترم، ندیدی هم ندیدی، فقط ولم کن می خوام برم.


  - تا یه هفته مهمون منی.


  - فرار می کنم.


  - اگر می تونی برو.


  دستش شل شد، آروم ولم کرد و گفـت:


  - من واقعا نمی دونم این آریامنش عاشقِ چی تو شد؟


  غش غش زدم زیر خنده. متعجب پرسید:


  - چیه؟ به چی داری می خندی؟


  - آخه، آرشام هم قبل از این که عاشقم شه، می گفت نمی دونم امین عاشق چی تو شد.


  قیافه اش جدی شد. اوخ اوخ! تازه فهمیدم چی گفتم. گفت:


  - خب، یک هفته ای مهمون منی تا ببینیم جنین تشکیل شده یا نه. اگر تشکیل نشد می تونی برگردی، اگر تشکیل شد می مونی پیشم تا بچه به دنیا بیاد.


  - خب؟


  - خب چی؟


  - به فرض بچه به دنیا اومد، من یه زن مجرد که قبل از ازدواجش یه بار حامله شده و یه بچه به دنیا آورده با کی می تونه ازدواج کنه؟! آرشام رو که کلا باید بی خیال بشم.


  - مشکلت ازدواج کردنه؟


  - آره.


  - خب، من یکی رو برات پیدا می کنم. مثلا برادر مرضیه همکارم. جراح مغز و اعصابه، پولداره، مهربونه، خوش تیپ، خوشگله، همه چیز تمومه. با شرایطت هم کنار میاد، آدم فهمیده ایه، تازه عاشقش هم می شی.


  - از کجا بدونم واقعا راست می گی؟


  - ببین، اگر قول بدی دختر خوبی باشی و فرار نکنی. می برمت خونه ی پدر و مادرم اون جا زهره و مادرم هستن که ازت مراقبت کنن. مرضیه هم میاد بهت سر می زنه، با برادرش میلاد هم آشنا می شی، خوبه؟ تازه منم هستم.


  - اما من خجالت می کشم.


  - دیگه چرا؟!


  - پدر و مادرت می دونن من کیم؟


  - منظورت اینه که مسبب مرگ برادرمی؟ نه نمی دونن.


  - خب خوبه، ولی می شه قبلش به پدر و مادرم اطلاع بدم یه هفته ای می خوام تنها باشم؟


  - به شرط این که کلکی در کار نباشه.


  - قول می دم.


  موبایلش رو داد بهم و گفت:


  - این خطِ اصلیم نیست، پس نمی تونن پیدام کنن.


  - خب حالا.


  شماره ی خونمون رو گرفتم. بعد از دو تا بوق مامان گوشی رو برداشت و جواب داد:


  - بله؟


  صداش گرفته بود، می تونم حس کنم چه قدر ناراحته. گفتم:


  - مامان، پونه ام.


  - پونه؟ مادر، حالت خوبه؟ کجایی؟ چی کار می کنی؟ چرا فرار کردی؟ غذا خوردی؟ ندزدیدنت که؟ سالمی؟


  ذوق توی صداش واضح بود، از خوشحالی گریه می کرد. عادتشه. جواب دادم:


  - مامان، من حالم خوبه جام امنه. فقط یه هفته ای نمی تونم برگردم خونه. می خوام یه مدت تنها باشم، خواهش می کنم ازم نپرس کجام، به بابا و پریا بگو دوستشون دارم.


  - پونه، آرشام چی؟


  - بهش بگو، ما خیلی با هم متفاوتیم، ازدواجمون از اول هم اشتباه بود، دنبال کسی باشه که شبیشه.


  - پونه! اون دوستت داره.


  - مامان، مراقب خودتون باش، بدون من حالم خوبه.


  قطع کردم، حرف زدن با مادرم مصادف بود با هجوم اشک ها به چشمم. نمی تونستم جلوی اشک هام رو بگیرم. سعید دستش رو گذاشت روی شونه ام و گفت:


  - من متاسفم که...


  هُلش دادم عقب و گفتم:


  - همش تقصیر توئه، وگرنه من الان پیش شوهرم بودم. کسی که واقعا دوستش دارم.


  اونم عصبانی شد دوباره شونه هام رو گرفت، داد زد:


  - به من نگاه کن، یه خانواده ای رو سیاه پوش کردی ادعات ک... آسمون رو پاره هم می کنه؟ یه زن رو بیوه کردی، یه مادر رو داغدار کردی، یه پدر رو دیوونه کردی، می دونی چیه؟ حق داشتم این کار رو بکنم، تو این بچه رو به دنیا میاری گورت رو گم می کنی میری؟


  - زرشـــک. شتر در خواب بیند پنبه دانه.


  - دارم تو واقعیت می بینم.


  - می ندازمش.


  چونه ام رو گرفت تو دستش و فشار داد و گفت:


  - چه غلطی کردی؟ وای به حالت اگر بفهمم به اون بچه آسیب رسوندی.


  دستش رو از روی چونه ام پس زدم و گفتم:


  - اون وقت چه غلطی می کنی؟


  - خب، اون وقت مجبوری بچه ی خودمون رو به دنیا بیاری.


  چهار ستون بدنم لرزید. این چی داره می گه؟! نکنه واقعا این کار رو بکنه. دست راستم رو مشت کردم و زدم تو فکش. با دستش فکش رو جا به جا کرد و یه قدم به سمتم برداشت، اما من از سرِ جام حرکت نکردم. فیس تو فیس، چشم تو چشمِ همدیگه بودیم. گفت:


  - چون قراره مادرِ بچه ی برادرم بشی کارت ندارم، اما (انگشت اشاره اش رو به علامت تهدید سمتم گرفت.) دیگه تکرار نمی کنی، فهمیدی؟


  جواب ندادم. واقعا ازش ترسیدم، فکر نمی کردم هیچ وقت این قدر عصبانی بشه. دوباره با فریاد سوالش رو تکرار کرد.


  - فهمیدی؟


  با مِن و مِن جواب دادم:


  - آره.


  - خوبه.


  در حالی که بیرون می رفت، گفت:


  - ولی من باز هم نمی فهمم آریامنش عاشق چی تو شد.


  گم شو بابا.


  *****


  - وسایلت رو برداشتی؟


  همچین می گه وسایلت رو برداشتی انگار چی این جا هست؟ هر کی ندونه فکر می کنه می خواد چهار تا کامیون وسیله ببره. چند تا لباس گشاد و چهار تا روسری همین.


  - آره.


  ساک رو از دستم گرفت و سمت ماشینش رفت. داریم می ریم خونه ی مادرش، چون آقا روزا کار دارن تشریف می برن مطب نمی تونن منو خونه تنها بذارن اطمینان ندارن. امکانش هست فلنگ رو ببندم. تا این جا که متوجه شدم بعد از اعدام برادرش بخاطر حرف آشناها و آبروی از دست رفتشون مجبور شدن بیان ساری. خونشون وسط های خیابون پیوندی کوچه «...» قرار داره.


  جوادی گفت:


  - پیاده شو دیگه، منتظری من پیاده ات کنم؟


  ایش! ضدِ حال.


  از ماشین پیاده شدم. همین طور که محو تماشای خونه بودم، خوردم به چیزی. جوادی بود با حرص برگشت سمتم و گفت:


  - سرت با دُمت بازی می کنه؟


  - نه، سرم با دُمِ شما بازی می کنه.


  - بله معلومه.


  کلید انداخت و در رو باز کرد. بیرونِ خونه با نمای آجری تزیین شده بود و حیاط هم به صورت دایره دایره با گل های سرخ و محمدی و... چشمام رو از باغچه ی خونه برداشتم به در ورودیِ خونه نگاه کردم. چند نفری جلوی در ایستاده بودن. آروم کنار گوش جوادی گفتم:


  - همین دو نفر خانواده ات هستن؟


  - آره.


  - شما خدمه هم داری؟


  - خدمه چرا؟


  - آخه آرشام اینا داشتن.


  - بسه این قدر حرف نزن.


  کوفت!


  تقریبا به در ورودی رسیدیم.


  زهره دوید سمتم، محکم بغلم کرد و گفت:


  - ما خوب با هم آشنا نشدیم. من زهره ام، مادر بچه ات. (زد زیر خنده!) خوشبختم.


  لبخندی زدم و گفتم:


  - منم خوشبخت بودم، خوشبخت تر شدم.


  زد به شونه ام و گفت:


  - تو چه قدر بامزه ای.


  - هه هه هه، آره راست می گی.


  نفر بعدی مامانش بود که البته روی ویلچر نشسته بود. فکر کنم عوارض سکته است. خم شدم، پیشونیم رو بوسید و گفت:


  - تو، یه خانواده رو شاد کردی.


  بله، بعد از اون که داغدارشون کردم. به جوادی نگاه کردم، پوزخند روی لبش بود. چشم غره ای بهش رفتم که ککش هم نگزید. گفتم:


  - ای بابا! مامان جون شما هم مثل مامانمی. بابا کو؟


  همه با تعجب به من نگاه می کردن. زهره گفت:


  - پدر جون بالا هستن، از تو اتاقشون نمیان بیرون.


  - اِ اِ اِ! چرا؟


  جوادی دستش رو، روی شونه ام گذاشت، فشار داد و گفت:


  - ایشون با کسی حرف نمی زنن.


  - نه بابا! مگه می شه کسی منو ببینه و با من حرف نزنه؟


  جوادی همچنان حرص می خورد، مامانش اما لبخند روی لبش بود. زهره، مامان جوادی رو داخل برد. منم پشتشون رفتم که دستم به عقب کشیده شد. برگشتم سمتش، گفت:


  - این جا مسخره بازی در نمیاری، فهمیدی؟


  - من همینم که هســـتم، مثل تو بنده ی پستم. (از خودم در آوردم.)


  هر چه قدر بیشتر حرص می خورد من بیشتر حال می کردم. دستم رو محکم از تو دستش کشیدم بیرون و کنار مادرش روی مبل نشستم. گفتم:


  - ببخشید، من یه کم خسته ام کجا می تونم بخوابم؟


  - اتاقت بالاست. زهره جان، مادر اتاقش رو نشون پونه می دی؟


  با زهره به طبقه ی بالا رفتیم. اتاقِ من بین اتاق زهره و جوادی بود. روی تخت دراز کشیدم و پرسیدم:


  - چرا پدر شوهرتون حرف نمی زنه؟


  - شوکِ عصبی باعث شده با کسی حرف نزنه. پونه جان؟


  - بله.


  - ممنونم، کمتر کسی پیدا می شه که...


  - من وظیفه ام بود، در حق هیچ کسی هم لطف نمی کنم، پس خودت رو درگیر نکن.


  بازم ناراحتش کردم.


  - اوهوم. خب تو استراحت کن.


  خوابم نمی برد. دستم رو کشیدم روی شکمم، انگار جو مادر شدن از الان منو گرفته. مور مور شدم. تمام عمرم از بچه ها متنفر بودم اما الان نظرم عوض شده. بچه ها بهترین موجودات دنیان، دوست داشتنی ترین و زیباترین.


  - اگر به دنیا بیارمش و ازم جداش کنن چی؟ نه، به هیچ وجه! من بچه ام رو ول نمی کنم.


  - اون عملا بچه ی تو نیست.


  با شنیدن صدای جوادی شیش متر از جام پریدم.


  - منظورت چیه؟


  - خب، تو اون رو تو شکمت نگه می داری، همین.


  از جام بلند شدم، مقابلش ایستادم. قدم ازش کوتاه تر بود تا گردنش می رسیدم. گفتم:


  - همـــین؟ تو که دکتر زنانی چرا این حرف رو می زنی. نُه ماه یه بچه رو تو شکمت نگهداری، از وجودِ تو تغذیه کنه، تو وجودِ تو بزرگ بشه، لگد بزنه، تکون بخوره، همش همین؟ حالا من سنگدلم یا تو؟ خیلی نامردی.


  - در هر صورت اون مال تو نیست، تو هم هیچ حقی نداری. قانون که خوندی؟


  - تف به ذاتِ کثیفت.


  - ذات تو پاکه، بسه.


  *****


  صدای ناله می اومد. از اتاقای کنارم که نیست، پس از کجاست؟ حس کنجکاویم شروع کرد به غلغلک دادنم. یه حسی بهم می گفت برم ببینم صدا از کجا میاد. از اتاقم اومدم بیرون، همه پایین جمع شده بودن. تک تک اتاقا رو گشتم. به اتاق ته راهرو که رسیدم صدا شدیدتر شد. آروم در رو باز کردم. آخ یه پیرمرده افتاده بود روی زمین، تکون نمی خورد، فقط ناله می کرد. دویدم سمتش و گفتم:


  - پدر جان این چه کاریه؟ چرا افتادید پایین؟ کسی کمکتون نکرد؟


  گذاشتمش روی تخت و پتو رو کشیدم روش. خواستم از اتاق خارج شم که دوباره صدای ناله اش بلند شد. برگشتم سمتش، با چشم به لیوان آب اشاره می کرد. لیوان رو دادم بهش با ولع می خورد، انگار چند ساله آب نخورده. پرسیدم:


  - حالتون خوبه؟ چیز دیگه ای نمی خواید؟


  جواب نداد. روم رو برگردوندم که دوباره صداش دراومد. اَه اَه! اعصاب آدم رو خُرد می کنه! با حرص برگشتم سمتش و گفتم:


  - بله؟ برم؟ (کاری نکرد.) نرم؟


  پلک هاش رو به علامت مثبت به هم زد. وای! این دیگه چی می خواد؟ چه قدر خبیث شدم من.


  روی صندلی کنارش نشستم و منتظر موندم. هیچ کاری نکرد. اَه اسکُل گیر آورده ها. تو که کاری نداری بذار ما بریم. با دقت بهش نگاه کردم، پرسیدم:


  - می خواید براتون داستان تعریف کنم؟


  پلک هاش رو دو بار به هم زد.


  - خب الان چه داستانی رو براتون تعریف کنم؟ بابا لنگ دراز، داستان مورد علاقه ی منه. شنل قرمزی هم خوبه، شنگول و منگول هم خوبه.


  ای خدا توی چند راهی گیر کردم. یه داستانِ خوب به ذهنم رسید، گفتم:


  - آها! یه داستان خیلی قشنگ یادم اومد. داستان در مورد دختریه که خیلی سختی کشیده. تو بیست سالگی خواهر، خواهر زاده و شوهر خواهرش رو از دست می ده. هنوز داغداره که یه فرشته رو پیدا می کنه، کمی که می گذره عاشق اون فرشته می شه، می فهمه فرشته هم عاشق اونه. با هم نامزد می شن اما متوجه می شه حتی فرشته ها هم کامل نیستن. اون فرشته خیلی بهش سخت می گرفت، آزادی دختر رو ازش سلب کرده بود. زندگیشون با همین روند پیش می ره که بدخواه ها برای دختر پاپوش درست می کنن، اون فرشته بی اعتماد هم باور می کنه.


  اون قدر غرق داستان شده بودم که زمان و مکان رو فراموش کردم. به پیرمرده نگاهی انداختم. نفس هاش منظم شده بود. خوابش برد! هنوز به وسط های داستانمم نرسیده بودم. آروم در رو بستم و از اتاق اومدم بیرون. ساعت یک بعد از ظهره چه زود گذشت. بوی قورمه سبزی تو دماغم پیچید. ناخودآگاه به سمت آشپزخونه رفتم. مادرِ جوادی در حال غذا درست کردن بود. کنارش ایستادم و گفتم:


  - کمک نمی خواید؟


  - نه دخترم. چرا استراحت نکردی؟


  - خوابم نبرد. این آقایی که اتاقشون بالاست انتهای راهرو، همسرتونه؟


  - آره دخترم.


  - پس چرا کسی مراقبش نیست؟


  - تا الان چند تا پرستار براش گرفتیم، عنق بازی در میاره.


  - آها! راستی شما چرا سعی نمی کنید راه برید؟ شنیدم اونای که بر اثر سکته توانایی راه رفتنشون رو از دست دادن اگر تلاش کنن می تونن راه برن.


  - از من دیگه گذشته.


  خونم به جوش اومد. از کسایی که بهانه های بیخود میارن متنفرم. عصبانی گفتم:


  - این ها بهانه های بنی اسراییلیه. شما چند سالتونه؟ ما یه همسایه داشتیم هفتاد سالش بود، برای تامین مخارج دانشگاه دخترش خونه ی مردم کار می کرد. شما فقط روزی یک ساعت تمرین کنید.


  نفس عمیقی کشید و جوابم رو نداد. به جهنم! منو باش که بیخود برای اینا جوش می زنم.


  در حالی که قاشقی از غذا رو مزه مزه می کرد گفت:


  - شوهرم که از من بدتره، زهره و سعید هم که درگیرن. دیگه چه طور می تونم تمرین کنم.


  - نیازی به کمک کسی نیست، می تونید برید بیمارستان. اگر هم بخواید خودم کمکتون می کنم.


  - نه، تو نه.


  - چرا؟


  - می ترسم به بچه...


  پریدم وسط حرفش.


  - هنوز که بچه ای در کار نیست.


  - به سعید می گم منو ببره بیمارستان.


  - اینم نظر عالی ایه.


  از آشپزخونه اومدم بیرون که خوردم به چیزی. سرم رو آوردم بالا. دختر قد بلند با تیپِ مکش مرگ مایی جلوم ایستاده بود. من الان احساس حقارت کردم. قد بلند، موهای بلوند، چشمای کشیده، ابروهای مشکی که اصلا به رنگ موهاش نمیاد، پرسید:


  - لالی؟ سلامت کو؟


  اِ اِ اِ! این چه قدر پروئه! اول بسم الله چه طور باهام حرف زد؟ باید حسابش رو بذارم کف دستش.


  نزدیک تر شدم و گفتم:


  - تو چی؟ فضولی؟


  چشماش دراومد. چشمکی زدم و روی مبلِ مقابل تلویزیون نشستم. عجب تلویزیون بزرگی دارن؟! کنترلش رو گرفتم و روشن کردم. سریال سوپر نچرال می داد. دین و یه شیطان در حال جنگیدن بودن. ذوق زده شده بودم هی می گفتم:


  - بزن، بزنش. اَه! نه بزن تو مخش. مخش رو بپوکون.


  که کانال عوض شد. با حرص به سمت چپم نگاه کردم. کارِ این دختر پروئه ست. سعید، زهره و یه مرد و همون زن پر رو نشسته بودن روی مبل کناری. دختر با لبخند مرموزی زل زده بود تو چشمام. تجربه ثابت کرده اگر می خوای یه نفر رو آتیش بزنی جوابش رو نده. زهره با تعجب به دختر نگاه می کرد، سعید اما خنده اش گرفته بود. از جام بلند شدم و رفتم طبقه ی بالا. حالا که سرشون گرمه باید یه تلفن پیدا کنم. دلم خیلی برای آرشام تنگ شده. تو اتاق های مختلف دنبال تلفن می گشتم. بالاخره یه تلفن بیسیم پیدا کردم. شماره ی آرشام رو گرفتم. قبل از اون که تماس برقرار شه قطع کردم. نه، نباید بهش زنگ بزنم. مگه نگفتم ما به درد هم نمی خوریم؟ مگه من پسش نزدم؟ چشم هام رو بستم و ذهنم رو متمرکز کردم. که تلفن از تو دستم کشیده شد. چشمام به تندی باز شد. همون دختر پروئه بود! ای خدا این چرا دست از سرم بر نمی داره؟ پرسیدم:


  - چه مرگته؟ چرا داری کرم می کشی؟


  - من موزماری مثل تو رو می شناسم. سعی نکن به کسی زنگ بزنی. سعید همه چیز رو بهم گفته.


  - گفته که گفته! تو رو سننه؟ تو چی کاره ای؟


  بعد بلندتر گفتم:


  - آها! تو مفتشی، از اون فضول ها که دوست دارن تو کار مردم سرک بکشن، از اون ها که تنشون می خاره.


  - بس کن دیگه!


  این صدای جوادی بود. سرش داد زدم:


  - من کی به حرف تو گوش دادم که بار دومم باشه؟


  دوباره روم رو کردم سمت دختره و گفتم:


  - خب خانوم خانوما، ببین برای بار اول و آخر می گم، تو کارای من سرک نکش.


  جوادی مچ دستم رو گرفت در حالی که سعی می کرد منو ببره بیرون، رو به دختره گفت:


  - مرضیه این قدر سر به سرش نذار.


  پس مرضیه اینه؟ ایش چندش.


  دختره با حرص گفت:


  - من؟! من چی کار به این دارم؟!


  جوادی دستم رو کشید و برد تو اتاقم، گفت:


  - عادت داری دردسر درست کنی؟


  - آره، ناراحتی برم.


  گوشه ی لبش رو می جویید.


  - ببین دختر لوس، (الان کی لوسه؟!) همین یه بار می گم، دردسر درست نکن.


  دست به سینه مقابلش ایستادم و پرسیدم:


  - درست کنم چه غلطی می کنی؟


  - اون وقت گند می زنم تو اعتقاداتم و تا می خوری می زنمت. بچه های لوس و بی ادب رو باید این طوری ادب کرد.


  - منم بر و بر نگات می کنم.


  روش رو کرد سمت دیگه و آروم گفت:


  - نمی دونم چرا خدا به جای زبونِ به این درازی، بهت عقل نداد؟


  - تا روی تو رو کم کنم. در ضمن، نمی دونی بدون، بنده ارشد وکالت رو دارم. رتبه ام هم تو کنکور شده پنجاه و شیش، تازه اون موقع آمادگی لازم برای کنکور رو نداشتم، اگر آمادگیش رو داشتم رتبه ی یک رقمی می گرفتم.


  زد زیر خنده، بلندتر خندید. عصبانی نگاهش کردم و پرسیدم:


  - چیه؟


  صورتش رو آورد جلوتر. خم شده بود روم. (قدِ کوتاه هم همین مشکلات رو داره!)


  - عصبانی می شی بامزه می شی.


  یاتاقان! این همه حرصم رو در آورد، تازه می گه عصبانی می شی بامزه می شی. ادامه داد:


  - ببین، این اتفاقیه که افتاده. می تونم حست رو درک کنم. من به حریم خصوصی تو تجاوز کردم. آره، قبول دارم اشتباه کردم ولی فکرش رو بکن. اگر این لطف رو در حق ما انجام بدی دوباره این خانواده رو امیدوار می کنی.


  چشماش اون قدر مظلوم بود که دلم به حالش سوخت، پرسیدم:


  - چند درصد امکان داره تشکیل نشه؟


  - چون شرایط بدنی تو خاصه پنجاه پنجاهه. فقط یه هفته ست، باشه؟


  نفس عمیقی کشیدم. همه ی بدی ها رو از وجودم ریختم بیرون و گفتم:


  - باشه.


  آروم زد به شونه ام و گفت:


  - بیا پایین ناهار.


  رفت. گورِ پدر جوادی و این بچه. تنها کاری که باید بکنم اینه، به یه بهانه از خونه می زنم بیرون قرص اچ دی، ال دی گیر میارم. فقط خدا کنه کار از کار نگذشته باشه. می دونم خودخواهیه ولی نمی تونم زندگیم رو به فنا بکشونم. بعد از این یک هفته که بر می گردم خونه. از آرشام عذر خواهی می کنم و به زندگی عادیم ادامه می دم. بهترین کار همینه، من فقط باید دلم به حال خودم بسوزه. اما اون ها چی؟ چشم امید اون ها به منه. نه نه نه! جوادی می تونه بچه دار شه یا یه مادر اجاره ای دیگه گیر بیارن. به من چه؟


  صدای در اومد. متعاقبش زهره در رو باز کرد و وارد اتاق شد. کنارم روی تخت نشست و گفت:


  - منم ازش خوشم نمیاد، فیس و افاده ایه.


  برگشتم و زل زدم تو چشماش، حتی چشماش هم لبخند می زد. محبت تو چشماش رو بهم انتقال داد. ادامه داد:


  - احساسِ خطر کرده.


  - چی؟


  - فکر می کنه تو می خوای سعید رو ازش جدا کنی، حتی این حس رو به من هم داره، برای همین برادرش رو آورده تا به تو بچسبه.


  غش غش زدم زیر خنده.


  - چه مسخره! من از این جوادی متنفرم.


  - از برخوردت تو مطب معلوم بود.


  از جاش بلند شد. دستم رو کشید و گفت:


  - بیا بریم ناهار تا داداشش همه ی غذاها رو نخورده.


  خنده ام گرفته بود. فکرش رو نمی کردم یه روز ازش خوشم بیاد ولی می بینم زمین تا آسمون با تصوراتم فرق می کنه.


  من کنارِ مادرِ جوادی و زهره نشسته بودم. میلاد، برادرِ مرضیه هم کنار زهره نشست. جوادی و مرضیه هم مقابل من.


  مرضیه چسبیده بود به جوادی، بدبخت نمی تونست غذا بخوره. خنده ام گرفته بود، خنده ام رو که می دید مدام با چشماش برام خط و نشون می کشید. از مادرِ جوادی پرسیدم:


  - مادر جون فیلم عاشقانه دوست داری؟


  از تکون خوردن های زهره معلومه داره می خنده. میلاد که انگار از یه دنیای دیگه برگشته پرسید:


  - فیلم عاشقانه؟


  خوراکِ خودمه.


  - ندیدید؟ نچ نچ! نصفِ عمرت برفناست. سینمایی منو بخور غذا نخور.


  زهره دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره و با صدای بلند خندید. جوادی بازوش رو از تو دست مرضیه در آورد و با عصبانیت به من نگاه کرد. مرضیه ی بدبخت هم که از خجالت آب شد سرش رو تا آخرین حد انداخته بود پایین.


  مادرِ جوادی هم زد زیر خنده. گفت:


  - نه، من هم زیاد از فیلم عاشقانه خوشم نمیاد.


  خب این مرضیه هم که کنف شد رفت رد کارش. حالا باید فکر کنم چه طور برم داروخانه؟ چه طور؟ باید یه جور برم بیرون.


  - پونه؟


  زهره بود که داشت صدام می کرد. روم رو برگردوندم سمتش. تمام حواسم رو جمع کردم اما باز با حالت گنگی گفتم:


  - بله؟


  - می گم. میای بریم خرید؟ مناطق دیدنی ساری رو هم نشونت می دم.


  دل تو دلم نبود. چه دل پاکی دارم من. همین که بهش فکر کردم تحقق پیدا کرد. اصلا تو علم روانشناسی این یه نظریه ست، هر چی که بهش فکر کنی تحقق پیدا می کنه. فورا جواب دادم:


  - آها! آره، خیلی دلم می خواد.


  - نه.


  صدای جوادی بود، گفت:


  - پونه، نمی تونه بره بیرون.


  پرسیدم:


  - چرا؟


  دوباره سر همه برگشت سمت من. گفت:


  - پونه خانوم بیا بالا کارت دارم.


  الان دوست دارم موهای سرم رو دونه دونه بکنم. دنبالش راه افتادم. جلوی درِ اتاقم ایستادم و گفتم:


  - می شه بدونم چرا؟


  - اوهوم، چون من به تو اطمینان ندارم. از کجا معلوم فرار نکنی؟


  - من که این جا رو نمی شناسم.


  - همین که گفتم.


  داره زور می گه! باید از شگرد زنونه استفاده کنم. چند قطره اشک تمساح ریختم و گفتم:


  - خیلی نامردی. منِ بیچاره پوسیدم تو خونه، می خوام دلم واشه، منم دل دارم. فکر می کنی غصه ام نمی شه؟ مثلا من الان باید تازه عروس باشم، پیش شوهرم باشم، اما کجام؟


  نفسش رو فرستاد بیرون وگ فت:


  - خودم می برمت بیرون، اما نه با زهره، نه با کس دیگه ای، تنها نمی ری.


  - من نمی خوام با تو بیام.


  - باشه پس با مرضیه و زهره برو.


  - چــــی؟ عمرا.


  - با خودته.


  - باشه، ترجیح می دم با تو بیام تا با اون چندش.


  - ساعت شیش خوبه بریم؟


  - عالیه.


  رفت. منم رفتم تو اتاقم. باید یه مقدار پول از زهره بگیرم. تو موقعیت مناسب برم داروخانه.


  *****


  تازه عادت کرده بودم


  که تو تنهایی بمونم


  ولی وقتی تو رو دیدم


  دیگه گفتم نمی تونم


  تازه عادت کرده بودم


  که باشم تنهای تنها


  تا که دیدمت دلم گفت


  تویی اون عشق تو رویا


  تازه عادت کرده بودم


  تازه عادت کرده بودم


  با حرص دستگاه پخش رو خاموش کردم.


  - آهنگ مزخرف تر از این نیست؟ ده دفعه این آهنگ رو گوش دادی، دیگه حالم بهم خورد.


  هیچی نگفت، اگر می گفت هم جوابش رو می دادم. جلوی پارکینگ (روشن) نگه داشت و گفت:


  - من ماشین رو پارک می کنم میام، جایی نرو. فهمیدی؟


  معلومه از این که مجبور شده منو بیاره گردش حسابی ناراحته. جواب دادم:


  - آره.


  وارد پارکینگ شد. کمی که دور شد. فرار کردم. تا تونستم دویدم. هر چه قدر می گشتم داروخانه ای رو پیدا نمی کردم. از مردی پرسیدم:


  - ببخشید، داروخانه کجاست؟


  - یه کم بالاتر.


  - ممنون.


  یه کم؟ نیم ساعت راه رفتم تا به داروخانه رسیدم. از پله ها رفتم بالا وارد شدم. دستم رو گذاشتم روی پام کمی خم شدم و عمیق نفس می کشیدم. داروخانه خلوت بود. دکتر جوونی پرسید:


  - امری داشتید؟


  - خب، راستش...


  گندت بزنن دکتر زن ندارن؟


  - ببخشید دکتر خانوم ندارین؟


  - مطمئنا دکتر خانوم هم همون کاری رو می کنه که من می کنم، امرتون.


  بمیری.


  - یه... یه بسته قرص اچ دی یا...


  لبخندی زد، سرش رو چند بار تکون داد و گفت:


  - خب از اول می گفتید.


  پولش رو دادم قرص رو برداشتم و دویدم سمت پارکینگ. نبود. از مسئول پارکینگ پرسیدم:


  - ببخشید شما (با دست به ماشین جوادی اشاره کردم.) صاحب اون سمند مشکی رو ندیدید؟


  - خواهرم، اون بنزه!


  - اون سمنده.


  - نه، اون بنزه.


  - آقا من دارم می گم اون سمنده. اصلا چی کار به این کاراش داری؟ صاحبش رو دیدید؟


  - اون بنزه، نه ندیدمش.


  مرض! کوفت کاری! خب از اول می گفتی دیگه. سه ساعت وقتم رو گرفت. نگاهی به اطراف انداختم. موبایلم ندارم. شماره تلفنش رو هم نداد بهم که. مثل دیوانه ها دور خودم می گشتم. وارد مغازه ای شدم و پرسیدم:


  - ببخشید اسم این خیابون چیه؟


  - قارن.


  - آها! از کجا می تونم برم پیوندی؟


  - خونه ات اون جاست؟


  فضولی؟ می خواستم این رو بهش بگم که پشیمون شدم. نه، این جواب بده نیست. در مغازه بسته شد. برگشتم ببینم کی در رو بست که دستم کشیده شد. زل زدم تو چشم وزغیش و گفتم:


  - آقا احترام خودت رو نگهدار، ولم کن.


  - مال این جا نیستی؟


  - به شما ربطی نداره، ولم کن.


  دستم رو بیشتر کشید افتادم تو بغلش. با مشت زدم تو سینه اش البته ککش هم نگزید. خدایا خودت کمکم کن. هلش دادم عقب، منم با خودش کشید با هم افتادم پایین. دوستش جلوی در ایستاده بود و نگاه می کرد.


  یعنی هیچ کس وارد این مغازه نمی شه؟! اون یکی دوستش هم اومد جلو. دیگه اشکم در اومده بود. زار می زدم. چرا همه می خوان یه بلایی سر من بیارن؟ ضعف رو گذاشتم کنار به سختی از روش بلند شدم، رفتم سمت کامپیوتر و کیبرد رو برداشتم. گفتم:


  - بیای جلو با این می زنم تو دهنت.


  خندید:


  - سنگینه آخه! کمک نمی خوای.


  اون یکی دوستش هم از روی زمین بلند شده بود. با کیبرد زدم تو صورت مرد دستش رو گذاشت روی دهنش داد زد:


  - بگیرش توله سگ رو.


  و خواستم از کنار جوون تره رد شم که دستش رو دورم حلقه کرد. برگشتم سمتش و با تمام توانم صورتش رو چنگ انداختم. داد زد:


  - حرومزاده.


  به در شیشه ای مغازه رسیدم با صندلی شکوندمش و پریدم بیرون. مردم تو خیابون چپ چپ نگاه می کردن. فرار می کردم که خوردم به چیزی. جرات نداشتم سرم رو بالا بیارم. قلبم مثل قلب گنجشک می زد. صدای داد پسره رو شنیدم:


  - وایسا کثافت، وای به حالت بگیرمت.


  سرم رو آوردم بالا. جوادی؟ عصبانی نگاهم کرد. منو از بغلش کشید بیرون. رفت سمت پسره گفت:


  - مثلا می خوای چه غلطی بکنی؟


  - ببین چه بلای سرم آورده وحشی.


  - تو چی؟ تو چه بلایی می خواستی سر خواهرم بیاری؟


  - من غلط بکنم کاری به خواهرتون داشته باشم. ببخشید خانوم.


  رفت. هه! همین؟ تا دو دقیقه پیش داشت بهم تجاوز می کرد. الان کله اش رو انداخت پایین و رفت؟ دستم رو گذاشتم جلوی دهنم و بدون صدا گریه می کردم. جوادی جلوم ایستاد و زل زد بهم. داد زد:


  - یعنی هر بلایی سرت بیاد حقته. مگه نگفتم از جات تکون نخور؟ زبون آدمیزاد نمی فهمی؟


  مردمی که از کنارمون رد می شدن سری به علامت تاسف تکون می دادن. جوادی دستش رو به علامت تهدید جلوم گرفت و گفت:


  - تکرار نمی کنی، فهمیدی.


  - نه.


  سرش رو برد بالا و گفت:


  - ای خدا! من چه گناهی مرتکب شدم؟ این دیگه کیه؟


  زیر آرنجم رو گرفت و گفت:


  - دیگه ولت نمی کنم، توئه زبون نفهم رو باید این طور آدم کرد.


  وارد پاساژ الهیه شدیم. این قدر کف زمینش تمیز بود آدم می ترسید با کله بخوره زمین. مغازه های بزرگ لباس، مانتو، کفش و... تماما شیشه ای. (کلا که نه، دیوار های مغازه ها.) می خواست از پله برقی پاساژ بره بالا که ایستادم و گفتم:


  - من نمیام.


  - چرا؟


  - من می ترسم.


  دستش رو تو موهاش کرد و گفت:


  - بیا، مسخره بازی درنیار. ترس نداره که! مردم دارن نگامون می کنن.


  بغض کرده جواب دادم:


  - خب من می ترسم.


  - ببین، یه نفسِ عمیق بکش. دست منو بگیر و بیا. با هم پامون رو می ذاریم رو اولین پله.


  زوج دیگه ای که پشتمون بودن به رفتارهای ما می خندیدن. دختره پرسید:


  - تازه ازدواج کردین؟ (با لهجه ی غلیظ ساروی.)


  لبخندی بهش زدم و گفتم:


  - نه.


  - پس دوستین؟


  - نه.


  - خواهر و برادرین؟


  شیطونه می گه یه جواب دندان شکن بدم. شیطونه غلط کرده. جوادی ببخشیدی گفت و دستم رو محکم گرفت تو دستش، منو با خودش کشید رو اولین پله. جیغ خفه ای کشیدم. چشمام رو محکم بسته بودم و بازوش رو فشار می دادم. گفت:


  - داریم می رسیم چشمات رو باز کن.


  سرم رو محکم تکون دادم و گفتم:


  - نه نه نه.


  - پونه دیوونه بازی درنیار پات گیر کنه بدبختی ها.


  دوباره سرم رو تکون دادم.


  - باز نمی کنی؟


  - نه.


  - خودت خواستی.


  از زیر پام رو گرفت و بلندم کرد. داشتم از ترس می مُردم. یه لحظه چشمم به پایین افتاد. بدتر ترسیدم. سرم رو کردم تو یقه اش. قلبم می کوبید به قفسه ی سینه ام. چرا داره روانی بازی در میاره.


  - چشمات رو باز کن می خوام بذارمت زمین.


  سرم رو آروم از تو یقه اش در آوردم و به اطرافم نگاه کردم. خدا رو شکر روی پله برقی نبودیم. دختر و پسره کنارمون ایستادن. دختره گفت:


  - پرویز ببین. تو تا الان منو این طوری بغل نکردی. (سعی می کرد لهجه نداشته باشه.)


  - خب خانوم، چون تو از پله برقی نمی ترسی. (مرده آخر لهجه بود.)


  دختره قهر کرد و جلوتر از مَرده رفت. من که تا اون لحظه جلوی خودم رو گرفته بودم، زدم زیر خنده. جوادی هم خندید و گفت:


  - ببین چه طور دعواشون انداختی؟


  دستم رو گرفت تو دستش و گفت:


  - به توئه دست و پا چلفتی اعتمادی نیست.


  تندتر راه رفتم بهش که رسیدم جلوش ایستادم و گفتم:


  - من دست و پا چلفتی ام؟


  جوابم رو نداد. عوضش سمت مانتو فروشی رفت و گفت:


  - اون دفعه که برات لباس گرفتم، اندازه و سایزت رو نداشتم. سایزِ مرضیه برات لباس گرفتم. مثل این که برات بزرگ بود.


  بله خانوم غول تشریف دارن. سوالی که مثل خوره افتاده بود به جونم رو پرسیدم:


  - تو مگه می دونی سایز مرضیه چنده؟


  جواب داد:


  - معلومه.


  ناخودآگاه ازش بدم اومد. شاید بخاطر این که از مرضیه بدم میاد. دستم رو از تو دستش کشیدم بیرون. عوضی! خجالتم نمی کشه. من الان برای چی ناراحت شدم؟ نه نه نه!


  دوباره دستم رو گرفت و منو کشید تو مغازه. رو به مرد گفت:


  - آقا چند تا مانتو سایز خانوم می خوام.


  مدل مانتوها رو نشونم داد. چند تا مانتو سبز و سفید و قرمز گرفتم با شلوارهای آبی و سفید.


  جوادی پرسید:


  - چند شد؟


  - سه تا مانتو داشتین، دو تا شلوار و سه تا شال. کلا می شه چهارصد و هفتاد هزار تومن. با تخفیف چهارصد و شصت هزار تومن.


  - جـــــــان؟ این شلوارا و مانتوها رو از کجا آوردین؟ از برادوی؟


  این من بودم که بُهت زده از فروشنده سوال می پرسیدم. جوادی دستم رو فشار داد، زد زیر خنده و گفت:


  - هه هه هه، بامزه بود. خواهرم عادت داره شوخی کنه. مگـــه نه؟


  - نه، من جدی... آخ... (دوباره دستم رو فشار داد.)


  فروشنده لبخندی زد و گفت:


  - مثل این که خواهرتون زیاد خرید نمی کنن.


  جوادی گفت:


  - نه، زیاد نمیاد خرید.


  داره پول خون باباش رو می گیره! چه قدر گرون! از مغازه که اومدیم بیرون گفت:


  - من دیگه غلط بکنم با تو بیام بیرون، این چه کاری بود؟!


  - خب گرون بود دیگه. (طبق عادت لبام رو غنچه کردم.)


  - قیافه ات رو این جوری نکن. دیگه چی می خوای؟


  - قربون دستت همینم زیادیه.


  - خب پس بریم؟ کاری نیست؟


  - اوهوم. فقط من از اون پله برقیه نمیام ها.


  - باشه، از پله های اضطراری می ریم.


  سمت پله های اضطراری رفتیم. خیلی تاریک بود گفتم:


  - این جا لامپ نداره؟ من از تاریکی می ترسم.


  عصبانی شد:


  - تو از چی نمی ترسی؟ نه، می بینی که نداره. من چی کار کنم آخر؟


  - از همین جا بریم بهتر از پله برقیه.


  دستش رو سمتم دراز کرد و با مهربونی گفت:


  - دستت رو بده به من.


  - چی؟


  این بار عصبانی شد بلندتر گفت:


  - دستت.


  دستم رو دادم بهش. محکم گرفت و وارد راه پله شدیم. دستم تو دستش گم شده بود. سعی کردم نزدیکش باشم. چشم چشم رو نمی دید. (خودمم نمی دونم یعنی چی؟!) با هزار و یک سلام و صلوات سالم رسیدیم طبقه ی هم کف. خدا رو شکر، فکرش رو هم نمی کردم سالم برسیم.


  *****


  «سلام.


  دوست داشتم حداقل قبل از مرگم می دیدمتون، اما حیف که زندگی مطابق میل ما نیست. یکی میاد، یکی می ره. این چرخه ی زندگیه، ما هم نمی تونیم تغییرش بدیم. مامان، بابا، پریا، آرشام. دوستتون دارم. اگر خوبی یا بدی دیدید حلال کنید. هیچ وقت فکر نمی کردم این طور با زندگیم وداع کنم. دفتر زندگیم این طور بسته شه. امیدوارم نرنجونده باشمتون. زندگیِ دور از شما، توی غربت با قلبی شکسته کم از مرگ نیست. هیچ کس مقصر نیست. مقصر اصلی خودمم که با بی فکریم وسیله ی رنجش آشنا و ناآشنا شدم. دوستتون دارم.


  پونه.»


  نامه رو گذاشتم روی تخت. چاقو رو روی شکمم گذاشتم هر کاری کردم نتونستم فشار بدم. دستام نای فشار دادنش رو نداشت. می لرزیدن، از سستی خودم بدم اومد. خواستم دوباره تلاش کنم که صدای فریاد جوادی باعث شد چاقو از دستم بیفته. داد زد:


  - دیوونه شدی؟ احمق؟


  خم شد چاقو رو برداشت، گرفت سمتم و گفت:


  - می خوای خودت رو بکشی؟ بردار، بزن. اول منو بکش بعد خودت رو.


  اشکی برای ریختن نداشتم، بُهت زده نگاهش کردم. انگار از نگاهم متوجه ی وخامت اوضاع شد. با این حال خیلی عصبانی بود. ساقِ دستم رو گرفت، منو کشید سمت خودش. تقریبا تو بغلش بودم. سرم رو بالا آوردم و زل زدم تو چشمای سیاهش. فشارِ دستش هر لحظه بیشتر می شد با ناله گفتم:


  - دستم... دستم درد می کنه.


  - می خوام دستت رو بشکونم تا دیگه هوس خودکشی نکنی.


  با سماجت نگاهش کردم و گفتم:


  - بازم تکرار می کنم، دوباره و دوباره. این قدر خودکشی می کنم تا راحت شم. بابا، من به کی بگم، نمی خوام این جا باشم، نمی خوام پیش تو و خانواده ات باشم، می خوام برم پیش کسی که عاشقشم، پیش خانواده ام، می فهمی؟ من این بچه رو نمی خوام، من این زندگی رو نمی خوام. 


  چاقو رو از تو دستش کشیدم و گذاشتم روی قلبم. بهترین نقطه ای که می تونستم زخمی کنم. قلبم بود. حداقل می دونم راحت تر می میرم. خواستم چاقو رو، روی قلبم فشار بدم، از این زندگی نکبتیِ فلاکت بار راحت شم که دستش روی صورتم فرود اومد. دستم شل شد. اون... اون منو زد؟ باورم نمی شه! دستم رو بردم بالا و صورتم رو لمس کردم. می سوخت. هیچ وقت فکر نمی کردم منو بزنه.


  - تو... تو به چه حقی...


  مچ دو تا دستم رو گرفت و منو کشید جلو. گفت:


  - هیــس، حرف نزن. امروز برای اولین بار دستم روی یه زن بلند شد. از من متنفری؟ حالا نیست که من عاشقتم؟ می میرم برات؟ احمق، زندگی خودت رو سیاه می کنی. فردا چهار تا آشنا پشتت چی می گن؟ دختر روز عروسیش با یه پسر دیگه فرار کرد. پسره هم نگرفتش خودکشی کرد.


  مثل دیوونه ها تکون می خوردم. خودم رو تکون می دادم تا از دستش راحت شم.


  - ولم کن، ولم کن عوضی. بهتر از اینه که بگن دختره از یه مرده حامله شد.


  گوشه ی لبش رو می جویید. انگار شنیدن حرف حق براش گرون تموم شده. چشماش افتاد به لبم. دستم رو گذاشتم روی سینه اش، هلش دادم عقب، گفتم:


  - همین الان وسایلم رو بر می دارم و از این جا می رم.


  اونم پوزخندی زد و جواب داد:


  - شده باشه به زور، نگهت می دارم.


  - برو بابا.


  از کنارش رد شدم. مانتو و شالم رو گذاشتم و خواستم از اتاق بیام بیرون که دستم رو کشید و گفت:


  - کجا می ری؟


  - اداره ی پلیس. می رم و ازت شکایت می کنم. به جرم آدم ربایی، انجام لقاح مصنوعی به صورت اجباری، بد رفتاری.


  دست به سینه جلوم ایستاد و گفت:


  - اول برو بیرون، بعد تهدید کن.


  - تف به روت، حالا که انتقامت رو گرفتی، بذار برم. دیگه چی می خوای از جونم.


  - نه، هنوز یر به یر نشده.


  - حالم از خودت، برادرت، زنش، مادرت و پدرت بهم می خوره، کثافت.


  پرید وسط حرفم و گفت:


  - نذار دوباره دستم روت بلند شه.


  - حرف حق تلخه؟


  - پدر و مادرم چه بدی ای در حق تو کردن؟


  - همین که تو رو به دنیا آوردن.


  یه قدم به سمتم برداشت. منم یه قدم عقب رفتم. خیلی ازش می ترسیدم. منو یه بار زده دوباره هم می تونه بزنه.


  - سعید، صدای چیه؟ چرا دارید داد و بیداد می کنید؟


  نفسش رو محکم فرستاد بیرون و گفت:


  - هیچی مامان، یه دعوای کوچیکه. خودم حلش می کنم.


  دوباره نزدیک شد. منم عقب تر رفتم که افتادم روی تخت. با دستش چونه ام رو گرفت و به لبم نگاه کرد.


  - لعنتی! زخم شده. همین جا باش تا بیام.


  زرشـک منو باش! چی فکر می کردم، چی شد؟ آخ لبم می سوزه. غلط نکنم زخم شده. با جعبه ی کمک های اولیه اومد کنارم روی تخت نشست. چونه ام رو گرفت توی دستش و گفت:


  - تا الان دست روی کسی بلند نکرده بودم، ولی اگر مجبور شم ده دفعه دیگه هم می زنمت تا از این غلطا نکنی.


  دستِ شما درد نکنه! حالا خوبه خودش مسبب این کارم شد. به چشماش نگاه کردم. مهربون شده بود، خبری از اون خشمِ چند دقیقه ی پیش تو چشماش نبود. انگار عصبانیتش برای یک دقیقه است. اگر نجاتم نمی داد الان مُرده بودم. شاید هم تو جهنم بودم. دستش رو به گوشه ی لبم کشید، پرسید:


  - درد داره؟


  شیطونه می گه فکش رو بیارم پایین. پ ن پ غلغلک داره. جوابش رو ندادم. وسایلش رو از تو جعبه در آورد و گفت:


  - وقتی جایی از بدنم زخم می شد مادر بزرگم می بوسیدش.


  داشتم فکر می کردم معنی حرفش چیه که... یعنی این می خواد... قبل از اون که حرکتی انجام بدم لبش رو گذاشت روی لبم. مثل مجسمه خشک شده بودم. گرمای لبش درجه حرارت بدنم رو برده بود بالا. نفسم رو تو سینه ام حبس کرده بودم. تو اون لحظه درد لبم از یادم رفت همه ی دنیا رو فراموش کردم، حتی آرشام رو. باعث خجالته ولی مقاومت نکردم. به هیچ چیز فکر نکردم. دستم رو گذاشتم روی سینه اش و لبام رو آروم از لباش جدا کردم. جرات نگاه کردن تو چشماش رو نداشتم. نفسش رو محکم فرستاد بیرون و گفت:


  - اوووف.


  تازه مخم شروع کرد به کار کردن. خودم رو آماده کردم ده تا فحش خواهر، مادر دار بهش بدم که دستش رو گذاشت روی لبم، خندید و گفت:


  - قبل از هر چیز، این یه بوسه ی دوستانه بود.


  دستش رو پس زدم و پرسیدم:


  - دوستان این طور همدیگه رو می بوسن؟


  - آره، مورد بعدی این که...


  لباش رو مزه مزه کرد، بلندتر خندید:


  - چه لبِ بد مزه ای داری، طعم زهر مار می ده.


  منم لبم رو چشیدم. نه، مزه ای نمی داد. دروغ گفت؟ خونم به جوش اومد. سرِ جام ایستادم


  و گفتم:


  - به زور منو بوسیدی، تازه ادعات هم می شه؟ پر رو!


  الان بد جور احساس گناه بهم دست داد. حس می کنم به آرشام خیانت کردم. دلم گرفت. نباید می ذاشتم منو ببوسه، باید جلوش رو می گرفتم. مگه توی اون لحظه عقلم رو از دست داده بودم؟


  با اون لبخند مسخره جواب داد:


  - من به زور بوسیدمت؟ رو تو برم دختر. همچین می گه به زور، انگار داشت دست و پا می زد ولش کنم. خب تو هم ناراضی نبودی.


  چون حرفش درست بود ناراحت شدم. راضی بودم؟ نه نه نه، شوک زده بودم، نمی تونستم کاری بکنم. من هیچ وقت به آرشام خیانت نمی کنم، من عاشق آرشامم. تنها کسی که صاحب قلبمه آرشام آریامنشه، نه هیچ کس دیگه ای. جواب دادم:


  - بار اول و آخرته، دیگه به من دست نمی زنی. فهمیدی؟


  خواستم برم که دستم رو کشید و افتادم روی تخت.


  - کجا؟! بذار ضد عفونیش کنم، در ضمن از این به بعد اذیتم کنی همین طوری ادبت می کنم.


  آره! منم با مشت و لگد می افتم به جونت. چشماش به لبام بود. پنبه ی آغشته به بتادین رو گذاشت روی لبم که ابروهام رو کشیدم تو هم. خیلی می سوخت. ایشالله دستت بشکنه. ایشالله چهار تیکه شه. یهو دلم گرفت. خدا نکنه، چرا دستش تیکه تیکه شه؟ اون می خواست نجاتم بده، عوض تشکرمه؟ وسایلش رو جمع کرد، از جاش بلند شد که گفتم:


  - جوادی؟


  صورتش رو برگردوند.


  - هوم؟


  - اگر (بقیه اش رو تند گفتم.) تو نبودی من الان مرده بودم، جونم رو مدیون توام.


  - آها! منم ممنونم.


  - چرا؟


  - تو باعث شدی زندگی کسل کننده ام تغییر کنه، با وجود تو دیگه احساس گنگی نمی کنم.


  منظورش چیه؟ ادامه داد:


  - راستی، می خوام فردا دو نفری بریم گردش. دو تا سورپرایزِ بزرگ هم برات دارم.


  - جدا؟


  - آره. تا فردا.


  از اتاق رفت بیرون. روی تخت دراز کشیدم و به جوادی فکر کردم. هر چند باعث شد مراسم ازدواجم به هم بخوره، یه بچه هم تو شکمم کاشت، ولی... دستم رو به لبم کشیدم. یه حس متفاوت. اولین بار بود که خودم می خواستم یکی رو ببوسم. حتی به آرشام هم اجازه نداده بودم منو ببوسه، فقط یه بار اون هم خیلی غیر منتظره بود. دستم رو از روی لبم برداشتم و چند بار سرم رو تکون دادم:


  - نه نه نه! به تنها کسی که باید فکر کنم آرشامه.


  *****


  امروز با جوادی قرار دارم، می خوایم برای گردش بریم بیرون، ولی نمی دونم چرا تنهایی. دوست دارم زودتر بدونم اون سورپرایزی که می گه چیه. موهام رو خشک کردم و با حوله بدن جلوی کمد مشغول انتخاب مانتو بودم. زهره وارد اتاق شد و گفت:


  - اوه اوه تو هنوز آماده نشدی؟ سعید خفه ات نکنه خوبه.


  با لب و لوچه ی آویزون برگشتم سمتش. توی دو راهی انتخاب مانتو گیر کرده بودم. واقعا نمی دونستم کدوم رو انتخاب کنم. گفتم:


  - نمی دونم کدوم رو انتخاب کنم. تو کمکم کن.


  دستش رو زد به چونه اش و گفت:


  - جالبه! چرا سعید این همه چیز برات گرفته.


  صورتش رو سمت دیگه ای کرد و چند تا سوت هم زد. راست می گه، پنج روز نیست اومدم این جا، پنجاه دست مانتو، لباس، کیف و کفش برام گرفته. شاید می خواد راحت باشم، شاید هم احساس گناه می کنه. زهره گفت:


  - به هر حال نظر سعید رو هم بپرسی بهتره، الان صداش می کنم.


  بازوش رو گرفتم، به سر و وضعم اشاره کردم و گفتم:


  - نه نمی خواد، خودم انتخاب می کنم.


  - باشه.


  از اتاق رفت بیرون. موهام رو باز گذاشتم. مانتوی صورتی، شال ارغوانی و شلوار جین آبی نفتی پوشیدم. یه کیفِ کوچیک هم برداشتم. آرایش ملیحی هم انجام دادم. موهام از زیر شالم زده بود بیرون. خیلی تغییر کرده بودم. آرایش چه قدر تاثیر داره واقعا! خودم از دیدنِ خودم لذت بردم. اومدم پایین. مامانِ جوادی، زهره و خود جوادی پایین نشسته بودن. مادرش اسفندی دود کرد و گفت:


  - چشم نخوری. سعید مراقبش باش.


  - باشه مامان.


  مامان انگار ناراحت بود، زهره هم به زحمت لبخند می زد. چرا همه ناراحتن؟ به جوادی نگاه کردم لبخندی زد و گفت:


  - بریم؟


  - اوهوم، خداحافظ.


  مادرش چسبید بهم و گفت:


  - مراقب خودت باش.


  - چشم.


  این ها دارن مشکوک می زنن! سوار ماشین شدیم. پرسیدم:


  - چرا همه ناراحت بودن؟


  - ناراحت بودن؟ نمی دونم.


  مشغول رانندگی بود، پرسیدم:


  - اسم ماشینت چیه؟


  - بنز؟


  اِ اِ اِ! پس بیچاره مرده راست می گفت! عجب کنف شدم ها. چه قدر باهاش جر و بحث کردم. دوباره پرسیدم:


  - چرا تو زندان اسم مستعار داشتین؟


  - درخواست حمید بود. می خواست توی رادیو یا تلویزیون چهره و اسممون معلوم نشه. برای همین به این اسم صدامون می کردن.


  - اگر معلوم می شد چی می شد؟


  - همین جوریش که اسممون لو نرفت زندگیمون خراب شد. چه برسه به این که اسممون هم لو می رفت.


  - آها!


  حرف دیگه ای نزدم. درست می گه، درِ دروازه رو می شه بست در دهن مردم رو نمی شه بست.


  مقابل سینما نگه داشت، وارد سینما «سپهر» شدیم. همه جای سالن با پوستر فیلم های روز پوشونده شده بود. جلوی بوفه ایستاد، پرسید:


  - چی می خوری؟


  - چیپس سرکه ای، پاپ کرن، تخمه، لواشک و ترشک.


  - همین؟ چیز دیگه ای نمی خوای؟


  - نه، فعلا همین.


  سرش رو به علامت تاسف تکون داد و خوراکی ها رو از فروشنده که پسر جوونی بود گرفت. خوراکی ها رو خودم برداشتم و سمت در ورودی رفتم. ردیف های وسط رو برای نشستن انتخاب کردم. جوادی هم به تبعیت از من همون جا نشست. در یک کلام فیلم مزخرفی بود، البته بازیگر هم خیلی تاثیر داره. بازیگرای فیلم خیلی مصنوعی بازی می کردن، موضوع فیلم هم کلیشه ای بود، بیشتر خوابم گرفت. ارزش دیدن رو نداشت. دستم روی دسته ی صندلی بود که حس کردم جوادی دستم رو گرفت. اعصابم داره خُرد می شه. وقتی بدنم باهاش تماس پیدا می کنه انگار با برق تماس پیدا کردم، می لرزم. یه ندایی (همون وجدانم!) عذابم می ده، انگار می خواد منو به آتیش بکشه. یاد آرشام می افتم. آروم دستم رو کشیدم بیرون و گفتم:


  - بریم؟ من حوصله ام سر رفته.


  ناراحت شد. خب ناراحت شه، من نمی تونم اجازه بدم هر طور می خواد باهام رفتار کنه. بهم دست بزنه. مثل عروسک خیمه شب بازی!


  جواب داد:


  - باشه، بریم.


  از در خروجی سینما اومدیم بیرون. در خروجی به کوچه ی تنگی که کنار استادیوم ورزشی قرار داشت متصل می شد. یقه ی پالتوش رو جلوتر کشید و دست سردم رو تو دست گرمش گرفت و گفت:


  - چند قدم جلوتر پارک آفتابه، بریم.


  دستم رو از تو دستش در آوردم و گفتم:


  - ببین جوادی، باید یه چیزی بگم.


  سرش رو تکون داد و گفت:


  - اوهوم بگو.


  - من... (نفس عمیقی کشیدم.) نامزد دارم، تا چند وقت پیش قرار بود ازدواج کنم، دوستش دارم، دوست دارم زودتر برگردم پیشش، اما با این کارایی که شما می کنید، من حس می کنم دارم بهش خیانت می کنم.


  چهره اش غمگین شده بود، اما حقیقت امر اینه. من پنج سال از عمرم رو با آرشام بودم. کسی که لحظه به لحظه این پنج سال رو با اون شریکم. ادامه دادم:


  - اتفاق دیشب، اون بوسه... کاملا غیر منتظره بود، من شوکه شده بودم، آدم وقتی شوکه می شه حتی سیستم های عصبیش هم کار نمی کنن.


  گوشه ی لبش رو به دندون گرفته بود. گفت:


  - درست می گی.


  سریع تر از من راه افتاد. خودم رو بهش رسوندم و قدم هام رو باهاش هماهنگ کردم. راحت شدم انگار یه باری از روی دوشم برداشته شد. حس می کردم یه چیز داره روی قلبم سنگینی می کنه. وارد پارک «آفتاب» شدیم. پارک تقریبا بزرگی که چند قدم بعد از ورودیش یه اژدهای بزرگ قرار گرفته بود. تقریبا همه ی قسمت هاش گل کاری شده بود. چراغ های بزگ و استخر های پر از آب. در کل پارک قشنگی بود. به اژدها اشاره کردم و از جوادی پرسیدم:


  - این چیه؟


  - اژدهاست. مردم سوارش می شن جلو عقب می ره، یه وسیله ی بازیه دیگه.


  - ترسناکه.


  در حالی که به سمت دکه ی بلیط فروشی می رفت، گفت:


  - نه، الان بلیط هاش رو می گیرم، تکون نخور.


  صف شلوغی داشت. دو قسمت برای عبور و مرور داشت. که یکی برای وروده، یکی هم برای خروج. کل اژدها هم روی استخر بزرگ آب قرار گرفته. چون راهرو ورود و خروج اژها باریک و تنگ بود، دخترها و پسرها هم از فرصت استفاده می کردن و هیکل قناسشون (اندام، بدن) رو به هم می زدن. جوادی خودش رو بهم رسوند و کنارم ایستاد، هنوز خیلی مونده نوبت ما شه، صف طویلیه. پرسید:


  - دوستش داری؟


  متعجب پرسیدم:


  - کی رو؟


  - آریامنش.


  سرم رو تکون دادم:


  - نه.


  ادامه دادم:


  - عاشقشم.


  تقریبا برگشته بودم سمتش. متعجب تو چشمام نگاه کرد و گفت:


  - چه فرقی داره؟


  موهام رو از جلوی چشمام زدم کنار، تا راحت تر ببینمش. جواب دادم:


  - آدم هر کسی و هر چیزی رو می تونه دوست داشته باشه. حتی می تونه سگش و حیونش رو هم دوست داشته باشه، اما با سگش ازدواج نمی کنه. وقتی عاشق یه نفری به سمتش کشیده می شی، هر کاری بکنه همون کار رو می کنی. با تمام وجودت طالبش می شی. تفاوت عشق و دوست داشتن همینه. قلبت برای اون می تپه، برای اون متوقف می شه، با اون زنده ای و بدون اون هم می میری.


  ابروهاش رو اندخت بالا. انگار متوجه ی حرفم نشد. زنی که کنارم بود گفت:


  - نوبتتون شده.


  ردیف آخر نشستیم. نه میله ی محافظی، نه کمربند، هیچی نداشت. فقط یه میله جلوش بود برای نگهداشتن با دست! اوایل آروم حرکت می کرد. کم کم ارتفاعش بیشتر شد. زیاد ترسناک نبود، سر جام ایستادم و شروع کردم به کشیدن جیغ های بیخود. هیچ کدوم از پسرایی که با ما توی اژدها نشسته بودن جرات ایستادن رو نداشتم، مخصوصا دخترها که با ترس به من نگاه می کردن.


  جوادی آستین مانتوم رو کشید و گفت:


  - بشین پونه.


  خندیدم و گفتم:


  - بلند شو، خیلی حال می ده.


  - دیوونه شدی! بشین.


  بازوش رو کشیدم و گفتم:


  - پاشو سعید.


  یه دفعه از جاش بلند شد. جن زده شد؟! چرا یهو می پره؟ با لبخند کنار گوشم گفت:


  - بار اوله که به اسم صدام کردی.


  - اِ! جدا؟


  دستش رو از پشتم رد کرد گذاشت روی میله ی کنارم و گفت:


  - فکرِ بد نکن، این طوری خیالم راحت تره، قصد بدی ندارم.


  خنده ام گرفت چه حساب می بره. ای کاش زودتر می گفتم فاصله اش رو باهام رعایت کنه. مسئول اژدها (وقتی می گم اژدها خنده ام می گیره.) اومد سمتمون، گفت:


  - آقا به خانومتون بگید بشینه، خطرناکه.


  جوادی سرش رو تکون داد و گفت:


  - به حرف منم گوش نمی ده، زیاد حرف بزنم کتکم می زنه.


  مرد خندید و گفت:


  - واضحه.


  دوری تو پارک زدیم. مردی کنار استخر آب، آش می فروخت، تو این هوای سرد می چسبه، خیلی هوس کردم. رو به جوادی گفتم:


  - جوادی آش می گیری؟ خیلی دلم می خواد.


  ابروهاش رو انداختم بالا و جواب داد:


  - نه.


  لبام رو غنچه کردم و پرسیدم:


  - اِ! چرا؟


  - بهم بگو سعید، تا برات بگیرم.


  چه گیری داده ها.


  - باشه، سعید یه کاسه آش برام می گیری؟


  - حالا شد.


  سمت مرد رفت و یه کاسه آش برام آورد. اولین قاشق رو گذاشتم تو دهنم. خیلی خوشمزه بود. آدم از درون داغ می شد. پرسیدم:


  - می خوری؟


  - نه، بخور نوش جونت.


  دوباره مشغولِ خوردن شدم که دیدم زل زده به من. قاشق رو گذاشتم تو ظرف و گفتم:


  - من این طوری از گلوم پایین نمی ره.


  - من دارم به تو نگاه می کنم، چه ربطی به غذا داره، راحت باش.


  - آها! از اون لحاظ.


  آش که تموم شد، پرسید:


  - تموم شد؟ می خوام سورپرایزم رو نشونت بدم.


  ذوق زده پرسیدم:


  - جدا؟


  - آره، بلند شو بریم.


  از جاش بلند شد و منتظر به من نگاه کرد. پرسیدم:


  - کجا؟


  - با ماشین باید بریم.


  سوار ماشین شدم. ساعت از نه گذشته. داشت از شهر خارج می شد. هراس به دلم افتاده بود


  داره کجا می ره؟ نکنه بخواد بلایی سرم بیاره، یعنی کجا داره می ره. خنده کنان گفت:


  - نترس بابا، نمی خورمت که.


  - من نترسیدم.


  - معلومه.


  بعد از ده دقیقه رسیدیم. فرودگــــــاه؟! فرودگاه ساری؟ توی پارکینگ توقف کرد از ماشین پیاده شد. در سمت منو باز کرد و گفت:


  - بیا پایین.


  از ماشین پیاده شدم. در رو بستم. تقریبا رو به روم ایستاده بود. دست تو جیب کتش کرد و دو تا پاکت بهم داد. گفت:


  - خب، سورپرایز اول این بلیط هواپیما به مقصد تهرانه. تهران که رسیدی پدر و مادرت تو فرودگاه منتظرتن، زهره بهشون گفت این مدت پیش زهره بودی. سورپرایز دوم این نامه است، حتما تو هواپیما بخونش.


  - یعنی می خوای بذاری برم؟ واقعا؟


  صداش می لرزید، جواب داد:


  - تو مثل پرنده ای، بال و پرت رو که بچینم افسرده می شی.


  بغض تو گلوم گیر کرده بود. پس برای همین زهره و مامانِ سعید ناراحت بودن. از طرفی ناراحت بودم که بدون خداحافظی از اون ها دارم می رم، از طرفی هم خوشحال بودم که دارم بر می گردم خونه ام. پیش پدر، مادر، پریا و آرشام.


  - پونه؟


  سرم رو آوردم بالا و نگاهش کردم. ادامه داد:


  - هیچ وقت فراموشت نمی کنم.


  موهام رو بهم ریخت و گفت:


  - تو دوست داشتنی ترین گروگان دنیایی.


  لبخندی زدم و گفتم:


  - ممنونم، با این که خیلی اذیتم کردی، آزارم دادی، تحقیرم کردی، با این حال ممنونم، اما سعید اگر جنین...


  دستش رو گذاشت روی لبم.


  - توی نامه توضیح دادم.


  خنده کنان گفتم:


  - ازت نمی گذرم، قول می دم تو اولین فرصت ازت شکایت کنم.


  خندید و گفت:


  - مختاری، خب برو دیگه. نذار پشیمون شم ها.


  ساکی رو از پشت ماشین بهم داد. گفت:


  - دوست دارم همیشه خوشحال ببینمت، پس با آریامنش خوش باش.


  - مرسی، خداحافظ. از طرف من از همه خداحافظی کن.


  به لبخندی اکتفا کرد. ساک رو گرفتم و به سمت ورودی سالن فرودگاه رفتم. بلیط رو تحویل دادم و با بقیه ی مسافرا به سمت محوطه راه افتادم. همین طور که به اطراف نگاه می کردم زیر لب گفتم:


  - هیچ وقت فراموشت نمی کنم، همیشه یادم می مونی، با همه ی خوبی ها و بدی هایی که در حقم کردی، ممنونم.


  یه صندلی تو قسمت درجه یک گرفته بود. پاکتی رو که داده بود باز کردم و شروع کردم به خوندن:


  «تازه عادت کرده بودم


  که تو تنهایی بمونم


  ولی وقتی تو رو دیدم


  دیگه گفتم نمی تونم


  تازه عادت کرده بودم


  که باشم تنهای تنها


  تا که دیدمت دلم گفت


  تویی اون عشق تو رویا


  تازه عادت کرده بودم


  تازه عادت کرده بودم


  سلام.


  شاید بگی این آهنگ چه ربطی به نامه ای که بهت دادم داره. خب، راستش این آهنگ وصف حال منه. پونه جان، بابت رفتار زشتی که تو این مدت باهات داشتم متاسفم. انتقام چشمام رو کور کرده بود. تازه می فهمم معنی جمله ی «لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست.» چیه. با خودم فکر می کردم کی این دو حس رو با هم داشته که بتونه بفهمه کدوم یکی لذت بخش تره. اوایل روحیه سرکشت آزارم می داد. می خواستم روحیه ات رو تضعیف کنم. همون طور که تو روحیه ی منو تضعیف کردی، البته نه به صورت مستقیم. خلاصه تصمیم گرفتم وانمود کنم که عمل لقاح مصنوعی رو برات انجام دادم، که تو بچه برادرم رو تو شکمت داری. می خواستم نارحتی و اشکات رو ببینم، اما...


  ولش کن. اولا که من هیچ سلول جنسی از برادرم نداشتم، دوما اگر هم داشتم هیچ وقت زندگیت رو به تباهی نمی کشوندم. من هیچ وقت زندگی یه دختر رو نابود نمی کنم. الان که دارم این نامه رو برات می نویسم حس می کنم دوباره همون بلا سرم اومده. دوباره روحیه ام رو تضعیف کردی، دستام می لرزه، عرق سردی روی پیشونیم نشسته، ضربان قلبم بالا رفته. نمی تونم حالم رو وصف کنم. روزی که دزدیدمت فکر نمی کردم عروسی خودت باشه. وقتی با لباس عروس اومدی پایین من... من نمی دونستم باید چی کار کنم. قلبم بهم می گفتم برم، اما عقلم می گفت کاری رو که براش اومده بودم رو انجام بدم. ازت ممنونم، ممنونم که به زندگی بی روحم، سر زندگی و شادابی دادی. بهم یاد دادی حتی تو بدترین شرایط هم امیدم به خدا باشه.


  وقتی می دیدم ذکر خدا روی لباته از خودم بدم می اومد. تو فکر می کردی من عمل لقاح مصنوعی رو، روت انجام دادم با این حال باز امیدت به خدا بود. هیچ وقت از یادم نمی ری.


  گروگانِ دوست داشتنی من، پونه.


  مراقب خودت باش.


  دوست دارت سعید.»


  نامه رو گذاشتم توی پاکتش و اشک هام رو پاک کردم. من کی گریه کردم خودم نفهمیدم! قفسه ی سینه ام سنگین شده بود. هوا، من به هوا احتیاج دارم. دستی روی شونه ام قرار گرفت. صورتم رو سمت مهماندار برم.


  - بله؟


  - رسیدیم.


  - ممنون.


  *****


  دل تو دلم نبود زودتر پدر و مادرم رو ببینم. دلم چه قدر برای آرشام تنگ شده. اگر دیدمش چی بهش بگم؟ راستش رو بگم؟ می ترسم راستش رو بگم و سعید رو بندازه زندان. به سالن فرودگاه رسیدم ولی کسی رو ندیدم. نیومدن؟ با دقت به اطراف نگاه کردم اما کسی از آشناها تو سالن نبود. با تردید آروم آروم راه رفتم تا شاید برسن. ممکنه دیر برسن، آره این هم می شه. دستی روی ساکم قرار گرفت، سرم رو برگردوندم که چشمم با چشمای طوسیش گره خورد. تازه فهمیدم چه قدر دلم براش تنگ شده. محو تماشاش شده بودم، به نظرم زیباتر شده پوستشم بنزه تر شده، حتما در معرض آفتاب بوده. صورتش رو هم سه تیغه کرده، کت کرم و شلوار جینِ مشکی پوشیده بود. خودم قربونت برم که روز به روز خوشگل تر می شی. نامه ی توی دستم رو فشار دادم تا خواستم سلام کنم ساک رو از تو دستم کشید و راه افتاد. خشکم زد. این چرا این طور کرد؟ حداقل سلام علیک می کرد. یعنی قهره؟ اگر قهره چرا اومد دنبالم؟ از سالن خارج شده بود. دویدم سمتش بازوش رو گرفتم، برگردوندمش سمت خودم با پر روئی گفتم:


  - سلام، چه طوری؟ منم خوبم.


  زل زده بود تو چشمام. دلم برای این طور نگاه کردنش داشت ضعف می رفت. لبخندی زد که از صد تا فحش هم بدتر بود. قلبم با فشار مثل پتک می کوبید به قفسه ی سینه ام. هر لحظه ممکن بود از جاش بیاد بیرون. سرم رو انداختم پایین. بازم حرفی نزد، دیگه داره لجم رو در میاره. دوست دارم صداش رو بشنوم. دلم برای صدای قشنگش تنگ شده. خب من یه اشتباهی کردم بهش گفتم ما به درد هم نمی خوریم. من بدون اون می میرم. باشه اگر نمی خواد باهام حرف بزنه جلوی چشمش نباشم بهتره. ساکم رو از تو دستش کشیدم و سمت تاکسی ها راه افتادم. هیچ پولی هم ندارم. سعید که بلیط رو گرفت بزرگواری می کرد و یه مقدار پول هم می ذاشت کف دستم، آواره نشم. تاکسی رو باید بی خیال شم. تا خونه راهی نیست، دو- سه ساعت پیاده رویه. تازه لاغرتر هم می شم. صدای بوق ماشینی رو شنیدم. نیم نگاهی انداختم. بله! خودشه، آرشامه. بهش توجهی نکردم. داد زد:


  - پونه سوار شو.


  آخی، بالاخره حرف زد. صداش هم به نظرم قشنگ تر شده. کنار در ماشین ایستادم. سرم رو از تو پنجره بردم داخل. خندیدم و گفتم:


  - این طور میان به استقبال مسافرِ تازه برگشته؟ بدون سلام عیلک؟ تا گرم تحویلم نگیری سوار نمی شم.


  خودم می دونستم رفتارم آخر وقاحته، می دونستم باهاش بد کردم ولی تقصیر من نبود. اگر به فرض جنینی در کار بود، اون وقت چی؟ اگر من حامله می شدم؟ اون وقت؟ من که نمی دونستم


  همه ی تهدید های سعید پوچ و واهیه، که فقط برای آزار دادنم این کارا رو می کنه، که بچه ای در کار نیست. من نمی دونستم، ای خدا به کی بگم؟ به خودم که اومدم دیدم آرشام مقابلم ایستاده. دلم برای قدِ بلندش هم تنگ شده بود. همه چیزش برام لذت بخشه. پرسید:


  - سلام علیک کنم؟ بغلت کنم بگم سلام نامزد عزیزم، دلم برات تنگ شده بود؟ سفر خوش گذشت؟


  جدی تر گفت:


  - سوار می شی یا برم.


  الان موقعِ لجبازی نیست، اگر بره بدبخت می شم باید تا خونه پیاده برم. در رو باز کردم و نشستم. راه خونه ی ما که از این طرف نیست. داره کجا می ره؟ گیج شده بودم. این داره می ره خونه ی خودش؟ پرسیدم:


  - کجا داری می ری؟


  - خونه ام.


  سرم رو خاروندم و فکر کردم حرفش چه معنی می ده؟! وقتی متوجه ی چیزی نشدم، گفتم:


  - چرا می ری خونه ی خودت؟


  - چون پدر و مادرت خونه ی من زندگی می کنن.


  - چرا پدر و مادرم خونه ی تو زندگی می کنن؟


  - چه قدر سوال می پرسی! چون داریم یه خونه ی جدید تو یه محله دیگه براتون می سازیم.


  اَه من که از حرف هاش سر در نمیارم. چرا یه خونه ی جدید تو محله ی جدید برامون درست می کنن؟


  کنارِ خیابون نگه داشت، برگشت سمتم. لرزش خاصی تو صداش بود، انگار حرف زدن با من براش سخته. پرسید:


  - پونه؟ (جونم، بگو عزیزم.) کجا بودی تا الان؟ همه ی دنیا رو به هم ریختم، همه جا رو دنبالت گشتم، دوست و آشنا حتی دشمنا.


  با تته پته جواب دادم:


  - من... خب من...


  قسمت هایی از ماجرا رو براش تعریف کردم، البته اسمی از کسی نبردم، گفتم چهره ی گروگان گیر رو ندیدم، هیچ چیزی هم یادم نیست. نمی خواستم برای سعید و خانواده اش مشکل ایجاد شه، من یه بار براشون دردسر درست کردم، نمی خوام دوباره مسبب فاجعه ای برای خانواده اش بشم. آرشام پرسید:


  - اما... یکی زنگ زد به اسم زهره گفت خونشون بودی.


  - آها! آره. یکی از دوستای قدیمم بود. وقتی از دست گروگان گیره فرار کردم رفتم خونشون. خودش و برادر شوهرش و مادر شوهرش خیلی کمکم کردن.


  - مطمئنی همین بود؟ چیزی رو ازم قایم نمی کنی؟


  لحن بیانش مهربون شده بود. آخ که چه قدر دلم برای این طرز حرف زدنش تنگ شده بود. با اون لهجه ی غلیظش دوباره داشت دلم رو می برد. خودم رو کشیدم تو بغلش، دستش رو انداخت روی شونه ام. هنوز بابت بوسه ی سعید عذاب وجدان داشتم، می خواستم حلالیت بطلبم. گفتم:


  - سعید؟


  آخ گند زدم. رنگ نگاهش عوض شد، پرسید:


  - سعید؟ سعید کیه؟


  - نه، ببخشید اشتباه گفتم می خواستم بگم آرشام.


  - می دونم می خواستی بگی آرشام ولی سعید کیه؟


  اَه! دو دقیقه نمی تونیم عاشقانه کنار هم باشیم، ناف ما رو با دعوا بریدن یا بستن شاید هم دوختن. حالا چی کار کنم؟ با مِن و مِن جواب دادم:


  - خب، سعید برادر شوهرِ زهره ست.


  فکش قفل شد. ای خدا تا دیروز بهش نمی گفتم سعید ها! همین امشب افتاد روی زبونم. با همون فک قفل شده گفت:


  - آها! خب این آقا سعید متاهلن یا مجرد؟


  - آرشام بی خیال.


  هلم داد عقب و گفت:


  - بی خیال شم؟ تو بغل من داری به یه نفر دیگه فکر می کنی اسم یکی دیگه رو میاری. بی خیال شم؟


  - سعید... چیزه آرشام، داری اشتباه می کنی.


  این زبون من چرا این طور شده؟ عصبانیتش شدیدتر شد. پاش رو روی گاز فشارداد. اگر بگم از روی زمین کنده شدیم دروغ نگفتم. مدل خرکی رانندگی می کرد. چسبیدم به صندلی و چشمام رو بستم، تو دلم ایت الکرسی می خوندم. خدا رو شکر سالم رسیدیم. با حرص ترمز کرد و ترمز دستی رو کشید. مامان و بابا جلوی در منتظر بودن، هر دوشون با دیدنم خوشحال دویدن سمتم. سرعتِ زیاد آرشام باعث شده بود حالت تهوع بگیرم.


  مامان محکم بغلم کرد در حالی که اشک می ریخت، گفت:


  - پونه، مادر خودتی؟ (پ ن پ روحمه!) چه قدر لاغر شدی.


  - خانوم خفه اش کردی ولش کن.


  این صدای بابام بود. مامانم طبق معمول ایشی گفت و رفت عقب، این بار نوبت بابام بود. همه ی صورتم رو بوسه بارون کرد. بغلم کرد و گفت:


  - نورِ چشمم برگشت، بدون تو چراغ زندگیِ من و مادرت بی فروغه.


  منم بوسیدمش و گفتم:


  - بابا، منو ببخش، من دختر خوبی برات نبودم.


  - دخترم، همین که سالمی خدا رو هزار مرتبه شکر.


  - پریا کجاست؟


  مامانم جواب داد:


  - خوابه. صبر کرد، نیامدی خوابید. پونه، آرشام یه اتاقی برات درست کرده که نگو. پونزده میلیون پولِ دکور داده.


  - چــی؟! پونزده میلیون؟


  - آره دیگه، دامادم به فکر زنشه، میلیونی براش خرج می کنه.


  بابا و مامان زودتر وارد خونه شدن، اما آرشام هنوز به ماشین تکیه داده بود و به من نگاه می کرد. رفتم سمتش و گفتم:


  - لازم نبود این همه خرج کنی.


  - آره لیاقتش رو نداشتی.


  از کنارم رد شد که دستش رو گرفتم و کشیدم سمتِ خودم. سر جاش ایستاد ولی برنگشت. گفتم:


  - آدم یا یه کاری رو نمی کنه یا اگر انجام می ده منت نمی ذاره.


  برگشت سمتم و گفت:


  - مگه نگفتی با هم متفاوتیم؟ مگه نگفتی من زیادی متعصبم؟ غیرتی ام؟ بخاطر تو رفتم پیش روانشناس، روی اخلاقام کار کردم، حرف مردم رو نادیده گرفتم، هر کاری کردم تا لیاقتت رو داشته باشم. ولی تو چی؟ می دونی چه قدر برای یه مرد سخته وقتی کسی که عاشقشه تو بغلش اون رو به اسم یکی دیگه صدا کنه، نه یه بار، دو بار.


  دستام رو، روی صورتم کشیدم و گفتم:


  - آرشام، داری اشتباه می کنی. به اون خدا (انگشتم رو، رو به آسمون بالا بردم.) من قصد بدی نداشتم، اما اگر نمی خوای باور کنی مشکل خودته.


  دویدم سمت خونه وارد سالن شدم. صدای مامان و بابا از آشپزخونه می اومد.


  - خانوم تو زنی برو از پونه بپرس کجا بوده.


  مامان جواب بابا رو داد:


  - پونه سرتق تر از این حرفاست. دوباره چیزی بپرسم کولی بازی در میاره.


  - آخه نمی شه که...


  خواستم برم داخل جوابشون رو بدم که دستی روی دهنم قرار گرفت و منو به سمت دیگه ای کشوند. آرشام بود. دستم رو گرفت و منو به طبقه ی بالا برد. وارد اتاقی شدم. پرسیدم:


  - چرا نذاشتی براشون تعریف کنم؟


  - مادرت تو این مدت یه سکته ی ناقص زده، اگر ماجرای گروگان گیری رو هم تعریف کنی ممکنه بلایی سرش بیاد.


  چی می گه؟! سکته؟ باورم نمی شه. آخه مادرم که مشکل قلبی نداشت، یعنی داشت زیاد مهم نبود. دستم رو گرفتم جلوی دهنم و گفتم:


  - سِـ... سکته؟ چِـ... چــرا؟


  - حرف مردم. همسایه هاتون مخصوصا مادرِ اون پسره میکاییل. برای همین دارم یه خونه ی جدید براتون درست می کنم.


  داشتم دیوونه می شدم. مادرم، اون همه چیزمه اگر اتفاقی براش می افتاد چی؟ اگر اون رو از دست می دادم. نه نه! حتی فکرش رو هم نباید بکنم. اشک هام پشت سر هم می ریختن. کم کم هر چیزی جلوی چشمام بود تار شد. همه چیز دور سرم می چرخید. بعضی چیزها رو هم دو تا می دیدم. دستم رو گذاشتم روی گیجگاهم و گفتم:


  - آرشام، تو چرا دو تا شدی؟


  دستش رو گذاشت رو کمرم و گفت:


  - حالت خوبه؟ پونه چرا چشمات این طور شد؟


  *****


  روی تخت نیم خیز شدم و نگاهی به اتاق انداختم. دیوار اتاق با رنگ های بنفش و جیگری و سفید پوشونده شده بود. تختخوابِ بنفش، درست رو به روی در ورودی چسبیده به دیوار قرار داشت. میز توالت با فاصله ی کمی از تخت، کنار سرویس بهداشتی قرار گرفته. میز مطالعه هم که به رنگ سفید بود در ضلع غربی اتاق و تمام دیوار ضلع شرقی اتاق هم از شیشه تشکیل شده. با بُهت به اتاق نگاه کردم. در عین سادگی واقعا زیباست. مامان با سینی غذا به سمتم اومد و گفت:


  - بیدار شدی؟ چند وقته غذا نخوردی؟ دیشب از هوش رفتی، آرشام خیلی نگرانت بود.


  - جدا؟


  - آره، نباید نگرانت باشه. راستش پونه جان، یه سوال...


  پریدم وسط حرفش و گفتم:


  - مامان، بعدا براتون تعریف می کنم.


  - من که چیزی نگفتم ولی باشه.


  غذا رو گذاشت روی میز توالت و رفت بیرون. اِ اِ اِ! موبایلم روی میز توالت بود. چه قدر دلم برای موبایلم تنگ شده. از جام بلند شدم موبایل رو برداشتم. روشنش کردم و به شماره های توی گوشی نگاه انداختم. چشمم که به شماره ی آیلار افتاد نگرانش شدم. یادمه بهبود قصد داشت ازش باج بگیره. منم وقت نکردم بهش اطلاع بدم. شماره ی آیلار رو گرفتم اما جواب نمی داد. شماره ی همکلاسیم مهسا رو گرفتم. خدا رو شکر مهسا جواب داد:


  - بله؟


  - سلام چه طوری؟


  چند ثانیه بعد گفت:


  - سلام، پونه تویی؟


  - اوهوم، خوبی؟


  - ممنون، شنیدم گم شده بودی؟ کجا بودی؟


  اول بسم الله شروع کرد! شروع کرد به پرسیدن سوالات بیهوده، بستن من به رگبار سوالات. جواب دادم:


  - اوم خب... حالا بعدا توضیح می دم. مهسا از آیلار خبر نداری؟ بهبود چی؟


  - بعد از مکثی گفت:


  - بعد از گم شدن تو، همه چی به هم ریخت.


  - مگه چی شده؟


  - اوف، رضا رفت دبی. آیلار هم خودکشی کرد.


  نــــه!


  - چرا؟


  - خب اون طور که من فهمیدم، بهبود یه سری عکس و فیلم از آیلار داشت، می خواست بتیغدش، آیلار هم طاقت نیاورد و خودکشی کرد. دیر رسوندنش به بیمارستان، اگر ده دقیقه زودتر می رسید الان زنده بود. بهبود رو هم انداختن زندان.


  بدون خداحافظی تماس رو قطع کردم و خودم رو پرتاب کردم روی تخت. من مقصرم، اگر بهش می گفتم بهبود براش نقشه داره، اون الان زنده بود. اگر یه درس درست حسابی به بهبود می دادم الان آیلار پیش خانواده اش بود. خدای من! مقصر تمام بلاهای اخیر منم. بالش رو گذاشتم روی سرم و شروع کردم به زار زدن. خواهرم بخاطر من مُرد، اگر اون شب بهش نمی گفتم زودتر بریم خونه الان با شوهرش و بچه هاش زندگیشون رو می کردن. خانواده ی جوادی بخاطر من نابود شدن، مادرش سکته کرد، پدرش بیماری روانی پیدا کرد، زهره هم بیوه شد. مادرم بخاطر گم شدن من سکته کرد. حالا هم که این بلا سر آیلار اومد. خسته شدم، دارم کم میارم، طاقت ندارم.


  مامان که فکر کنم صدام رو شنیده بود، مضطرب وارد اتاق شد، کنارم نشست و پرسید:


  - پونه؟ حالت خوبه؟ چرا داری گریه می کنی؟


  چی می گفتم؟ چه جوابی می دادم؟


  - هیچی، فقط تنهام بذارید. نمی خوام کسی رو ببینم.


  - مربوط به این چند روزه؟ خب دختر بگو خودت رو خالی کن. دیشبم آرشام بعد از بیهوش شدنت انگار چیزی فهمیده باشه با عصبانیت رفت بیرون.


  - نه، چیزی نیست.


  موهام رو از جلوی چشمای خیسم زد کنار و گفت:


  - دختر، خدا رو خوش نمیاد. مادرِ آرشام اومده، بیا پایین ببینش.


  الان واقعا حس دیدن کسی رو ندارم. حالم خیلی بدتر از این حرفاست.


  - مامان حالم بده.


  صدای دیگه ای باعث شد تو جام نیم خیز شم.


  - اشکال نداره، من اومدم بالا.


  مادر آرشام بود. مامانم سری به علامت تاسف تکون داد و گفت:


  - پس من دیگه می رم.


  مادرِ آرشام اومد سمتم، پیشونیم رو بوسید و گفت:


  - چه قدر لاغر شدی.


  - خوبی مامان جون؟


  - چه عجب لایق دونستی باهام حرف بزنی؟


  وای معلومه از دستم کفریه. با مِن و مِن جواب دادم:


  - نه به خدا... من...


  - اشکال نداره. منو ناراحت می کنی بکن، اما پسرم رو اذیت نکن. اون توی این مدت خیلی اذیت شده. دوری تو اذیتش کرده.


  خجالت کشیدم.


  - من؟ من که کاریش ندارم.


  - همین که کاریش نداری براش عذاب آوره، همین که حس می کنه بهش اهمیت نمی دی. دیشب هم معلوم نیست کجا رفت، فقط بهم اس ام اس داد داره از شهر خارج می شه یه کاری داره. خب زیاد سرت رو درد نیارم مراقب خودت و پسرم باش، دیگه برم.


  دوباره پیشونیم رو بوسید و رفت. رفتنش مصادف بود با هجوم افکار ناراحت کننده.


  *****


  تو جام نیم خیز شدم و به ساعت نگاه کردم. 7:30 دقیقه. قدیم ها بیشتر می خوابیدم، جدیدا خوابم کمتر شده. یک هفته ای از برگشتنم می گذره. هنوز پام رو از خونه بیرون نذاشتم. حال و حوصله ی دیدن کسی رو ندارم. سرِ کار رفتن و گشتن هم یه دل خوش می خواد که باز من ندارم. این اتاق هم جذابیتش رو برام از دست داده. خوراکم کم شده، کمتر به خودم می رسم. آرشام رو هم، هنوز ندیدم، غیبش زده. نه شرکته، نه خونه ی خودش، نه خونه ی مادرش. نگرانم اتفاقی براش افتاده باشه، از طرفی هم نامه ای که سعید بهم داد گم شده. می ترسم آرشام پیداش کرده باشه. مرگ آیلار هم تاثیر روانی بدی روم گذاشته.


  از جام بلند شدم، بدنم خشک شد از بس روی این تخت خوابیدم. مقابل پنجره ایستادم و به قطره های بارون که خودشون رو به پنجره می کوبیدن نگاه کردم. قطره های بارون باعث انعکاس تصویرم تو شیشه شدن. باورم نشد! این منم؟ جلوی آینه به خودم نگاه کردم. زیر چشمام کبود شده. رُژ لبی که هفته ی پیش زده بودم مالیده شده به گوشه ی لبم. همین طور ریملم. تاپ حلقه ای قرمزِ کثیف و شلوار پارچه ای چروک شده که رنگ زانوش هم رفته. این منم؟ واقعا اینی که جلوی آینه ایستاده کیه؟ چرا این طور شدم؟ بخاطر اتفاقات اخیر؟ چه اتفاقی برام افتاده؟ این پونه است؟ چرا؟ به این دلیل که نمی تونم با پدر و مادرم درد و دل کنم؟ کسی نیست که باهاش حرف بزنم؟ هیچ دوستی ندارم؟ جالبه! دختری که یه روز همه به شادیش غبطه می خوردن الان نای خندیدن هم نداره. سعی کردم لبخند بزنم، باید تمام تلاشم رو بکنم، باید شاد باشم. قیافه ام خیلی بامزه شده بود. دوباره خنده ام گرفت، این دفعه با تمام وجودم خندیدم.


  مامان با دست به در زد و گفت:


  - پونه جان؟ می تونم بیام تو؟


  - آره مامان بیا.


  وارد اتاق شد. پنج دقیقه ای مشغول برانداز کردن من بود، منم نگاهش کردم، خیلی خوش تیپ تر شده بود. موهاش رو رنگ کرده، لباسای گرون می پوشه، به خودش می رسه. همش به لطف آرشامه. زد به گونه اش و گفت:


  - خدا مرگم بده. یه کم به خودت برس این چه وضعیه؟ شدی مثل ارواح.


  دستی به موهای پریشونم کشیدم و گفتم:


  - که چی بشه؟


  - آرشام اومده، خواست بیاد بالا من نذاشتم.


  نفسم بند اومد، اگه منو این طوری ببینه خیلی بد می شه.


  گفتم:


  - نه نه نه! نیاد... الان نیاد، من آماده شم بعد.


  فورا پریدم تو حموم. ده دقیقه ای موهام و صورتم رو شستم. موهام رو تو کلاه حوله بدنم جمع کردم، دستی به صورتم کشیدم. با کرم کبودی زیر چشمم رو کمتر کردم، رُژ مایعِ نارنجی کمرنگ و عطر هوپ که عاشقشم رو زدم. تا کمر تو کمد دیواری فرو رفتم. با خودم گفتم:


  - نمی دونم کدوم لباسا رو بپوشم.


  - اون زرده قشنگه.


  - چـــی؟


  از ترس یک متر به عقب پرید. دیگه کاملا تو کمد بودم. دستم رو گرفت، در حالی که به من خیره شده بود منو کشید بیرون. پرسید:


  - چته؟ چرا ترسیدی؟ حالت خوبه؟


  موهام از تو کلاهم ریخته بود بیرون، لرزش محسوسی پیدا کرده بودم. نمی دونم بخاطر حضور آرشام بود یا موهای خیسم. من هم زل زدم تو چشماش، قلبم براش می تپید، انگار از چشماش جون تازه ای پیدا کرده بود، نمی خواستم پلک بزنم، نمی خواستم حتی برای یک ثانیه از جلوی چشمام دور شه. لبخندی زد و گفت:


  - می خوای تله پاتی برقرار کنیم؟


  متوجه ی حرفش نشدم. ناخودآگاه گفتم:


  - دلم برات تنگ شده بود.


  - من بیشتر. برای من به اندازه ی هزار سال سپری شد. دور از تو، بهشتم جهنمه. دنیا برام از جهنم عذاب آورتره.


  خواستم حرفش رو تایید کنم، بگم که دنیا برای من هم جهنمه، که بدون اون زندگی سخته، اما نذاشت. دستش رو گذاشت روی لبم و گفت:


  - هیس... اما دلیل نمی شه خودخواه باشم، به نظراتت، به انتخابت اهمیت ندم، من عوض شدم، می خوام شاد باشی، چه کنار من، چه دور از من.


  - چی داری می گی.


  جوابم رو نداد، فقط گیج ترم کرد. گفت:


  - آماده شو می خوایم بریم یه جایی.


  - کجا؟


  - می فهمی، الان یه رازه.


  از اتاق رفت بیرون. چه رازی؟ منظورش از این حرفا چی بود؟ چه دور از من، چه کنار من؟ من که متوجه نشدم. مانتو و شلوار ساده ی مشکی پوشیدم، شال کرم- قهوه ای هم گذاشتم. کیف، موبایل و یه مقدار پول هم محض اطمینان برداشتم.


  مامان تو هال نشسته بود، پرسید:


  - هوا سرده، لباس گرم پوشیدی؟


  کنارش نشستم و گفتم:


  - مامان، تو می دونی من کجا دارم می رم؟


  - آرشام بهت نگفت؟


  - نه.


  - خب پس لازم نبوده.


  اَه از مامانمون هم نمی تونیم اطلاعات بکشیم.


  - ای بابا! خیلی نامردی بگو دیگه.


  - برو دختر منتظرته. این قدرم بی ادب نباش.


  با لب و لوچه ی آویزون جوابش رو دادم:


  - باشه حالا، خداحافظ.


  - مراقب خودت باش.


  در ماشین رو باز کردم و نشستم. سرش روی فرمون بود، با شنیدن صدای بسته شدن در سرش رو از روی فرمون برداشت و به من نگاه کرد. لبخندی زد و گفت:


  - چند ساعتی طول می کشه، بخواب.


  - آخه کجا داریم می ریم.


  باز جوابم رو نداد. من این وسط کشکم؟! خب، بگو کجا داریم می ریم دیگه. سرعتش خیلی زیاد بود انگار عجله داشت زودتر برسه. چشمام سنگین شد. بخوابم بهتره، از محیط جاده زیاد خوشم نمیاد. خمیازه ای کشیدم سرم رو به شیشه تکیه دادم و چشمام رو بستم.


  *****


  احساس کردم یه چیز نرمی روی صورتم کشیده می شه. چشمام رو باز کردم و نگاهی به آرشام انداختم. داشت گونه ام رو نوازش می کرد. پرسید:


  - خوب خوابیدی؟


  انگار دوپینگ کرده باشم، خیلی سرحال و قبراق بودم. جواب دادم:


  - آره، خیلی خسته بودم. کجاییم؟ رسیدیم؟


  - آره، الان ساری هستیم.


  کجــــــا؟ ساری؟


  - ساری؟ ما این جا چی کار می کنیم؟


  به کافی شاپی که کنارش پارک کرده بود اشاره کرد و گفت:


  - یکی اون تو منتظرته.


  - کی؟


  - برو می فهمی.


  با تردید در رو باز کردم، پیاده شدم. کمی که از ماشین فاصله گرفتم با سرعت ازم دور شد. کجا رفت؟ چرا نموند؟ این خیابون رو می شناختم. قبلا اومده بودم، اگر اشتباه نکنم اسمش قارنه. وارد کافی شاپ شدم. کافی شاپ دو طبقه که با دکور نارنجی و مشکی تزیین شده بود. مردی به سمتم اومد و به میز انتهای سالن اشاره کرد و گفت:


  - اون آقا با شما کار دارن.


  تشکر کردم:


  - ممنون.


  به سمت میزی که اشاره کرده بود رفتم. نفهمیدم کیه، پشتش به من بود. سریع تر حرکت کردم تا ببینمش. مقابلش ایستادم. دارم درست می بینم؟! چرا خودم نفهمیدم؟


  پرسیدم:


  - سعید؟ تو؟


  آرشام با سعید چی کار داشت؟ چرا خواست من و سعید همدیگه رو ببینیم؟ سعید لبخندی زد


  و گفت:


  - بشین.


  کیفم رو، روی میز گذاشتم و نشستم. پرسیدم:


  - تو... تو با آرشام حرف زدی؟


  جوابِ منو نداد. گفت:


  - خوبی؟ منم خوبم. زهره، پدر و مادرمم خوبن. مادرم به لطف تو می تونه راه بره، زهره داره ازدواج می کنه، بابام هم چند کلمه ای رو می تونه به زبون بیاره.


  این قدر تند تند حرف می زد که متوجه ی نصف حرف هاش هم نشدم، یعنی اصلا برام اهمیت هم نداشت. فقط می خواستم بدونم با آرشام حرف زده یا نه. دوباره پرسیدم:


  - جواب منو بده، تو با آرشام حرف زدی؟ چی گفتی بهش؟


  انگار دوست نداشت از آرشام حرف بزنه ولی وقتی دید مصمم تر از این حرفام گفت:


  - هر چی که باید. نامه رو نشونم داد، منم همه چیز رو گفتم.


  با عصبانیت داد زدم:


  - منظورت از همه چیز چیه؟


  دستاش رو، روی میز گذاشت خودش رو کشید جلوتر و گفت:


  - این که، این مدت پیش من بودی. این که ما عاشق همیم. این که تو فقط منو دوست داری. که دلت منو می خواد. اون گفت همه ی این چند هفته دپرس بودی، ناراحت بودی. خب دلیلش جز من چیه؟ جز این که عاشقمی؟


  دیگه داره رو اعصابم رژه می ره. چه برداشت هایی کرده! به چه حقی این حرفا رو به آرشام گفته؟ فریاد زدم:


  - چــــی؟ عقلت رو از دست دادی؟ من عاشق تو نیستم، آرشام رو دوست دارم، تمام وجودم اونه، همیشه اون رو دوست داشتم، دارم و خواهم داشت.


  - مگه نگفتی عشق با دوست داشتن فرق داره؟ که آدم هر کسی رو می تونه دوست داشته باشه اما فقط عاشق یه نفر می شه؟ تو هم همین الان گفتی آرشام رو دوست داری.


  - پس حرفم رو تصحیح می کنم، تنها کسی که عاشقشم آرشامه، همیشه عاشقش بودم، هستم و خواهم موند.


  همه به ما نگاه می کردن. برام مهم نبود، تنها چیزی که الان برام اهمیت داره آرشامه، نمی خوام دوباره از دست بدمش. از جام بلند شدم کیفم رو برداشتم و گفتم:


  - تنها حسی که من بهت دارم ترحمه، ترحم. تو اگر مرد بودی منو روز عروسیم نمی دزدی. زنی که داره ازدواج می کنه رو نمی بوسیدی، تو مرد نیستی نامردی، نامرد.


  از کافی شاپ زدم بیرون. چشمام خیس شده بود جلوی کافی شاپ نشستم و موبایلم رو برداشتم و شماره ی آرشام رو گرفتم.


  یک بار... دو بار... سه بار. جواب نداد. چی کار کنم؟ بهش اس ام اس دادم.


  - بیا دنبالم، خواهش می کنم.


  چند دقیقه بعد بهم زنگ زد. از جام بلند شدم و داد زدم:


  - به چه حقی منو تنها گذاشتی؟ چرا؟ باید بهم می گفتی می خوای چی کار کنی.


  - پونه؟


  صدا از موبایلم نمی اومد، از پشت سرم بود. برگشتم. پشتم ایستاده، چشماش قرمز شده، مثل چشمای خودم. با مشت کوبیدم تو سینه اش. مشت بعد از مشت دیگه. عقده هام رو خالی کردم. داد زدم:


  - این طوری حق انتخاب بهم می دی؟ مگه نگفتی برای انتخابم ارزش قایل می شی؟ مگه نگفتی عوض شدی؟ دروغ گفتی، دروغ.


  آروم تر ادامه دادم:


  - تنها کسی که عاشقشم تویی، تویی که تو همه ی رویاهامی، توی لحظه هامی. کسی که لحظه لحظه ی زندگیم رو باهاش شریکم، فقط و فقط تویی آرشام.


  مردم تو خیابون رو فراموش کردم، غرورم رو فراموش کردم، فراموش کردم که ما به هم حرامیم. مگه می شه دو تا عاشق به هم حرام باشن؟ مگه رشته ی ارتباط دو نفر با عشق به هم متصل نمی شه؟ تو این دقیقه، تو این ثانیه هیچی از خدا نمی خوام، تنها چیزی که تو این لحظه می خوام آرشامه. این که مطمئن شم آرشام برای منه. خودم رو انداختم تو بغلش، چشمام رو بستم و فقط به این فکر کردم که حالا دیگه کنارمه، حالا مطمئنم مال منه. دستاش رو دور شونه هام حقله کرد. کنار گوشم گفت:


  - منو ببخش.


  سرم رو بردم عقب و گفتم:


  - تو منو ببخش.


  - من غلط بکنم بخوام ازت دلگیر شم، ولی پونه...


  - جونم.


  - من نمی دونم عاشق چیه توئه دیوونه شدم.


  خندیدم و گفتم:


  - اگر دیوونه نبودم که عاشق تو نمی شدم.


  اونم خندید. مردمی که از کنارمون رد می شدن هم می خندیدن، انگار دنیا هم داره می خنده.


  گفت:


  - پونه، ببین خودت داری شروع می کنی ها.


  - من؟ به من چه تو نمی تونی درست ابراز علاقه کنی؟


  انگشت هاش رو فرو کرد تو انگشت هام، صورتش رو جلوتر آورد و گفت:


  - خودت که بدتری؟


  - من... من راحت می گم اما تو نه. تو غیر مستقیم می گی.


  - مستقیم و غیر مستقیم نداره. من عاشقتم. (داد زد.) ای خدا من عاشقشم، خیلـــــــی.


  - بسه آبرومون رفت.


  - حالا تو بگو.


  چشماش رو ریز کرد، منتظر بود. گفتم:


  - من که عمرا بگم، پر رو می شی.


  شونه هاش رو انداخت بالا، انگار ناراحت شد.


  - خب حالا، قهر نکن.


  لبخندی زد و گفت:


  - خب حالا چی؟


  - منم عاشقتم، آره. من عاشقِ این گروگانِ خوشگل شدم. عاشق زیباترین گروگانِ دوست داشتنیِ جهان.


  - منم عاشق خوشگل ترین گروگان گیر دوست داشتنی جهان شدم. نفهمیدم از کی ولی بدون دلم رو بردی، چند ساله که دلم رو بردی.


  دیوونه بازی هامون شروع شد. شاید خیلی با زوج های عاشقِ دیگه متفاوت باشیم. دو تا عاشقِ مغرور که به سختی ابراز علاقه می کنن. همیشه با هم درگیرن. یه دختر زبون دراز و پسر غیرتی. اما ذره ای از عشقشون به همدیگه کم نمی شه، تا دنیا دنیاست دوستش دارم. نه نه، ببخشید عاشقشم.


  دستم رو کشید و منو با خودش به این ور و اون ور برد. نفسم بند اومده بود خیلی سریع راه می رفت. کجا داره می ره؟ دنبال چی داره می گرده؟ دستش رو کشیدم و پرسیدم:


  - چی کار داری می کنی؟


  - می خوام طلا فروشی پیدا کنم. آها، یکی انتهای این خیابونه.


  دوباره دستم رو گرفت و دوید. در حین دویدن به چند نفری هم برخورد کردم. جلوی طلا فروشی نفسی تازه کرد و وارد مغازه شد. مرد جوون و پسر بچه ای تو مغازه بودن. آرشام رو به فروشنده گفت:


  - سلام، زیباترین حلقه هاتون رو می خوام.


  - بله حتما.


  دو تا باکس حلقه جلوم گذاشت. به حدی زیبا بودن که نمی دونستم کدوم رو انتخاب کنم اما از طرفی، خب من خودم حلقه داشتم نیازی به خریدن حلقه ی جدید نبود. رو به آرشام گفتم:


  - آرشام من که حلقه دارم.


  سرش رو تکون داد و گفت:


  - حلقه ات مروارید داره که دوست نداری. تازه اون رو من برات خریدم، می خوام این یکی رو خودت به سلیقه ی خودت انتخاب کنی.


  چه مهربون شده! گفت تغییر کرده، دارم آثارش رو مشاهده می کنم. بین چند تا حلقه مونده بودم. نمی دونستم کدوم رو انتخاب کنم. زیباترینش یه حلقه ی طلا سفیدی بود که جلوش به صورت مورب با نگین های ریز کار شده بود.


  - این رو می گیرم.


  آرشام لبخندی زد و گفت:


  - خوشگله.


  رو به مرد گفت:


  - همین رو می گیریم.


  - قابل نداره.


  - می تونم کارت بکشم.


  - حتما.


  پولِ حلقه رو حساب کرد. من بیرون از مغازه منتظرش موندم. فکر کنم با فروشنده کار داشت چون دیرتر اومد بیرون. درگیر تماشای جواهرات توی ویترین بودم که صدای آرشام رو شنیدم:


  - چیز دیگه ای نمی خوای.


  روم رو برگردوندم سمتش، لبخندی زدم و گفتم:


  - ممنونم.


  دوباره دستم رو گرفت و گفت:


  - هنوز که خریدمون تموم نشده.


  گردنم رو کج کردم و گفتم:


  - تموم نشده؟


  - نه.


  وارد لباس عروس فروشی مقابل شدیم. من نمی دونم چرا این جا داره خرید می کنه. خب وقتی برگشتیم خرید می کنیم دیگه! فروشنده به سمتمون اومد و گفت:


  - کمکی از من بر میاد؟


  آرشام جواب داد:


  - یه لباس عروس طبق سلیقه ی همسرم می خوام.


  همچین که گفت همسرم، دلم قیلی ویلی رفت. اولین بارم بود این کلمه رو از زبونش می شنیدم. البته قبلا گفته بود زنم، ولی این طور با احساس و از ته دلش نگفته بود. فروشنده رو به من گفت:


  - خب، چه جور لباس عروسی می خواید؟


  - دوست دارم لباسم ساده و کوتاه باشه. تا زانوم.


  - کوتاه؟ کمتر عروسی پیدا می شه لباسِ کوتاه بخواد.


  - ندارین؟


  - چرا، یکی داریم خیلی قشنگه. یه لحظه.


  آرشام مشغول تماشای لباس های دیگه شد. منم لباس عروسی رو که فروشنده آورد رو دیدم.


  لباس حلقه ای کوتاه تا بالای زانو که روی سینه اش منجق دوزی شده بود از زیر سینه تا روی ناف تنگ بود از ناف به پایین شل می شد، زیر دامنش هم پف کمی می خورد. خیلی خوشم اومد، دقیقا همونی بود که می خواستم، ساده و زیبا. فروشنده پرسید:


  - پسندیدید؟


  - من که خوشم اومد، تو چی آرشام؟


  دستش رو گذاشت پشتم و گفت:


  - خیلی قشنگه، می خوای پروش کنی؟


  - آره.


  وارد اتاق پرو شدم با هزار و یک بدبختی لباس رو پوشیدم و در آوردمش. لباس قشنگیه ولی چون پاهای کوتاهی دارم بهم نمیاد. از اتاق پرو خارج شدم. آرشام جلوی مانکن پشت ویترین ایستاده بود و به لباس عروس نگاه می کرد. رفتم سمتش و گفتم:


  - بهم نمیاد.


  - جدا؟ (انگار خوشحال شده بود.) می خوای این رو بپوشی؟


  خودمم از لباس عروسی که انتخاب کرده بود خوشم اومد. هیچ لباس عروسی رو ندیده بودم تا این حد زیبا باشه. لباس دکلته ی بلند نباتی، از جنس ساتن، بالای لباس تا روی رونِ پام تنگ بود از روی رونِ پا به پایین به صورت چین چین دوخته شده بود. پشت دامن از جلوش بلندتر بود و روی زمین کشیده می شد. دستکش های همرنگ خودش هم داشت که تا روی بازوم قرار می گرفت. رو به آرشام گفتم:


  - خوش سلیقه ای ها.


  لبخندی زد و به فروشنده گفت:


  - ما این رو انتخاب کردیم.


  صندل و کیف نباتی رنگی هم انتخاب کردم. آرشام وسایل رو صندلی عقب ماشین گذاشت و گفت:


  - یه چیز دیگه مونده.


  - چی؟


  - عقد، باید عقد کنیم.


  - نمی شه، بابام که این جا نیست.


  - اونش با من.


  جلوی پام زانو زد و گفت:


  - پونه، می گن تا سه نشه بازی نشه. این بار سومیه که دارم ازت می پرسم، با من ازدواج می کنی؟


  دستم رو گرفتم جلوی دهنم. هم می خندیدم، هم گریه می کردم. این سومین باریه که داره این درخواست رو ازم می کنه. اما هنوز همون حس رو دارم. همون حس طراوت و خوشحالی، همون حس همیشگی. تو پوستم نمی گنجیدم. جواب دادم:


  - بله، منم برای بار سوم می گم. آره، آره، آره.


  دستم رو دور کمرش حلقه کردم، سرمم گذاشتم روی شونه اش. می خوامش، می خوام باهاش زندگی کنم، بچه دار شیم مادربزرگ و پدربزرگ شیم.


  - خب پس بشین بریم.


  من و آرشام و دو تا مردِ خیر (شاهد) وارد محضر شدیم. شناسنامه ی خودم و خودش رو جلوی عاقد گذاشت و گفت:


  - حاج آقا پدر خانومِ آینده ام تو این شهر نیستن. نمی شه یه کاریش بکنید.


  - نه پسرم، اون جوری قانونی نمی شه.


  - به صورت آنلاین چی؟


  - آنلاین؟


  آرشام لپ تاپش رو از تو کیفش در آورد چت رومش رو باز کرد. هه چه جالب! بابا، مامانم و شهرام آنلاین بودن. پس از قبل به شهرام اطلاع داده بود. مامانم داشت گریه می کرد، عوضش بابام خوشحال بود. براشون دست تکون دادم، مامان هم، کار منو تکرار کرد. عاقد متعجب گفت:


  - ایشون پدرِ عروس خانومن؟


  بابام گفت:


  - بله حاج آقا، منم.


  - خوبه، خوبه. خب پس من با اجازه ی پدرِ عروس خانوم خطبه ی عقد رو می خونم.


  - اجازه ی ما هم دست شماست حاج آقا.


  - مهریه ی عروس خانوم چیه؟


  همه به من نگاه کردند. به مهریه فکر نکرده بودم. بعد از کمی مکث به آرشام نگاه کردم و جواب دادم:


  - عشق.


  همه، جز من و آرشام زدند زیر خنده. من جدی بودم ولی آرشام متعجب. گفتم:


  - می خوام هر وقت از شوهرم دلگیر می شم مهریه ام رو به اجرا بذارم، اما نمی خوام مهریه ام سکه ی طلا یا پول باشه، می خوام مهرم عشق باشه، می خوام عشق رو بهم هدیه کنه.


  لبخند روی لب آرشام بود، نفهمیدم لبخندش برای چیه. لبخند تشکر آمیز؟ لبخند قدر دانی؟ تو اون لحظه فرقی برام نداشت. مهم اینه که خوشحاله. عاقد شونه هاش رو انداخت بالا و گفت:


  - بله، اینم مهریه ایه برای خودش. خب بسم الله شروع می کنم.


  چادر سفیدی رو روی سرم گذاشتم کنار آرشام نشستم. خطبه ی عقد که خونده شد. عاقد پرسید:


  - وکیلم؟


  - بله.


  به آرشام نگاه کردم. چشماش می درخشید. مطمئنم همون حسی رو داره که من دارم. لبخند اطمینان بخشی زد. مامان گفت:


  - می دونستم، می دونستم شما برای هم ساخته شدین، خوشبخت شید.


  بابا هم اشکش رو پاک کرد و گفت:


  - آرشام، از گل نازک تر به دخترم بگی مُردی. خودت رو مُرده حساب کن.


  آرشام دستش رو انداخت دورم و گفت:


  - من همین الانش هم زنده نیستم، دقت کنید.


  - بله معلومه.


  بعد از امضای دفترِ عاقد، از محضر خارج شدیم. آرشام دستش رو گذاشت روی شونه ام و گفت:


  - خب، حالا وقت آرایشگاهه.


  - آرایشگاه؟


  - آره دیگه. این همه خرید کردیم که چی بشه؟


  - مگه...


  پرید وسط حرفم و گفت:


  - اوناهاش، اون جلو یه آرایشگاهه بیا بریم.


  با آرایشگر حرف زدم، قبول کرد دو ساعته آرایشم رو تموم کنه. من وارد آرایشگاه شدم، آرشامم رفت پی کارهایی که بهم گفت سورپرایزه. اول از همه موهای صورتم رو برداشت. خیلی وقت بود به صورتم نمی رسیدم. آرایش ساده ی ارغوانی، موهام رو به رنگ عسلی روشن کرد، بعد از خشک کردنش به صورت لخت روی شونه هام ریخت. لباس عروسم رو پوشیدم. با کفش پاشنه بیست سانتی، جیگری شده بودم برای خودم. نگاهی تو آینه انداختم. خدایا امروز دیگه مشکلی پیش نیاد. ساعت تقریبا نزدیک های شیش و نیم بود، آرشام نیم ساعتی دیر کرده بود. هول و ولایی افتاده بود به جونم. می ترسیدم اتفاقی براش افتاده باشه. آرایشگر بهم دلداری می داد، اما خبر از درون داغونم نداشت. دستم رو سمت موبایلم بردم که صدای زنگِ در اومد. خدا رو شکر. یعنی خودشه؟ وارد آرایشگاه شد. هم اون محو من شده بود، هم من محو اون. کت و شلوار سورمه ای تیره پوشیده بود، موهاش رو هم فرستاده بود عقب. روش رو سمت آرایشگر کرد و گفت:


  - این دیگه کیه؟ زن من خوشگل تر بودا.


  - چـــی؟


  آرایشگر خنده اش گرفته بود، گفتم:


  - حالا نه این که تو خوشگل شدی؟


  - از تو که خوشگل تر شدم، تو این همه آرایش کردی من کرمم نزدم.


  لجم در اومده بود، از طرفی می دونستم همش شوخیه. زدم به شونه اش و گفتم:


  - پس برو یه زن دیگه بگیر.


  - نه بابا من غلط بکنم، همین تو برای هفت پشتم بسی.


  - خیلی نامردی آرشام.


  - شوخی کردم بابا، قابل تحملی.


  شونه ام رو زدم بهش از کنارش رد شدم. دستم رو گرفت و گفت:


  - اَه! جنبه ی شوخی نداری. ببین خانوم آرایشگر هم داره بهت می خنده.


  آرایشگر که در حال غش کردن بود، گفت:


  - اولین عروس و دامادی هستید که قربون صدقه ی هم نمی رید.


  آرشام چهره ی حق به جانبی گرفت و گفت:


  - کی گفته ما قربون صدقه ی هم نمی ریم؟


  گونه ام رو کشید و گفت:


  - قربونت برم، خوشگل شدی، خوشگل ترین گروگان گیر دنیا، خوبه.


  زدم زیر خنده و گفتم:


  - حالا شد.


  آرشام دستمزد آرایشگر رو حساب کرد و از آرایشگاه خارج شدیم. به به! ماشینش رو هم درست کرده. در رو برام باز کرد و گفت:


  - مادمازل سوار شید.


  - مرسی.


  راه افتاد. پرسیدم:


  - کجا می ریم؟


  - ویلام.


  - آها.


  جلوی عمارت نگه داشت. بقیه ی راه پُر از درخت و سنگ بود که ماشین نمی تونست عبور کنه.


  بهم گفت:


  - پیاده نشو.


  خودش سریع تر پیاده شد و در سمتم رو باز کرد و گفت:


  - بانو، بفرمایید.


  - اوه اوه! چه جنتلمنی بودی نمی دونستم؟


  - بله دیگه، مونده تا کشف شم.


  - اصلا نگران نباش خودم کشفت می کنم.


  - سعیت رو بکن.


  هنوز راه نیفتاده بودم که از زمین بلندم کرد و گفت:


  - این جا سنگ زیاد داره. تو هم دست و پا چلفتی، شب عروسیمون می خوری زمین بدبخت می شیم. خودم می برمت.


  - خیلی پر روئی!


  حالا خودم از خدا خواسته بودم منو ببره. آخی، چه حالی می ده. سرم رو چسبوندم به سینه اش و عطرش رو بو کردم. هر چی بیشتر بو می کردم به نظرم خوش بوتر می رسید.


  - اِهم اِهم رسیدیم.


  منو گذاشت پایین و گفت:


  - چشمات رو ببند.


  چشمام رو بستم، دستم رو گرفت، منو برد داخل.


  - یک، دو، سه. چشمات رو باز کن.


  چشمام رو باز کردم و با دقت نگاهی به همه جا انداختم. باورم نمی شه. کل سالن با بادکنک های قلبِ قرمز پُر شده بودند. دور سالن گلدون های گل پونه چیده شده بود.


  - خوشت میاد؟


  پرده ای از اشک جلوی چشمم رو پوشنده بود. پریدم بغلش و گفتم:


  - خوشم میاد؟ عاشقشم.


  - با یه عروسی دو نفره چه طوری؟ قول می دم وقتی برگشتیم یه عروسی بهتر برات می گیرم.


  سرم رو تند تند تکون دادم. از تو کیفش جعبه ای رو در آورد و گفت:


  - سفارشی برای تنها پونه ی دنیا.


  با تردید جعبه رو باز کردم.


  - نــــــه! آرشام این...


  سرویس جواهراتِ طلا سفید به شکل گل پونه. فوق العاده بود.


  - قابل تو رو نداره.


  - آرشام، لازم نبود.


  - چرا لازم بود، تو لیاقت هر چیزی که برات می گیرم رو داری.


  دستش رو گرفتم روی پاشنه ی پام ایستادم و آروم سرم رو بردم جلو. چشمام رو بستم و منتظر بودم منو ببوسه. چند ثانیه ای منتظر موندم اما خبری نشد چشم راستم رو آروم باز کردم. دستش رو گذاشته بود جلوی دهنش و بهم می خندید. با حرص گفتم:


  - خیلی... خیلی...


  - پونه قیافه ات رو ندیدی خیلی بامزه شده بودی.


  - مرض.


  روم رو برگردوندم که بازوم رو گرفت و منو کشید سمت خودش و لبام رو آروم بوسید. رفتم تو خلسه، چشمام رو بستم. مثل بوسه ی سعید نبود، فرق داشت. تمام وجودم بی حس شده. مطمئنم اگر قبلا می ذاشتم آرشام ببوستم دچار شک و دودلی نمی شدم. سرش رو برد عقب و در حالی که می خندید گفت:


  - چه عجب! من که فکر می کردم...


  این بار من بوسیدمش. بعد از چند ثانیه سرش رو عقب برد و گفت:


  - اَه اَه، دختره ی چش سفید، خجالت بکش.


  بعد زد زیر خنده دستم رو کشید و گفت:


  - قول بده دیگه هیچ وقت تنهام نذاری، قول بده.


  سرم رو تکون دادم و گفتم:


  - قول می دم.


  لپ تاپش رو از تو کیفش در آورد با چند تا سیم به بلندگوها وصل کرد، آهنگ گل پونه رو گذاشت دستم رو کشید وسط سالن و گفت:


  - بیا برقصیم.


  گل پونه گل من نگیر بهونه گل من


  بیا نذار از غمِ تو بشم دیوونه گل من


  گل پونه گل من نگیر بهونه گل من


  بیا نذار از غمِ تو بشم دیوونه گل من


  پونه من تو رو به هیچ قیمتی از دست نمی دم


  تو فقط مال منی تو رو به هیچ کس نمی دم


  می دونم خدا تو رو واسه دل من آفرید


  حتی اگه خدا بخواد تو رو بهش پس نمی دم


  گل پونه گل من نگیر بهونه گل من


  بیا نذار از غمِ تو بشم دیوونه گل من


  گل پونه گل من نگیر بهونه گل من


  بیا نذار از غمِ تو بشم دیوونه گل من


  گل من پونه ی من عزیزِ دردونه


  خدا مثل تو فقط تو دنیا ساخته یه دونه


  می درخشی توی جمع عاشق برات فراوونه


  اما تو مال منی تموم دنیا می دونه


  گل پونه گل من نگیر بهونه گل من


  بیا نذار از غمِ تو بشم دیوونه گل من


  گل پونه گل من نگیر بهونه گل من


  بیا نذار از غمِ تو بشم دیوونه گل من


  حالا دیگه مطمئنم مال منه، برای همیشه، تا ابد، تا وقتی زنده ام، ثانیه به ثانیه. با اون زندگیم پُر از نوره، پُر از عشقه. حالا می تونم بهش تکیه کنم، دردم رو بهش بگم و اون هم سنگِ صبورم می شه.


  *****


  



  فصل آخر


  



  چهار زانو روی نیمکت پارک آزادگان نشسته بودم در حالی که با هدفونم آهنگ طاقت بیار (فریدون) رو گوش می کردم. آخرین صفحه ی رمانم گروگان دوست داشتنی رو هم تایپ می کردم که قطره خونی از بینیم روی لپ تاپم افتاد. دستم رو بردم سمت بینیم. آره دوباره داره از بینیم خون میاد. دوباره خون دماغ شدم. خواستم دستمالی از تو کیفم بردارم که صدای زنگ موبایلم رو شنیدم. مامانمه. جواب دادم:


  - بله.


  - محدثه کجایی؟


  - پارک.


  - تا این موقعِ شب پارکی؟ مگه نگفتم مهمون داریم؟ زود بیا خونه. محدثه، بابات رو اینا حساسه خونه نباشی خونت حلاله.


  - باشه، باشه اومدم.


  - خداحافظ.


  وسایلم رو جمع کردم و ریختم تو کوله ام که صدایی باعث شد سرم رو بالا بیارم.


  - خانوم از بینیتون داره خونه میاد.


  چشمم با چشمای طوسیش گره خورد. نـــــه! باورم نمی شه؟ ناخودآگاه گفتم:


  - آرشام؟


  کمی نگاهم کرد و گفت:


  - حالتون خوبه؟ دارید هذیون می گید؟


  امکان نداره! این دقیقا شبیه شخصیت رمانم آرشام آریامنشه. پرسیدم:


  - آرشام؟ آرشام آریامنش؟


  - اشتباه گرفتید.


  دستمال رو گرفت سمتم و گفت:


  - من دیرم شده، ببخشید.


  آره، خودش بود ولی چه طور؟ اون فقط شخصیت رمانمه. دویدم سمتش اما نبود، غیبش زده بود. کجا رفت؟


  



  تقدیم به بهترینم


  کسی که قلبم براش می تپه


  معصومه. ص (مادرم)


  



  پایان
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